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 این کتاب را:
ند آسانگیري بر شدت عمل، در اسلام غلبه دارد، و به  به آنانکه در نیافته ا

، و 1پندارند پیامبر اسلام بهنگام قدرت، لطف و ملایمت را ترك نمود آنانکه می
، و 2خبرند بی محمدهاي شگفت  انگیز و کرامت به آنانکه از عفوهاي حیرت

، و به آنانکه از 3شناسند به آنانکه دلیل جنگ و شرط صلح را در اسلام نمی
، و به آنانکه مایلند 4ناآگاهند» سیاست دنیوي و سیاست نبوي«میان :  تفاوت

 کنم. پاسخ دعوتگران اسلامی را در برابر خاورشناسان مغرض ببینند، تقدیم می

                                           
 به فصل دوم کتاب نگاه کنید.  -1
 بنگرید.  226-223به صفحات  -2
 رجوع کنید.  260-249به صفحات  -3
 به فصل پنجم کتاب مراجعه نمایید.  -4



 
 

 ا����م��م االله ا����ن 
ْ  ُٔ ِ� ِ�طُۡ  يرُِ�دُونَ ﴿ ِ ٱ نوُرَ  وا فۡ  �َّ

َ
ٰ بأِ ُ ٱوَ  ههِِمۡ َ� ِ  مُتمُِّ  �َّ ٰ لۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦنوُرهِ  ﴾٨ فرُِونَ َ�

 .]8[الصف: 
ه کنند ولی خدا کامل هایشان خاموش کنند! خواهند نور خدا را به دهان می«

 .»چند کافران را ناپسند افتدنور خویش است هر



 
 

 ���ن ا����م��م االله ا� 
ستایم که با فروع ایمان، ناامیدي و پوچی وتیرگی را از زندگی ما  را می خداوند بزرگ

درود  -محمد مصطفی-بزدود. و بر همۀ پیامبران راستینِ خدا بویژه بر خاتم آنان 
پذیري را در  گرایی و مسؤولیت حق هفرستم که با حیات متعالی و پرحرارت خود، شعل می

 رافروخت.وجدان ما ب
کتابی که اینک در دسترس خوانندگان محترم قرار گرفته، سومین بخش از کتاب 

ها در عین آنکه با یکدیگر  آید. هر یک از این بخش بشمار می» خیانت درگزراش تاریخ«
پیوند دارد، باعتبار مسائل گوناگونی که در آنها مورد بحث واقع شده، کتاب مستقلیّ نیز 

ریکه اگر کسی بخشی را نخوانده باشد، این امر او را از خواندن شود، بطو شمرده می
 دارد. قسمت دیگر بازنمی

 در روزگار پیامبر اجتماعی و سیاسی و  نظامیاضر شامل بررسی رویدادهاي نوشتار ح
است که بیش از سایر مباحث، دستاویز تاخت وتاز دشمنان اسلام قرار گرفته و با تحولاتی 

گونه  اینبراي جهان اسلامی پیش آمده است، پافشاري مخالفان در نقد  که در این روزگار
پژوهش و «ایم که دشمنان اسلام  گردد. متأسفانه ما تاکنون ندیده مباحث روزافزون می

ورزي دوري گزینند. ما پژوهشگران  ها قرین یکدیگر کنند و از غرض را در این زمینه »انصاف
داریم که مخالفین اسلام در غرب (مانند لامنسْ و گلُدْزیهرِ) مسلمان، هرگز انتظار نداشته و ن
سال) بدون دلیل به ستایش و تمجید از اسلام بپردازند و  23 هو یا در شرق (همچون نویسند

نیز عقیده نداریم هر کتابی که پیامبرِ ما را بستاید، کتابی در خور اهمیت و اعتبار شمرده 
گونه دشمنان آن است که متون تاریخی و مدارك اسلامی را  اینشود، بلکه توقعّ ما از  می

بطور کامل بررسی کنند و سپس منصفانه دربارة اسلام و پیامبر به داوري پردازند چنانکه قرآن 
 فرماید: مجید همین سفارش را درمورد دشمنان مسلمین، به آنها نموده و می

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َ�َ  
َ
ْ َ�عۡ  �َّ �  .]8: ةالمائد[﴾ دِلوُا

 .»آن وادار نکند هعدالتی دربار دشمنی با گروهی شما را به بی«
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ی داشته اما متأسفانه دسترس به مآخذ اسلامی و مآثر نبويسال با آنکه  23 هنویسند
در گزارش از رویدادهاي صدر اسلام، راه امانت را نسپرده ودر مقام داوري، از سوءنیت 

ورزي خودداري نکرده است واز این حیث او را در خور ملامت بسیار  و از غر اجتناب
سال به خود  23اعتباري کتاب  طرفی را در بی باید دانست. چیزي که نظر هر محقق بی

شود وگاهی که  کند آن است که اثري از مدارك و منابع در این کتاب دیده نمی جلب می
دهد از آوردن عبارات  و یا دیگران نسبت می سیوطیو یا  ابن هشامنویسنده سخنی را به 

نماید و سپس با اعتماد بر این قبیل گزارشهاي نامعلوم، به تعلیل  آنها خودداري می
! ادعاي ما آن است که متون تاریخی و دینی، پردازد می رت نبويحوادث و تحلیل سی

ش آنها خیانت رفته است سال به ورطۀ تحریف کشیده شده و در گزار 23غالباً در کتاب 
همین بخش از کتاب است که شما  -هاي پیشین علاوه بر بخش-و شاهد صدق ما 

 خوانندگان محترم در دست دارید.
 23شگفت اینجا است که برخی از ایرانیان ناگاه در اروپا و امریکا تحت تأثیر کتاب 

عبارات وکاستن و افزودن  بخش دوم گفتیم با تغییر هاند و چنانکه درمقدم سال قرار گرفته
اند بطوریکه تاکنون دو کتاب از این  سال نویسی! دلخوش کرده 23مطالب آن، به 

 اند. هاي عجیب و غریب را از غرب براي اینجانب فرستاده معجون
سال  23کنم که اگر کسی از سر انصاف، پاسخ ما را به کتاب  با اطمینان خاطر عرض می
نویسان که در تحریف تاریخ همسان و  سال 23هاي سایر ملاحظه کند به بطلان پندار

از این دو شاهکار  یبینم به یک همه در اینجا لازم میهمکارند پی خواهد برد. با این 
اي که این مقدمه گنجایش  تر است! نظري بیافکنیم و تا اندازه جاویدان! که از دیگري ضخیم

 دمۀ بخش دوم، وفا کرده باشیم.دارد به بررسی آن بپردازیم تا بوعدة خود در مق
 سانفرانسیسکوخورشیدي) در  1364کتابی که بدان اشارت رفت، اخیراً (یعنی بسال 

بر خود  »!دکتر روشنگر«کتاب، نامِ  هنام دارد. نویسند »!بازشناسی قرآن«بچاپ رسده و 
در مبانی « نماید که مدتها: نهاده که ظاهراً اسمی مستعار است. در مقدمۀ کتاب تصریح می
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مبانی «هرچند من ندانستم که  »1کردم یابی می اصول و مقررّات قرآن و اسلام ژرف
قل اطلاعات صحیحی از اچه مفهومی دارد ولی بهرحال انتظار داشتم نویسنده، لا»! اصول

بدست آورده باشد ولی دریغ که با خواندن کتاب وي، انتظارم نقش » اصول عقاید قرآنی«
ترین مباحث  بزودي ملاحظه کردم که ذهن جناب روشنگر، در ابتدائیبرآب گشت! زیرا 

اي از معلومات ایشان را در  فروغ و تاریک است! اجازه دهید بعنوان نمونه، پاره قرآنی، بی
 بعرضتان برسانم: »شناسی قرآن« هزمین

در کمک به «از کتاب اظهارنظر نموده است که پیامبر اسلام:  46 هنویسنده در صفح
 !.»اي نیاورد ایه، آیههمس

» یابی ژرف«ها در آیات قرآن  دارد که مدت البتّه بیاد داریم این ادعا را کسی اظهار می
 .ذیل از نظرش غایب گشته است! هکریم هکرده و از شدت تعمق، آی

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ يوَ�ذِِ  انٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ   .]36النساء: [﴾ ...نُبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ارِ �َۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل

خدا را بندگی کنید وهیچ چیز را شریک او مشمرید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و «
 .»ت، نیکی کنید...اي که بیگانه اس اي که خویشاوند باشد و همسایه تنگدستان و همسایه

هیچ مدرکی وجود ندارد نشان دهد که محمد خود نمازهاي پنجگانه را براي «
 .!»پیروانش مقررّ کرده باشد

شاید سوفسطائیان یونان قدیم دوباره  :من، چون این عبارت را خواندم به خودم گفتم
د! بهر صورت، ان اند و انکار مسائل روشن و امور ضروري را از سر گرفته بدنیا بازگشته

از  114و  نور هاز سور 58و  إسراء هاز سور 78هاي  شناس، به آیه دانم چرا استاد قرآن نمی
نظر نیافکنده تا فرمان برگزاري نمازها را در پنج وقت ملاحظه کند؟ و چرا به  هود هسور

 .2در این باره آشنا شود؟! هاي سیره و سنن رجوع ننموده تا با آثار روشن نبوي کتاب

                                           
 .10صفحه  -1
 نگاه کنید. 14، ص 1و موطاّ مالک، ج  245، ص 1بعنوان نمونه: به سیره ابن هشام، ج  -2
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ترجمه کرده است و »! بکُشید«را در آیۀ قرآن، بمعناي:  »قاتِلُوا« ه، واژ93 هدر صفح

» پیکار کنید«به معناي » قاتِلُوا« هدانند که در زبان ایشان، کلم البته کودکان عرب هم می

بازشناسی «رود. راستی کسی که از  بکار می» بکُشید«در معناي » اُقتُلُوا«آید و واژة  می

 .گوید، چگونه از این امور ابتدائی آگاهی ندارد؟! ن میسخ» قرآن
آمده است! با » مکّه«هایی برشمرده که در  را از سوره» نفالا« ه، سور161 هدر صفح

نازل شده و حتی نام سوره، نمایانگر آن » بدر« هانفلا به مناسبت غزو هشریف هآنکه سور
 نزول یافته است.» مدینه«است که در دوران 

نیز » هاي اسلامی و مؤلّفان آنها شناخت کتاب«شناسی استاد که بگذریم، وي در  از قرآن
یکی دیگر از «نویسد:  از کتاب خود می 56 هها! نشان داده است مثلا: در صفح کرامت

! »نفر ذکر کرده است 42تعداد منشیان محمد را » الباری  فتح«مؤلّفین اسلامی، بنام 

تحُ «دانید  همانطور که می نام کتابی است که احمد بن حجر عسقلانی شافعی در » لباریا  فَ

 .آورد! نگاشته و جناب دکتر، اسم کتاب را بجاي نام مؤلفّ می» شرح صحیح بخاري«
که دو دانشمند فقید مصري » جلالَین«گانِ تفسیر مشهورِ  ، از نویسند259 هدر صفح

کند  یاد می»! برادران جلالین«اند، بعنوان:  لدین سیوطی) بوده ا الدین محلیّ و جلال  (جلال
 دو تن، در استاد پیدا شده است؟!. که معلوم نیست از کجا عقیده به برادري آن

حيح«، کتاب نامی و مشهورِ 311 هدر صفح حيح جميع«به » الجامع الصّ و نام »! الصّ

تبدیل »! عبدالحسین بن الحجاج«را به: » بی الحسین مسلم بن حجاجا«مؤلّفش یعنی: 
 .هاي عمیق استاد قابل تقدیر است! نموده، واقعاً مطالعات دقیق و آگاهی

نویسد:  رساند که در یک مورد به صراحت می کار را به جایی می» گویی تناقض«در 
شخصیت «نگریستند تا یک  به او می» رهبر حزبی«پیروان محمد، بیشتر به صورت یک 

کند: بیش از چهل هزار مسلمان براي محمد  و در موضوع دیگر تصریح می»! مذهبی
نویسد:  گواهی دادند که او رسالت خداوند را اداء کرده و به اتمام رسانید! چنانکه می
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»د به وي پیوستند و اسلام آوردند، بیشتر به وي بصورت  هکلیافرادي که در زمان محم
 ].39 هصفح[!. »کردند تا یک شخصیت مذهبی یک رهبر حزبی نگاه می

 و باز نوشته است:
میلادي، در حالیکه بیش از چهل هزار نفر مسلمان او را همراهی  632محمد در سال 

کردند، براي زیارت مکهّ وارد این شهر شد. پس از برگزاري نماز و عبادت لازم،  می
اي از آئین دین(!!) نوبیناد  مفصلی ایراد و ضمن شرح خلاصه همحمد در عرفات خطاب

من  هتعالی(!!) آیا رسالتی را که برعهد اي خداي باري«طاب به جمعیت گفت: اسلام، خ
آري، تو رسالتت را به پایان «؟ و کلیۀ حضّار پاسخ دادند: »ام محول کردي انجام داده

 ].37 هصفح[». اي رسانیده
کوتاه قابل  هگر بدانها پرداخته، دراین مقدم که دکتر روشن»! هاي تاریخی دروغ«اما 

ایم زیراکه مقداري از  سی نیست و ما برخی از آنها را در همین کتاب پاسخ دادهبرر
سال اقتباس! کرده و بقیه را از کتب خاورشناسانی که از  23کاذیب مزبور را از کتاب ا

 تحقیق منصفانه به دورند برگرفته است.
یامبر هاي خاورشناسان در زندگی پ سازیم که پژوهش در اینجا دوباره خاطرنشان می

هاي موثقّ صحابه، بازگردد زیرا در روزگار قدیم کسی از  باید به قرآن و گزارش اسلام
مورخان غیرعرب، بنگارش سیرت پیامبر نپرداخته است و اساساً دیگران، همانند صحابه 

نگاري، پس از استناد به قرآن کریم باید به  از احوال وآثار او باخبر نبودند. بنابرین در سیره
اتکاء نمود و روشن است که در این زمینه، مسلمین، به  یات نزدیکان و یاران پیامبرروا

اند و با زبان و بیان قرآن و  مراتب بیش از خاورشناسان غربی کوشیده و تجربه آموخته
 دهند و هاي صحیح را از سقیم تمیز می علوم و فنون حدیث آشنایی دارند. یعنی گزارش

دلیل و اتّهامِ علیل فلان  شناسند. از اینرو سخن بی را می 1دیثاسناد و رجال و علل احا
» بازشناسی قرآن« هنویسی ساخت و همچون نویسند سیره هتوان دستمای خاورشناس را نمی

                                           
 ود دارد.خطاهایی است که در سند یا متن برخی از احادیث وج» علل حدیث«مقصود از  -1
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 .بست ویران است! لوحانه بدان پرداخت که: این خانه، از پاي ساده

﴿ ِ ٰ َ�قۡوَىٰ مِنَ ٱ�َّ سَ ُ�نَۡ�نَٰهُۥ َ�َ سَّ
َ
َ�مَنۡ أ

َ
ٰ شَفَا  أ سَ ُ�نَۡ�نَٰهُۥ َ�َ سَّ

َ
نۡ أ م مَّ

َ
وَرضَِۡ�نٍٰ خَۡ�ٌ أ

لٰمَِِ� فٱَۡ�هَارَ بهِۦِ ِ� ناَرِ جَهَنَّمَۗ وَٱ جُرُفٍ هَارٖ  ُ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َّ  .]109: التوبة[﴾ ١٠٩�َّ
بناي  آیا کسی که بنیان خویش بر تقواي خدا و خشنودي او نهاده برتر است یا آن کس که«

کند؟  سیلگاهی گذاشت که فروریختنی است و با وي در آتش دوزخ سقوط می هخود را بر کنار
 .»کند و خدا گروهی را که ستمگرند هدایت نمی

 
 هجري قمري 1407تجریش، 

 مصطفی حسینی طباطبائی



 
 

 هجرت -1

به نظر تحقیقی، حرکتی پرمعنا و تاریخساز بوده  1از مکّه به یثرب هجرت پیامبر
یید همراه شده و پیامدهاي افرهنگی آن فراهم آمده و با تدبیر و ت هاست که از پیش، زمین

فرخنده را  همثبت و باشکوهی داشته است. بهمین اعتبار، مسلمانانِ صدرِ اسلام این حادیث
سرفصلی  همبدأ تاریخ اسلامی قرار دادند و آنرا براي تحولات اجتماعی خود به منزل

 برگزیدند.
نظري به این رویداد بزرگ  با تنگ -مانند اکثر موارد-سال متأسفانه  23 هویسندولی ن

اند متَّهم  نگریسته و در آغاز فصل هجرت، مسلمانان دیرینه را به ناآگاهی از آنچه کرده
 نویسد: زد و در این باره چنین میسا می

ث و رسیم که مبدأ حواد خورد گاهی به روزهائی می تاریخ پیوسته ورق می«
مانند.  شوند و مسیر تاریخ را تغییر داده در ذهن انسان جاوید می هائی می دگرگونی

م که محمد به یثرب آمد یکی از این روزها است.  622الأول اکتبر سال   دوازدهم ربیع
(!!) اعراب ا تاریخ قرار دادندلوحِ این زمان از راه حمیت، هجرت را مبد مسلمانانِ ساده

الفیل نداشتند، تاریخ میلادي نیز جز در میان ترسایان متداول   حی جز عامتاریخ صحی امبد
اند و دو  نبود پس، از راه بالیدن به خویش(!!) که شجاعت کرده و به محمد ملحق شده

اند هجرت  بزرگ چون اوس و خزرج، محمد را در تحت حمایت و پناه خود گرفته هقبیل
الأول، اول محرم   ت، آغاز سال را بجاي دوازدهم ربیعاند(!!) نهای را مبدأ تاریخ قرار داده

  ربیع 12کرد که روز  اعراب خطور نمی ههمان سال قرار دادند. در آن روزگار ابداً به مخیل
ایست در زندگانی آنها(!!) و مشتی مردم بیابانگرد (که در تاریخ  سابقه تحول بی االأول مبد

آنها خود را بدولت ایران و روم نزدیک  هف پیشرفتمدنیت قدر و اعتباري نداشتند و طوائ

                                           
 گفتند. یثرب می را پیش از هجرت پیامبر» مدینه«شهر  -1



 خیانت در گزارش تاریخ  12

 

دانستند)  مباهات خویش می هساخته بودند و تقربّ به دربار کسري و امپراطور روم را مای
 .1»جهان فرمانروائی خواهند یافت هبر قسمت بزرگی از معمور

اهمیت هجرت و علل آن سخن بمیان آید باید خاطرنشان سازیم  هپیش از آنکه دربار
سال بیش از آنکه به متون تاریخی رجوع کند به پندار و گمان روي آورده  23که نویسنده 

 الوحِ این زمان از راه حمیت، هجرت را مبد مسلمانانِ ساده«گوید:  است زیرا آنچه که می
بدون آگهی و -این گمان است که مسلمانان در روزگار ضعف  ه. نتیج»تاریخ قرار دادند...

کنند! و این ادعائی  دانستند که چه می اند و خود نمی یخگذاري پرداختهبه تار -بصیرت
است که بنیادیش بر آب نهاده شده بلکه بر سراب تکیه دارد! زیرا تاریخ هجري در دوران 

دوم عمربن خطّاب مقرر شد و در  هشکوه و قدرت مسلمین یعنی دوران حکومت خلیف
امد آن به خوبی مطّلع بودند و از روي آن زمان، مسلمانان از اهمیت هجرت و پی

 نویسد: نکه طبري در تاریخ خود میخبري مبدأ مزبور را برنگزیدند چنا لوحی و بی ساده

شعَریُّ إِلى ُ�مَرَ: انَّهُ تأَتینا مِن«
َ
بوُمُوسَى الأ

َ
ا تار�خٌ. قالَ:  كَ كَتَبَ أ

َ
كتبٌ لَیسَ له

رّخ لمَِبعَثِ رسَُولِ االلهفَجَمَعَ ُ�مَرُالنّاسَ للِمَشوَرَةِ فَقالَ بع
َ
قالَ بعَضُهُم: وَ  ضُهُم: أ

خُ لمَِهاجِرِ رسَُولِ االله لمَِهاجِرِ رسَُولِ االله إِنَّ مَهاجِرَهُ فَرَقَ  فقالَ عمرُ: لا! بلَ نُؤَرِّ
فَ

 .2»بََ� الحقَِّ و الباطِل
شده  ابوموسی اشعري (که از سوي عمر بن خطاّب به حکمرانی در بصره منصوب«یعنی، 

رد. عمر مردم را براي رایزنی گرد رسد که تاریخ ندا هایی از توبه ما می بود) به عمر نوشت: نامه
قرار داده. و برخی دیگر گفتند: آنرا از  آورد، برخی از آنان گفتند: تاریخ را از مبعث پیامبر

 رسول خدا از هنگام هجرت تاریخ را اآغاز کن. عمر گفت: نه! بلکه مبد زمان هجرت پیامبر
 .»کنیم که میان حق و باطل جدایی افکند تعیین می

 طبري به سند دیگر آورده است که: باز

                                           
 .سال 23از کتاب  125، 124صفحه  -1

ل،ـال. 388، صفحه تاريخ الطّبری، الجزء الثانی -2 ر بفتح اوّ هاجِ  جمع مهجر بمعناي زمان یا مکان هجرت است. مَ
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یِّ يوَمٍ نَ�تُبُ؟ فَقالَ عَلىٌّ «
َ
لهَُم، فَقالَ: مِن أ

َ
 جَمَعَ ُ�مَرِ بنِ الخطَّابِ النّاسَ فَسَأ

رضُ الشرِّ  كَ �ِ و تَرَ مِن يوَمٍ هاجَرَ رسَُولُ االله
َ
هلَ الشرِّ �سُخَ  (و� كِ أ

َ
) َ�فَعَلَهُ كِ ةٍ: أ

 .«1ُ�مَرُ 
روزي بنویسیم؟  عمر بن خطّاب مردم را گردآورد و از آنان پرسید: تاریخ را از چه«یعنی: 

شرك) را  ههجرت کرده و سرزمین شرك (یا جامع گفت: از روزي که پیامبر خدا علی
 .»عمل پوشانید هبدین پیشنهاد جام ترك نمود آنرا بنویس. عمر

آنچه طبري گزارش کرده با اقوال دیگر مورخان موافقت دارد چنانکه واقدي گفته 
 است.

جمَعُوا عَلى الهِجرَةِ  اِستَشارَ ُ�مَرُ�ٌ في«
َ
 .2»التّار�خِ فَأ

اتفّاق  خواهی کرد و همگی بر هجرت پیامبر تاریخ مشورت هعمر از مردم دربار«یعنی: 
 .»کردند
 ورده است:آ محمد بن اسحق از قول شَعبیو 

خَ ُ�مَرُ بنُ الخطَّاب مِنَ الهِجرَةِ « رَّ
َ
 .3»أ

 .»عمر بن خطّاب مبدأ تاریخ را از هجرت تعیین کرد«یعنی: 

يّ  ةالسيرّ «در  ابن کثیرو  4خود» تاریخ«در  : یعقوبیمورخان دیگر مانند و » 5ةالنبوّ

اند: در سالی که  شتهاند و بویژه نو همگی بر این قول رفته»... 6الخلفاء  تاريخ«در  سیوطی

اهواز و مدائن فتح شد عمر بن خطّاب تاریخگذاري را از هجرت مقرّر داشت چنانکه 

                                           
 .391، صفحۀ الجزء الثّانیتاریخ طبري،  -1

يرة النب -2  .288، صفحه الجزء الثانی، اثر ابن کثیر، ويةالسّ

يرة النبوية -3  .289، صفحه الجزء الثانی، اثر ابن کثیر، السّ

 .145، صفحه مجلّد الثانیـال، تاريخ اليعقوبی -4

يرة النبوية -5  .287، صفحه الجزء الثانی، السّ

 .132، چاپ قاهره، صفحه تاريخ الخلفاء -6
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 نویسد: یعقوبی می

خَ ُ�مَرُ الكُتُبَ و ١٦ سَنَةِ كانَ في كَ قيلَ إِنَّ ذلوفَتِحَتِ المَدائِنُ و« رَّ
َ
 .1»فيها أ

م هجرت بود و در همین سال اند که این فتح در سال شانزده مدائن فتح شد و گفته«یعنی: 
 .»ها را تاریخ نهاد عمر نامه

 نویسد: و سیوطی می

هوازُ والمَدائِنُ ... و سَنَةِ سِتّ عَشَرةَ فُتِحَتِ  في«
َ
لِ كُتِبَ التّار�خُ مِنَ  �الأ وَّ

َ
ر�يع الأ

 .2»الهِجرَةِ بِمَشورَةِ عَلىٍّ 
ول همان سال با مشورت بیع الادر سال شانزدهم، اهواز و مدائن فتح شد ... و در ر«یعنی: 

 .»تاریخ از هجرت تعیین شد امبد علی
اند که سراسر عربستان بتصرّف  تاریخ اسلامی را در روزگاري مقررّ داشته ابنابراین، مبد

همیت اهاي دیگر راه یابند و از  رفتند تا به سرزمین مسلمین درآمده بود و مسلمانان می
بخوبی آگاه بودند و در اثر همین » باطل جدایی افکند میان حق و«هجرت که بقول عمر: 

 .3آگاهی آنرا بعنوان سرآغاز تاریخ جدید خود برگزیدند
نویسی، فلسفه بافی نیست که هر کس هر چه دلش خواست بنویسد!  آري! تاریخ

تحقیق را بر خود  نویسی مدرك و مأخذ لازم دارد و در این راه باید رنج مطالعه و تاریخ

                                           
 .145، صفحه الثانی مجلدـتاريخ اليعقوبی، ال -1

 .132، چاپ قاهره، صفحه تاريخ الخلفاء -2

چنانکه -و اگر ادعا کنیم که هجرت را بعنوان سرآغاز تاریخ اسلام، خود پیامبر اکرم (نه مسلمین) مقرّر داشته  -3
کمک باید گفت که رسول خدا بر اهمیت آن واقف بوده و به  -اند مورخان از ابن شهاب زهري روایت کرده

و نساء:  41وحی آنرا تعیین نموده است زیرا که قرآن کریم هجرت را مبدأ آزادي و قدرت شمرده (نحل: 
و آل عمران:  55دهد (نور:  ) و پس از هجرت پیامبر به مدینه، پیاپی به مسلمین وعده ظفر و پیروزي می100
ها، مقرون به صدق و  ن پیشگوییو جز اینها). و رویدادهاي بعد از هجرت نشان داد که ای 9و صف:  12

صحبت و آگاهی و بصیرت بوده است. با این همه تردید نیست که شیوع و رسمیت تاریخ هجرت از زمان 
 خلیفه دوم آغاز شده و پیش از آن در میان مسلمین شایع و مرسوم نبوده است.
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 رد.هموار ک
لوح کسی است که هر  لوحی نبوده و در حقیقت ساده پس، کار مسلمانان از روي ساده

تاریخ بگمانش آمد بقلم آورد و هیچ پروا نکند که ممکن  هدربار –از رطب و یابسِ–چه 
 اعتباري سخنش را نشان دهد. است نقّادي، انگشت نقد بر نوشتار او نهد و بی

در «نویسد:  نویس نیز معلوم شد که می بقیۀ گفتار سیره از آنچه گفتیم ارزش و اعتبار
ول مبدأ تحول الا  ربیع 12کرد که روز  اعراب خطور نمی هآن روزگار ابداً به مخیل

ها پس از  دانیم تاریخگذاريِ مسلمانان، سال ! چرا که می»ایست در زندگانی آنها... سابقه بی
 ه، صورت پذیرفت.سابق ول و بعد از آن تحول بیالا  ربیع 12

از راه بالیدن به خویش که شجاعت کرده و به «و همچنین آنچه نوشته است که: 
بزرگ چون اوس و خزرج، محمد را در تحت حمایت و  هاند و دو قبیل محمد ملحق شده

اش از حقّ و  ! این سخن نیز بهره»اند اند، هجرت را مبدأ تاریخ قرار داده پناه خود گرفته
و تصویب عمر  ! زیرا که مبدأ تاریخ مسلمانان را به پیشنهاد علیصواب روشن شد

تعیین کردند و آن دو، نه از قبیلۀ اوس بودند و نه از خزرج! بلکه از مؤمنان نخستین در 
خواستند از راه بالیدن به شجاعت  و عمر می آمدند و اگر علی دوران مکّه بشمار می

تاریخ انتخاب  ارا بعنوان مبد مان بعثت پیامبرخود تاریخگذاري کنند مناسبتر بود که ز
 نمایند تا دوران ایمان خویش را در روزگار سخت مکّه نیز بیاد آورند.

تاریخ قرار  ااز راه بالدین به خویش ... هجرت را مبد«ها که:  بافی وانگهی این فلسفه
ت زیرا بنا بگزارش اس» اجتهاد در مقابل نص« هنه تنها دلیل ندارد بلکه بمنزل»! اند داده

تاریخ اسلام را از هجرت آغاز کنیم بدین مناسبت «این بود که:  تاریخ، پیشنهاد علی

كِ «توحیدي روي آورد  هشرك را ترك نمود و به جامع هجامع که پیامبر كَ أَهلَ الشرِّ ). تَرَ

 گیریم چرا که هجرت و رأي عمر نیز این بود که: مبدأ تاریخ را از هجرت در نظر می

قَ بَينَ الحَقِّ وپیامبر در میان حقّ وباطل جدایی افکند ( رَ ) پس دیگر جاي پنداربافی الباطِلفَ

 تراشی نیست. و دلیل



 خیانت در گزارش تاریخ  16

 

 اهمیت هجرت
اکنون سزاوار است از اعتبار و ارزش هجرت در فرهنگ قرآن و اسلام یاد کنیم و 

و آگاهی لازم را براي شدند  نشان دهیم که مسلمین از پیش، براي این کار بزرگ آماده می
 داشتند. هجرت دریافت می

قبل از هر چیز باید دانست که هجرت به مفهوم اسلامی آن، دورشدن از محیط فشار 
و اختناق و پانهادن در محیط باز و آزاد است، تا انسانِ خداپرست و متعهد بتواند در پرتو 

 .آزادي، عقاید خود را آشکار سازد و به وظایف خویش عمل کند
ترین تعالیمی است که قرآن مجید آن را  هجرت بمعنایی که گذشت یکی از برجسته

جامۀ عمل بر آن پوشانده است. بنابراین هجرت، قانونی  توصیه کرده و پیامبر اسلام
اي شخصی که اتفاقاً براي پیامبر ما و یاران او پیش  آید نه حادثه ضروري و کلیّ بشمار می
مسلمین عصر  هکنیم که قرآن مجید هجرت را ویژ لاحظه میآمده باشد. از این رو م

و  1کند یاد می ابراهیمهاي خود مثلاً از هجرت  نشمرده و در برخی از سوره پیامبر
 آورد. و قومش از مصر بسوي فلسطین مکررّ سخن به میان می هجرت موسینیز از 

آیات قرآن به  هها بوسیلو یارانش به مدینه، مسلمین بار پیش از هجرت پیامبر اسلام
 خوانیم: مکیِّ عنکبوت می هفرجام تشویق شده بودند چنانکه در سور این حرکت نیک

ِينَ ٱ عبَِادِيَ َ�ٰ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ � إنَِّ  ا
َ
ٰ  سِعَةٞ َ�ٰ  ِ� أ  . ]56العنکبوت: [﴾ ٥٦ بُدُونِ �ۡ ٱفَ  يَ فإَِ�َّ

رستادگانش ایمان شریفه این است که: اي بندگان من که به خدا و ف همفهوم آی
اید همانا زمین من پهناور است پس، به سرزمینی دیگر رهسپار شوید تا در آنجا  آورده

 بتوانید تنها مرا بندگی کنید.
 فرماید: ه مکیّ زمر میباز قرآن کریم در سور

ِينَ ٱ عبَِادِ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا ِينَ  رَ�َُّ�مۚۡ  �َّقُوا حۡ  لِ�َّ
َ
ْ أ ِ َ�ٰ  ِ�  سَنُوا �ۡ ٱ ذِه ۗ  يَا�ُّ � حَسَنةَٞ

َ
ِ ٱ ضُ وَأ َّ� 

                                           
 نگاه کنید. 37و سوره ابراهیم آیه  26به سوره عنکبوت آیه  -1
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 .]10الزمر: [﴾ ...سِعَةٌ َ�ٰ 
اید از نافرمانی  بگو: اي بندگان من که ایمان آورده«لهی اینست که: ادر اینجا نیز پیام 

اند پاداش نیکی خواهد بود و  خداوندگارتان پرهیز کنید، براي کسانیکه در این دنیا نیکی کرده
 .»ینکه آزادانه به نیکوکاري بپردازید) فراخ و پهناور است...زمین خدا (براي ا

 انیم:خو نحل می همبارک ههمچنین در سور

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ ِ�  هَاجَرُوا ْ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ �ۡ ٱ ِ�  َ�بَُوَِّ�نَّهُمۡ  ظُلمُِوا ۖ  يَا�ُّ جۡ  حَسَنَةٗ
َ
 خِرَةِ �ٱ رُ وََ�

 ۡ�
َ
 .]41النحل: [﴾ ...َ�ُ أ

همانا جایگاهی نیکو در دنیا به  -پس از آنکه ستم دیدند-که براي خدا هجرت کردند کسانی«
 .»تر است... آنان دهیم و پاداش آخرتشان بزرگ

مسلمانان را به حرکت  -هاي مدنی نیز ادامه یافته که در سوره-مفاد این آیات کریمه 
بخشید که علاوه  ها امید میکرد و به آن از محیط پراختناق و آکنده از فشار مکّه، تشویق می
تر و قدرتی  اي بهتر و محیطی آسوده بر پاداش عالی آخرت، در همین زندگی از آینده

 ه مدنی نساء نیز آمده است:بیشتر برخوردار خواهند شد چنانکه در سور

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  ُ�هَاجِرۡ  وَمَن﴿  ٱ ِ�  َ�ِدۡ  �َّ
َ
ٰ  ضِ �ۡ�  .]100النساء: [ ﴾...وسََعَةٗ  �كَثِ�ٗ  اغَمٗ مَُ�

کسی که در راه خدا هجرت کند، در زمین (پهناور خدا) جولانگاه بسیار و گشایشی از «
 .»تنگناها خواهد یافت...

هایی است که  ترین نعمت هاي مقدس، از بزرگ آزادي و سپس تلاش در راه آرمان
 آورده است. یید خدا فراهماهجرت با خود بهمراه داشته و اسباب پیروزي مسلمین را به ت

کنند و  دانستند که چه می مسلمانان، باایمان به این تعالیم هجرت کردند بنابراین می
هاي گوناگونِ مکیّ از  رسند بویژه که در سوره امیدوار بودند که به قدرت و شکوه می

ه صافّات آمده پشتیبانی خداوند و پیروزي نهایی آنها سخن رفته بود چنانکه در سور
 است:

 . ]173الصافات: [﴾ ١٧٣ لبُِونَ َ�ٰ لۡ ٱ لهَُمُ  جُندَناَ �نَّ ﴿
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 .»تردید پیروزند همانا، سپاه ما بی«

 خوانیم: ه روم میو نیز در سور

ا وََ�نَ ﴿ ۡ ٱ نَۡ�ُ  نَاعَليَۡ  حَقًّ  .]47الروم: [﴾ مِنِ�َ مُؤۡ ل
 .»ه گرفتیمهدیاري مؤمنان حقّی بود که ما برع«

 ه مؤمن آمده است:و همچنین در سور

ِينَ ٱوَ  رسُُلنََا َ�نَُ�ُ  إنَِّا﴿ َّ�  ْ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ءَامَنُوا �ۡ ٱ ة  ٱ َ�قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَا�ُّ
َ
 .]51المؤمن: [﴾ ٥١ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگانی دنیا و روزیکه گواهان قیام کنند (یعنی روز «
 .»کنیم رستاخیر) یاري می

  خوانیم: قمر میمکیّ  هخره در سورو بالا

برَُ ٱ وَُ�وَلُّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ زَمُ سَيُهۡ ﴿  .]45القمر: [﴾ ٤٥ �ُّ
 .»خورند و پشت خواهند کرد  این گروه (کافران) بزودي شکست می«

آري، هجرت مسلمین با چنین امیدي همراه بود و البتّه امید مقدس و درستی هم بود 
 که به تحققّ پیوست.

 هقدرت و مای اانان بلکه در بین اقوام دیگر نیز منشهجرت نه تنها درمیان مسلم
ها قومی مهاجر بودند که به پدیدآوردن  پیشروي شده است مثلاً در مشرق زمین، آریایی

حکومت و تمدن ایرانی نائل آمدند و یا در قرون اخیر، مهاجرانی که از اروپا بسوي 
جز آنکه هجرت اسلامی،  میان نهادنداي در ت کردند تمدن وسیع و تازهامریکا حرک

اندوزي  ها ممتاز بوده است. بنابر تعلیم اسلام، براي مال بلحاظ هدف از این قبیل مهاجرت
شریعت وي باید  هشاعاآئین و  هقاماجویی نبایدهجرت کرد بلکه براي خدا یعنی  و سلطه

حرکت نمود هرچند ممکن است ثروت و دولت نیز در پی حرکت مزبور بیاید ولی نظر 
شود. بدین  اصلی و هدف نهایی براي مهاجرِ مسلمان، جلب رضاي خدا شمرده می

  به اهداف معنوي »ها اول اقوام و تسلّط بر سرزمینچپ«صورت اسلام، هدف هجرت را از 
 فرمود: برگرداند چنانکه رسول خدا
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مَا« ْ�مَالُ  إِ�َّ
َ
  هِجْرَتهُُ  كَانتَْ  َ�مَنْ  وَى،نَ  مَا لاِمْرِئٍ  وَ�ِ�َّمَا ،(باِلنِّياتِ) باِلنِّيَّةِ  الأ

َ
ِ  إِلى  ا�َّ

  فهَِجْرَتهُُ  وَرسَُولِهِ 
َ

ِ  إِلى   هِجْرَتهُُ  كَانتَْ  وَمَنْ  وَرسَُولِهِ، ا�َّ
َ

وِ  يصُِيبهَُا دُْ�ياَ إلِى
َ
ةٍ  أ

َ
 َ�تَزَوَّجُهَا، امْرَأ

  فهَِجْرَتهُُ 
َ

 .1»إلَِيهِْ  هَاجَرَ  مَا إلِى
ه به نیت است و هر کس متناسب با آنچه نیت کرده جز این نیست که اعمال وابست«یعنی: 

نصیب دارد. بنابراین کسی که بسوي خدا و رسولش هجرت کند البتّه هجرت او بسوي خدا و 
شود و کسی که به خاطر (مال) دنیا یا براي زنی که با وي ازدواج کند راه  رسولش محسوب می

 !.»آید و زن بشمار می  لهجرت در یپش گیرد در این صورت هجرت وي بسوي آن ما
پس مسلمانان، امید وصول به آسایش و قدرت و پیروزي داشتند ولی آنرا براي خدا و 

خواستند چنانکه قرآن کریم پیش از آنکه مهاجرانِ صدر اسلام به  هاي او می اجراي فرمان
 کند: بینی و توصیف می گونه یپش نایشان را بدی هقدرت برسند، آیند

ِينَ ٱ﴿ خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا ٓ  حَقٍّ  بغَِۡ�ِ  رهِمِدَِ� ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ُ ٱ رَ�ُّنَا َ�قُولوُا ِينَ ٱ ... �َّ ٰ  إنِ �َّ َّ� كَّ  ِ�  هُمۡ مَّ

 ٱ
َ
ْ  ضِ �ۡ� قاَمُوا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوَُا ْ  ةَ لزَّ مَرُوا

َ
ِ  وَأ  ٱب

ۡ ْ وََ�هَوۡ  رُوفِ مَعۡ ل ۡ ٱ عَنِ  ا ِ  مُنكَرِ� ل ٰ  وَِ�َّ  قبِةَُ َ�
 ٱ

ُ
 . ]41-40الحج: [﴾ ٤١رِ مُوۡ�

 -گفتند صاحب اختیار ما فقط خدا است جز آنکه می-هاي خویش بنا حق  آنانکه از خانه«
دارند  همان کسانی که در زمین به ایشان امکان و استقرار دهیم نماز بر پا می بیرون رانده شدند...

دارند و  زشتکاري بازمیاز  دهند و پردازند و دیگران را به کار پسندیده فرمان می و زکات می
 .»کارها از آنِ خدا است هسرانجامِ هم

نه تنها هجرت اسلامی بلکه جهاد اسلامی نیز براي خدا و در راه اهداف معنوي 
(مانند: جهاد آزادیبخش، دفاع از حیثیت دینی، دفاع از جان و مال مسلمانان...) بوده است 

طلبی در آن نفوذ کند  جویی و قدرت طهو بمحض آنکه رنگ دنیوي بخود بگیرد و نیت سل
رود و از اسلام جدا  آید بیرون می از صورت حقیقی خود که نوعی عبادت بشمار می

                                           
، و مسند احمد بن حنبل، جزء اول، 9و مسند طیالسی، چاپ لبنان، صفحه  1خاري، جز اول، صفحه صحیح ب -1

 .25صفحه 
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دهند ... چنانکه شرح آن خواهد  را از دست می» شهید«شود و مقتولین جنگ، عنوان  می
 آمد.

ن را از به یثرب هجرت کند دو گروه از مسلمانا که پیامبر بزرگ اسلامپیش از آن
، علاوه آمیز و مثبت بود. بنابراین، هجرت اینکار، موفقیت هفرستاد و نتیج» حبشه«مکّه به 

عمل نیز چهره موفقّ خود را  همیان مسلمین تبلیغ شد در مرحلبر آنکه بلحاظ فرهنگی در
آید. بعلاوه،  مقدمه بشمار نمی نشان داد و به هیچ وجه فرار ناگهانی وگریز دفعی و بی

بتدریج مقدمات هجرت مسلمانان را به مدینه بصورت دیگري نیز فراهم  مبر بزرگوارپیا
آمدند به اسلام فرا  ساخت یعنی اهالی آن شهر را که براي دیدار کعبه به مکّه می می
چون  بطوري که پیامبر 1گرفت خواند و از آنها در دفاع از اسلام و مسلمین پیمان می می

همانگونه که در بخش -استقبال از او بود و  همزبور کاملاً آماد به مدینه هجرت کرد شهر
 به قول طبري: -دوم از این کتاب آوردیم

نصارِ إِلاّ وفَلَم تَبقَ د«
َ
 .!»فيها ذِكرٌ مِن رسَولِ االلهِ ارٌ مِن دُورِ الأ

 .»رفت سخن می هاي انصار نماند مگر آنکه در آنجا از رسول خدا اي از خانه هیچ خانه«
آمیز   آهسته رهسپار مدینه شدند و مورد پذیرایی گرم و محبت مسلمانان، آهستهپس 

فداکارانه بدین صورت یاد ها قرار گرفتند، قرآن کریم از این استقبال برادرانه و  مدنی
 کند: می

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  مۡ هِ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَ�ُؤۡ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
 . ]9الحشر: [﴾ ...خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ

اند و کسانی را که بسوي  آنانکه پیش از مهاجران در سراي هجرت و ایمان جاي گرفته«
هاي خود رشکی  چه به مهاجران داده شود در دلدارند واز آن ایشان هجرت کردند دوست می

 .»دارند... مقدم می -هر چند نیازمند باشند-یابند و آنها را بر خود  نمی

ترین و زیباترین  رسید. این هجرت یکی از پاك آنگاه نوبت به هجرت پیامبر

                                           
 نگاه کنید. 366و نیز به تاریخ طبري، جزء ثانی، صفحه  128و  127به بخش دوم از همین کتاب، صفحه  -1
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ن، برعکس بسیاري از رهبرا هایی است که تاریخ به خود دیده زیرا پیامبر اسلام حرکت
میان مشکلات از دام بلا نگریخت و آنها را در به محض احساس خطر، پیش از پیروانش

ها رها نکرد بلکه پس از حرکت مهاجران به مدینه تصمیم به هجرت گرفت  و سختی
 نویسد: در طبقات می ابن سعدچنانکه 

ةَ مِنهُم إِلاّ رسَولُ االلهِ « �ِ وفَلَم يَبقَ بِمَكَّ ِ بو�َ�ر وَ �
َ
 أ

َ
ٌّ أ و عَلىِ

َ
و مَفتُونٌ َ�بُوسٌ أ

و ضَعيفٌ عَنِ الخرُُوج
َ
 .1»مَر�ضٌ أ

بعلاوه، برخلاف بسیاري از رهبران، اموالی را که به رسم امانت نزد وي سپرده بودند 
هاي مردم  را درمکّه گذاشت تا سپرده غنیمت نشمرد و به همراه خود نبرد بلکه علی

 م از پیروان وي نبودند.آن مرد هرا بدانان باز گرداند در حالی که هم
 نویسند: خود و طبري در تاریخش میمعروف  هابن هشام در سیر

إِنَّ رسَولَ االله«
: فَ ٌّ مّا عَلىِ

َ
خبَرَهُ بِخُرُوجِهِ وَ فيما بَ  أ

َ
ن َ�تَخَلَّفَ بعَدَهُ لَغَ� أ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ

یَ عَن رسَولِ االله ةَ حتّى يُؤدَِّ  هُ للِنّاسِ. وَ�نَ رسَولُ اهللالوَدائِعَ الَّتى كانَت عِندَ  بِمَكَّ
حَدٌ عِندَهُ  شَىءٌ ُ�شى

َ
ةَ أ ما يُعلَمُ مِن صِدقِهِ ـ، لِ عَلَيهِ إِلاّ وضََعَهُ عِندَهُ  لَیسَ بِمَكَّ

مانتَِهِ 
َ
 .2»وأ

خروج خود از مکهّ آگاه  هاو را دربار بنابر آنچه به ما رسیده، پیامبر اما علی«یعنی: 
هاي مردم را که نزد پیامبر بود از طرف  از وي در مکهّ بازماند تا سپرده کرد و دستور داد که پس

او بدانها بپردازد. و در مکهّ هیچکس نبود که مالی نزد خود داشته و بر آن بیمناك باشد مگر که 

 .3»نهاد از آنرو که راستی و امانتداري وي بر همه معلوم بود می آنرا نزد رسول خدا
                                           

که محبوس یا بیمار یا ناتوان از سفر و ابوبکر و علی و برخی  در مکّه از مسلمانان جز رسول خدا«یعنی:  -1
 .»بودند کسی باقی نماند

ير -2 لةالنبويّ  ةالسّ . در تاریخ طبري، عبارت 378، صفحه تاريخ الطبری، الجزء الثّانیو  485، صفحه ، القسم الأوّ

 ... إلاّ وضََعَهُ عِندَ رسَولِ االله«اخیر بدین صورت آمده است: 
َ
ما يعُرَفُ مِن صِدقِهِ وأ ِـ  .»مانتَِهِ �ِ ل

ها برگرداند و  هاي مردم را بدان روز در مکهّ ماند و سپرده سه شبانه بنابرآنچه طبري در تاریخ آورده، علی -3

 ).382، صفحه تاريخ الطّبری، الجزء الثّانیپیوست ( سپس به پیامبر
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فاق ابوبکر رهسپار مدینه شد و چون دشمنان در تعقیب او برآمدند در آنگاه پیامبر به اتّ
غار ثور پنهان گشت و بگزارش قرآن کریم در همان لحظه که دشمن بکنار غار رسیده 

 استوار گفت: بود به یار سفرش با دلی

َ مَعَنَا﴿  .]40: التوبة[﴾ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ٱ�َّ
 .»اندوه مخور که خدا پشتیبان ما است«

پیامبر خود و یار غار او را از گزند دشمن محفوظ  1آمیزي و خدا نیز بصورت اعجاز
 داشت تا به شهر مدینه پاي نهادند.

آنچه گفته شد هجرت، قانونی کلیّ و خردپذیر است چرا که در محیط اختناق و بنابر
ش هاي ماديِ خویش صرفنظر نکند و راه هجرت را در پی فشار اگر کسی از وابستگی

نگیرد، ناچار باید سکوت و خاموشی پیشه گیرد و در برابر مخالفان خود دم بر نیاورد 
مبادا مورد آزار یا حبس و کشتار قرار گیرد، چنین کسی در حقیقت راضی شده تا در 

 محیط مزبور بپوسد و از میان برود و اثري از افکار و اهداف عالی او باقی نماند.
ان پیش گیرد و با قدرت باطل از در سازش درآید و بدین منافق هو یا آنکه باید شیو

 هاي مقدس خود باشد. صورت شاهد قربانی عقاید و آرمان
و چه بسا مهاجران  2شود بقاء و پایداري حق می هپس هجرت تنها راهی است که مای

محیط بسته  طلب بتوانند از خارج، با زورگویی و ستمگري جباران بهتر مقابله کنند و حق
همینراه را به زیباترین  که پیامبر اسلامرا بتدریج باز نمایند و بر آن غالب شوند چنان

 صورت پیمود.

                                           
 از بخش دوم همین کتاب نگاه کنید. 137به پاورقی صفحه  -1
 به قول سعدي شیراز:  -2

 سعد یا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح
 

 نتوان مرد بخواري که من اینجا زادم! 
 

 را ترجمه نموده که فرموده است:  گویی این بیت سعدي، شعر منسوبِ به امیرالمؤمنین علی

هِ  قامِ ن مَ هُ مِ يرٌ لَ تی خَ وتُ الفَ  فَمَ
 

دِ   وانٍ بَينَ واشٍ وحاسِ  بِدارٍ هَ
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بر آن  هجدایی حقّ از باطل و غلب همسلمانان نیز با آگاهی از اهمیت این حرکت که مای
تاریخ اسلامی برگزیدند و با این حسن انتخاب، قانون پر  اشد هجرت را بعنوان مبد

انقلابیون عالم قرار دادند  هجرت را همواره درمعرض نظر و فرار راه مصلحان و اهمیت
 راه پیروزي بر دشمنان آزادي و عدالت را بسپرند. تا با سرمشق از پیامبر بزرگ اسلام

 نویس تازه با چه تعبیر موهنی از هجرت پیامبر اسلام اینک ملاحظه کنید که سیره
 .زرگ او و پیروانش را کوچک و بی اهمیت جلوه دهد!کوشد تا کار ب کند ومی یادمی
ترین  دیگر از امور متداول أعرابست که مهم هاي به ناحی از ناحیه کردن کوچ« :نویسد می

عربستان است به شمال پس از شکستن سد  هجزیر آنها مهاجرت اقوام جنوبی شبه
 مآرب(!!)
اهمیت(!!)  بود کوچک و بی اي کردن محمد و یارانش از مکّه به یثرب حادثه کوچ

 اي بسیار کم. شامل عده
اهمیت مصدر  گریزي بد از بدرفتاري مشرکان قریش، ولی همین مهاجرت ظاهراً بی

 رود تحولی که در ظرف ده سال انجام گرفت ... . تحول بزرگی بشمار می
شود.  بزرگی منتهی می هگیرد و به حادث گاهی حوادث کوچک پشت سر هم قرار می

انقلاب بزرگ  :شود هاي بسیاري در تاریخ تحولات بشري از این قبیل دیده می نمونه
 ]126-125 هصفح[. »فرانسه، انقلاب روسیه، هجوم مغولان به ایران(!!)

و سرازیرشدن سیلی » سد مآرب«کردن قبائل یمنی به شمال که بر اثر شکستن  آیا کوچ
پیامبر و یارانش قابل قیاس است؟ هجرتی  هرخ داد باهجرت هدفدار و هنرمندان1ویرانگر

مبنی بر -هاي خدا  هاي فکري و ایمانی آن فراهم آمده و با وعده زمینه ها پیش که از مدت
مصدر تحول « :سال 23 هن شده بود؟ هجرتی که به اعتراف نویسندیقر -پیروزي مهاجران

                                           
رۡ ﴿خوانیم:  سباء می هاز سور 16قرآن کریم یاد شده است و در آیه  از این سیل مهیب در -1

َ
 لَ سَيۡ  هِمۡ عَليَۡ  نَاسَلۡ فأَ

 .]16[سبأ:  ﴾...عَرمِِ لۡ ٱ
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اي  حادثه« :دنک عا مینویس اد ؟ آیا چنین هجرتی آنگونه که سیره»رود بزرگی بشمار می
 .بود؟!» اهمیت کوچک و بی

حقیقت این است که آدمی چون نفسی حقیر داشت و روح او از قدرت و زیبایی 
هاي معنوي و  کند و زیبایی ور نبود، در برابر حوادث با شکوه احساس عظمت نمی بهره

سنخیت  انبیاءیابدبویژه کسانیکه با ارواح  لطائف امور را چنانکه شایسته است درنمی
بینند و همچون  هاي پیامبران نمی و تناسبی ندارند، کمال و زیبایی را در حرکات و نهضت

در یک ترازو » هجوم مغولان به ایران« هسال، هجرت پیامبر اسلام را با مقدم 23 هنویسند
 .نهند! می

 بقول حافظ:
 ز روي دوست دل دشمنان چه دریابد؟

 

 ب کجـا؟ چراغ مـرده کجـا، شـمع آفتـا     
 

این درست است که گاهی در تاریخ، رویدادهاي کور و جزئی پیش آمده و بر رویهم 
و  این رویدادها با هجرت رسول خدا هحادثۀ بزرگی را ساخته است ولی مقایس

شود چرا که حوادث مزبور گام به گام از روي  الفارق شمرده می پیامدهاي آن، قیاسی مع
ی از آغاز کار، پیروزي نهایی پیامبر بروشنی پیشگویی بصیرت و تدبیر پیش رفته و حتّ

 شده است.
بولهب و همفکرانشان هم ابوجهل و اپیامبر اسلام و مسلمین که جاي خود داشتند، 

د و براي آنها بسیار ده کلید فتح را بدست او می دانستند که هجرت محمدي می

با یکدیگر کاملاً به  ةالنَّدو دارشود! و بر سر این موضوع در شوراي  خطرناك تمام می

پیامبر  هاي را برگزینند تا شبانه به خان توافق رسیدند و ازهمین رو تصمیم گرفتند عده
 ریخته و او را از پاي درآورند ولی خدا مکر آنان را تباه ساخت.

 نویسد: در طبقات می سعد بن محمد

صحابَ رسَولِ االله«
َ
ی المُشِر�ونَ أ

َ
رارِیَ وقَدحَمَ - لمَّا رَأ طفالَ إِلى لُوا الذُّ

َ
الأ

وسِ وَالخزَرَجِ عَ 
َ
هلِ حَلقَةٍ والأ

َ
نَّها دارُ مَنعَةٍ وَقَومٍ أ

َ
�َأسٍ فَخافُوا خُرُوجَ رسَولِ رَفُوا �
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أیِ وَالحِجى مِنهُم  دارِ النَّدوَةِ وفَاجتَمَعُوا في االله هلِ الرَّ
َ
حَدٌ مِن أ

َ
لمَ َ�تَخَلَّف أ

م لِيَتَشاوَرُوا في
َ
 .1»رِهِ ...أ

وس و افرزندان و کودکان خود را به (دیار)  چون مشرکان دیدند که یاران پیامبر«یعنی: 
کند و منزلگاه کسانی است  برند دانستند آنجا سرایی است که تعرضّ ایشان را دفع می خزرج می

رالندّوه (که به هراس افتادند و در دا رفتن پیامبر  که مرد میدان کارزارند، بدین سبب از بیرون
محلّ مشورت آنان بود) گرد آمدند و کسی از صاحبنظران و خردمندان ایشان از حضور در این 

 .»مجلس تخلفّ نکرد، تا آنکه در کار پیامبر به رایزنی با یکدیگر بپردازند ...
 خوانیم: ابن هشام و طبري چنین میاین مشورت را از قول  هدنبال

رجُِ «
ُ

ظهُرِنا َ�نَنفِيَهُ مِن بِلادِناقالَ قائلَِ مِنهُم: �
َ
خرَجَ  2هُ مِن بَِ� أ

َ
إِذا أ

َ�نّا  3فَ
هَبَ وَلا ينَ ذَ

َ
�َقعَ إِذا غابَ َ�نّا وَفَرَ  فَوَاِ� ما نُبالى أ مرَنا حَيثُ وَ

َ
صلَحنا أ

َ
غنا مِنهُ! فَأ

 
ُ
 لفَتَنا كَما كانتَ.وأ

: لاوَااللهِ  يخُ النَّجدِیُّ لمَ تَرَوا حُسنَ حَديثِهِ وحََلاوَةَ  یٍ،! ما هذا لَُ�م بِرَأ4فَقالَ الشَّ
َ
أ

ِ مَنطِقِهِ و مِنتُم كَ غَلَبَتهُ عَلى قُلوبِ الرِّجالِ بِما يَأتى به؟ وَااللهِ لوَ َ�عَلتُم ذل
َ
لَّ  5ما أ ن َ�ِ

َ
أ

 ِ هِ حَتّى يُتابِعُوهُ عَلَيهِ �ُمَّ  كَ عَلى حَىٍّ مِنَ العَرَبِ َ�يَغلِبَ عَلَيهِم بِذل  مِن قَولِهِ وحَديثِ
ُ�م في

َ
يدِيُ�م �ُمَّ يَفعَلُ  6بِلادِ�م �سَُ��هِِم إِلَيُ�م حَتّى َ�طَأ

َ
مرَُ�م من أ

َ
َ�يَأخُذَُ�م أ

رادَ! دَبِّروُا
َ
 .1»فيهِ رَأياً غََ� هذا 7بُِ�م ما أ

                                           
 .153، صفحه الطّبقات الكبری، الجزء الأول -1

 آمده است» بلدنا«در تاریخ طبري  -2

 ضبط کرده.» خرج«طبري  -3

 نقل شده است.» واالله«در طبري  -4

 گزارش شده.» ما أمنت«طبري در  -5

 حذف شده است.» بلادكم في«در طبري  -6

 ضبط کرده است.» أديروا«طبري  -7
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رانیم و او را از دیارمان دور  یمحمد را از میان خود م :یکی از ایشان گفت« :یعنی
افتد! همینکه از  رود و در چه سرزمینی می نیست که به کجا می کنیم ودیگر ما را باك می

نظر ما پنهان ماند و از کار او بیاسودیم (ما را کافی است)! آنگاه به اصلاح امر خود 
 ماند. ما چنانکه بود، برقرار می هلفت دیریناپردازیم و  می

 ي درستاکه در آن مجلس حضور داشت گفت: نه به خدا این ر 2شیخی نجدي
یابید که با آنچه آورده  نمیبینید؟ آیا در ینی گفتارش را نمینیست آیا حسن سخن و شیر

هاي مردم چیره شده است! به خدا سوگند اگر او را از مکّه برانید خاطرآسوده  بر دل
مدارید که بر جماعتی از عرب فرود آید و با گفتارش بر آنها تسلّط یابد تا آنکه او را 

همه را به سراغ شما آورد و در سرزمین خودتان لگدمالتان کند! و کار  پیروي کنند آنگاه
دیگري  هاو نقش هخواهد با شما بکند. دربار شما را از دستتان بدر آورد و سپس آنچه می

 ».بیاندیشید
انفال) همین ماجرا را بازگو کرده و در پی  هاز سور 30 هطبري در تفسیرش (ذیل آی

. »قالوُا صَدَقَ وَااللهِ فَانظُروُا رَأياً غََ� هذا« نویسد که: می اسعبداالله بن عبآن از قول 
ي دیگري جز این را در نظر اگوید، ر اهل مجلس گفتند: به خدا این شیخ راست می ههم

 را به قتل رسانند. گیرید. آنگاه مصمم شدند تا پیامبر
ود چنانکه امروز پس، اهمیت هجرت در آن روزگار بر دوست و دشمن پنهان نمانده ب

نگار تازه چگونه  شگفتی است که سیره هگران تاریخ پوشیده نیست. بنابراین، مای بر نظّاره
سازي را در ردیف یکی از مقدمات  به خود اجازه داده تا چنین رویداد سرنوشت

 .!اهمیت در یورش مغول و یا در انقلاب فرانسه و روسیه بشمار آورد بی

                                                                                                             
ير -1 لاثر ابن هشام،  ،ةالنّبويّ  ةالسّ  .371، صفحه تاريخ الطّبری، الجزء الثانیو  482، صفحه القسم الأوّ

صفت بشمار   بهتر آن است که او را آدمی شیطاناند و  نما! شمرده این شیخ (پیرمرد) را مورخان ما، شیطانی آدم -2
 آوریم.
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انصاف! ادعائی نموده که نه با نظر پیامبر موافقت دارد و نه با  شخو هدر واقع، نویسند
رأي آن شیخ نابکار! نه مورخی در گذشته بدان گراییده و نه محقّقی در این روزگار آنرا 

پذیرد، گویا شدت دلبستگی به ابتکار، آن جناب را به خیالپردازي و ابتذال کشیده  می
 است.

بهره » تحقیق متواضعانه«، اندکی از »بینی خود بزرگ«گونه نوآوران! بجاي  کاش این
 هرا آویز سعدي، گفتار گفتن از مقام والاي خاتم پیامبران  گرفتند و بویژه در سخن می

 .»!ي بود باید نمود باندازه«دادند که گفت:  گوش قرار می
که  شمارد باید توجه داشت مهاجران که نویسنده آنها را اندك می هعد هأما دربار

نهادن درمحیط آزاد براي تبلیغ  توحیدي و گام هاهمیت هجرت بلحاظ استقرار جامع
مهاجران مکّه و  هجلب گروهی از قبائل عرب شد و بر عد هودعوت بود که خود مای

هاي  مسلمانان مدینه افزود و اهرم قدرت را بسوي آنان متمایل کرد و در چنین حرکت
نهند بلکه بر کیفیت و احوال نیز  کمیت و ارقام نمی تاریخسازي، مبناي اهمیت را بر

 و بقول قرآن کریم:» سیاهی لشکر نیاید بکار ...«دارند که در همه جا:  استوار می

ۢ  فئِةَٗ  غَلبََتۡ  قلَيِلةٍَ  فئَِةٖ  مِّن َ�م ِ ٱ نِ �إِذِۡ  كَثَِ�ةَ  .]249: ةالبقر[﴾ �َّ
 .»سیار پیروز شدندذن خدا بر گروهی باچه بسا گروهی اندك که به «

نویس هم به قدرت و کارایی مسلمانان پس از هجرت اعتراف نموده و  و خود سیره
ه، گاهی آشکار، گاهی بعنوان فرار نمخفیاجماعت قلیلی که گاهی «نویسد:  در این باره می

و گاهی بعنوان سیر وسیاحت مکّه را ترك کرده و به محمد ملحق شدند، پس از ده 
را فتح کردند، تمام مخالفان خود را بزانو درآوردند، خدایان آنها را درهم سال(!!) مکّه 

سران  شکستند و اساس تولیت کعبه را که با قریش بود و مصدر عزتّ و تشخُّص و تنعم
 ].125 هصفح[ .»آنها بود از بیخ و بن برکندند...
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همان مهاجرانی فاتحان مکّه  :البتّه این سخن را باید اصلاح کرد و بر آن افزود که
 هنبودند که پس از هجرت پیامبر بدو ملحق شدند زیرا چنانکه پیش ازاین گذشت عمد

 به مدینه پیوسته بودند. مهاجران، قبل از رسول خدا
، هسلَم، غفار، مزَینَۀ، جهینَاَفاتحان مکّه علاوه بر مهاجران مکیّ و انصار مدنی، قبائل 

 شتم هجري (نه ده سال پس از هجرت)در رمضان سال هکه  1بودندسلَیم  أَشجع، بنی
بدین فتح شکوهمند تقریباً بدون جنگ و خونریزي نائل آمدند و بجاي آنکه دشمنان را از 

عفوعمومی را به آنان ابلاغ کردند زیرا دیدند پیامبر  دم تیغ بگذارند، بفرمان رسول خدا
ز هجرت هم او را آسوده نگذاشت با توزي که حتیّ پس ا ارجمندشان در برابر دشمنِ کینه

قولُ «کمال بزرگواري فرمود: 
َ
إِّ� أ

خيفَ
َ
تثَر�بَ عَلَيُ�مُ  يُوسُفُ: لا لَُ�م كَما قالَ أ

 .2»اليَومَ 
به برادرانش گفت: امروز  گویم که یوسف من همان سخنی را به شما می«یعنی، 

 .»سرزنشی بر شما نیست...
هاي مردم  مت درآمیختند و علاوه بر فتح مکّه، دلبدینسان، مسلمانان قدرت را با رح

 مکّه را نیز فتح کردند.

 شراف!اامید به ایمان رؤسا و 
کند،  ت تکرار میسال از نظم لازم برخوردار نیست و سخن را بدون ضرور 23کتاب 

میان فصل هجرت پس از ذکر حرکت مسلمانان به مدینه، دوباره به بعنوان نمونه در
کند و مقدمات هجرت به مدینه را  ردد و از سفر مسلمین به حبشه یاد میگ گذشته باز می

نماید. ما میل نداریم این راه ارتجاعی! را بپیماییم وکجروي نویسنده را در این  تکرار می

                                           
القسم ابن هشام،  ةسیر«اند به  عدد مسلمانانی را که رهسپار فتح مکّه شدند بالغ بر ده هزار نفر ضبط کرده -1

 نگاه کنید.» 400، صفحه الثانی

 .168، صفحه مجلّد الثّانیـالأثر، ال  عيونو  6، صفحۀ مجلّد الثّانیـتاريخ اليعقوبی، ال -2
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ایم با وجود این، سه ادعاء در اینجا وجود دارد که نباید بدون  باره قبلاً خاطرنشان ساخته
 پاسخ بماند.
 نویسد: نگار جدید می آنکه سیره خستنادعاي 

محمد دعوتی را شروع کرد و با مخالفت سران قریش مواجه شده شاید در بدو امر «
کرد دعوت وي که بنیانی خردپسند دارد و شبیه دو دیانت دیگر سامی است با  تصور نمی

فت مهم که پیشر هعدم توجه(!!) به این نکت هچنان لجاج و عناد روبرو شود، بواسط
 .1!»ش و تنعم رؤساي آن طایفه خواهد شدسیادت قری هدعوت، مستلزم خاتم

دانست که با مخالفت سران قریش مواجه  در اوائل دعوت نمی این ادعا که پیامبر
 شود، از چند جهت مردود است. می

روحیۀ عرب و روش آنها را  نگار اعتراف کرده که پیامبر اسلام : خود سیرهولاًا
حضرت محمد به خوي و «نویسد:  از کتابش می 62 هشناخت چنانکه در صفح میبخوبی 

توانست تصور کند که پیشرفت  نمی . بنابراین چگونه پیامبر»روش آنها کاملاً آشنا بود
 .شود؟! دعوت او با منافع سران قریش برخورد دارد و همین امر مانع از ایمان آنها می

هاي نخستین که در مکّه آمده با رؤساي ثروتمند و  ره: قرآن کریم از همان سوثانیاً
 خوانیم: است چنانکه می تکبر قریش روي مخالفت نشان دادهم

ُّمَزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ وَ�ۡ  ﴿ ِيٱ ١ ل دَهُ  مَاٗ�  َ�َعَ  �َّ نَّ  سَبُ َ�ۡ  ٢ ۥوعََدَّ
َ
خۡ   ٓۥمَاَ�ُ  أ

َ
هُ أ ۖ  ٣ ۥَ�َ َّ�َ 

 .]4-1: ةالهمر[﴾ ٤ طَمَةِ �ُۡ ٱ ِ�  بَذَنَّ َ�ُ�
زن. همانکه مالی فراهم کرد و بشمارش آن پرداخت. پندارد که  واي بر هر عیبجوي طعنه«

 .»گمان در (دوزخ) خردکننده درخواهد افتاد مالش او را جاودان سازد! چنین نیست، بی

 آمده است: » فجر« هباز در سور

﴿ ۖ ونَ َ�ٰٓ تَ  وََ�  ١٧ تيِمَ ۡ�َ ٱ رمُِونَ تُ�ۡ  �َّ  بلَ َ�َّ ٰ  ضُّ ۡ ٱ طَعَامِ  َ�َ   ١٨ كِ�ِ مِسۡ ل
ۡ
 ُ�لوُنَ وَتأَ

                                           
 .126صفحه  -1
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َاثَ ٱ �ۡ  ل�ُّ
َ
َّمّٗ  ٗ� أ ۡ ٱ وَُ�بُِّونَ  ١٩ ال  . ]20-17الفجر: [﴾ ٢٠ اَ�ّٗ  احُبّٗ  مَالَ ل

دارید. و یکدیگر را بر غذادادن به نیازمندان  چنین نیست، بلکه شما یتیمان را گرامی نمی«
 .»دارید خورید! و مال را شدیداً دوست می ماماً میکنید. و میراث را ت ترغیب نمی

کرد  هاي مکیّ فراوانند و با وجود این، چگونه پیامبر تصور نمی گونه آیات در سوره این
کند و با لجاجت و عناد آنها روبرو  که رسالت او با رؤساي مالدار قریش برخورد پیدا می

 .!شود؟ می
آورد، تنها برهان  ی براي اثبات مدعاي خود نمیسال هیچگونه دلیل 23: نویسندة ثالثاً

مر تصور اشاید در بدو «نویسد:  قاطع آن جناب، حدس و گمان است! و از این رو می
مر، بر خود اافتد و  از آغاز جملات او می» شاید«گذرد که کلمۀ  ما چیزي نمیا! »کرد... نمی
پندارد و  ش آورده بود قطعی میشود و سخنی را که با احتمال پی نویس هم مشتبه می سیره

روح ساده و «نویسد:  ! و یا اینکه می»مهم... هعدم توجه به این نکت هبواسط«نویسد:  می
 .1!»مهم و اساسی نشده بود همؤمن او متوجه این قضی

ي است که در ابتداي سخن »شاید«آیا دلیلِ این پنداربافی چیست؟ ظاهراً دلیلش همان 
سال  23تبدیل گردید! وگرنه کمترین دلیلی در کتاب » باید«او گذشت و بزودي به 

 بینیم. نمی
اندیشی خود! از احوال ایشان با  با ساده اند که پیامبر این کدام رؤسا و ثروتمندان بوده

شوند؟ اگر مقصود،  کرد که همگی در برابر دعوت او فوراً خاضع می خبر نبود و گمان می

بانِيَة« ه) عد18تا  9 هعلق (آی ه ابوجهل است که قرآن در سور  است! به او داده »زَ

) او رابا آتشی 2تا  1مسد (آیۀ  هبولهب است که قرآن در خلال سوراو اگر مقصود، 

َب«  .است! پیوند داده »ذات لهَ

) او 26تا  11 همدثرّ (آی همحزومی است که قرآن در سور هو اگر مقصود، ولید بن مغَیر

                                           
 سال. 23از کتاب  316صفحه  -1
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ر«را از ورود در  قَ  آگاه کرده است.» سَ

» أَبترَ «او را  )3ه (آی کوثر هو اگر مقصود عاص بن وائل سهمی است که قرآن در سور

 .خوانده است!
) از داغ 16تا  10 هقلم (آی هو اگر مقصود، أخَنَس بن شرَیق است که قرآن در سور

 .1ذلتّ بر او یاد کرده است!
دهند که رؤساي  ده و نشان میها در اوائل بعثت نازل ش این سوره هعجب آنکه هم

 گوید: زدند، یکجا می ان سرباز میقریش با تکیه به مال و اعتبار خود از قبول ایم

﴿ ٓ �ۡ  مَا
َ
 .]2المسد: [﴾ ٢ كَسَبَ  وَمَا ۥمَاُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

 .»مال و دستاوردش براي او مفید نیافتاد«

 جاي دیگر آمده:

نَّ  سَبُ َ�ۡ ﴿
َ
خۡ   ٓۥمَاَ�ُ  أ

َ
هُ أ  . ]3: ةالهمز[ ﴾٣ ۥَ�َ

 .!»پندارد که مالش او را جاودان سازد«
 خوانیم:  در جایگاه دیگر می

ن﴿
َ
َ�ٰ  قاَلَ  تُنَاءَاَ�ٰ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إذَِا ١٤ وََ�نِ�َ  مَالٖ  ذَا َ�نَ  أ

َ
 ٱ طِ�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ�  .]15-14القلم: [﴾ ١٥ وَّ

آیات ما بر او خوانده شود براي آنکه داراي ثروت و پسران (و پشتگرم بدیشان) است چون «
 .!»هاي پیشینیان است گوید که افسانه

 در موضع دیگر آمده است: 

مۡ  مَاٗ�  ۥَ�ُ  تُ وجََعَلۡ ﴿  .]16-12المدثر: [﴾ اعَنيِدٗ  تنَِاَ�ٰ � َ�نَ  ۥإنَِّهُ ...  ادُودٗ مَّ
 .»دار براي او مقرّر داشتم. ... او در برابر آیات ما معاند است و مالی دامنه«

»!! اساسی و مهم هاین قضی«متوجه  ت، چگونه روح پیامبر اسلاما وجود این آیاب
گیرند؟ و جناب  شراف متکبر قریش در برابر او راه عناد و لجاج پیش میانشده بود که 

                                           
البتّه در این آیات (جز در آیه اول از سوره مسد) به اشاره از سردمداران مزبور سخن رفته و تصریح به نام آنها  -1

 (که در تفسیر و تاریخ آمده) نشده است.
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 .نویسِ قرن بیستم بر أسرار این قضیۀ اساسی و مهم، وقوف یافته است؟! سیره
هاي مکیّ قرآن که در اوائل بعث نازل شده  به سوره انصاف! اگر یکبار نگار با این سیره

دید که قرآن مجید این حقیقت را بوضوح اعلام نموده که قشر  افکَنْد می است نظر می
بلکه اساساً در برابر همۀ پیامبران خدا، ایستادگی و  متنعم نه تنها در برابر پیامبر اسلام

شریفه زخرف  هآنها) چنانکه در سور اند (مگر افراد پاکدل و استثنائی مخالفت کرده
 :خوانیم می

ٓ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ رۡ  مَا
َ
ٓ مُۡ�َ  قاَلَ  إِ�َّ  نَّذِيرٍ  مِّن َ�ةٖ قرَۡ  ِ�  لكَِ َ�بۡ  مِن نَاسَلۡ أ ٓ وجََدۡ  إنَِّا فوُهَا ٓ  ناَ ٰٓ  ءَناَءَاباَ َ�َ 

ةٖ  مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ قۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  َ�َ ٰ ۞ ٢٣ تَدُونَ مُّ وَلوَۡ  لَ َ�

َ
هۡ  ُ�متُ جِئۡ  أ

َ
ا دَىٰ بأِ ٓ  هِ عَليَۡ  وجََد�ُّمۡ  مِمَّ  ءَُ�مۡۖ ءَاباَ

ْ قاَلوُٓ  ٓ  إنَِّا ا رۡ  بمَِا
ُ
 .]24-23الزخرف: [﴾ ٢٤ فرُِونَ َ�ٰ  ۦبهِِ  تُمسِلۡ أ

گفتند که ما  رسانی نفرستادیم مگر آنکه طبقۀ مرفهّ آنجا می اي بیم پیش از تو در هیچ قریه«
رسان آنان گفت: و هر چند آئینی  یروِ راه ایشان هستیم. بیمایم و ما پ پدران خود را بر آئینی یافته

اید براي شما آورده باشم؟! گفتند: ما چیزي را که  تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافته کننده هدایت
 .!»اید منکریم شما براي ابلاغ آن فرستاده شده

کردند: فقرائی  می دپیشنها بالاتر از این، گاهی رؤساي ثروتمند قریش به پیامبر اسلام
اند طرد کن تا ما بتوانیم به تو ایمان آوریم! آنگاه، آیات قاطع  را که در پیرامونت گرد آمده

داد که خدا (و پیامبرش) از  زد و نشان می شد و دست رد بر سینۀ آنان می قرآنی نازل می
 ست:در تفسیر خود آورده ا طبرينیازند چنانکه أبوجعفر  این گونه معاملات! بی

 مِن قُرَ�شٍ بِالنَّبِىّ «
ُ
ندَهُ صُهَيبٌ وَ�مّارٌ و�لاِلٌ عِ و عَنِ ابنِ مَسعُودٍ قالَ: مَرَّ المَلأَ

دُ رضَيتَ بِهؤُلاءِ مِن قَومو وُهُم مِن ضُعَفاءِ المُسلِمَ�، فَقالوُا: يا ُ�َمَّ
َ

؟ كَ خَبّابٌ و�
 
َ
ينَ مَنَّ االلهُ عَلَيهِم مِن بَینِنا؟ أ

َّ
هؤُلاءِ الذ

َ
بَعاً لِهؤُلاءِ؟ اطُرُدهُم عَنأ نُ نَُ�ونَ �َ

َ
 كَ �

بِعَ  كَ فَلَعَلَّ 
ن نَتَّ

َ
لتَ هذِهِ الآيةَُ:كَ إِن طَرَدَ�هُم أ ِينَ ٱ رُدِ َ�طۡ  وََ� ﴿ ، َ�َ�َ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ

 ِ ِ غَدَوٰ لۡ ٱب  هِمعَليَۡ  حِسَابكَِ  مِنۡ  اوَمَ  ءٖ َ�ۡ  مِّن حِسَابهِِم مِنۡ  كَ عَليَۡ  مَا ۖۥ هَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ة
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ٰ ٱ مِنَ  َ�تَكُونَ  رُدَهُمۡ َ�تَطۡ  ءٖ َ�ۡ  مِّن  .1»]52[الأنعام:  ﴾٥٢ لمِِ�َ ل�َّ
 از عبداالله بن مسعودرسیده که گفت گروهی از رؤسا و اشراف قریش بر پیامبر خدا« یعنی:

حضور داشتند  پیامبرگذر کردند و صهیب و عمار و بِلال و خَباب و دیگر فقراي مسلمین نزد 
اي؟ آیا اینها هستند کسانی که  گفتند: اي محمد از میان قوم خود به این مردم فقیر راضی شده

خدا از میان ما بر آنها منتّ نهاده است؟ آیا ما باید پیرو اینان باشیم؟ ایشان را از خود دور کن که 
کسانی را که صبح و شام «یه نازل شد: اگر طردشان کنی شاید ما تو را پیروي نماییم! آنگاه این آ

خوانند و خوشنودي او را خواهانند طرد مکن که از حساب ایشان چیزي  خداي خویش را می
آنها نیست پس اگر آنان را از خود برانی از  هبر عهدة تو نیست و از حساب تو نیز چیزي بر عهد

عی نبود که مورد غفلت موضو بنابراین مخالفت سران قریش با پیامبر .»»ستمگران شوي
 قرار گرفته باشد.

 تحلیلهاي پندارآمیز!
سال در فصل هجرت، ایمان صمیمی و گرم مردم  23 هادعاي دوم آن است که نویسند
خودش جاي داشته و با یاران  هشمرد که تنها در مخیل مدینه را مولود خیالات خامی می

خبر ظهور محمد در مکهّ و «ویسد: ن پیوند و نسبتی ندارد! بدین شرح که می پیامبر
هاي  اي به پیغمبر جدید، مخالفت قریش و کشمکش دعوت به اسلام، گرویدن عده

جا به یثرب رسیده بود. آمد وشد  ه حجاز منتشر شده و بیش از همهچندساله در هم
ین وس و خزرج را بدااي از آنان با پیغمبر، بعضی از سران  یثربیان به مکّه و ملاقات پاره
د و یارانش به یثرب آیند و با آلود ماهی بگیرند(!!) اگر محم فکر انداخت که از آب گل

شود:محمد و یارانش از قریشند پس  پیمان شوند چندین دشوار آسان می (!!) هموي
پیمانی با محمد و یارانش ممکن است  شود. هم شکافی به دیوار مستحکم قریش وارد می

داد رهائی دهد.  ق داخلی و منازعاتی که پیوسته میان آنها روي میخود آنها را از شرّ نفا
علاوه بر این محمد دین جدیدي آورده است واگر کار این دین بگیرد دیگر یهودان(!!) را 
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پیمانی با  خدایند بر آنها توفّقی نخواهد بود. از هم هکه مدعیند اهل کتاب و قوم برگزید
 .1»آید جدیدي بوجود می هئفۀ یهود یثرب، قوطا  محمد و یارانش در مقابل سه

در این تحلیل تاریخی! که نویسنده از اسلام سران أوس و خزرج ارائه کرده همه چیز 
نویس خیالپرداز بمصداق آنکه:  نقشی دارد جز خلوص نیت و ایمان به حقیقت! و سیره

صار جز براي رقابت با گمان کرده که اسلامِ بزرگانِ ان» کافر همه را به کیش خود پندارد«
جدید! نبوده است با اینکه:  هاهل مکّه و همچشمی با یهود و ایجاد قو 

مسلمانان  ه: اگر سران أوس و خزرج رسالت پیامبر را باور نکرده بودند در مقایسولاًا
اي پر نفوذ و  نمودند چرا که قریش قبیله و قریش، البتّه جانب قریش را رعایت می

وس و خزرج نیز با قریش ابعلاوه سدانت کعبه را بعهده داشت و قدرتمند بود و 
کعبه  هرفتند و در درون خان عقیده بودند و بحکم اعتقادات خود هر ساله به مکهّ می هم
پرستیدند و به قریش بیشتر نیاز داشتند تا به مهاجران مسلمانی که بقول  ها را می بت

و از نفوذ و اعتباري همچون قریش بهره  آمدند سال گروهی اندك بشمار می 23 هنویسند
نداشتند. وانگهی قبائل دیگر عرب نیز تا آن هنگام به اسلام نگرویده بودند و با پیامبر  سر 

کرد.  اسباب دشمنی آنها را فراهم می مخالفت داشتند و طرفداري از آئین و کیش پیامبر
وس و خزرج با اداشت تا ن  پس اگر ایمان به خداي یکتا و رسول وي نبود هیچ دلیلی

مخالفان آئین خود دوستی کنند و دوستان و همدینان نیرومندشان را بدشمنی با خویش 
ها بر مسند  اي که سال دهد نویسنده ها نشان می تراشی برانگیزند. این پنداربافی و مصلحت

 هترین مسئل رسد، توفیق درك و فهم ساده سیاست تکیه زده چون به تاریخ اسلام می
دهد چراکه اگر حسن نیت و عشق به کشف حقیقت در این راه  یاسی را از دست میس

خود  هآورد و خرد و انیدش نباشد آدمی ناچار براي توجیه حوادث به خیالپردازي روي می
 کند!. را گم می
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وس و خزرج بعلت آنکه مسلمان شدند، از اختلافات دوري جستند نه ا: قبائل ثانیاً
چنانکه ند از اختلافات دوري بجویند، به اسلام گرایش نشان دادند! خواست چون میآنکه 

اول  هدر عقب اند نخستین گروه از اهل مدینه که با پیامبر ابن هشام و طبري نوشته
ملاقات کردند، به دعوت و ارشاد آن حضرت اسلام آوردند و سپس اظهار امیدواري 

را ببرکت تو به وحدت مبدل سازد  کردند که شاید خداوند در آینده پراکندگی قوم ما

ن َ�مَعَهُمُ االلهُ بِ «
َ
 .1»كَ َ�عَسى أ

را تغییر دهند و به آئین  اگر ایشان تنها خواهان وحدت بودند لزومی نداشت دین خود
فرستادند و سپس دوستانه  هایی بسوي هم می دیگري روي آورند بلکه سران قوم، واسطه

میان اقوام قدیم این شدند چنانکه رسم جاري در یمان میپ نشستند و با یکدیگر هم می
آوردنِ مردمِ یثرب، گاهی  دهد که پس از اسلام گونه بود. گذشته از این، تاریخ گواهی می

شد و طرفین تصمیم  رویدادهاي دوران جاهلیت در افرادي از اوس و خزرج یادآوري می
کنند و شمشیرها را از نیام گرفتند در برابر یکدیگر بایستند و پیمان برادري را بش می

شد ایمان به خدا و پیامبر بود چنانکه  برآورند اما تنها چیزي که مانع از اقدام به اینکار می

وس و اآورده که یهودیان برخی از افراد » أسبابُ النّزول«واحدي نیشابوري در کتاب 

دند و فریاد جنگ ش هخزرج را بر ضد یکدیگر تحریک کردند تا بدانجا که طرفین آماد
 برآوردند:

لاح! لاح! السِّ  السِّ

ا به آنان با گروهی از مهاجران، خود ر همینکه این خبر به پیامبر رسید، رسول خدا
 رسانید و بانگ برداشت:

تدَعُونَ الجاهِلِيَّةَ ويا مَعشَرَ المُسلِم«
َ
ن َ�، أ

َ
ظهُرُِ�م بعَدَ أ

َ
نا بََ� أ

َ
�رَمَُ�مُ االلهُ باِلإسِلامِ أ

َ
أ

مرَ الجاهِلِيَّةِ وطَعَ بِ �َ و
َ
لَّفَ بیَنَُ�م، َ�تَرجِعُونَ إِلى ما كُنتُم عَليَهِ كُفّارا؟ً االلهَ هِ عَنُ�م أ

َ
�
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 .!»االلهَ 
میان شما واهید تجدید کنید با اینکه من درخ اي گروه مسلمانان، آیا دوران جاهلیت را می«

جاهلیت را قطع کرد و  هت و رشتاسلام گرامی داش ههستم، آیا پس از آنکه خدا شما را بوسیل
شوید؟! خدا را بیاد  گردید و کافر می در میانتان دوستی افکند، اکنون به روش گذشته باز می

 .»آورید، خدا را ...

 نویسد: می» واحدي«

نَّها نَزغَةٌ مِنَ ا«
َ
يطانِ وَ�عَرَفَ القَومُ � لقَ لشَّ

َ
لاحَ مِن َ�يدٌ مِن عَدُوِّهِم فَأ وُا السِّ

يديهِ 
َ
فُوا مَعَ رسَولِ االلهم وَ َكَوا وأ مَّ انصَرَ قَ بعَضُهُم بعَضاً، �ُ سامِعَ� مُطيعَ�،  عا�َ

 :فَأنزَلَ االلهُ 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  إنِ ا ِينَ ٱ مِّنَ  افَرِ�قٗ  تطُِيعُوا َّ�  ْ وتوُا

ُ
 نُِ�مۡ إيَِ�ٰ  دَ َ�عۡ  يرَُدُّوُ�م بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

 .1]100عمران:  آل[﴾ ١٠٠ فرِِ�نَ َ�ٰ 
مسلمین دانستند که کار آنها انگیزة شیطانی داشته و بر اثر نیرنگ دشمنانشان «یعنی 

ود) رخداده است از این رو شمشیرها را از دست انداخته، و گریه کردند و دست در (یه
 گردن یکدیگر افکنده با هم روبوسی نمودند، سپس مطیعانه به همراه رسول خدا

 بزرگ این آیه را نازل فرمود که:بازگشتند و خداي 
اي مؤمنان اگر گروهی از اهل کتاب را فرمان برید آنان شما را پس از ایمانتان به کفر 

 .»گردانند بازمی

ین زمینه آمده است در هم 2»مجمعُ البيان« در أبَوعلی طَبرِسیآیات بعد نیز به روایت 

 فرماید: که می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا نتُم إِ�َّ  َ�مُوُ�نَّ  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ  حَقَّ  �َّ

َ
سۡ  وَأ ْ �ۡ ٱوَ  ١٠٢ لمُِونَ مُّ  تَصِمُوا

ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  ْۚ  وََ�  اَ�يِعٗ  �َّ ْ ذۡ ٱوَ  َ�فَرَّقوُا ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا عۡ  كُنتُمۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ
َ
ٓ أ لَّفَ  ءٗ دَا

َ
 َ�ۡ�َ  فَ�
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صۡ  قلُوُ�ُِ�مۡ 
َ
ِ  تُمبَحۡ فَأ ٰ إخِۡ  ۦٓ مَتهِِ نعِۡ ب ٰ  وَُ�نتُمۡ  انٗ َ� نقَذَُ�م �َّارِ ٱ مِّنَ  رَ�ٖ حُفۡ  شَفَا َ�َ

َ
ۗ مِّنۡ  فَأ  لكَِ كََ�ٰ  هَا

 ُ ُ ٱ يبَُّ�ِ  .]103-102عمران:  آل[﴾ ١٠٣ تَدُونَ َ�هۡ  لعََلَُّ�مۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ
او است و جز به هان اي مؤمنان، در برابر خدا پرهیزکاري کنید چنانکه سزاوارِ تقوي «

مسلمانی جان نسپرید. و همگی به رشتۀ خداوند چنگ درزنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را 
هاي شما دوستی افکند و بنعمت  بر خود بیاد آرید آنگاه که دشمنان هم بودید و خدا میان دل

آن نجات حق برادران یکدیگر گشتید و بر کنار گودالی از آتش بودید آنگاه خدا شما را از 
 .»کند شاید که هدایت شوید بخشید، خداوند آیات خود را بدینگونه برایتان روشن می

ا یهودیان بسوي اسلام نیامدند بلکه س و خزرج براي رقابت و یا خصومت بأو :ثالثاً
پذیرش اسلام ساخته بود و پس از  هخبر یهود مبنی بر ظهور پیامبر موعود، آنان را آماد

باور کردند که او فرستادة خدا است و سپس در اظهار ایمان، بر  ملاقات با پیامبر
یهودیان سبقت گرفتند (چنانکه در بخش نخستین از همین کتاب موضوع مزبور را به 

ابن هشام و ) و گواه ما در این ادعاء متون صریح تاریخی است که 1ایم تفصیل آورده
 اند. یعقوبی و طبري و دیگران گزارش کرده

را با اولین دسته از اهل مدینه شرح  ابن هشام ضمن آنکه برخورد پیامبر هدر سیر
 :نویسد دهد می می

فَرَ وأوُلئِ  فَلَمّا كَلَّمَ رسَولُ االلهِ « دَعاهُم إِلى االلهِ قالَ بعَضُهُم لِبَعضٍ يا قَومِ: كَ النَّ
ََ�عَلَّمُوا وَااللهِ إِنَّهُ للَنَّبِيُّ  �  

َّ
دَُ�م بِهِ �َ  يالذ جابُوهُ تَوعََّ

َ
 .2»هُودُ فَلا�سَبِقَنَُّ�م إِلَيهِ فَأ

سوي خدا فرا خواند، یکی از  و ایشان را به با آنان سخن گفت همینکه رسول خدا« :یعنی
آنها به دیگران گفت: اي قوم من بدانید به خدا سوگند این همان پیامبري است که یهودیان شما 

یمان به وي بر شما پیشی نگیرند سپس دعوت دادند و مراقب باشید که در ا را از آن بیم می
 .»پیامبر را اجابت کردند
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و همچنین یعقوبی آنرا در  1همین مضمون را طبري در تاریخ و نیز در تفسیرش آورده
 نویسد: خود گزراش کرده است و می تاریخ

»َ  االلهِ و�
َ

ُ  قَرَءَ عَلَيهِمُ القُرآنَ. فَقالَ فلَقِيَهُم رسَُولُ االلهِ ودَعاهُم إِلى
َ

رجَُلٌ مِنهُم يُقالُ له
  إياسُ بنُ مَعاذ: يا قَومِ هذا وَااللهِ النَّبِيُّ 

َّ
�سَبِقَنَُّ�م  كانَتِ اليَهُودُ تعَِدُُ�م بِهِ وَلا يالذ

سلَمُوا وَ 
َ
حَدٌ، فَأ

َ
خَذَ عَلَيهِم رسَُولُ االلهِ الإيمانَ بِااللهِ وَ بِرَسُولِه إِلَيهِ أ

َ
 .2»أ

قات کرد و ایشان را بسوي خداي یگانه فراخواند و بر آنها آنان را ملا رسول خدا«یعنی: 
گفتند، به دیگران گفت:  یاس بن معاذ میاقرآن قرائت نمود. پس مردي از میان ایشان که او را 

دادند و  اي قوم من به خدا سوگند این همان پیامبري است که یهودیان شما را بدان وعده می
در ایمان  پیشی نگیرد، سپس اسلام آوردند و رسول خدا وي بر شما همراقب باشید کسی دربار

 .»به خدا و پیامبرش از آنها پیمان گرفت
دهد که أوس و خزرج پیش از اسلام با یهودیان همپیمان  تاریخ بوضوح نشان می

بودند و دلیلی نداشت که صرفاً براي رقابت و مخالفت با آنها به پیامبر اسلام گرایند بویژه 
پیامبر در آن روزگار اندك بودند و در تحت فشار قرار داشتند و نیروي آنکه یاران 

تر بود وامکانات و ثروت یهودیان نیز از مسلمانان بیشتر بود و  مسلمین از یهود ضعیف
انگیخت سایر  وس و خزرج علاوه بر اینکه یهود را بدشمنی با آنها برمیاآوردن  اسلام

و  رد. پس سبب اصلی در پیوستن آنها به پیامبرک قبایل عرب را نیز از ایشان جدا می
صحیح  هگسستن آنان از دیگران، همان باور بود که او پیامبر راستین خدا است. شیو

کند که براي اثبات ادعاء یا استنباط خود،  محقّقی را وادار می هدرتاریخنگاري هر نویسند
رهان، تخیلات خود را تحلیل مدارك و شواهدي ارائه دهد نه آنکه بدون گواه و دلیل و ب

خذ و اآنکه م نویس جدید بی ما سیرهامتون تاریخ کند!  هتاریخی بشمرد و آنرا ضمیم
از آب «خواستند  کند که سرانِ أوس و خزرج می اي نشان دهد چنین وانمود می قرینه

                                           
 از سوره آل عمران. 103و تفسیر طبري، ذیل آیه  353 ، صفحهتاريخ الطّبری، الجزء الثّانی -1

 .38و  37، صفحه مجلّد الثانیـتاريخ اليعقوبی، ال -2
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نشان دادند به خاطر  یعنی اگر تمایلی به دعوت رسول خدا»! آلود ماهی بگیرند گل
و هرچند این سخن را به  اسبات مادي بود نه براي رضاي خدا و حقّانیت پیامبرمح

؟! و بدین صورت »به نهانش نبرد کیست کز لحن سخن، پی«صراحت بیان نداشته ولی: 
 طعنه زند. خواهد بر ایمان یاران پیامبر می نویسندة بداندیش

نَ النّاسِ سالمِاً وَ  و مِ نجُ الَّذی يَ ن ذَ  مَ
 

لِلنّ   نُونِ ووَ !اسِ قالٌ بِالظُّ  1قيلٌ
 

 بدخواه امان یافته است؟ هکیست کز طعن
 

 مدعی فخر فروشد کـه گمـان! یافتـه اسـت     
 

نشانی از خویشتن «و » قیاس پاکان را از خود گرفته«نویس جدید  در حقیقت سیره
 دهد که:  و با سوءظن به پاکمردان عالم، سریرت خود را نمایش می» بجاي نهاده

 کـس درد  ةدا خواهد که پـرد چون خ
 

ــرد!   ــان بـ ــه پاکـ ــدر طعنـ ــیلش انـ  2مـ
 

ي! با همان چشمی به همه چیز پهلودوران  هما نیز قبول داریم که این سیاستمدار نخب
 .) نگریسته که خود را دیده است!و همه کس (و از جمله یاران رسول

 :مولويبقول 
 پــیش چشــمت داشــتی شیشــۀ کبــود

 

ــی   ــودت م ــالم کب  3مــود!ن زآن ســبب ع
 

این باره اما قرآن کریم که سندي معتبر در نمایش ایمان واخلاص یاران پیامبر است در 
 فرماید: می

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ هَ  قلُوُ�ُِ�مۡ  ِ�  ۥوَزَ�َّنَهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  حَبَّبَ  �َّ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  وََ�رَّ
 .]7الحجرات: [﴾ يَانَ عِصۡ لۡ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ 

هایتان بیاراست و کفر و  . خدا ایمان را محبوب شما (یاورانِ رسول) کرد وآنرا در دل..«
 .»گناهان و عصیان را منفورتان ساخت

 فرماید:  و باز می

                                           
 دهند و ترجمه آن از نویسنده این کتاب است. نسبت می این بیت را به امام بزرگوار امیرمؤمنان علی -1
 دفتر اول مثنوي. -2
 دفتر اول مثنوي. -3
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لَّفَ ﴿
َ
نفَقۡ  لوَۡ  قلُوُ�هِِمۚۡ  َ�ۡ�َ  وَ�

َ
 ٱ ِ�  مَا تَ أ

َ
ٓ  اَ�يِعٗ  ضِ �ۡ� ا لَّفۡ  مَّ

َ
 .]63الأنفال: [﴾ قلُوُ�هِِمۡ  َ�ۡ�َ  تَ �

ثروت زمین را خرج  ههاي ایشان ألفت افکند و اگر تو (اي محمد) هم میان دلخدا در«
 .»توانستی محبت و همدلی برقرار کنی کردي میان قلوب آنان نمی می

میان مسلمانان صدر اسلام یکدلی در اخلاص و خدایی و ایمان و براستی اگر شور
کنند و  نداي توحید و دعوت به اسلام پرتوانستند با جمع اندك، دنیا را از  نبود چگونه می

 هاي بزرگ چون ایران و روم شرقی و مصر... را تسخیر نمایند؟ امپراطوري
 شناس بزرگ اسلامی این معنا را بخوبی دریافته آنجا که ابن خلدون، مورخ و جامعه

 نویسد: می

 ...إِلاّ بِصِبغَةٍ دينِيَّةٍ  كَ إِنَّ العَرَبَ لاَ�صُلُ لهَُمُ المُل«
بَبُ في ِ  وَالسَّ ً  كَ ذل مَمِ انقِيادا

ُ
ی فيهمِ أصعَبُ الأ

َّ
شِ الذ هُم لِخلُُقِ التَّوحَُّ َّ�

َ
بعَضُهُم  �

ةِ وَ  َ�فَةِ  بعُدِ الهِمَّ
َ
إِذا  المُنافَسَةِ فيلِبَعضٍ للِغِلظَةِ والأ

هُم، فَ هوا�ُ
َ
تَمِعُ أ

َ
ئاسَةِ، َ�قَلَّما تج الرِّ

وِ 
َ
ةِ أ بُوَّ نفُسِهِم وذَهَبَ خُلُقُ الكِبِر لوَلايةَِ كانَ ا كانَ الّدينُ بِالنُّ

َ
الوازِعُ لهَُم مِن أ

 المُنافَسَةِ مِنهُم فَسَهُلَ انقِيادُهُم وَاجتِماُ�هُم ...و
مرِ 

َ
ی يَبعَثُهُم عَلىَ القِيامِ بِأ

َّ
ِالوَِ�ُّ الذ � وِ

َ
إِذا كانَ فيهِمُ النَّبِىُّ أ

عَنهُم  االلهِ يُذهِبُ  فَ
خلاقِ 

َ
ؤَلِّفُ كَلِمَتَهُم لإِِظهارِ الحقَِّ َ�مَّ اجتِماُ�هُم و�َأخَذَهَم بِمَحمُودِها وَ مَذمُوماتِ الأ ُ�

 .1»كُ و حَصُلَ لهَُمُ التَّغَلُّبُ وَ المُل
 دینی ... هشود جز به شیو کشورداري براي تازیان حاصل نمی« یعنی:

ر فرمان علّتش آن است که چون این قوم خوي وحشیگري دارند از همۀ اقوام دشوارت و
چشمی در ریاست بر آنها برند زیرا که خشونت و گردنفرازي و فزونخواهی و هم  یکدیگر می

پیوندد. اما  کند. از اینرو کمتر رأي  دلخواه ایشان با هم به یگانگی و سازش می حکومت می
آنان از درون بر ایشان  ههمینکه از راه نبوت یا حکومت دینی به کیشی گرویدند فرماند

بندد و فرمانبرداري و اتّحاد بر  کند  در این هنگام تکبر و رقابت از آنها رخت برمی رانی میحکم

                                           
 .151بغداد، صفحه  مقدمه ابن خلدون، چاپ -1
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 گردد... . آنان آسان می
میانشان باشد که آنان را به اجراي فرمان خدا برانگیزد این، هرگاه پیامبر یا سرپرستی دربنابر

دارد و همگی  اخلاق پسندیده وامی کند و آنها را به مزبور را از ایشان پاك می ههاي نکوهید خوي
پذیرد و غلبه و  کند و اتحّادشان کمال می را براي آشکارساختنِ حق، همدل و همسخن می

 .»گردد کشورداري براي آنان حاصل می

سال اختلاف و نزاع به  120آري، ایمان به آئین اسلام بود که أوس وخزرج را پس از 
و  -بردند آنها نیز از این اختلاف رنج می هرچند خود-یگانگی و برادري فراخواند 

کار!  نیوسان تازه خداوند دشمنی آنها را ببرکت اسلام به دوستی تبدیل فرمود اگرچه سیره
 بدین حقیقت آشکار اعتراف نکنند.

 خواهم!! من خون می
هایی بکار رفته که مقصود و معناي  هاي سیره و تاریخِ قدیم عرب، گاهی واژه در کتاب

کند. اگر  از آنها در نظر بوده است و به اصطلاحِ رایجی در روزگار کهن اشاره میخاصی 
هاي مزبور را به معناي لغوي آنها برگرداند البتّه از مقصود  کسی از سر ناآگاهی واژه
اصطلاح مزبور  هکتاب دربار هافتد و اگر به توضیح خود نویسند نویسنده یا مورخ دور می

ورزي او نیز آشکار  فهمی برندارد، علاوه بر ناآگاهی، غرض ز کجاعتنایی نکند و دست ا
 ه، همین شیونگار تازه در پایان سخن خود از هجرت پیامبر شود. جناب سیره می

 نویسد: بخشیده است، می»!! ن ختامحس«محقّقانه! را برگزیده وبه بحث خویش 
به بسته شد عباس وس و خزرج در عقااي که بین حضرت محمد و سران  در معاهده«

اش بود حضور  نیاورده بود، چون حامی برادرزادهبن عبدالمطّلب با آنکه ظاهراً اسلام 
داشت و طی نطقی از یثربیان خواست که آنچه در دل دارند و بر آن مصمم هستند آشکار 

پوشی به آنها گفت قریش بر ضد محمد و بر ضد شما برخواهد  بگویند و بدون پرده
دهید که از وي مانند زن و فرزند خود حمایت کنید اکنون  گر مردانه قول میخاست ا

هاي بیهوده دچار فتنه نسازید. براء بن معرور با  مرا به وعده هبگوئید وگرنه برادرزاد
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هراسیم و در تمام دشواریها با هم  حماسه و هیجان گفت: ما اهل نبردیم از جنگ نمی
هان که مردي بود دوراندیش و به حزم و پختگی موصوف، همراه خواهیم بود. ابوالهیثم تی

شدن   به محمد گفت: اکنون میان ما و یهودیان(!!) کمابیش ارتباطی هست، پس از بسته
خویش  هگسلد، ممکن است کار تو بالا بگیرد و با طایف ت این رابطه میپیمان با تو و یاران

حضرت  سیره ابن هشامبر حسب  سازش کنی، آیا در این صورت ما را رها خواهی کرد؟

. أحارب أنتم م�م الدم، الهدم الهدم. أنا من�م وبل الد«محمد تبسمی کرده فرمود: 
خون خون، ویرانی ویرانی(!!) من از شمایم، شما از « .»متمـأسالم من سالمن حار�تم و

 .»کنم جنگم و با هر کس سازش کنید سازش می منید، با هر کس جنگ کنید می
انقلابیِ معروف فرانسه را به » مارا«معروف  ههاي خون و انهدام جمل رار کلمهآیا تک

 .1»خواهم نوشت: من خون می رد که میآو خاطر نمی
 در اینجا به چند نکته باید توجه کرد.

م، وَالهَدمُ الهَدمُ «آنکه: آنچه از پیامبر اکرم رسیده که فرموده:  نخست مُ الدَّ  .»بَلِ الدَّ
 ابن قُتَیبۀانشاء کرده باشد بلکه بقول  آنرا از خود ساخته و ه رسول خداعبارتی نبود ک

 ق):  ه 276(متوفیّ در حدود سال 

 .2»كَ وَهَدَ� هَدَمُ  كَ الِجوارِ: دَ� دَمُ بُ تَقولُ عِندَ عَقدِ الحِلفِ وكانَتِ العَرَ «
گفت: خون من،  میبستن با یکدیگر و در وقت قرارداد پناهندگی،  عرب هنگام پیمان«یعنی: 

 .»خون تو است و حرمت من، حرمت تو است
اي را بمیان  همان رسم معمول عرب را بازگو کرده و شعار تازه بنابراین رسول خدا

 .مخصوص او باشد! هروحی هنیاورد تا نمایند
از زمین » جویم ویرانی می«و » خواهم من خون می«مذکور با:  هآنکه: مفهوم جمل دوم

خون شما، خون من است و «فاوت دارد. معناي عبارت مزبور آن است که: تا آسمان ت

                                           
 .132-131صفحه  -1
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 هابن هشام بلافاصله پس از جمل هچنانکه در سیر» شود احترام شما، احترام من شمرده می
 نویسد:  مورد بحث، می

تُُ�م و�ُقالُ: الهَدَمُ الهَدَم يعَ� الحُ و« تى ذِمَّ ی ذِمَّ
َ
 .1»حُرمَتى حُرمَتُُ�مرمَةُ. أ

مُ (شود  و گفته می«نی: یع مُ الهَدَ ) یعنی حرمت. و مقصود آن است که عهد من عهد شما الهَدَ

 .»است و احترام من احترام شما خواهد بود

م«کنیم که واژة  بنابراین ملاحظه می اساساً بمعناي ویرانی در اینجا بکار نرفته و » الهَدَ

مُ «! همچنین دو کلمۀ مراد آن نبوده است که من در پی ویرانی و تخریب هستم مُ الدَّ » الدَّ

پیمانی آنها با  حمایت دو طرف از یکدیگر وهم هبمعناي برابري خون طرفین آمده و نشان
 .هم است نه علامت عطش به خونریزي و عشق به قتلِ عام و سفّاکی!

ابن هشام  هسال چگونه اصل عبارت را از سیر 23 هپس جا دارد که بپرسیم که نویسند
 رده ولی توضیح ابن هشام رادر پی گفتار مزبور نادیده گرفته است؟!.گزارش ک

 جواب این پرسش جز این چیزي نیست که بقول قرآن کریم: 

�ۡ  وَلهَُمۡ ﴿
َ
ونَ ُ�بۡ  �َّ  ُ�ٞ أ  .]179الأعراف: [﴾ بهَِا ِ�ُ

 .!»بینند اینان چشم دارند ولی نمی«

هنگ نیست وگرنه شخص زیرا رؤیت حقایق با امیال و اغراض نفسانی ایشان هما
کتاب دیگري از  هابن هشام را در دسترس نداشته باشد و بواسط همحققّ، بفرض آنکه سیر

قل لازمست تابه یکی از کتب معتبرِ لغت مراجعه نموده و مفهوم این اآن نقل کند، لا
نگار  اصطلاح قدیمی را در آنجا جستجو کند و شرط تحقیق را بجاي آورد و اگر سیره

ثر ابن منظور ا» لسان العرب«عمل پوشیده بود و مثلاً به کتاب  هه این کار جامتازه، ب

کرد البتّه به این انحراف زشت و نسبت ناجوانمردانه  . ق) نگاه می ه 711(متوفیّ در سال 
 کرد. که تشنۀ خون بود! قیاس نمی» ماراي فرانسوي«گرایید یعنی پیامبر رحمت را با  نمی

                                           
ل -1 ة، القسم الأوّ يرة النبويّ  .443، صفحه السّ
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ب لسانُ «ابن منظور در  رَ ا آورده و در معناي ذیل واژة هدم، حدیث مورد بحث ر» العَ

 نویسد: آن می

هدِرَ دَ� دَمُُ�م َ�قَد طُلِبَ دَ�، وَ  وَالمَع� إِن طُلِبَ «
ُ
هدِردََمُُ�م َ�قَد أ

ُ
�ِن أ

لفَةِ بَینَنا وهو قَولٌ مَعروفٌ وَ 
ُ
كَ هَدَ� هَدَمُ كَ والعَرَبُ تقَولُ: دَ� دَمُ لاسِتِحكامِ الأ

 .»النُّصَرةِ دَةِ وعِندَ المُعاهَ  كَ ذِلو
من  هآن است که اگر دربارة شما خوانخواهی شود، دربار معناي گفتار پیامبر« :یعنی

خونخواهی شده و اگر خون شما به هدر داده شود خون من به هدر داده شده است چرا که میان 
عرب بهنگام معاهده و نصرت  باشد که ما دوستیِ استوراي برقرار است و این سخنِ معروفی می

 .»گویند که: خون من، خون تو است... به یکدیگر می
صلح و «نویس جدید آورده از  در همین عبارتی که سیره آنکه: پیامبر اکرم سوم
 فرماید: سخن گفته است چنانکه می نیز» سازش

سالمُِ مَن سال«
ُ
 .»متُم َـأ

 .»کنم صلح میبا هر کس که شما در صلح باشید من نیز «یعنی: 
این  هآلوده نبود گویند سال به غرض و معاندت با رسول خدا 23 هپس اگر نویسند

دانیم  ژه که میکرد بوی همانند نمی» خواهم من خون می« :ن را با کسیکه نوشته استخس
صلح نمود و قرارداد رسمی مبنی بر » حدیبیِۀ«پرستان مکّه در  حتیّ با بت پیامبر اسلام
ها نوشت و پس از مدتی که مشرکان نآمیز با آ و لزوم رفتار مسالمت ترك جنگ

شکنی کردند و پیامبر تقریباً بدون جنگ مکّه را گشود، از سر رحمت گناه ایشان را  پیمان
نادیده گرفت و این از مسلمّات تاریخ  -هر چند بزرگ بود-هایشان را  بخشود و آدمکشی
همۀ مورخان قدیم و جدید است. آیا از چنین شود و مورد اتّفاق  اسلام شمرده می

انصافی و بیمروتی  بی هگفتن نشان سخن  بزرگمرد کریمی، همچون خوانخوارانِ تاریخ
 .نیست؟!
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دچار  سال در این مقام نیز مانند بسیاري از مواضع دیگر 23 هعجب آنکه نویسند
 :نویسد می ت پیامبرش ضمن بیان روحیااز کتاب 39 هگویی شده و مثلاً در صفح تناقض

 ...».طبعی متمایل به تواضع و رحمت داشت«
سپارد و چیزي را که قبلاً اقرار  اما بزودي آنچه را که در آنجا نوشته بود بفراموشی می

 نویسد: نماید و می ینجا انکار میکرده در ا
بوالهیثم از وي معروف است که گفته اجا و در جواب  ه دیگر در همینیک جمل«

جنگ با همه کس با سیاه و سفید و با عرب و  ».الأسود من الناسحرب الأحمر و« است:
هاي  کنه تمایلات اویا به تعبیر دیگر صورت خواسته هدهند عجم(!!) این جمله نشان
عماق این محمد ظاهري اها فریاد صریح محمدي است که در  درونی اوست، این جمله

آید،  محمد است که در قالب این عبارت درمینهفته است(!!)، آرزوهاي خفته در روح 
گشاید، امکان پیشرفت دعوت  بخشی بر روي او می فروغ هوس و خزرج دریچاحمایت 

شوند و از این رو  دهد، معاندان قریش بدین وسیله منکوب می اسلام را به وي نوید می
اعت درآورد از العرب را به اط  نماید(!!) و محمدیکه باید جزیره اش رخ می خود نهفته

بار نیاورده است(!!) سر بیرون سال موعظه کرده و سودي ب 13گریبان محمدي که 
 ].133و  132 هصفح[ .»کشد می

گمان ندارم خوانندگان این کتاب چندان بشگفتی افتند هنگامی که بعرضشان برسانم 
یرا قبلاً با گردد! ز ها به یک دروغ آشکار بازمی پردازي ها و عبارت سازي این صحنه ههم

 اند. سال آشنایی داشته 23 ههنرمندانه! در کار نویسند هاین شیو
اما بهرصورت باید دانست که هیچیک از کتب سیره و تاریخ چنین عبارتی را که پیامبر 

نَ النّاسِ «در پیمان با انصار گفته باشد:  خدا دِ مِ ربُ الأَحمَرِ والأَسوَ اند. نه  ! ضبط نکرده»حَ
بن هشام، نه واقدي، نه ابن سعد، نه یعقوبی، نه مسعودي، نه ذهبی، نه ابن طبري، نه ا

گزارش ننموده است. آري یعقوبی  مذکور را از پیامبر هکثیر، نه حلبی... هیچکس جمل
اول بیعت کرده بودند  هدر عقب نویسد: گروهی که با رسول خدا در تاریخ خود می

هجرت  هاسلام پرداختند و محیط یثرب را آماد رهسپار مدینه شدند و در آنجا به تبلیغ
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سوي ما بیا و متعهد شدند که او را  به«یامبر اسلام پیغام فرستادند: ساختند، سپس براي پ
در عبارت یعقوبی چنین آمده ». یاري کنند 1در برابر خویشاوند و بیگانه و سیاه و قرمز

 است:
لوُهُ الخرُُوجَ مَعَهُم و«

َ
نوسََأ

َ
سودَِ يَنصُروهُ عَلىَ  عاهَدُوهُ أ

َ
القَر�بِ والبَعيدِ والأ

حمَرِ و
َ
عباس نویسد که:  این جمله همانست که گذشت. آنگاه یعقوبی می ه. و ترجم2»الأ

عموي پیامبر به آن حضرت پیشنهاد کرد: اجازه بده من از آنها براي تو  بن عبدالمطّلب
و دیگران نیز نظیر  ابن هشام. پیمان بگیرم و به همان صورت که گفته بودند پیمان گرفت

 اند. نصاري (یکی از اهل یثرب) گزارش کردها همذکور را از قول عباس بن عبادسخن 
اي را بهنگام برخورد با یثربیان به زبان نیاورد  چنین جمله بنابراین اساساً رسول خدا

ه، معناي این . بعلاوو آنچه نقل شده سخن خود اهل یثرب بود، نه گفتار پیامبر بزرگوار
خواهیم خون همه را از سیاه و سفید بریزیم! بلکه  عبارت نیز چنان نیست که: ما می

ها و حملات احتمالی دادند  دفاع و حمایت در برابر هجوم هیثربیان بدین صورت وعد
ابن ه یابد و از این رو در سیر شناسی این مفهوم را از گفتار آنها درمی چنانکه هر سخن

گفت: بخدا سوگند که عباس بن عباده این جمله را  هه عاصم بن عمر بن قَتادهشام آمده ک
 تر کند. را بر گردن اهل یثرب محکم نگفت مگر براي آنکه پیمان رسول خدا

بداً بروي مبارك نیاورده! این ارا از قلم انداخته و  سال آن 23 هاي که نویسند اما نکته
 اهل یثرب اند: پس از انجام بیعت با رسول اکرم مهم است که درکتب تاریخ آورده

اند و  باخبر شده و سخت خشمگین گشته شنیدند که مکّیان از پیمان آنها با پیامبر
درخواست نمودند تا اجازت  مممکن است درصدد آزار ایشان برآیند. لذا از رسول خدا

و زهر چشمی بگیرند!  یورش برند و زخمی بر ایشان بزنند» منی«دهدکه بر اهل مکّه در 

                                           
قرمز رنگ است ولی چون در عربستان  الأحمر) گویند، الأبيضبه معناي سپیدرنگ نیست و سپید را ( الأحمر -1

و قرمز، عرب و  مراد از سیاه دانست و شاید» گون گندم «توان  از آن را میباشد، مقصود  تر کسی قرمز می کم
 غیرعرب باشد.

 .38، صفحه مجلّد الثّانیـتاريخ اليعقوبی، ال -2
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موریتی از جانب خدا به من داده نشده است. چنانکه افرمود که چنین م ولی پیامبر اکرم
 نویسد: در این باره می ابن هشام

» 
َّ

ُ العَبّاسُ بنُ عُبادَةِ بنِ نَضلَة: وَااللهِ الذ بِالحقَِّ إِن شِئتَ لَنَميلَنَّ  كَ َ�عَثَ  يفَقالَ لهَ
 ً هلِ مِ� غَدا

َ
سيافِنا! فَقالَ رسَولُ االلهِ  عَلى أ

َ
ِ  بِأ  .1»كَ لمَ نُؤمَر بِذل

عباس بن عباده به پیامبر گفت: سوگند به خدایی که تو را به حق فرستاده است اگر «یعنی: 
مور افرمود: ما بدینکار م بریم! پیامبر بخواهی فردا ما بر اهل مِنی با شمشیرهاي خود یورش می

 .»ایم نشده
لدر کتاب طبقات ( بن سعدرا اهمین مضمون  در  طبري) و 150 ه، صفحالقسم الأوّ

دهد که  اند و بخوبی نشان می ) و نیز دیگران آورده365 ه، صفحالجزء الثّانیتاریخ خود (
جنگ و قتال تشریع نشده بود مگر پس از آنکه قریش مسلمانان را  در آئین پیامبر

هجرت از مکّه واداشتند و اموالشان را را کشتند، و بقیه را به  2شکنجه دادند و برخی
تصرفّ کردند و شبانه به خانۀ پیامبر ریختند تا او را از پاي درآورند و پس از هجرت به 

دهد  مظلومان میمدینه، نیز او را آسوده نگذاشتند. اینجاست که قرآن کریم اجازة دفاع به 
 فرماید: و می
ذنَِ ﴿

ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ظُلمُِوا َّ�  ٰ ِينَ ٱ ٣٩ لقََدِيرٌ  همِۡ نَۡ�ِ  َ�َ خۡ  �َّ

ُ
ْ أ  مِن رجُِوا

 ٰ ٓ  حَقٍّ  بغَِۡ�ِ  رهِمِدَِ� ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ُ ٱ رَ�ُّنَا َ�قُولوُا  .]40-39الحج: [﴾ �َّ

جنگ داده شد زیرا که بر ایشان ستم رفته است،  هبه آنانکه در معرض پیکار قرار دارند اجاز«
هاي خود رانده شدند (و هیچ جرمی نداشتند) جز اینکه گویند خداوندگار  نکه بناحق ازخانهآنا

 .!»ما، االله است...
 فرماید:  باز می

َ� تَُ�تٰلُِونَ قَوۡمٗ ﴿
َ
يَۡ�نَٰهُمۡ �

َ
�ٍ ا نََّ�ثُوٓاْ � لَ مَرَّ وَّ

َ
واْ �إِخِۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بدََءُوُ�مۡ أ  .]13: التوبة[ ﴾وَهَمُّ

                                           
لةالنبويّ  ةالسيرّ  -1  .488، صفحه ، القسم الأوّ

 چون: یاسر و سمیه پدر و مادر عمار. -2
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راندن پیامبر  هاي خود را شکستند و در بیرون کنیدکه پیمان چرا با گروهی پیکار نمی«
 .»کوشیدند و همانها بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند...

در منطق اسلام، هجوم و خونریزي براي کسب قدرت، ممنوع و مردود است و پس 
تر و  وم با ظالم بوده است که معقولپیمانهایش، جنگ مظل با قریش و هم جنگ پیامبر

اي که به غرض و مرض! گرفتار آمده  شود. ولی نویسنده تر از آن تصور نمی مشروع
رسد پیامبر مظلوم را به  خواهد به هر ترتیبی که شده و از هر راهی که به پندارش می می

ید، و این دلی و سفّاکی و جباري متّهم سازد چنانکه در صفحات آینده خواهیم د سخت
باش تا صبح « :آید و آن اتهّامات بشمار می ههاي هنرمندانه! دیباچ بیانات منصفانه! و تحلیل

 »!.دولتش بدمد
فروغ دروغ را  پریشان گفتار، کم و بیش دریافته که راه بی هولی از آنجا که نویسند

او رخ  هپراکنددر گفتارهاي » اش خود نهفته«ورزد، از این رو  سپرد و عناد و لجاج می می
چنانکه در »! کشد  از گریبان وي سر بیرون می«نماید و اعتراف به حقیقت، سرانجام  می

 :نویسد خلال صفحات آینده ناگزیر می
کشاند، مستلزم  امارت بر مردمانی که سوداي ریاست، آنها را به شور و ماجرا می«

شخص پیغمبر این نرمخویی و گذشت و مراعات حوائج و تمنّیات زیردستانست، در 
 .1»صفات به حد کمال وجود داشت، در فتح مکّه از کشتن بسی معاندان صرفنظر کرد...

وي گفته  هنویس محققّ! پش از این دربار و این همان پیغمبر مظلومی است که سیره
سیاه و سپید و عرب و عجم را  خواسته و قصد جانِ خون می» ما را«بود که همچون 

 .داشته است!
 پیامبر گرامی اسلام هر پایان این فصل سخن دیگري ندارم جز آنکه دربارمن د

 :بگویم
 دشمن ارشمس توانست که پنهان بکند

 

 2تواند صفت حسنِ تو کتمان بکند می 
 

                                           
 .سال 23از کتاب  290صفحه  -1
 یسنده این کتاب است.شعر از نو -2



 
 

 1پیامبر هواکنش تاز -2

خاورشناسان اروپایی مطرح شده اي از  اي از سوي پاره از روزگار گذشته تا کنون شبهه
 که:

گذشت و رحمت را  آوردن قدرت، روش ملایمت و بهنگام فرا چنگ اسلام پیامبر
ساخت به خشونت و  گر می بکنار نهاد و خوي مسیحایی را که در دوران مکّه جلوه

 .جویی مبدل نمود! طلبی و سلطه جنگ
این نسبت ناروا بدلائل متقن و شواهد روشن، دور از صواب و خالی از انصافست و 

بار نشان  کوشند تا اسلام را آئینی خشونت ین روزگار که بیش از پیش میجا دارد در ا
کید تام و اسال نیز در این موضوع با ت 23 هدهند، بدان پاسخ داده شود بویژه که نویسند

 در غرب پیروي نموده است.»! مراجع تقلید خود«اصرار تمام سخن گفته و  از 
نویس تازه  ورشناسان را پیش از گفتار سیرهاي از اقوال خا اینجا سزاوار است نمونه در

 مغالطه را نیز معرفّی کرده باشیم. هشبهه و سرچشم هبیاوریم تا ریش
نام دارد، وي  E. GUIBONیکی از شرقشناسان قدیمی، مورخ انگلیسی ادوارد گیبون 

قراض تاریخ انحطاط و ان«اند. گیبون کتابی تحت عنوان:  خوانده» بانی کاخ تاریخ اروپا«را 
 نویسد:  تألیف کرده و در باب پنجاهم از همین کتاب می» امپراطوري رم

توانم در باب پیغمبر عربی حکم صحیحی بکنم چونکه آن مردي که در کوه حرا  نمی«
رسد که  کرد غیر از آن مردي بنظر می معتکف گردید و سپس در مکّه وعظ و تبلغی می

 .2»!عربستان را فتح کرد
نجیده در برخی از خاورشناسان مؤثرّ افتاده و در آثار خود باآب و تاب! این اندیشۀ ناس

                                           
 آمده است.» شخصیت تازه محمد«سال تحت عنوان:  23این فصل در کتاب  -1
 .107تاریخ و فرهنگ، اثر مجتبی مینوي، صفحه  -2
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 L. GOLDZIHER گلدزیهراند. از جملۀ این مستشرقین، ایگناس  آنرا مطرح ساخته

 23 هبخش! نویسند خاورشناس اطریشی است که در این کتاب مکررّ از اونام بردیم و الهام
 نویسد: می» یت پیامبر اسلامشخص تغییر« هشود. وي دربار سال شمرده می

خود ساخته بود تغییراتی  هدوران مدینه حتی در تصوري که محمد از شخصیت ویژ«
 هاندیشید او پیامبري است که با رسالت خود سلسل اساسی بوجود آورد. در مکّه می

ه ب -مانند پیامبران مزبور-برد و بنابراین وظیفه دارد  پیامبران تورات را به پایان می
را از گمراهی نجات بخشد. اما در مدینه  هایی مانند خود برخیزد و آنان هشداردادن انسان

 .1»!ها و نقشه هاي او نیز تغییر پذیرفت که شرائط خارجی دگرگون شده بود هدف
تتبع و نیروي استنباط ندارند و در شناخت  هاي از نویسندگان شرقی که حوصل پاره

سپرند، مجذوب این نظریه شده و آنرا چون  ا راهی را نمیه تاریخ جز تقلید از غربی
سال است. وي در فصل  23 هاند که نمونۀ بارز ایشان، نویسند برهان ریاضی! پنداشته

را مطرح و تکرار نموده پس از آنکه دوباره هجرت پیامبر » شخصیت تازة محمد«
 نوسید: می

توجه و باعث حیرت است تغییر در این میان امري که بیش از هر چیز دیگر جالب «
شخصیت یکی از سازندگان تاریخ بشري است(!!) شاید این تعبیر (تغییر شخصیت) 
چندان رسا نباشد و اگر بگوئیم ظهور و بروز شخصیت جدیدي که در ژرفاي وجود 

تاریخ و مصدر تحولی  امحمد نهفته است(!!)، به حقیقت نزدیکتر باشد. هجرت نبوي مبد
ولی خود این رویداد، معلول تحول شگرفی است که در شخصیت حضرت  است بزرگ

بین روانشناسان و دانشمندان و جویندگان اسرار  محمد پدید آمده و سزاوار است زیر ذره

                                           
دخَلَ «. در ترجمه عربی کتاب گلدزیهر چنین آمده است: 19صفحه:  ،ةوالشريع ةالعقيد -1

َ
إِنَّ العَصَر المَدَِ�َّ قَد أ

مُ برِِ تعَديلاً جَو نَّهُ نبَِىّ ُ�تَمِّ
َ
ةَ كانَ �شَعُرُ � دٌ عَن طابعِِهِ الخاصِّ ففَى مَكَّ نهَا ُ�مََّ سالَتِهِ سلسلةَ هَرّ�اَ فِى الفِكرَةِ الَّتى كَوَّ

مثاله في الأ�سانيّةِ وانقاذِهم من الضّلال. أمّ  -مثلُ أولئك الرسّل-رسلِ التور�ةِ و أن لهذا عليه 
َ
ا أن يقَومَ بإِنذارِ أ

َتِ مَقاصِدُهُ و خُطَطُه روفُ الخأرجِِيةُ، فقَد َ�غَ�َّ َتِ الظُّ  .»في المَدينة و قد َ�غَ�َّ
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 .1»روح آدمی قرار گیرد(!!)
سال در این  23ممکن است خوانندگان محترم بپرسند: از کجا معلوم شده که نویسندة 

شدن این موضوع لازمست به   یر گلدزیهر قرار گرفته است؟ براي روشنباره تحت تأث
 نویسد: کند و می ر! در آن یاد میعبارت ذیل توجه کنیم که نویسنده از علتّ تحول پیامب

این تغییر ناگهانی و بدون طی مراحلِ تحول را باید بر آن امري حمل  گلدزیهربقول «
 ].کتاب 137 هصفح[. »العاده نام نهاده(!!)  دان فوقکرد که (راك) آنرا بیماري مخصوص مر

اینک باید یکایک ادعاهاي گزاف و سخنان دور از تحقیق این خاورشناسان را پاسخ 
 گوییم و خطاهاي گوناگون مورخ نمایان را برملا سازیم.

طه اند در راب سال، هیچکدام نتوانسته 23زدة  غرب هشناسان نامبرده و نویسند : شرقاولاً
وجوددارد دریابند. » واکنش تازه«و » شخصیت تازه«تفاوتی را که میان  با احوال پیامبر

هنگامیکه از مکّه به مدینه هجرت کرد پنجاه و سه سال از عمر  پیامبر ارجمند اسلام
گذشت و شخصیت و منش وي از هر جهت شکل گرفته و ساخته شده بود.  شریفش می

ال نبود که با یک مسافرت دگرگون شود و با پانهادن به محیط مرد، جوانی نوس آن بزرگ
ها و تعالیم خود را بکلیّ فراموش کند! عمده اقداماتی که پیامبر در مدینه  تازه، آموزش
توان آنها را به  ناپذیر، نه می اي بود در برابر رویدادهاي اجتناب هاي تازه نمود واکنش

نه باید آنها را علائم بروز و ظهور شخصیت حساب تغییر عقیده و روحیه گذاشت و 
 جدید دانست.

در مکّه به صبر و  اند که چرا پیامبر اسلام خاورشناسان نامبرده در شگفتی فرو رفته
کرد ولی در مدینه دست به جنگ و پیکار بر ضد آنها  بردباري در برابر مشرکان دعوت می

هاي مشرکان را با  وانست آزارها و شکنجهت زد؟ گویا خبر ندارند که پیامبر در مکهّ نمی
مقاومت مسلّحانه از خود و یارانش دفع کند. زیرا این اقدام هرچند برخلاف عدالت 

افکند. در این  شد ولی گروه اندك و ضعیف مسلمانان را به کام مرگ می شمرده نمی

                                           
 .135-134صفحه  -1
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شت) پیاپی هاي مکیّ آمده (و در فصل پیشین بعنوان نمونه گذ شرائط، آیاتی که در سوره
شما فرا داد که بزودي مشرکان منهزم خواهند شد و دوران پیروزي   به مسلمانان نوید می

رسد. تا آنکه روزگار هجرت پیش آمد و مسلمانان به محیط آزاد پا نهادند و روبفزونی  می
مأمور شد تا در برابر سپاه مکّه بایستد و با مشرکان به  گذاردند، در این هنگام پیامبر

هاي خود کشته بودند، ثانیاً  رد برخیزد زیرا آنان اولاً برخی از مسلمین را زیر شکنجهنب
اموال مسلمانانی را که به مدینه هجرت کردند در تصرّف گرفته بودند، ثالثاً مسلمانان 

و خلاصه آنکه به  دادند. بیمار یا ناتوانی را که امکان هجرت به مدینه نیافتند، شکنجه می
 ید:قول قرآن مج

�ٍ وَهُ ﴿ لَ مَرَّ وَّ
َ
 .]13: التوبة[﴾ م بدََءُوُ�مۡ أ

ایشان نخستین بار جنگ را آغاز کرده بودند نه مسلمانان. در چنین احوالی، 
کردن کاري نبود که پیامبر غیور اسلام آنرا  ماندن وتنها به موعظه ونصیحت اکتفا تفاوت بی

ر با ستمگران مزبور بر پیکالهی نیز بدین صورت مسلمین را ابپسندد بویژه که وحی 
 انگیخت: برمی

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُنَ تَُ�ٰ  َ�  لَُ�مۡ  وَمَا﴿ ۡ ٱوَ  �َّ ٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱ مِنَ  عَفِ�َ تَضۡ مُسۡ ل ۡ ٱوَ  ءِ لنّسَِا ِينَ ٱ نِ َ�ٰ ولِۡ ل َّ� 
ٓ  َ�قُولوُنَ  خۡ  رَ�َّنَا

َ
ِ َ�ٰ  مِنۡ  نَارجِۡ أ المِِ ٱ َ�ةِ قَرۡ لۡ ٱ ذِه هۡ  لظَّ

َ
َ  عَلجۡ ٱوَ  لهَُاأ نكَ  مِن ا�َّ ُ اَ عَلجۡ ٱوَ  اوَِ�ّٗ  �َّ  مِن �َّ

نكَ  ُ  .]75النساء: [﴾ ٧٥ نصًَِ�ا �َّ
کنید؟  جنگید و در راه نجات مردان و زنان و کودکان ناتوان پیکار نمی چرا در راه خدا نمی«

گویند: خداوندا ما را از این سرزمین که ساکنانش ستمگرند بیرون آر و براي  همان کسانی که می
 .»ا از نزد خود سرپرست و یاوري قرار دهم

دهد که مسلمانانِ مظلوم پس از  این آیه پابپاي شواهد تاریخی به خوبی نشان می
 جستند. مکهّ جانشان به لب آمده بود و راه نجاتی می هجرت پیامبر چگونه در

امبر کنند توقّع دارند که پی روي می مسترگیبون وگلدزیهر و کسانی که از ایشان دنباله
نهاد و تنها به پند و اندرز مشغول  در برابر جنایات مشرکان، دست روي دست می اسلام
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شد! این حضرات، پیامبر مکیّ را که سرشار از عاطفه و حماسه و غیرت بود  می
کنند که شخصیت وي در مدینه دگرگون شده و تعالیم  اند و از اینرو گمان می نشناخته

اعتراض در پیامبر مکیّ  مقاومت و هکه روحیدرحالی ه است!خود را بدست فراموشی سپرد
گر بود و از این رو هر روز دوزخ را به مشرکان ستمگر وعده  به صورت بارزي جلوه

 گفت. داد و هر بار از یاري خدا و پیروزي نهاییِ ستمدیدگان سخن می می
و نگفته اي آینده خبر نداده ه مکّه از نصرت حق و فیروزي وحی محمدي در مگر

 است:

ِينَ ٱوَ  رسُُلنََا َ�نَُ�ُ  إنَِّا﴿ َّ�  ْ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ءَامَنُوا �ۡ ٱ ة  ٱ َ�قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَا�ُّ
َ
 دَ وعَۡ  إنَِّ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ...  دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ِ ٱ  .]55-51المؤمن: [﴾ ... حَقّٞ  �َّ
د ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگانی دنیا و در روزیکه گواهان بپاخیزن«

 .»خدا حق است... هکنیم ... پس شکیبا باش که وعد (روزرستاخیز) یاري می

 الوقع مشرکان سخن نگفته که: قریبمگر وحی محمدي در مکّه از شکست 

برَُ ٱ وَُ�وَلُّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ زَمُ سَيُهۡ ﴿  .]45القمر: [﴾ ٤٥ �ُّ
 .»خورند و پشت خواهند کرد این گروه (مشرکان) بزودي شکست می«

هاي مکیّ که در آنها از ماجراي پیامبران گذشته سخن رفته است، بدانجا  سورهمگر 
 انجامد که مشرکان به هلاکت رسیدند و پیامبران خدا پیروز شدند؟ نمی

لهی بود، تغییر اهاي  در دوران مدینه که دورة تحققِّ وعده پس چگونه پیامبر اسلام
 .پذیرفت و آرمان و عقاید خود را دگرگون ساخت؟!

اند  گویی افتاده سال، در ادعاي خود به تناقض 23 ه: خاورشناسان نامبرده و نویسندثانیاً
عفو  از -ه ضعفمانند دور-در دوران قدرت  دهد که پیامبر اسلام زیرا تاریخ نشان می

و گذشت و رحمت و مروت نسبت به دشمنان خود دریغ نورزید و این امر آنچنان 
اند آنرا پنهان کنند وبا اقرار به نیکخویی و  نیز نتوانسته زیهرگیبون وگلدروشن است که 

اند. و شگفت آنکه  گویی شده بزرگواري و آزادمنشی پیامبر در مدینه، دچار خلاف
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نویس ناشی نیز عیناً بهمین بلیه! گرفتار آمده و در پی استادان پریشان گفتار خود  سیره
 رفته است.
 نویسد: در جاي دیگر از کتابش می خیر او گذشت!که پیش از این ذکر  گیبونمستر 

میان تعلیمات و یله پیغمبر تجویز شده بود ولی درهاي مسلمین بوس جنگ«
هایی از عفو و اغماض و تسامح را انتخاب کردند  هاي زندگانی وي، خلفاء درس سرمشق

 .1»و نتیجه آن این شد که مشرکین تقریباً خودبخود خلع سلاح شدند
هایی که از  اعتراف نموده که پیامبر اسلام در سرمشق» گیبون«کنید  حظه میچنانکه ملا

تکیه کرد بطوریکه یاران او از این راه » عفو و اغماض و تسامح«خود بجاي نهاد بر 
این اعتراف آن است که بپذیریم:  هتوانستند مشرکان را خودبخود خلع سلاح کنند. نتیج

کرد هرچند با مشرکان،  در مکّه وعظ و تبلیغ می مردي که در کوه حرا معتکف گردید و«
مقابله و برخورد نمود ولی سرانجام با رفتار عفوآمیز و گذشت خود توانست عربستان را 

شود. بنابراین  و این نتیجه با مدارك محکم و متواتر تاریخی تأیید و تطبیق می» فتح کند
که در کوه حرا معتکف گردید   آن مردي«گوید:  معلوم نیست در آنجا که مستر گیبون می

» رسد که عربستان را فتح کرد کرد غیر از آن مردي بنظر می سپس در مکّه وعظ و تبلیغ می
 .چه مقصودي داشته است؟!

آري، شخصیت اخلاقی پیامبر در دوران مدینه انحراف نیافت، آنچه به انحراف و 
تاریخ را  هبقی» کاخ تاریخ اروپابانی «اختلاف افتاده سخنان جناب مسترگیبون است! و اگر 

ها معماري کرده باشد، در آن صورت تاریخ فرنگستان  گویی نیز با همین گونه تناقض
 .راباید خرابستان بنامیم!

گیري پیامبر  در باب اعطاي آزادي و آسان گلدزیهراینک جاي دارد به سخنان استاد 
به این حقیقت تاریخی اعتراف  در دوران مدینه نظر افکنیم و ببینیم وي چگونه اسلام

                                           
ترجمه غلامرضا سعیدي، صفحه » عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن«به نقل از جان دونپورت در کتاب:  -1

218. 
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 .کرده است؟!
که به عربی تحت عنوان: » اسلام ههاي دربار سخنرانی«گلدزیهر در همان کتاب: 

يعة والعقيد«  نویسد: ترجمه شده، می» الإسلام في ةالشرّ

بینیم که به نوعی تسامح مذهبی شبیه  هاي اسلامی می آنچه که امروز در روابط دولت«
یابیم، این موضوع به  در کتب جهانگردان قرن هیجدهم میلادي نیز می است و ظواهر آنرا

اول قرن هفتم میلادي (دوران رسالت پیامبر  هگردد که در نیم مبدأ آزادي مذهبی بازمی
اسلام) به اهل کتاب بخشیده شده است تا ایشان به آزادي، مراسم دینی خود رابه جاي 

این همان روحی است  در اسلام وجود داشته وآورند. روح تسامح و آسانگیري از قدیم 
 گوید: آنرا باید در قرآن یافت که می هکه مسیحیان معاصر نیز بدان اعتراف دارند و ریش

 .1]256: ةالبقر[﴾ ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿
مکّه)  هکند در دوران مدینه (مانند دور تسامحی که گلدزیهر از آن یاد می البته آزادي و

در  بقره یعنی هکند در سور آزادي معرفی می هاي که گلذزیهر آنرا ریش بوده زیرا آیهبرقرار 
 فرماید: مدینه آمده است و می

َ  قدَ ّ�ِينِ� ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ ۚ لۡ ٱ مِنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَ�َّ ِ ِ  فُرۡ يَ�ۡ  َ�مَن َ�ّ ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَُ�ؤۡ  غُوتِ ل�َّ ِ ٱب  َ�قَدِ  �َّ
ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ ِ وَ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ ة  .]256: ةالبقر[﴾ لهََا نفِصَامَ ٱ َ�  َ�ٰ وُ�ۡ ل

هیچ اجباري در پذیرش دین نیست، راه راست از گمراهی نمایان شده است پس کسی که «
طاغوت را انکار کند و به خداي یگانه ایمان آورد بدستاویز مطمئنّی چنگ زده که از هم 

 .»گسیختگی در آن راه ندارد

                                           
نَّ ما �شُاهَدُ اليوَمَ ممّا «عربی کتاب گلدزیهر چنین آمده است: ترجمه  در. 46و  45، صفحه ةوالشريع ةالعقيد -1

َ
وأ

دُ ظَواهِرَ هذا التَّشر�عِ في الإسِلام في كُتبُِ  ِ
َ

�شَبَهُ أن ي�ونَ �سَا�اً دينيّاً في علاقاتِ الحكوماتِ الإسِلاميّةِ و�
  -الرِّحالةَِ في القرنِ الثامن 

َ
لِ منَ القَرن السّابعِ من مَبادِیء الحرُّ�َّةِ الّدينيةِّ عَشَر يرَجعُ إلى ما كان فى النّصفِ الأ وَّ

عمالهِِمُ الّدينيّةِ. وروحُ التَّسامُحِ في الإسلام قَديماً، تلك الرّوحُ التّي
َ
ةِ أ هلِ الكِتابِ في مُباشَرَ

َ
اعتَرفَ  الَّتى مُنِحَت لأِ

 .]256: ة[البقر ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ  ﴿ »آنبها الـمسيحيّونَ المُعاصِرونَ ايضاً كان لها أصلهُا فِي القر
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در دوران  ب استاد! حق ندارد ادعا کند که پیامبراسلامبا این اعتراف، دیگر جنا
 است. آزادي نموده و تغییر شخصیت دادهمدینه زورگویی کرده و سلب 

گویی، گوي  بیست و سه سال باید گفت که آن جناب در تناقص هنویسند هاما دربار
 ر اسلامپیامب هاز کتابش دربار 135 هتادش ربوده زیرا از یکسو ضمن صفحسبقت از اس

 :نویسد می
شود  می چنین مردي که به روش مسیح سراپا شفقت است یکباره مبدل به جنگجوئی«

 .»خواهد دین خود را بزور شمشیر رواج دهد(!!) گذشت(!!) که می سرسخت و بی
 نویسد: می 136ه و باز در صفح

فی را شود، امر سرداري که هیچگونه تخلفّ و انحرا در مدینه امر و حکم صادر می«
اي در پی  بخشد(!!) و سستی و اهمال در انجام امر و فرمان او کیفرهاي گدازنده نمی

 .»دارد(!!)
 گوید: خود می از کتاب 290ه و از سوي دیگر، در صفح

کشاند، مستلزم  امارت بر مردمانی که سوداي ریاست، آنها را به شور و ماجرا می«
زیردستان است. در شخص پیغمبر، این نرمخوئی و گذشت و مراعات حوائج و تمنّیات 

 »!!.صفات به حد کمال وجود داشته است
دهد که شرقشناسان  می ماند نشان می»!! پهن ریش هکوس«ها که به  گونه پریشانگویی این

اند بلکه احساسات  نویس کذائی! تنها زیر نفوذ مدارك تاریخی قرار نداشته اروپایی و سیره
هایشان دخالت نموده است، از این رو گاهی به  یز در نوشتهشخصی و اغراض نهانی آنها ن

ورزند! و این  گویند و گاهی با اعترافات خود مخالفت می می موافقت با تاریخ سخن
بیماري مخصوصی است که بسراغ بعضی « هزایید») راك«روحیه (با توجه به سخن آقاي 

نیوس تازه از این  راً سیرهو ظاه»!! رود از نویسندگان مشهور وخاورشناسان مرموز می
 .بیماري سهمی بیش از سایرین داشته است!

ف میان شرقشناسان، افرادي نسبتاً محققّ و منصف نیز بوده و هستند که برخلا: درثالثاً
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مستشرق  ARNOLDتوماس آرنولد اند. از آنجمله  ي گلدزیهر و امثال او سخن گفتهار
نگاشته و در آن » اسلامتاریخ گسترش «نامور انگلیسی است که کتابی تحت عنوان: 

 نویسد: می
اند ثابت نمایند از آنروز که محمد به یثرب  نویسنگان اروپائی مکرّراً اصرار ورزیده«

هجرت نمود و از آن زمان که شرائط و محیط زندگی وي درآنجا تغییر یافت، وي یک 
 هکننده، فرستاد ک اخطاررسید. او دیگر یک مبلغّ، ی شخصیت کاملاً متفاوت به نظر می

رسید که از تمام وسائل  اینک یک فرد متعصب بنظر می خدا بسوي مردم نبود! بلکه او
موجود و در اختیار خویش، از قدرت و سیاست، بمنظور تثبیت موقعیت خود و تحمیل 

 .1»نماید نظرات خویش استفاده کرد. ولی این تصویر و تصور با حقیقت تطبیق نمی
کوشد تا با استناد به مدارك و مآخذ فراوان، این پندار  می» اس آرنولدتوم«سپس 

 رسد که: این نتیجه می مغرضانه را رد کند و نادرستی آنرا ثابت نماید و در پایان، به
کوشید  بنابراین، اسلام از ابتداي امر داراي خصوصیت یک دین دعوتی بود که می«
آنان را مسلمان کند و در سلک برادري ایمانی هاي مردم را به خود متوجه سازد،  دل

درآورد و همانطور که از ابتداء این چنین بود به خصوصیت دعوتی و تبلیغاتی خود تا 
 .2»زمان حاضر ادامه داده است

و  پورت جان دیون کارلایل و خواهیم از آراء خاورشناسان منصفی چون در اینجا نمی
جو و با  ست که بدانیم در هر دیاري پژوهشگران حقدیگران یاد کنیم، همین اندازه کافی

پذیرند و در برابر آنها از مخالفت خودداري  انصاف وجود دارند که آراء مغرضانه را نمی
 اند. هایی را که به پیامبر اسلام نسبت داده شده، رد کرده ورزند و از این رو دروغ نمی

جنگ به مسلمانان داده ولی  هازهاي مدنی اج هر چند در سوره : وحی محمديرابعاً
 :گوید جویی و زورگویی صادر نکرده است. قرآن کریم می هرگز این اجازه را براي سلطه

                                           
 .27تاریخ گسترش اسلام، ترجمه دکتر عزتّی، صفحه  -1
 .کتاب مزبور 34صفحه  -2
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ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْ  بِ�  .]39الحج: [﴾ ظُلمُِوا

آنان  اند، اجازه داده شده که پیکار کنند زیرا بر به مسلمانانی که در معرض جنگ قرار گرفته«
 .»ستم رفته است

ٰ ﴿گوید:  قرآن می ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا ِينَ ٱ �َّ ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا  ُ�بُِّ  َ�  �َّ
ۡ ٱ  .]190: ةالبقر[﴾ ١٩٠ تَدِينَ مُعۡ ل

 آیند در راه خدا پیکار کنید و تجاوز روا مدارید که خدا با کسانی که به جنگ شما می«
 .»دارد تجاوزگران را دوست نمی

 گوید:  قرآن می

 .]36: التوبة[﴾ يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ كَآفَّةٗ كَمَا  وََ�تٰلِوُاْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� كَآفَّةٗ ﴿
 .»جنگند همه با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می«

 گوید:  قرآن می

َ� تَُ�تٰلُِونَ قَوۡمٗ ﴿
َ
يَۡ�نَٰهُمۡ �

َ
�ٍ  ا نََّ�ثُوٓاْ � لَ مَرَّ وَّ

َ
واْ �إِخِۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بدََءُوُ�مۡ أ  .]13: التوبة[﴾ وَهَمُّ

هاي خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند  جنگید که پیمان چرا با گروهی نمی«
 .»و آنان بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند

ن از سوي دشمنانشان در معرض تهاجم و دهد مسلمانا خلاصه آنکه قرآن نشان می
تجاوز و ستم قرار گرفته بودند و از این رو حق داشتند تا از دین و ناموس و جان و مال 

ها آنها را در مکّه شکنجه  رحم که سال خود دفاع کنند و در راه خدا با دشمن متجاوز و بی
همراه نبودند ولی ظلم و داده بود، بجنگند اما کسانی که با عقاید و آرمانهاي مسلمین 

داشتند، البتّه از تعرض مسلمین در امان بودند چنانکه قرآن  تجاوزي نیز بر آنها روا نمی
 فرماید: جید میم

ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  �َّ ٰ  مِّن رجُِوُ�مُ�ۡ  وَلمَۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تلِوُُ�مۡ يَُ�ٰ  لمَۡ  �َّ ن رُِ�مۡ دَِ�
َ
وهُمۡ  أ ُّ�َ�َ 

ْ سِطُوٓ وَُ�قۡ  َ ٱ إنَِّ  هِمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ٰ َ�نۡ  إِ�َّمَا ٨ سِطِ�َ مُقۡ ل ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  �َّ َّ�  ٰ  ّ�يِنِ ٱ ِ�  تَلوُُ�مۡ َ�
خۡ 

َ
ٰ  مِّن رجَُوُ�موَأ ْ وََ�ٰ  رُِ�مۡ دَِ� ٰٓ  هَرُوا ن رَاجُِ�مۡ إخِۡ  َ�َ

َ
َّهُمۡ  وَمَن هُمۚۡ توََلَّوۡ  أ وَْ�ٰٓ  َ�تَوَل

ُ
 هُمُ  �كَِ فأَ
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ٰ ٱ  .]9-8: ممتحنةـال[﴾ ٩ لمُِونَ ل�َّ
کسانیکه با شما بر سرِ دین نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون  هدارد، دربار خدا بازتان نمی«

دارد. خدا شما را از  نراندند که بدانها نیکی و عدالت کنید، البتهّ خداوند دادگران را دوست می
ن با شما کارزار کردند و از دیارتان بیرونتان راندند و کند که در امر دی دوستی با کسانی نهی می

بر اخراج شما با دیگران همکاري کردند، و کسانیکه با آنها دوستی ورزند، پس ایشان 
 .»ستمگرند

 ثور است که فرمود:ام و نیز از پیامبر اسلام

جابَ «
َ
 الإسِلامِ فلَهَُ مالَنا ومَن أ

َ
ديانِ عَليَهِ ما عَليَنا، وَمَن َ�بَ إِلى

َ
هلِ الأ

َ
تَ عَلى دينِهِ مِن أ

 .1»فإَِنَّهُ لايضَُيَّقُ عَليَه
هرکس دعوت اسلام را بپذیرد در سود و زیان ما شریک خواهد بود، و از اهل ادیان «یعنی: 

 .»شود بر او نمیکسی که بر آئین خود پایدار ماندَ، سختگیري 
سی اعتراض نماید که چرا اي نبود تا ک با مشرکان، نبرد ظالمانه پس جنگ پیامبر

جو بود، هرگز  طلب و سلطه جنگ پیامبر در مدینه تغییر روحیه داد؟! اگر پیامبر اسلام
این صلح در دوران قدرت وي داد بویژه که  با مشرکان تن در نمی» صلح حدیبیه«به 

 .از همین رو مورد اعتراض برخی از یارانش نیز قرار گرفت! رخداد و
یور و شرافتمندي چنانچه در شرائط پیامبر اسلام قرار داشت، البتّه از آري، هر انسان غ

داد مورد تجاوز و تعرّض  کرد و اجازه نمی دین و جان و مال خود و همراهانش دفاع می
مباهات و افتخار ما مسلمانان است که پیامبر ارجمند ما نه  هاین، مایستمگران قرار گیرد. 

ازه داده تا بر او و پیروانش ستم کنند. اگر این همت و بر کسی ستم روا داشته و نه اج
 .غیرت و حمایت نبود جاي تعجب و پرسش بود!

خلال  چنانکه گفتیم کمال رحمت و رأفت خود را در تر از این، پیامبر اسلام مهم
 است. جنگها به دشمنان نشان داده

                                           
اشدة -1 ياسيّة للعهد النّبویّ والخلافة الرّ  .201، چاپ بیروت، صفحه مجموعة الوثائق السّ
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 کرد: جنگ به یاران خود سفارش می او بود که پیش از

ينَ لا لوا وَليداً وا�َّقُوا االلهَ فِي تقَتُ  لاُ�مَثِّلوا و لاوا ولا تغَدِروُا ولا َ�غُلّ «
َّ

 الفَلاحَّ� الذ
 .1»ينَصِبونَ لَُ�مُ الحرَبَ 

قطعه مکنید، هیچ کودکی را  گري مکنید، اجساد کشتگان را قطعه خیانت نکنید، حیله«یعنی: 
 .»اند از خدا بترسید ردهکشاورزانی که بر ضد شما جنگ بپا نک هنکشید، دربار

شمرد چنانکه در  او بود که کشتار زنان مشرکین را حتی بهنگام جنگ با آنها روا نمی
 خوانیم:  و دیگر کتب معتبر و قدیمی می» الموطَّأ«

نَّ «
َ
ى ا�َّ  رسَُولَ  أ

َ
ةً  مَغَازِ�هِ  �َعْضِ  فِى  رَأ

َ
نَْ�رَ  مَقْتُولَةً  امْرَأ

َ
 تْلِ �َ  َ�نْ  وََ�َ�  ذَلكَِ  فَأ

بْيَانِ  النِّسَاءِ   .2»وَالصِّ
هاي خود جسد زنی را دید که کشته شده، پس اینکار  در یکی از جنگ رسول خدا«یعنی: 

 .»از کشتن زنان و کودکان نهی نمود را زشت شمرد و
اش زخم برداشت و  هایش شکست و چهره چون دندان» احُدجنگ «او بود که در 

ش که گفت: اي رسول خدا چه شود تا بر دشمنان خونین شد، در پاسخ یکی از یاران
 نفرین کنی؟ فرمود:

بعَث لعَّاناً وَلكِّ� بعُِثتُ داِ�ياً وَ رحََمةً، اللهُّمَّ اهدِ قوَ� فإَِ�َّهُم لايعَلمَون«
ُ
 .3»إِّ� لمَ أ

ام، بار  شده  ام بلکه براي دعوت و رحمت برانگیخته نفرین مبعوث نشده ما به لعن و« :نیعی
 .»دانند ایا قوم مرا هدایت کن که ایشان (صلاح و خیر خود را) نمیخد

دشمنان دیرینه را پس از آن همه جنایت و خونریزي، » فتح مکّه«بود که در او 
 بگزارش عموم مورخان مشمول بخشش قرار داد.

                                           
ياسيّة -1  .362... صفحه  مجموعة الوثائق السّ

لمـال -2  .297، صفحه وطّأ، الجزء الأوّ

فا بتعريف حقوق ال -3 ل،، اثر قاضی عیاض أندلسی، مصطفیـالشّ  .105صفحه  الجزء الاوّ



 61  واکنش تازه پیامبر

 

بگزارش ابن هشام و طبري و دیگران، شش هزار اسیر » جنگ حنَین«او بود که در 
شود و از یارانش خواست تا همه را آزاد کنند با اینکه آتش جنگ را ایشان جنگی را بخ

 :دنویس . ابن هشام می1برافروخته و براي پیکار با او گرد آمده بودند بر ضد پیامبر
پیامبر، خودش به اسیران یاد داد که پس از نماز ظهر برخیزند و او را واسطه قرار دهند تا 

هرَ فقَالَ: « :ان را آزاد کننداز یارانش بخواهد که اسیر ناَ صَلَّيتُ الظُّ
َ
باِلّناسِ َ�قُومُوا إِذا ما أ

 المُسلِم�
َ

 .2»َ�قُولوُا إِناّ �سَتشَفِعُ برِسَولِ االلهِ إِلى
زنی که » ههند«قاتل عمویش حمزه را مورد عفو قرار داد و از » وحشی«که او بود 

رهبر مشرکان قریش را » بوسفیانا«جگر عمویش را بدندان گرفته بود درگذشت و 
 -ها کرده بودند که خود و پدرش شرارت-را » بی جهلابن  هعکرمِ«ببخشود و جرم 

بوسفیان بن حارث بن عبدالمطلّب و امیۀ و انادیده گرفت و سهیل بن عمرو و صفوان بن 
. 3شگفتی بردخود همه را به  هبسیاري دیگر را بهنگام قدرت عفو کرد و با رفتار کریمان

قرار گرفت، او مردي جسور و بسیار  سهیل بن عمرو در حقیقت دوبار مورد عفو پیامبر
به اسارت مسلمانان افتاد، عمر بن » بدر«یکبار در جنگ » ابن هشام« هبدزبان بود. بگفت
هاي پیشین او را بکنم تا زبانش بدر آید و از  اجازه ده من دندان گرفتخطّاب به پیامبر 

 فرمود: گفتن به تو بازماند! رسول خدا تزش

مَثِّ «
ُ
من او را مثلْه نخواهم کرد که خدا مرا « :یعنی .4»ً�نِ كُنتُ نبَِيّال بهِِ َ�يُمَثِّلُ االلهُ بِى وَ لاأ

 !.»مثلْه خواهد کرد -هر چند پیامبرم-
ار بود کردن که نمایشگر قساوت و سنگدلی است بیز  اي از مثله باندازه پیامبر اسلام

حیوانات پیش از ذبح آنها نیز بسختی منع نمود. در صحیح بخاري (کتاب  هکه از مثل

                                           
 .87، صفحه تاريخ الطبری، الجزء الثالث. و 489، صفحه القسم الثانیسیره ابن هشام،  -1

 .87، صفحه الثالجزء الث، تاريخ الطبری. و 489، صفحه القسم الثانیسیره ابن هشام،  -2

 نگاه کنید.» فتح مکهّ«به تاریخ طبري و سیره ابن هشام و مغازي واقدي در حوادث مربوط به  -3

 .649، صفحۀ القسم الأولسیره ابن هشام،   -4
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لَ بِالحيََوان لعََنَ النَّبِىُّ « :) آمده122، ص الصيدالذبائح و
 پیامبر خدا« :یعنی .»مَن مَثَّ

 .»کسی را که حیوانات را مثله نماید نفرین کرد (تا کسی جرأت نکند دست بدینکار زند)
را داشتند و مقدمات آنرا فراهم  اریخ گواه است کسانی که قصد کشتن پیامبرت

 آوردند از سوي آن حضرت با کمال بزرگواري مورد بخشش قرار گرفتند.
 گزارش نموده که:  و دیگران أَنَسِ بنِ مالک و ابن عباسطبري از 

ةَ هَبَطُوا عَلى رسَولِ « هلِ مَكَّ
َ
نَّ ثَمانَ� رجَُلاً مِن أ

َ
ِ وااللهِ  أ صحابِهِ مِن جَبَل �

َ
أ

خَذَهُم رسَولُ االلهِ 
َ
عتَقَهُم التَّنعيمِ عِندَ صَلاةِ الفَجرِ لِيَقتُلُوهُم فَأ

َ
 .1»فَأ

هشتاد مرد از مکّیان از کوه تنعیم بسوي پیامبر و یارانش فرود آمدند و این بهنگام «یعنی: 
را غافلگیر کرده در نماز بکشند ولی رسول خواستند پیامبر و یاران او  دم بود آنها می نماز سپیده

 .»آنانرا دستگیر کرد و سپس همه را آزاد ساخت خدا
زینب بنت «زنی یهودي بنام » جنگ خَیبر«است که پس از ابن هشام در سیره آورده 

گوشت گوسندي رابه زهرآلود و سپس آنرا برسم هدیه براي پیامبر آورد. پیامبر، » الحارث
گفت که این استخوان به من  ا به دهان نهاد ولی فرو نبرده بیرونش افکند واي از آنر پاره

یش دهد که مسموم شده است! آنگاه زن مزبور را بخواند و او به جرم خو آگاهی می
یهودي از وي پرسید چه چیز تو را بر اینکار وادار ساخت؟ زن  اعتراف کرد. پیامبر

 پاسخ داد:

 اسَ�قُلتُ إِن «
ً
 !.»�ِن كانَ نَبيّاً فَسَيُخبَرُ تَرحَتُ مِنهُ، وكانَ مَلِكا

شوم و اگر پیامبر باشد به او خبر  پیش خود گفتم اگر او پادشاه باشد از وي آسوده می« یعنی:
 !.»رسد (تا از گوشت مسموم نخورد) می

 نویسد: ابن هشام می

َِ�تَجاوَزَ عَنها رسَولُ االلهِ « �«2. 

                                           
فا،از سوره  24، ذیل آیه تفسير الطبری -1 ل،اثر قاضی عیاض اندلسی،  فتح. الشّ  .110صفحه  الجزء الأوّ

 .338، صحفه القسم الثّانیسیره ابن هشام،  -2
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 !.»شتاز گناه او درگذ رسول خدا« :یعنی
تاریخ گواه است کسانی بر ضد پیامبر و مسلمانان به جاسوسی پرداختند و رسول 

 هاز جمله: حاطب بن أبی بلتعَۀ بود که باتّفاق همآنان را مورد عفو قرار داد،  خدا
و مورخان و مفسران درصدد برآمد تا اهل مکّه را از حرکت پیامبر بسوي آنها آگاه کند 

رده برداشته شد به عذرخواهی نزد پیامبر آمد، عمر بن خطّاب اجازه چون از خیانتش پ
هاي آغازین  خواست تا او را بکشد، ولی پیامبر با کمال بزرگواري از وي درگذشت و آیه

ممتحنه  هسایر تفاسیر در سور او نازل شد. (به تفسیر طبري و هدربار» ممتَحنَه« هاز سور

 ».بنگرید 399-398 ه، صفحالقسم الثّانیم، ابن هشا هنگاه کنید و نیز به سیر

خلاصه آنکه کتب تاریخ و سیره مشحون از آثاري است که عفو و رحمت پیامبر 
دهد چنانکه در همین دوره، سخن از عفو و اغماض  را در دورة قدرتش نشان می اسلام

 گوید: می اگر قرآن در دوران مکّهدر قرآن کریم و تعالیم پیامبر به فراوانی رفته است. 

  وَ عَفۡ لۡ ٱ خُذِ ﴿
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ عۡ  فِ عُرۡ لۡ ٱب

َ
 .]199الأعراف: [﴾ ١٩٩ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ عَنِ  رضِۡ وَأ

 .»عفو پیشه کن و به کارهاي شایسته فرمان ده و از نادانان رویگردان«

 فرماید:  در دوران مدینه نیز می

ْ عۡ وَۡ�َ ﴿ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فرَِ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ  .]22النور: [﴾ رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ  �َّ

گذرند، آیا دوست ندارید که خداوند شما هاي دیگران در مسلمانان باید عفو کنند واز بدي«
 .»را بیامرزد وخدا بسیار آمرزنده و مهربان است

 فرماید:  مائده که در اواخر دوران مدینه آمده می ههمچنین در سور

لعُِ  زَالُ تَ  وََ� ﴿ ٰ  َ�طَّ َ�َ  ٓ َ ٱ إنَِّ  فَحۚۡ صۡ ٱوَ  هُمۡ َ�نۡ  فُ �ۡ ٱفَ  هُمۡۖ مِّنۡ  قلَيِٗ�  إِ�َّ  هُمۡ مِّنۡ  �نَِةٖ خَا  ُ�بُِّ  �َّ
ۡ ٱ  .]13: ةالمائد[﴾ سِنِ�َ مُحۡ ل

پس آنها را عفو کن و از  -مگر اندکی از آنان-وي  پیوسته بر خیانتی از ایشان مطلّع میش«
 .»دارد کوکاران را دوست میایشان درگذر که خدا نی

این معنا به فراوانی آمده  در مدینه صادر شده نیز سخنانی که از رسول اکرم و در
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 فرمود: سلمَۀ بن أکَوعچنانکه به: 

سجِع«
َ
�وَع مَلكَتَ فأَ

َ
 .1»ياَ بنَ الأ

 .»اي پسر اکوع قدرت یافتی، پس به نیکی عفو کن«: یعنی
 فرمود: اثور است کهم و نیز از پیامبر

 .2»مَن عَفا عِندَ القُدرَةِ َ�فَا االلهُ عَنهُ يوَمَ العُسَرةِ «
 .»کسی که بهنگام قدرت عفو کند، خدا او را در روز تنگی مشمول عفو خود گرداند«یعنی: 
 فرمود: عقبَۀ بن عامربه و نیز 

» 
َ
خْبِرُكَ  لاأ

ُ
فضَْلِ  أ

َ
خْلاقِ  بأِ

َ
هْلِ  أ

َ
ْ�ياَ أ هْلِ  الدُّ

َ
 مَنْ  وَُ�عْطِي َ�طَعَكَ، مَنْ  تصَِلُ  ؟ الآخِرَةِ  وَأ

نْ  وََ�عْفُو ، حَرَمَكَ   .»ظَلمََكَ  َ�مَّ
(اینستکه) به هر کس از تو برید  آیا تو را از برترین اخلاق مردم دنیا و آخرت خبر دهم؟«

 .»بپیوندي، و به کسی که تو را محروم کرد ببخشایی، و کسی راکه به تو ستم کرد عفو کنی

در دوران مدینه تغییر روحیه نداده بود زیرا عفو و رحمت در  امبر خداپی، بنابراین
 نمود. تعالیم و در اعمالش مانند دوران مکّه ، جلوه گري می

حمت ها و ر ه گذشتآیا گلدزیهرِ خاورشناس! از قرآن و سیره و تاریخ و حدیث دربار
 .زند؟! خبر است یا آگاهانه خود را به نادانی می پیامبر بی

اندیشد او پیامبري است که با  می در مدینه« نویسد که: آنچه گلدزیهر می :خامساً
پیامبران  مانند- پیامبران تورات را بپایان میبرَد و بنابراین وظیفه دارد هسلسل رسالت خود

هایی  مانند خود برخیزد و آنانرا از گمراهی نجات بخشد  به هشدار دادن انسان -مزبور
بر آنکه استاد گلدزیهر (با وجود آنکه از قوم یهود برخاسته ) پیامبران  دلالت دارد »...

 .یهود را نمیشناسد!

                                           
بيدی لصحيح البخاریـفتح ال -1  .130، صفحه ، الجزء الثّالث، چاپ مصرمبدی بشرح مختصر الزّ

ل فی سنن الأقوال و الأفعال -2 ، صفحه الجزء الثّانی، اثر شیخ علاءالدین متقّی هندي، چاپ حیدرآباد دکن، كنزالعماّ

77. 
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شگفتا چگونه تمام پیامبران تورات تنها به هشدار دادن و موعظه کردن ِ همنوعان خود 
زرگوار در عین است . این پیامبر ب موسیاکتفا نموده اند؟! برجسته ترین انبیاء تورات 

رفت بطوریکه در تورات از  ، بنیانگذار دولت و فرمانده کلّ قوا بشمار میتداشتن نبو
سفر  باب سی و یکم ازهاي روشنی آمده که در  گزارش مدیانان و اموریاننبردهاي وي با 

 نویسد: ، بعنوان نمونه تورات میمیتوان آنها را دید اعداد و باب سوم از سفر تثنیه
فت: انتقام بنی اسرائیل را از مدیانیان بگیر و بعد از خداوند موسی را خطاب کرده گ«

آن بقوم خود ملحق خواهی شد. پس موسی قوم را مخاطب ساخته گفت از میان خود 
 .مردان براي جنگ مهیا سازید تا بمقابله مدیان برآیند و انتقام خداوند را از مدیان بکشند

هاي  هزاره جنگ بفرستید. پس ازهر سبط از جمیع اسباط اسرائیل براي  هزاران نفر از
شدند. و  مهیا شده براي جنگ منتخب اسرائیل از هر سبط یک هزار نفر (از دوازده سبط)

موسی ایشان را هزار نفر از هر سبط بجنگ فرستاد ... و با مدیان بطوریکه خداوند، موسی 
ك مدیان یعنی میان کشتگان، ملوند و درمر فرموده بود جنگ کرده همه ذکوران را کشتارا 

اوَي و راقمَ و صور و حور و رابع پنجم پادشاه مدیان را کشتند و بلعام بن بعور را 
اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیري بردند و جمیع بهائم  بشمشیر کشتند و بنی

ملاك ایشان را غارت کردند و تمامی شهرها و مساکن و او جمیع مواشی ایشان و همه 
 .1!»هاي ایشان را به آتش سوزانیدند قلعه

با وجود این، چگونه جناب گلدزیهر پیامبران تورات را اهل اندرز و نصیحت 
رود که چرا پیامبر اسلام به مسلمانان دستور دفاع در  شمرد و آنگاه به شگفتی فرو می می

 برابر یورش ستمگران داده است؟!
، از قوانین کیفري و ن و اعدادسفر خروج ولاویاتورات در ابواب گوناگون از 

هاي  (کتب سنّتی و کهن یهود) نیز از دادگاه تلموداجتماعی بتفصیل سخن گفته است و 
اند سخن به میان  مور بودهاکه به رسیدگی دعاوي مالی و مدنی م» بیت دین«محلی یا 

                                           
 .تورات، سفر اعداد، باب سی و یکم -1
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بیع و  احکام مربوط به مالکیت و ارث و آورده است و قوانین دادرسی و ترتیب داوري و
وعۀ مندرجات دهد و از مجم اجاره وغرامت و جز اینها را در شریعت موسی توضیح می

ي اندرزدادن! و نصیحت قوم خود ارتنها ب شود که موسی مزبور به خوبی استنباط می
ن بر آ» عدالت اجتماعی«نیان نهد که اي را ب مبعوث نشده بود بلکه وظیفه داشت تا جامعه

اسرائیل را از تهاجم دشمنان داخلی و  بنی همور بود تا جامعامحاکم باشد و بعلاوه 
تر و  آنرا به شکلی کامل خارجی حفظ کند. و این همان کاري است که پیامبر اسلام

 تر بانجام رسانید. تر و در عین حال ملایم موفقّ
همین شیوه را دنبال  1‡یوشع و داود و سلیمان، أنبیائی چون پس از موسی

شوؤن جنگ و اجراي  هلهی و ارشاد و انذار مردم، از اداراعین ارتباط با وحی  کردند و در
قوانین کیفري و اجتماعی و پرداختن به امور سیاسی غفلت نورزیدند و تفصیل این موارد 

اسفار  هکه بضمیم صحیفه یوشع و کتاب دوم سموئیل و کتاب اول پادشاهانرا در 
 کنیم. می تورات آمده بروشنی ملاحظه هپنجگان

شناسی، قدري به شناسایی کیش پدران  پس سزاوار بود که استاد گلدزیهر بجاي اسلام
 شد!. گماشت تا گرفتار این گونه اغلاط فاحش نمی خود همت می
کند،  مقایسه می را در دوران مکّه با مسیح سال که پیامبر اسلام 23 هاما نویسند

آگاهی دارد و شگفت است که  از احوال مسیحشناسد ونه  را می متأسفانه نه محمد
 نویسد:  خبري، می با وجود این بی

                                           
شمرند  اسرائیل می برخی از یهودیان و مسیحیان، نبوت داود و سلیمان را نپذیرفته و آن دو را از پادشاهان بنی -1

و اینست سخنان آخر داود بن «نویسد:  ایشان است که درباره داود می» کتاب مقدس«ولی این پندار برخلاف 
یعقوب و مغنیّ شیرین اسرائیل: روح خدا بوسیله  یسا، و وحی مردیکه بر مقام بلند ممتاز گردیده. مسیح خداي

 )33(کتاب دوم سموئیل، باب ». من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاري گردید
تواند دلیل برگزیدگی و نبوت وي  شدن کلام خدا بر زبان او می  پیداست که نزول وحی بر داود و جاري

خداوند بار دیگر به سلیمان ظاهر شد چنانکه در «نویسد:  یبشمار آید چنانکه کتاب مقدس درباره سلیمان نیز م
 ).9جبعون بر وي ظاهر شده بود، وي را گفت ... (کتاب اول پادشاهان، باب 
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مردي زاهد و وارسته از آلودگیهاي زمان خود که دنیا را در مراحل آخرین خود «
، مردي که پیوسته به آخرت 1داند الوقوع می  تصور کرده و روز بازخواست را قریب
کند، زور و ستم را نکوهش و  جهان دعوت می اندیشیده و قوم خود را به ستایش خداوند

کند، چنین مردي که به  افراط در خوشگذرانی و غفلت از حال مستمندن را ملامت می
شود سرسخت و  روش مسیح، سراپا شفقت است یکباره مبدل به جنگجوئی می

 .]135 هصفح[ !!.»گذشت... بی

دربارة خوي پیامبر نوشته بود:  سال پیش از این 23 هایم که نویسند البته فراموش نکرده
نویسد:  زندگی پیامبر در مدینه می هیا دربار 2»طبعی مایل به تواضع و رأفت داشت«
نویسد:  هاي پیامبر می و دربارة گذشت 3»کرد نهایت قناعت زندگی می حضرت رسول در«
 .4»در فتح مکّه از کشتن بسی از معاندان صرفنظر کرد«

» انجیل«تصوري دارد که هرگز با  نگارِ تازه، از مسیح از اینها که بگذریم سیره
اي از کشیشان ناآگاه و خاورشناسان ناشی! در ذهن  منطبق نیست. این تصور غلط را پاره

» مقاومت مسلّحانه«هرگز با  اند که مسیح اند و چنین وانمود کرده وي جاي داده
به شاگردان خود  که مسیح خوانیم موافقت نداشته است با اینکه در انجیل لوقا می

 فرمان داد:
 .5!»کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته آن را بخرد«

                                           
 عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿فرماید:  داند و می در قرآن کریم تصریح شده که زمان رستاخیز را هیچکس جز خدا نمی -1

اعَةِ ٱ يَّانَ  لسَّ
َ
ٰ مُرۡ  � ۖ سَٮ مَا قُلۡ  هَا �  عِندَ  مُهَاعِلۡ  إِ�َّ رستاخیز «. و اگر در برخی از آیات آمده که ]187[الأعراف:  ﴾رَّ�ِ

مقصود، نزدیکی آن نسبت به عمر عالم است یعنی جهان، بیشترِ عمر خود را طی کرده و با » نزدیک شده
 هاي بسیار از عمر جهان باقیمانده باشد. وجود این ممکن است قرن
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تصمیم داشت تا در صورت لزوم دست به  شود که عیسی و از اینجا فهمیده می
پیکار زند و از خود و پیروانش در برابر تهاجم دشمن دفاع کند. اما اینکه برخی از 

به پطرس شاگرد و حواري خویش گفت:  ه چون عیسیاند ک کشیشان پنداشته
. پس مسیح »1شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاك گردد«

به هیچ وجه با جنگ موافق نبوده است! این تفسیر، بکلیّ نادرست و باطل است زیرا اگر 
یش آمد تفسیر کنیم پ بخواهیم عبارت مزبور را بدون توجه به شرائطی که براي عیسی

ناگزیر باید آنرا سخنی گزاف و برخلاف واقع بشماریم چراکه بسیاري از افراد بشر در 
طول تاریخ، شمشیر بدست گرفتند ولی با شمشیر هلاك نشدند! بنابرین باید ببینیم پس از 

اي رخداد که مسیح از بکارگرفتن  آنکه عیسی به خرید اسلحه فرمان داد، چه حادثه
 نهی کرد؟! و مقصود او چه بود؟شمشیر 

براي دفاع از خود و یارانش  فهمیم که مسیح با اندك دقّتی در مندرجات انجیل می
دشمن قرار گرفت و  هاسلحه پردازند ولی چون در محاصر هآنها را مأمور ساخت تا به تهی

وانش به تنگنا افتاد، دانست که در چنین شرائطی دفاع با اسلحه، کار را بر او و پیر
، همین لوقاافکند، از این رو به گواهی انجیل  کند و همه را به کام مرگ می تر می سخت

مقاومت مسلحّانه را  ؟ مسیح»آیا شمشیرها را بکار ببریم«که یاران وي از او پرسیدند: 
، باب بیست و دوم) و در این انجیل لوقا!. (»دست نگاهدارید«مصلحت ندید و گفت: 

شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گیرد به «ستور داد: شرائط به پطرس د
 .»شمشیر هلاك گردد

بنابراین، آندسته از مبلغّان و خاورشناسان مسیحی که پیامبر خود را با هرگونه دفاع 
شمرند باید در تفسیر انجیل، تجدیدنظر کنند و تعالیم إلهی را به  مسلّحانه مخالف می

 تحریف نکشند.
قرار گرفته و مسیح، بگواهی انجیل،  بر بنیاد دیانت موسی عیسیآري، آئین 

                                           
 انجیل متیّ، باب بیست و ششم. -1
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 صریحاً گفته است: 
ام تا باطل نمایم  ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم، نیامده گمان مبرید که آمده«

 .1»بلکه تا تمام کنم
هاي مشروع و قوانین اجتماعی و مدنی که در دیانت  نیز با جنگ پس عیسی

اند که به  ریع شده، مخالفت نداشت و این کشیشان ناآگاه و یا مغرض بودهتش موسی
اند و دین خدا را به  آئین او شکل منفی داده و آنرا به چند قانون اخلاقی محدود ساخته

اند. بنابر آنچه گذشت، خاورشناسانی که به آئین یهودي یا  و ترك دنیا کشیده» رهبانیت«
باید روش پیامبر اسلام را مورد انتقاد قرار دهند و کاري را که اند ن کیش مسیحی گراییده
 اند بر پیامبر اسلام عیب نهند!. پیامبرانشان تأیید کرده
زند که چرا در  سال است که از یکسو بر پیامبر اسلام طعنه می 23 هشگفت از نویسند

را » سلامیجهاد ا«گونه رفتار نکرده است؟ و از سوي دیگر در کتاب خود  مدینه مسیح
 نویسد: میشمرد! و  نشانۀ فراست و کیاست و واقع بینی پیامبر می

ترین قانونی است که بشر وضع کرده  سابقه جهاد از شرایع خاص اسلام است و بی«
 .2»بینی محمد دانست... است و آنرا باید مولود فراست و کیاست و واقع

ایر مسائل تاریخی در این زمینه که نویسنده مانند س» تاریخ تشریع جهاد«صرفنظر از 
گویی آن جناب جاي حیرت و عبرت  شده، حقّاً که تناقض» جهالت«یا » خیانت«نیز دچار 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿دارد.  وا وِْ� َ�ٰٓ  تَِ�ُ
ُ
 ٱ أ

َ
 !.﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

 ترك تبلیغ دین!!
چنین  خصیت پیامبرنگارِ پریشان گفتار! در پی ادعاي خود مبنی بر تغییر ش سیره

 :دنویس می
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کند آدمیان پیوسته در حال تحول و تغییرند و این تبدل به آهستگی و  ویلز تصور می«
کنیم شخص پنجاه ساله  گیرد و از همین روي بدان توجه نداریم وخیال می مرور انجام می

همان شخص بیست ساله است در صورتی که چیزي از آن جوان بیست ساله در او 
ده است. این فرض از این لحاظ صحیح است که قواي نیست(!!) و بتدریج تغییر کر

گذارند و از طرف دیگر قواي معنوي در اثر خواندن،  حیاتی رو به ضعف و افول می
گرایند. تفاوت شخص پنجاه ساله با همان آدم  اندیشیدن و آزمودن به سوي کمال می

ت بیست ساله فرونشستن هیجانها، شهوات و خواهشهاي شدید جسمی و روحی اس
گرفتن معقولات و  شدن تدریجی فکر بواسطۀ تجربه و مطالعات و شکل بویژه پخته

تدریجی معنویات. این فرض که در جاي خود واجد ارزش است ابدا  خلاصه، نمود
سالگی وارد مدینه شده است یعنی در همان  53کند، زیرا او در  دربارة محمد صدق نمی

اند ولی از آغاز ورود  متوسط و عادي برگشتهقواي جسمی و معنوي بحال  هسنیّ که هم
دي که در آورد و در مدت ده سال و ان به یثرب محمدي دیگر از گریبان محمد سردرمی

 1ی(!!) با آن محمدي که سیزده سال در مکّه مردم را به مردمیگذراند بکلّ این شهر می

نذِرۡ ﴿ :کند، از لباس پیغمبري که به مفاد کرد(!!) فرق می دعوت می
َ
 ٱ عَشَِ�تكََ  وَأ

َ
 رَ�ِ�َ قۡ ۡ�

خویشان و کسان خود را از تاریکی عادات سخیف جاهلیت باید  .]214[الشعراء:  ﴾٢١٤
اقربین را زبون سازد و همان کسانی که  هآید(!!) تا نخست همان عشیر برهاند بیرون می

نُذِرَ ﴿ سیزده سال او را مسخره کردند و آزار رسانیدند بزانو در آورد. کسوت مَّ  ّ�ِ
ُ
 قُرَىٰ لۡ ٱ أ

کند و در مقام آنست که  را به یکسوي انداخته(!!) و لباس رزم به تن می ﴾لهََاحَوۡ  وَمَنۡ 

 ].136و  135 هصفح[ .»العرب را از یمن گرفته تا شام زیر لواء خود درآورد ةتمام جزیر

ر آن افکنده است! اي بر کنده و خویشتن را د نویس چاله بینید سیره در اینجا چنانکه می
 هکه فرضیاي از عمر خود به مدینه گام نهاد  در مرحله کند که پیامبر زیرا اعتراف می

                                           
 رسد این کلمه به جاي (نرمی) آمده باشد. به نظر می -1
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ماند و براي حلّ  س در مییون آید، در اینجا سیره و درست نمیا در مورد» تغییر شخصیت«
»! العاده بیماري مخصوص مردان فوق«زند و از  می» مسترراك«معما! ناگزیر دست بدامان 

ناگهانی و بدون طی مراحلِ تحول بقول گلدزیهر این تغییر « :نویسد گوید و می سخن می
 .1!»العاده نهاده  را باید بر آن امري حمل کرد که راك آنرا بیماري مخصوصِ مردان فوق

دانند که بیماري، چیزي جز انحراف از تعادل طبیعی نیست  گویی این درماندگان نمی
آئینی معتدل باشد که نه دنیاطلبیِ محض را سفارش  هتواند آفرینند یو چنین انحرافی نم

کند و نه  نماید، نه از لذائذ زندگی منع می کند و نه ترك دنیا را توصیه می می
نه انباشتن مال را نیکو  کند و پذیرد، نه مالکیت شخصی را رد می پرستی را می شهوت

کشی  داند، نه ریاضت کشیدن را جایز می نه ستم دارد و کردن را روا می  شمارد، نه ستم می
دل)! جنگ  پذیرد، نه همچون خاورشناسانِ (نازك پسندد و نه ترك عبادت را می را می

کند و نه مانند چنگیز و تیمور و آتیلا سفّاکی و قساوت را مشروع  دفاعی را محکوم می
 داند... . می

و »! کند بکلیّ ... فرق می« :در مدینه منویس تازه آورده که پیامبر اسلا اما آنچه سیره

 را به یکسومن حولها القری و مّ التنذر کسوت «و »! آید از لباس پیغمبري ... بیرون می«

داند جنگ  کند که نمی خبري یا تغافل وي حکایت می کمال بی همه از»! اندازد می
مردم  مانند صلحش و بشارت وي همچون انذارش براي رضاي خدا واصلاح محمد

 فظ شده و بقول قرآن مجید:هاي وي ح کوشش هبوده است و بس. و این روحیه در هم

ِ  وَمَمَاِ�  يَايَ وََ�ۡ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنَِّ  قلُۡ ﴿ ٰ  ۖۥ َ�ُ  َ�ِ�كَ  َ�  ١٦٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  ِ�َّ  لكَِ وَ�َِ�
مِرۡ 

ُ
۠  تُ أ ناَ

َ
لُ  وَ� وَّ

َ
ۡ ٱ أ  .]163-162الأنعام: [﴾ ١٦٣ لمِِ�َ مُسۡ ل

بگو که نماز و قربانیم و زندگانی و مرگم (همه) براي خدا است همان خداوند جهانیان که «
 .»ام و نخستین فرمانبردارم او را شریکی نیست و من بدینکار فرمان یافته

                                           
 سال. 23از کتاب  137صفحه  -1
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در دوران مدینه هرگز دست از تبلیغ و  از این گذشته، کیست که نداند پیامبر اسلام
امبري وهدایت را از دست نداد؟ آیاتی که در توحید و توجه دعوت برنداشت و سیماي پی

مدینه نازل شده و سخنانی که با ارباب مذاهب  به سراي بازپسین و سفارش به تقوي در
هایی  هاي مدنی رفته، بیش از آنست که بتوان همه را در اینجا آورد و تعداد نامه در سوره
ون فرستاده، فراوانتر از آنست که در این درمدینه براي ارشاد قبائل گوناگ که پیامبر

(متوفیّ به  أبوعبداالله محمد بن سعد زهريصفحات محدود بگنجد. از قدماي مسلمین، 

بری«در کتاب » کاتب واقدي«. ق) مشهور به  ه 330سال  هاي مزبور را  نامه» الطّبقاتُ الكُ

در دوران مدینه، براي  رهایی است که پیامب ها بجز نامه فراهم آورده است و این نامه
پادشاهان و امراي غیر عرب ارسال داشت و آنها را به خداشناسی و قبول اسلام فرا 

 خواند.
در دوران مدینه اعزام نمود تا قبائل  هاي تبلیغاتی که پیامبر اکرم و بعلاوه، هیئت

اریخ است عرب را قرآن و سنّـت بیاموزند وخطراتی که براي آنها پیش آمد، از مسلمّات ت
هاي مردم را جلب کند و قصد  کوشید تا دل می دهد که پیامبر اسلام و بخوبی نشان می

چهل تن از یاران خویش را » همعونَ بئِر«لشکرکشی بسوي قبائل نداشت، چنانکه در حادثۀ 
نشینان قرآن بیاموزند ولی اعرابِ ستمگر جز سه تن بقیه را به قتل  گسیل داشت تا به بادیه

ده تن از یاران پیامبر را که براي تعلیم دین رفته بودند » رجیع«ماجراي اندند و نیزدر رس
هاي ایشان را عموم مورخان چون: ابن اسحق و ابن  ها و داستان به شهادت رساندند. نام

تواند به  اند و هر کس بخواهد می هشام و طبري و واقدي و ابن سعد و دیگران آورده
 نگرد.کتابهاي نامبرده ب

دهد پیامبر اسلام  در دوران مدینه، دلیل دیگري است که نشان می صلح حدیبیِۀ
خواست به اهداف خود با نیروي شمشیر دست یابد و با اینکه صلح مزبور مورد  نمی

نبود، آن حضرت قرارداد صلح را با آغوش باز پذیرفت  خشنودي برخی از یاران پیامبر
زي که بعداز این صلح صورت گرفت در نفوذ اسلام سهم آمی و دعوت و تبلیغ مسالمت
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 بسزایی داشت.
شتافته مسلمانانِ » بنی بکر«قبیلۀ پس از آنکه قریش قرار صلح را نقض کردند و بیاري 

»را در حال رکوع و سجود کشتند، پیامبر اسلام» هخزُاع  بدفاع از مسلمانان ستمدیده
شود.  ه در حکم اعلام جنگ به مشرکان تلقیّ مینازل شد ک» توبه« هبرخاست و آیات سور

را » خدا کلام«خوانیم که: اگر مشرکی آهنگ شنیدن  با اینهمه، در خلال همین آیات می
داشت باید او را پناه دهند تا حقایق دین را بشنود و سپس وي را به محلِّ امن رسانند تا 

 فرماید:  که میبتواند بخوبی تصمیم گیرد و حق را از باطل برگزیند چنان

حَدٞ ﴿
َ
ۚۥ َ�لٰكَِ �نۡ أ مَنَهُ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

هُمۡ قوَۡمٞ  َّ�
َ
 .]6: التوبة[﴾ ٦�َّ َ�عۡلَمُونَ  بِ�

گیر تا کلام خدا را بشنود اگر یکی از مشرکان درخواست کرد که زینهارش دهی، او در پناه «
 .»دانند سپس وي را به امانگاهش برسان چون که این گروه (حقایق دین را) نمی

در دوران مدینه، کسوت تبلیغ را به یکسو انداخت و تنها لباس  پس چگونه پیامبر
رزم بر تن کرد؟! آیا این اراجیف، نشانۀ نادانی یا خیانت در گزارش تاریخ نیست؟ آیا در 

ها انسان است، این اندازه  ش سیرت پیامبري که مورد احترام و اقتداي میلیوننگار
 .فرهنگی و جسارت روا است؟! بی

 تفاوت آیات مکّی و مدنی
رود و  اي بدنبال گلدزیهر می سال همچون سایه 23 هاي از موارد، نویسند در پاره

 .خواند! شعري را که آن سروده این می
هاي مکیّ و مدنی بلحاظ اسلوب کلام  ت که میان سورهیکی از آن مورد تفاوتی اس

 نویسد: دزیهر در این باره میوجود دارد، گل
شکل  بدیهی است تغییري که در طبیعت پیامبري محمد روي داد، در اسلوب قرآن و«
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 .1»!ادبی آن اثر نهاد
ین آن را بعهده گرفته است! و بنابر هسال ترجم 23 هآورد که نویسند آنگاه سخنی می

جا دارد تا گفتار مترجم ماهر! را در این باره بیاوریم و پاسخ استاد و شاگرد را یکجا 
 بدهیم.

هاي اشعیاء  هاي مکیّ که گاهی گفته آهنگ سوره آیات خوش«نویسد:  نگار تازه می سیره
گوید که  کند و از هیجان روح گرم مردي سخن می و ارمیاء نبی را در خاطر زنده می

شود. آهنگ شعر و  هاي رؤیاگون خویش است در مدینه کمتر دیده می مجذوب اندیشه
گراید و به احکامی قاطع و برنده تبدیل  طنین موسیقی در آیات مدنی به خاموشی می

 ].136 هصفح[. »شود می
ها  هایی وجود دارد ولی این تفاوت شک نیست که میان آیات مکیّ و مدنی تفاوت

 نیست زیرا:تغییر شخصیت پیامبر  مربوط به
هایی  هاي مکیّ که معمولاً آیات کوتاه وموجزي را در بردارند، سوره میان سوره: دراولاً

آورند و آیات بلند و  هاي مدنی را بیاد می آمده است که همان شیوه و اسلوب سوره
نعام و أَعراف و قصَص و اَیوسف و زمر و  هدهند مانند: سور روشنی را نمایش می

نزلَِ  بٌ كَِ�ٰ ﴿خوانیم:  مکیّ أعراف می هبعنوان نمونه در سور جز اینها. و عنکَبوت
ُ
 كَ إَِ�ۡ  أ

 .]2الأعراف: [﴾ ٢ منِِ�َ مُؤۡ للِۡ  رَىٰ وَذكِۡ  ۦبهِِ  ِ�نُذِرَ  هُ مّنِۡ  حَرَجٞ  ركَِ صَدۡ  ِ�  يَُ�ن فََ� 
 خوانیم:  مدنی نور می هو در سور

نزَلۡ  سُورَةٌ ﴿
َ
نزَ  هَاَ�ٰ وَفَرَضۡ  هَاَ�ٰ أ

َ
ٓ  اۡ�َ وَأ رُونَ  لَّعَلَُّ�مۡ  تٖ َ�يَِّ�ٰ  تِۢ ءَاَ�ٰ  �يِهَا  .]1النور: [﴾ ١ تذََكَّ

 ها و اسلوب بیان در آنها تفاوتی نکرده است. بینید طول آیه چنانکه می
همان زمان نیز  ها و آیات کوتاه را فرو فرستاده در بنابراین آن کس که در مکّه، سوره

 ی داشته است.ها و آیات بلند توانای برآوردن سوره
                                           

دٍ قدَ «در ترجمه عربی کتاب گلدزیهر چنین آمده است:  -1 ي حَدَثَ فِي الطّابعِِ النَّبویِّ لمُِحَمَّ
َّ

وَ�دي�ٌّ أنَّ التَّغيَ� الذ
دَبِىِّ 

َ
سلوبِ القُرآنِ وشََكِلهِ الأ

ُ
ثَّرَ في أ

َ
�«. 
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آیات مدنی  ههاي موجز مکیّ، آیاتی بلند به شیو اي از موارد میان سوره : در پارهثانیاً

ٓ جَعَلۡ  وَمَا﴿مدثرّ جاي دارد:  هشود مانند این آیه که در سور دیده می صۡ  نَا
َ
 إِ�َّ  �َّارِ ٱ بَ َ�ٰ أ

ۖ مََ�ٰٓ  َ�هُمۡ  نَاجَعَلۡ  وَمَا �كَِةٗ ِ  نَةٗ فتِۡ  إِ�َّ  عِدَّ ْ  ينَ لِّ�َّ ِينَ ٱ قِنَ تيَۡ ليِسَۡ  َ�فَرُوا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 دَادَ وَ�َزۡ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

ِينَ ٱ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ِينَ ٱ تاَبَ يرَۡ  وََ�  انٗ إيَِ�ٰ  ا َّ�  ْ وتوُا
ُ
ۡ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ ِينَ ٱ وَِ�َقُولَ  مِنُونَ مُؤۡ ل  قلُوُ�هِِم ِ�  �َّ

رَضٞ  ٰ لۡ ٱوَ  مَّ ٓ  فرُِونَ َ� رَادَ  مَاذَا
َ
ُ ٱ أ َّ�  ِ ُ ٱ يضُِلُّ  لكَِ كََ�ٰ  مَثَٗ�ۚ  ذَاَ�ٰ ب ٓ  مَن �َّ ٓ  مَن دِيوَ�هَۡ  ءُ �شََا ۚ �شََا  وَمَا ءُ

 .]31المدثر: [﴾ ٣١ بََ�ِ للِۡ  رَىٰ ذكِۡ  إِ�َّ  ِ�َ  وَمَا هُوَۚ  إِ�َّ  رَّ�كَِ  جُنُودَ  لَمُ َ�عۡ 
مدثرّ آمده و با آیات پیش از خود بلحاظ معنی  همذکور چنانکه گفتیم در سور هآی

دهد که در  می وند دارد و از حیث وزن نیز در پایان، با آنها هماهنگ شده است و نشانپی
هاي مدنی نیز  مدثرّ) قرآن کریم به اسلوب سوره هآغاز رسالت پیامبر (مقارن با نزول سور

هاي مدنی در روزگار بعد پدید آمده و قرآن یا پیامبر  نازل شده است نه آنکه سبک سوره
 اند!. حول شدهبمرور زمان مت

 ه: سخن بلیغ سخنی است که بمقتضاي حال صادر شود و بهمین مناسبت شیوثالثاً
گفتار در هنگام اندرز و موعظه باید تا از اسلوب سخن در وقت تشویق به جنگ یا 
تشریع قانون ممتاز باشد. قرآن کریم که در کمال فصاحت و اوج بلاغت نازل شده، این 

پرستی را محکوم  کرده است. در سور مکیّ که شرك و بت معنا را به خوبی رعایت
دهد، این امور را با عباراتی فشرده و  نماید و مشرکان را از وقوع رستاخیز بیم می می

اي را تشکیل  تازه هکند. اما در دوران مدینه که مسلمانان، جامع دهنده بیان می کلماتی تکان
ع در برابر هجوم دشمنان داشتند، قرآن کریم به این داده بودند و نیاز به قانونگذاري و دفا

دهد یعنی از قوانین اجتماعی و سیاسی و نظامی با آیات  نیازها با اسلوب دیگري پاسخ می
آورد و البتهّ در چنین احوالی سزاوار هم بود تا اسلوب  بلند و روشن سخن بمیان می

ق و قصاص و میراث و جنگ سخن تفاوت یابد و مناسبت نداشت که قوانین نکاح و طلا
اي نازل شود که در مکّه از وقوع رستاخیز سخن به میان آمده  و صلح و جز اینها به شیوه
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است! با وجود این چنانکه گفتیم در دوران مکّه نیز به تناسب احوال، گاهی همانند سور 
 نویسان امروز است. سال 23شده که خود پاسخی براي  مدنی آیاتی نازل می

هاي مکیّ و مدنی را خاطرنشان  نویس تازه پس از آنکه تفاوت اسلوب در سوره سیره
پردازد شاید از این رهگذر به  آیات از حیث مفاهیم و معانی آنها می هسازد، به مقایس می

در دورا مدینه، متحول شده! و  مقصود خود دست یابد و ثابت کند که شخصیت پیامبر
 رساند. خویش را بیش از پیش، به اثبات میالبتّه در این مقام ناشیگري 

 نویسد:  نخستین آیاتی که بدانها پرداخته چند آیه از سورة مزّمل است و در این باره می
شود(!!)  تاریخ ظاهر می هپس از هجرت به یثرب، سیمائی دیگر از محمد در آین

ه خداوند به او دهد، در مکّ هاي مکیّ و مدنی تفاوت این سیما را بخوبی نشان می آیه

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿فرماید:  می ۡ ٱوَ  ِ� وَذَرۡ  ١٠ َ�يِٗ�  �رٗ هَجۡ  هُمۡ جُرۡ هۡ ٱوَ  َ�قُولوُنَ  مَا َ�َ �ِ�َ ل وِْ�  مُكَذِّ
ُ
 أ

�ۡ  إنَِّ  ١١ قلَيًِ�  هُمۡ وَمَهِّلۡ  مَةِ �َّعۡ ٱ َ�َ ٓ نَ�اٗ�  نَا
َ
در مقابل گفتار «. ]12-10[المزمل:  ﴾١٢ اوجََحِيمٗ  أ

ساز و بی اعتنائی کن. این معاندان متنعم را به من واگذار و اندکی   بردباري پیشهآنها(مخالفان) 

 .»مهلت ده....
آورد که به خیال خام وي! دلیل  بقره را به میان می هدیگري از سور هسپس نویسنده، آی

تفسیر جلالین پس از «نویسد:  شود و در این باره می تغییر شخصیت پیامبر شمرده می

گوید:  یعنی از آنان به آرامی و ملایمت روي بگردان، می ﴾َ�يِٗ�  �رٗ هَجۡ  هُمۡ جُرۡ هۡ ٱوَ ﴿ه: جمل
تر بود اگر  این آیه قبل از امر جهاد و قتال آمده است. بسی به واقع و حقیقت نزدیک

وس و خزرج انوشت که این روش و رفتار قبل از رسیدن به قدرت وحمایت قبایل  می
به قتال و کشتن کفار پس از آنکه محمد از بازوهاي شمشیرزن توصیه شده است زیرا امر 

 تُلُوهُمۡ �ۡ ٱوَ ﴿شود:  مطمئن شد نازل شده است به همین دلیل در مدینه آیه چنین نازل می
خۡ  تُمُوهُمۡ ثقَِفۡ  ثُ حَيۡ 

َ
خۡ  ثُ حَيۡ  مِّنۡ  رجُِوهُموَأ

َ
شَدُّ  نَةُ فتِۡ لۡ ٱوَ  رجَُوُ�مۚۡ أ

َ
 .]191: ةالبقر[﴾ لِ قَتۡ لۡ ٱ مِنَ  أ

هایشان(!!) آواره کنید چنانکه شما را  هر کجا مشرکان را یافتید بکشید و آنها را از خانه«
 .]138-137ه: صفح[ .»»انگیز آنان بدتر از کشتار است کردند، کارهاي فتنه  آواره
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 در اینجا به چند نکته باید توجه کرد.
لالت ندارد. این د» تغییر شخصیت پیامبر«آنکه: آیات مزبور به هیچ وجه بر  نخست

به نبرد با مشرکان مأمور نشد مگر پس از آنکه شرائط  امبردهد که پی آیات نشان می
امر بقتال پس از آنکه محمد « :گوید جنگ و توازن قوا پدید آمد چنانکه نویسنده خود می

توان ثابت کرد که  بنابراین از کجا می» شده است از بازوهاي شمشیرزن مطمئن شد نازل
حانه اقدام مشیرزن مطمئن بود، به مقاومت مسلّپیامبر در دوران مکّه نیز از بازوهاي شاگر 
 نمود؟ نمی

نگار را به اثبات  جناب سیره هاي! توانِ آنرا دارد که فرضی آیا این قبیل دلائل پنبه
زده شده! و  رساند؟ آیا براي رؤیت همین براهین آبدار! است که نویسنده هیجان

این «نویسد:  خواند و می انشمندان و جویندگان اسرار روح آدمی را فرا میروانشناسان و د
رویداد، معلول تحول شگرفی است که در شخصیت حضرت محمد پدید آمده و سزاوار 

 !!.»بین (!!) روانشناسان و دانشمندان و جویندگان اسرار روح آدمی قرار گیرد است زیر ذره
 ].کتاب 135 هصفح[

کند و به خطري که بزودي  مزّمل، مشرکان را تهدید می هات مکیّ سورآنکه: آی دوم
این معاندان متنعم «گوید:  نماید و به قول خود نویسنده می گیرد اشاره می گریبانشان را می

که پس از » فرمان جنگ«آیا این تهدید روشن با »! اندکی مهلت ده را به من واگذار و
 .باینتی دارد؟!اندك مهلتی در مدینه صادر شد م

سال که آندو را  23 هدانیم اما نویسند ما مسلمانان هر دو فرمان را از خداي لایزال می
که در »!! تحول شگرفی«پندارد چگونه از این آیات به  می انعکاسی از ضمیر پیامبر
شناس نابغه! اعلام  پدید آمده، پی برده است؟ آیا این قرآن شخصیت حضرت محمد

 فهمد؟ مزبور آشکار است نمی هکه در آیخطري را 

با زیبایی از آنان اعراض « ﴾َ�يِٗ�  �رٗ هَجۡ  هُمۡ جُرۡ هۡ ٱوَ ﴿ نویس از عبارت: آنکه: سیره سوم

مزّمل به شگفتی فرو رفته و آنرا دلیل بر تحول شخصیت پیامبر در دوران  هدر سور .»کن
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عنی پس از فتح مکّه همین قدرت شمرده است با آنکه پیامبر اسلام درکمال قدرت ی
مشرکان را مشمول عفو خود قرار داد و با زیبایی از گناهان ایشان در گذشت، آیا زیباییِ 

تر از زیباییِ اعراضی بود که در مکّه نسبت به مشرکان نشان  بهنگام فتح، کم عفو محمد
 بیند؟هاي دوران قدرت را ب بیند تا زیبایی نویس تازه مصلحت! نمی داد؟ یا سیره

 .]191: ةالبقر[﴾ ...تُلوُهُمۡ �ۡ ٱوَ ﴿فرماید:  بقره می هاز سور 191 هآنکه: آی چهارم
اند که سزاوار حکم  چه کسانی هستند؟ و چه کرده» ایشان«یعنی: ایشان را بکشید! اما 

ضمیر را به مرجعش «اند؟ باید به آیۀ پیشین نگاه کرد و به اصطلاح:  ه مزبور شد

ٰ ﴿خوانیم:  می 190 هدر آی». بازگردانید ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا ِينَ ٱ �َّ ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ  ا
َ ٱ إنَِّ  ۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  .]190: ةالبقر[﴾ ١٩٠ تَدِينَ مُعۡ ل

آیند، در راه خدا پیکار کنید و تجاوز روا مدارید که خدا  با کسانیکه به جنگ شما می«
 .»دارد نمی تجاوزگران را دوست

شریفه، سه قید براي جنگ ذکر نموده نخست آنکه:  هشود این آی چنانکه ملاحظه می
یابی)! دوم آنکه: مسلمانان با  مسلمانان در راه خدا بجنگند (نه براي دنیاطلبی و غنیمت

اند (نه کسانی که سر جنگ با آنها ندارند)!  کسانی بجنگند که براي پیکار با ایشان آمده
نکه: مسلمانان به هیچکس تجاوز روا ندارند یعنی زنان و کودکان و پیران و کسانی سوم آ

(پسر عموي  ابن عباساز را که اهل جنگ نیستند همه را محترم شمرند چنانکه طبري 
 پیامبر) آورده که در تفسیر آیۀ مزبور گفت: 

بيانَ و لاتقَتلُوُا النِّساءَ وَلا« يخَ الكَبَ� و لاالصِّ لمََ وََ�فَّ يدََهُ،  لاالشَّ لقى إلَِيُ�مُ السَّ
َ
مَن أ

 .1»فإَنِ َ�عَلتُم هذا َ�قَدِ اعتدََيتمُ
کند و دست از جنگ  زنان و کودکان و پیرمردان و کسی که اظهار صلح به شما می«یعنی: 

 .»اید تردید تجاوز نموده کشد، هیچکدام را نکشید که اگر چنین کردید بی باز می
 فرماید:  بعد می هسپس در آی

                                           
 .از سوره بقره 190تفسیر طبري، ذیل آیه  -1
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 .]191: ةالبقر[﴾ تُمُوهُمۡ ثقَفِۡ  ثُ حَيۡ  تُلوُهُمۡ �ۡ ٱوَ ﴿
 .»و هر کجا که بدیشان دست یافتید آنها را بکشید«

بنابراین معلوم شد که این حکم براي کفّارِ مهاجم است که مسلمانان را در معرض 
حه بروي آنان دادند و البتّه کسی را که به جنگ مسلمانان آمده و اسل تاخت و تاز قرار می

دل! انتظار داشته که قرآن مجید دستور  نازك هکشد نباید نوازش نمود! گویا نویسند می
دن خم کنند بامید آنکه جناب ایشان دهد تا مسلمانان در برابر شمشیر تیز دشمنان، گر

 تحول نیافته است!. قانع شوند که شخصیت پیامبر
 فرماید:  آنگاه می

خۡ ﴿
َ
خۡ  ثُ حَيۡ  مِّنۡ  رجُِوهُموَأ

َ
 .]191: ةالبقر[﴾ رجَُوُ�مۡ أ

 .»و آنان را از آنجایگاه که شما را بیرون راندند، اخراج کنید«

هاي خود را از مشرکان مکّه پس بگیرد و ایشان را از  فرماید: خانه بعبارت دیگر می
 ادلانه است؟هاي خویش بیرون رانید. آیا این حکم، غیرع خانه

بدون خونریزي به اینکار اقدام نمود در فتح مکّه  امبردهد که پی تاریخ گواهی می
و البته مشرکان یاري مقاومت در خود  1هاي مهاجران را از غاصبین بازگرفت یعنی خانه

 ندیدند و پیامبر نیز خونریزي را روا ندید و عفو و رحمت را از یاد نبرد.
آنها را از «رده است: سال بخش اخیر از آیۀ مزبور را چنین ترجمه ک 23 هاما نویسند

حقّاً که آن جناب در ترجمۀ آیات گوي سبقت از همگنان »!. هایشان آواره کنید... خانه
هاي  هاي مسلمانانِ مهاجر را خانه ربوده! و در انصاف نیز معجزه نموده! زیرا که خانه

 .!هاي مزبور را از پدرشان به ارث برده بودند مشرکان قلمداد فرموده است. گویی خانه

                                           
طالب فرود آمد و براي او چادر زدند. اسامه بن زید از رسول خدا  ک شعب ابیخود به نزدی ولی پیامبر اکرم -1

السيرة ؟ (»دَارٍ  مِنْ  عَقِيلٌ  لَناَ ترََكَ  وَهَلْ «پرسید آیا فردا به خانه خود در مکهّ وارد خواهید شد؟ پیامبر فرمود: 

 ؟!.»اي باقی گذاشته است مگر عقیل براي ما خانه«) یعنی: 29، ص 3، ج الحلبية



 خیانت در گزارش تاریخ  80

 

با انصاف! آیات قرآن را تقطیع نموده و آنها را با  هآن است که نویسند هنتیج
 رسد. سازد و از این شاهراه! به دلخواه خویش می هاي مغلوط خود قرین می ترجمه

 :خوانیم می 108 همکیّ انعام آی هدر سور« :فرماید پس از این، نویسنده چنین افاده می

ْ  وََ� ﴿ ِينَ ٱ �سَُبُّوا ِ ٱ دُونِ  مِن عُونَ يدَۡ  �َّ َّ�  ْ َ ٱ فيََسُبُّوا  لُِ�ِّ  زَ�َّنَّا لكَِ كََ�ٰ  ٖ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �وَۢ عَدۡ  �َّ
ةٍ  مَّ

ُ
رۡ  رَّ�هِِم إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�مَلهَُمۡ  أ ْ  بمَِا َ�يُنبَّئُِهُم جِعُهُمۡ مَّ  .]108الأنعام: [﴾ ١٠٨ مَلوُنَ َ�عۡ  َ�نوُا

اید یا پیغمبر(!!) به بعضی از یاران سرکش(!!) فرم در این آیه معلوم نیست خداوند می
دهد که به خدایان قریش دشنام  و تندخوي خود چون عمر وحمزه(!!) این دستور را می
ایم که  دهند ما خود چنین خواسته ندهید زیرا آنها نیز از روي نادانی خداوند را دشنام می

آنها به خداست و آنها را به کیفر (!!) ولی سرانجام، بازگشت 1هر طائفه به کردار خود ببالد
رساند. اما در مدینه، مخصوصاً پس از آنکه قوت مسلمانان فزونی گرفته  کردارشان می

گفتن به خدایان قریش در میان نیست بلکه آنان را  است، نه تنها صحبت از دشنام و ناسزا

ْ  فََ�  ﴿فرماید:  دادن به کافران نهی می  از مسالمت و روي خوش نشان ْ عُوٓ وَتدَۡ  تهَِنُوا  إَِ�  ا
لۡ ٱ نتُمُ  مِ لسَّ

َ
 ٱ وَأ

َ
ُ ٱوَ  نَ لَوۡ عۡ ۡ� ُ�مۡ  وَلَن مَعَُ�مۡ  �َّ عۡ  يَِ�َ

َ
 .]35محمد: [﴾ ٣٥ لَُ�مۡ َ�ٰ أ

خداوند به کارهاي شما  ترید و سستی به خرج ندهید به صلح نگرائید چه شما برتر و قوي«
 .»دارد نقص روا نمی

 )138 ه(صفح
نویس در این چند سطر مرتکب شده بر  ي گوناگونی که سیرهها ها و کجروي غلط

ساساً کدام صفحه از اکسانی که با تفسیر و تاریخ اسلام آشنایی دارند پوشیده نیست و 
 سال است که خالی از غلط و عاري از کجروي باشد؟! بقول شاعر:  23کتاب 

 با من کج و با خود کج و با خلَقِ خدا کج
 

 اي همه جـا کـج!    آخر قدمی راست بنه 
 

                                           
ها  بودن اعمال امت در آیه شریفه از بالیدن هر طائفه به کردار خود سخنی در میان نیست. آنچه هست آراسته -1

 در نظر آنان است.
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در این آیه معلوم « :کند که نویسنده اظهار تردید می :اولاًدر خلال چند سطر مزبور 
؟ و این تردید بسیار بیجا و خنک است زیرا اگر تردید »فرماید یا پیغمبر نیست خدا می

د را انباشته که ودارد که قرآن کریم، وحی الهی است در این صورت چرا سراسر کتاب خ
اي براي خودش  مجید، وحی خدا نیست؟ و چه لزومی داشته کسی که هنوز مسئله قرآن

 .ي مشکوکش پافشاري کند؟!احل نشده تا این اندازه در ر
داند که در این آیه  مزبور او را به  تردید افکنده و نمی هاگر اسلوب بیان در آی و

 زَ�َّنَّا لكَِ كََ�ٰ ﴿ :را عبارتشگفتی است! زی هگوینده خدا است یا پیامبر؟ این امر بیشتر مای
ةٍ  لُِ�ِّ  مَّ

ُ
شود و اساسا کدام  بوضوح نمایانگر کلام الهی شمرده می .]108الأنعام: [ ﴾َ�مَلهَُمۡ  أ

 بخش از قرآن، کلام خدا و وحی الهی نیست؟

رۡ  رَّ�هِِم إَِ�ٰ  ُ�مَّ ﴿: و در صورتیکه عبارت ده که: او را بتردید افکن .]108[الأنعام:  ﴾جِعُهُمۡ مَّ
سوادي او  گوید؟ باید بر بی میان گفتار، خداوند از خودش با ضمیر غایب سخن میچرا در

خبر است، بلکه به محاورات  ترین قواعد علم بیان بی که از سادهافسوس و اندوه خورد! 
فهمد! زیرا یکی از  نویسد نیز نمی معمولی توجه ندارد، بلکه آنچه را که خودش می

است که گوینده گاهی پس از اعلام » صنعت التفات«گفتن   ها در سخن ترین شیوه رایج
نویس در  گوید (یا بالعکس) مانند آنچه سیره حضور خود، غایبانه از خویشتن سخن می

هائی  حوادث و دگرگونی اکه مبد رسیم میبه روزهایی «نویسد:  از کتابش می 125 هصفح
! ملاحظه کنید که »مانند جاوید می انسانشوند و مسیر تاریخ را تغییر داده در ذهن  می

حضور خود را اعلام » رسیم می«چگونه نویسنده در آغاز گفتارش با بکاربردن فعل 
در ذهن «... رود و به جاي آنکه بنویسد:  کند ولی در پایان کلام، از حضور به غیاب می می
سخن را تمام » مانند جاوید می انساندر ذهن «... با این تعبیر که: » مانند جاوید می ما

هاي گوناگونِ مردم دنیا رواج دارد و در زبان عربی نیز  کند. آري، این اسلوب در زبان می
 معروف و متداول است و ما در جاي خود شواهد آنرا نشان خواهیم داد.
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قرآن مجید مسلمانان را در دوران مکّه از دشنام به «اینکه  هنگار دربار : گفتار سیرهثانیاً
آدمی را به شگفتی » میان نیستی در مدینه سخنی از این مقوله دردارد ول ا باز میه بت
ترین مسائل اجتماعی  برد که این سیاستمدار عصر طلایی! چگونه از فهمیدن ساده می

هاي مشرکان را دشنام مدهید زیرا که آنان از  بت«فرماید:  درمانده است؟ قرآن مجید می
واین حکم، محدود به دوران معینی » دهند اي یکتا دشنام میراه ستمگري و نادانی به خد

برآمده یعنی علتّ نهی را بیان نموده است و » تعلیل«نیست بویژه که قرآن کریم در مقام 
  دادند، آنان از ناسزاگویی هاي مشرکان دشنام می اگر در دوران مدینه نیز مسلمانان به بت

نه نیز این حکم بقوت خود باقی بود و دلیل به خداي سبحان باك نداشتند. پس در مدی
ها  دادن به بت  هاي مدنی آن است که مسلمانان از دشنام تکرار نشدنش در سوره

 شدند. خودداري کردند که اگر چنین نبود قرآن یا پیامبر دوباره حکم مزبور را یادآور می
ند که در دوران مدینه، سال آنرا به میان آورده تا ثابت ک 23 هاي که نویسند : آیهثالثاً

گیجی! چون  هتر از آن است که نویسند صلح و مسالمت با مشرکان روا نبوده است دقیق
صلح «فهمیده لااقل ماجراي  او نکات لطیفش را دریابد. اما اگر وي آیۀ مزبور را نمی

اطعیت که در تاریخ بنظرش رسیده است، بنابراین چگونه به خود حق داده تا با ق» حدیبِیۀ
 .از عدم مسالمت پیامبر در مدینه سخن بگوید و خود را رسوا سازد؟!

کند که مسلمانان در برابر دشمنان نباید سست شوند و  کریمه تصریح می هوانگهی آی
از راه سستی پیشنهاد صلح به آنان کنند، و این امر به هیچ وجه منافات با آن ندارد که 

ه لمانان آنرا بپذیرند چنانکه قرآن مجید در سورچون دشمن پیشنهاد صلح نموده، مس
 فرماید: مدنی انفال می

ْ  �ن﴿ لۡ  جَنَحُوا ۡ  لهََا نَحۡ جۡ ٱفَ  مِ للِسَّ ِۚ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ مِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ  . ]61الأنفال: [﴾ ٦١ عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ
خدا توکّل کن که او  اگر دشمنان به صلح تمایل نشان دادند تو نیز بدان متمایل شو و بر«

 .»شنوا و دانا است

و پرواضحست که صلح مسلمانان در برابر دشمن مهاجم اگر از راه بیم و سستی باشد 
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سازد اما اگر مسلمانان در  هرگونه تحمیلِ ظالمانه را بر آنان فراهم می هدر آنصورت، زمین
اد صلح از سوي دشمن دفاع از خود استقامت و پایداري نشان دهند و در این حال پیشنه

 خوانیم:  آید البتّه خطر تحمیل از میان خواهد رفت. از این رو در آغاز آیۀ مورد بحث می

ْ  فََ� ﴿ ْ عُوٓ وَتدَۡ  تهَِنُوا لۡ ٱ إَِ�  ا  .]35محمد: [﴾ مِ لسَّ
 .»سستی به خرج ندهید و از این راه دشمن را به صلح فرامخوانید«

بیم و ضعف باشد  هکند که نمایند حی نهی میپس در اینجا قرآن کریم از دعوت به صل
نه صلحی که در حال نشاط و توانایی پیش آید. و این خود دلیل روشنی است بر آنکه 

نگار  اسلام در دوران قدرت، خواستار جنگ و خونریزي نیست. و شگفت آنکه سیره
فته، چنانکه مزبور را بپارسی ترجمه کرده ولی مفهوم و مفاد آن را درنیا هشناس! آی قرآن

 شناسد!. نگارش خودش را نیز نمی هگاهی شیو
 هنویس آیات دیگري از قرآن مجید را به صحن در پی آنچه که گذشت، جناب سیره

به  3»شاید«و  2»مثل اینستکه«و  1»احتمال دارد«آورد و با تعبیراتی از قبیل:  مقایسه می
تحقیق و  هو البتّه این شیویابد!  مطلوب دست می هپردازد و به نتیج تفسیر آنها می

آید که بنیادش همه بر حدس و گمان استوار است   گیري از کرامات! وي بشمار می نتیجه
سفانه ترجمه آیات، مغلوط و اآید! اما مت ولی نتایج آن همه قطعی و جزمی از آب درمی

شناسی با  نادرست صورت پذیرفته تا چه رسد به تفسیر آنها! و شک نیست که قرآن
 اي بسیار دارد و: ورزي فاصله غرضفسرنمایی و م

 هر کسی را نتوان گفت که صاحبنظر اسـت 
 

 پرستی دگر اسـت!  ورزي دگر و نفس عشق 
 

هاي ناب آنجناب! بنظر  اینک آیاتی را که نویسنده به مقایسه آورده با ترجمه
 رسد: ان میخوانندگ

                                           
 سال نگاه کنید. 23از کتاب  139به صفحه  -1
 سال نگاه کنید. 23از کتاب  139به صفحه  -2
 سال نگاه کنید. 23از کتاب  139به صفحه  -3
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َ  قَد ّ�ِينِ� ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ -1 ۚ لۡ ٱ مِنَ  دُ رُّشۡ لٱ تَّبَ�َّ ِ ِ  فُرۡ يَ�ۡ  َ�مَن َ�ّ ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَُ�ؤۡ  غُوتِ ل�َّ ِ ٱب  َ�قَدِ  �َّ
ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة  .]256: ةالبقر[﴾ َ�ٰ وُ�ۡ ل

آوردن اجباري نیست، راه از بیراهه تشخیص داده شده هر کس منکر طاغوت  اسلام«
 .»ستوار و محکم رسیده استگاهی(!!) ا (أصنام!!) بشود و به خدا رو آورد به تکیه

2- ﴿ ٰ ٰ  تلِوُهُمۡ وََ� ِۖ  ّ�ِينُ ٱ وَ�َُ�ونَ  نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ ْ نتَهَوۡ ٱ فإَنِِ  ِ�َّ  َ�َ  إِ�َّ  نَ َ�ٰ عُدۡ  فََ�  ا
ٰ ٱ  .]193: ةالبقر[﴾ ١٩٣ لمِِ�َ ل�َّ

انگیزي دست  نهاي روي ندهد. ایمان از خداوند است(!!) اما اگر از فت با آنها بجنگید تا فتنه«
 .»برداشتند با آنها کاري نداشته باشید(!!) دشمنی و کشتار(!!) باید نسبت به ستمگران باشد

ِ وََ� بٱِۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ ﴿ -3 ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ  .]29: التوبة[﴾ ...َ�تٰلِوُاْ ٱ�َّ
 .»آورند بکشید(!!) کسانی را که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی«

ن �سَۡتَغۡفرُِواْ للِۡمُۡ�ِ�ِ�َ ﴿ -4
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱ�َّ  .]113: التوبة[﴾ مَا َ�نَ للِنَِّ�ّ

 .»بخشند(!!) پیغمبر و مؤمنان را با مشرکین مدارائی نیست(!!) و آنها را نمی«

ارَ وَٱلمَُۡ�فٰقَِِ� وَٱغۡلظُۡ عَلَ ﴿ -5 هَا ٱ�َِّ�ُّ َ�هِٰدِ ٱلۡكُفَّ ُّ�
َ
� وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ َ�ٰٓ

ۡ
 يۡهِمۡۚ وَمَأ

 .]73: التوبة[﴾ ٧٣ٱلمَۡصُِ� 
 .»اي پیامبر با کفار و مشرکین(!!) جهاد کن و بر آنها شدت بخرج ده جاي آنها دوزخ است«

6- ﴿ ْ ارِ وَۡ�جَِدُوا ِينَ يلَُونَُ�م مِّنَ ٱلۡكُفَّ ْ ٱ�َّ ْ َ�تٰلُِوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
: التوبة[﴾ �يُِ�مۡ غِلۡظَةٗ  َ�ٰٓ�

123[. 
تر و بیشتر در  گروه مؤمنان بکشید(!!) کافران را یکی پس از دیگري(!!) (هر که نزدیک«

 .»گیري و عدم گذشت و ملایمت را در شما احساس کنند دسترس است) آنان باید سخت
 سال). 23از کتاب  140و  139 ه(صفح

تا  آیات شریفه را به نمایش گذاردهاشی این نویس ن نمایید، سیره چنانکه ملاحظه می
فت به درشتی و خشونت گراییده ااز نرمی و ر نشان دهد که شخصیت پیامبر اسلام

 نیم چند نکته را خاطرنشان سازیم:دا است، و ما در این باره لازم می
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اي از غلط مصون نمانده است! بعنوان  هاي نویسنده، هیچ آیه آنکه: در ترجمه نخست
 نه: نمو

روَ « هاول، از کلم هدر آی سنَدـال«تعبیر نموده و آنرا با »! گاه تکیه«به » ةالعُ اشتباه کرده » مَ

مفرداتُ «در  راغب اصفهانیباید ترجمه نمود چنانکه » دستاویز«در صورتیکه عروه را 

ی ناحِيَتِهِ «نویسد:  می». غريبِ القرآن
َ
عروه « یعنی: .»العُروَةُ ما ُ�تَعَلَّقُ بِهِ مِن عُراهُ أ

 .»اي از آن بیاویزند چیزیستکه به گوشه

ِ  ّ�ِينُ ٱ وَ�َُ�ونَ ﴿دوم، عبارت:  هدر آی برگردانده »! ایمان از خدا است«را بشکل:  ﴾ِ�َّ
مزبور،  هکه الحق در کار ترجمانی بس هنرمندي!! نشان داده و این اندازه نفهمیده که جمل

ٰ ﴿بر نیست بلکه عطف به: اي مستقل و مشتمل بر مبتدا و خ جمله  ﴾نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ

ونَ «شده و از همین رو فعل   به نصب آمده است. »يَكُ

ْ ﴿سوم، فعل:  هدر آی مذکور  هترجمه نموده با آنکه واژ»! بکشید«را به معناي  ﴾...َ�تٰلِوُا

فعل امر از مصدر  »اقاتِلُو«داند که  آیدو هر نوآموزِ زبان عربی می می» پیکار کنید«به معناي 

 فرق دارد.» بکشید«بمعناي  »اُقتُلُوا«با  مقاتله است و

 چهارم، عبارت:  هدر آی

ن �سَۡتَغۡفرُِواْ للِۡمُۡ�ِ�ِ�َ ﴿
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱ�َّ  .]113: التوبة[﴾ مَا َ�نَ للِنَِّ�ّ

 .»بخشند پیغمبر و مؤمنان را با مشرکین مدارائی نیست و آنها را نمی«

میان است نه خواهی) در تغفار به معناي (آمرزشترجمه کرده در حالیکه سخن از اس
پیامبر و مؤمنان را نسزد تا براي کسانیکه «دهد که  شریفه دستور می همدارا. و آی همسئل

یعنی نباید گناه شرك را گناهی » اند (از خداوند) آمرزش بخواهند مشرك از دنیا رفته
رند. و این موضوع ربطی به عدم مدارا با کافران ندارد و کوچک و قابل اغماض شما

پیکار  هکند و حتیّ مانع از متارک حکمی است که در زمان صلح یا جنگ تفاوت نمی
 شود. نمی
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ارَ وَٱلمَُۡ�فٰقِِ�َ ﴿پنجم، عبارت:  هدر آی با کفار و مشرکین « :را بصورت ﴾َ�هِٰدِ ٱلۡكُفَّ
تفاوت  »مشرکین«با » منافقین« هداند که واژ ی! میرگردانده و هر عرب وعجمب»! جهاد کن

 از مشرکین. هکریمه از منافقین یاد شده ن هبسیار دارد و در آی

ارِ ﴿ششم، عبارت:  هدر آی ِينَ يلَوُنَُ�م مِّنَ ٱلۡكُفَّ بکشید کافران «بصورت:  را ﴾َ�تٰلِوُاْ ٱ�َّ

آید نه  می» پیکار کنید«معناي ب »قاتِلُوا«ترجمه نموده که اولاً »! را یکی پس از دیگري

ارِ ﴿و ثانیاً » بکشید« ِينَ يلَوُنَُ�م مِّنَ ٱلۡكُفَّ باید » کفّاري که به شما نزدیکند«بمعناي  ﴾ٱ�َّ
 ».یکی پس از دیگري«ترجمه شود نه 

آیات نشان داده انصافاً روا  هنگار در ترجم با وجود چنین شاهکار جاویدانی! که سیره
 ر صحیح و برداشت درست از ایشان داشته باشیم.نیست که انتظار تفسی

آنکه: در آیات مزبور، مبارزه با سه گروه سفارش شده، یکی کفّاري که هیچیک از  دوم
نیت!!  کتب آسمانی را باور نداشتند و ایشان همان مشرکان عرب بودند. دوم کفّار خوش

ز نرمی و ملایمت، دستور یک گروه آمده و پس ا هچنان وانمود کرده که این آیات دربار
کند. آنگاه براي اینکه مدعاي خود را به اثبات  تندي و خشونت در حق آنان صادر می

رساند با رعایت امانت!! دنبالۀ برخی از آیات را حذف کرده تا همگی یکسان و برابر 

ِ ﴿شریفۀ زیر:  هشوند! چنانکه از آی ِينَ َ� يؤُۡمنِوُنَ بٱِ�َّ ْ ٱ�َّ وََ� بٱِۡ�وَمِۡ ٱ�خِرِ وََ� َ�تٰلِوُا
ٰ ُ�عۡ  ْ ٱلۡكَِ�بَٰ حَ�َّ وتوُا

ُ
ِينَ أ ُ وَرسَُوُ�ُۥ وََ� يدَِينُونَ دِينَ ٱۡ�َقِّ مِنَ ٱ�َّ طُواْ ُ�َرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ٱ�َّ

زَۡ�ةَ عَن يدَٖ   .]29: التوبة[﴾ ٢٩وَهُمۡ َ�غِٰرُونَ  ٱۡ�ِ
کتاب سخن گفته) هماهنگ  ایر آیات (که از کفّارِ بیتنها سرآغاز آنرا نقل نموده تا با س

مشرکین) برگردانده تا کار خود را آسان سازد! «شود! و همچنین واژة (المنافقین) را به 
 به جنگ نپرداخته است.» منافقین«دانسته که پیامبر اسلام هیچگاه با  زیرا خوب می

اجبار در دین «ماید که: فر آنکه: نخستین آیه از این دسته آیات، تصریح می سوم
یعنی لزومی ندارد کسی را به » نیست، همانا راه راست از گمراهی نمایان شده است
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پذیرش دین مجبور کرد زیرا دلائل کافی بر درستی دین و نادرستی کفر وجود دارد و 
تواند حقانیت دین و بطلان کفر را بشناسد.  کسی که از راه انصاف بیاندیشد به خوبی می

را » فتنه«آ این معنی منافات ندارد با آنکه مسلمانان در برابر کفّار مهاجم بجنگند. و ام
سوي حق برگردد و  هاي مردم به سرکوب کنند تا دور از تهدید و ارعاب و زورگویی، دل

دین خدا فراگیر شود و این همان معنایی است که در دومین آیه از این دسته آیات 

 :اي آمده که در همان سوره ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿: هکریم هه آیشود. بویژه ک ملاحظه می

﴿ ٰ ٰ  تلِوُهُمۡ وََ� نگار رعایت  جاي دارد و برخلاف ترتیبی که سیره ﴾نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ
میان نباشد... اي در با ایشان بجنگید تا فتنه« است که وده، قرآن مجید ابتدا دستور دادهنم

 ».256 -اجبار در دین نیست ... بقره«گوید:  چند آیه می هسپس با فاصلو » 193 -بقره
نویس امین! از بیم آنکه مبادا مفهوم دیگري جز آنچه او خواسته به نظر  اما سیره

ٰ ﴿: هخوانندگان رسد، مقدمات آی را بدون » ضمیر آیه«نموده و را حذف  ﴾تلِوُهُمۡ وََ�
چه » ایشان«اما » با ایشان بجنگید«دهد که  ن میآورده است. آري قرآن مجید فرما» مرجع«

نگار از ذکر آن  اند؟ این همان چیزي است که سیره اند؟ و چه شرائطی داشته کسانی بوده
آوریم تا  شدن موضوع، ناگزیر آیات پیشین را در اینجا می رود و ما براي روشن طفره می

 یابند: سال وقوف 23ه ر خیانت نویسندخوانندگان بیش از پیش! ب

﴿ ٰ ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا ِينَ ٱ �َّ ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  ١٩٠ تَدِينَ مُعۡ ل
خۡ  تُمُوهُمۡ ثقَفِۡ  ثُ حَيۡ  تُلوُهُمۡ �ۡ ٱوَ 

َ
خۡ  ثُ حَيۡ  مِّنۡ  رجُِوهُموَأ

َ
شَدُّ  نَةُ فتِۡ لۡ ٱوَ  رجَُوُ�مۚۡ أ

َ
 وََ�  لِ� قَتۡ لۡ ٱ مِنَ  أ

ۡ ٱ عِندَ  تلِوُهُمۡ تَُ�ٰ  ٰ  رَامِ �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل ٰ  فإَنِ �يِهِ�  تلِوُُ�مۡ يَُ�ٰ  حَ�َّ ٓ  لكَِ كََ�ٰ  تُلوُهُمۡۗ �ۡ ٱفَ  تَلوُُ�مۡ َ�  ءُ جَزَا
ٰ لۡ ٱ ْ نتَهَوۡ ٱ فإَنِِ  ١٩١ فِرِ�نَ َ� َ ٱ فإَنَِّ  ا ٰ  ١٩٢ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ ٰ  تلِوُهُمۡ وََ�  وََ�ُ�ونَ  نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ
ِۖ  ّ�ِينُ ٱ ْ نتَهَوۡ ٱ فإَنِِ  ِ�َّ ٰ ٱ َ�َ  إِ�َّ  نَ َ�ٰ عُدۡ  فََ�  ا  .]193-190: ةالبقر[﴾ ١٩٣ لمِِ�َ ل�َّ

آیند در راه خدا پیکار کنید و تجاوز روا مدارید که خدا  با کسانی که به جنگ شما می«
شما را اخراج کجا یافتید بکشید و از همانجا که دارد. و آنانرا هر ن را دوست نمیتجاوزگرا

تر است و با آنها در مسجدالحرام نجنگید تا آنکه با  از کشتار سخت هنکردند، بیرونشان کنید و فت
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شما در آنجا بجنگند پس اگر با شما پیکار کردند آنها را بکشید که سزاي کافران همین است. و 
میان نباشد اي در ید تا فتنهبا ایشان بجنگ مهربان است. و اگر باز ایستادند همانا خداوند آمرزنده و

 .»و دین، از آنِ خدا باشد و اگر بازایستادند پس تجاوز جز بر ستمگران روا نیست

در این آیات شریفه روشن است که جنگ با کسانی توصیه شده که مهاجم شمرده 
شدند و به پیکار با مسلمانان اقدام کردند. و باز واضح است که این گروه همان کفّار  می

بودند که هیچیک از کتب آسمانی را باور نداشتند و مسلمین را از دیار خود بیرون  مکّه
کوشیدند تا با آزار و شکنجه، ایشان را به شرك بازگردانند. همانگونه که پیش  می و راندند

ه با آنان صلح کرد و چون دوباره پیمان شکستند ییبِددر ح از این گذشت، پیامبر اسلام
بنا بمفاد همین آیات به سوي مکّه حرکت  ، پیامبر1ه را کشتندزاعخُ هیلو مسلمانان قب

 نمود تا به تجاوز و زورگویی آنها پاسخ دهد و چون از تجاوز بازایستادند رسول اکرم
 اجراء و عمل درآمد. هعفو عمومی اعلام کرد و آیات مزبور بدین صورت به مرحل

یامبر است و آیا در رفتار پیامبر با مکّیان آري، بهترین تفسیر براي آیات فوق، عمل پ
شود؟ رفتاري که خود مشرکان مکّه آنرا  جز عدالت و رحمت و بزرگواري چیزي دیده می

و دیگر مورخان، هنگامی که پیامبر از آنها  ابن هشام و طبريد و بقول نشمرد» کریمانه«
  :پرسید

�ِّ  ترََوْنَ  مَايا مَعشَرَ قُرَ�شٍ «
َ
 .»مْ؟بِ�ُ  فاعل �

 .»کنم؟ میان شما چه میپندارید که در اي قریشیان می«
 :گفتند

خٌ  خَْ�ًا«
َ
خٍ  وَاْ�نُ  كَرِ�مٌ  أ

َ
 .»!كَرِ�مٍ  أ

 .»اي بزرگواري! امید نیکی داریم، که برادري بزرگوار و برادرزاده«

 :فرمود پیامبر

                                           
الجزء ) و مغازي واقدي 44، صفحه الجزء الثّالث) و تاریخ طبري (394، صفحه القسم الثّانین هشام (به سیره اب -1

 رجوع کنید. 789، صفحه الثانی
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لقَاء!« نتُمُ الطُّ
َ
 .»إِذهَبوُا فأَ

 .1!»بروید که شما آزادید«
سال، این روش را  23 هپردازانی چون نویسند ناسانی چون گلدزیهر و سیرهاگر خاورش
 شمرند ما را با ایشان سخنی نیست که بقول عرب: خشونتبار می

 .»شِئتَْ  مَا فاَصْنَعْ  �سَْتحَِى  لمَْ  إِذَا«
 .!»خواهی بکن چون آزرم نکردي، هر چه می«

آمده یعنی در » توبه«شریفۀ  هورسومین آیه باید دانست که آیۀ مزبور در س هاما دربار
سال نهم هجرت نازل شده است و در آن هنگام، قبائل یهود که در مدینه و اطراف آن 

هاي آشکار، خلع سلاح و تبعید  شکنی هاي روشن و پیمان سکونت داشتند پس از خیانت
د. گوی مورد بحث، به هیچ وجه از پیکار با ایشان سخن نمی هشده بودند و از این رو آی

دهد (به  فرمان می» رومیان«مزبور مسلمانان را به پیکار با  هبلکه به تصریح مفسران، آی
توبه رجوع شود) و ما  هاز سور 29 هتفسیر طبري و زمخشري و بیضاوي و رازي ذیل آی

با روم شرقی (بیزانس) جنگیدند زیرا که  دانیم که مسلمانان یکبار در روزگار پیامبر می
» بصري«اي نزد پادشاه  با نامه حارثِ بن عمیر أزَديز یاران خود را بنام یکی ا پیامبر

» مؤتَۀ«نام داشت، سفیر پیامبر را در سرزمین  شرُحَبیل غَسانیفرستاد و پادشاه مزبور، که 
براي سرکوبی این پادشاه ستمگر  برخلاف رسم معمول، بقتل رسانید. رسول خدا

سوي او گسیل داشت. مسلمانان  به طالب جعفر بن ابیدهی گروهی از مسلمانان را بفرمان
(امپراطور روم شرقی) روبرو  هرقَلبینی کنند در سرزمین شام با سپاه  بدون آنکه پیش

. هرقل با کمال 2شدند که براي دفاع از شرحبیل با لشکري انبوه به نبرد مسلمین آمده بود

                                           
 61، صفحه تاريخ الطبری، الجزء الثّالثو  412، صفحه القسم الثّانیسیره ابن هشام،  -1
رت و نفوذ یافته بود، بیم کردند و تصمیم گرفتند با ظاهراً رومیان از اینکه پیامبر اسلام در جزیره العرب شه -2

پیامبر کارزار کنند تا مبادا در جزیره، حکومت قدرتمندي پدید آید و براي سر حدات روم شرقی خطرناك 
 باشد از این رو پیشدستی کرده به جنگ مسلمانان آمدند.
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 1برخی از آنان را از پاي درآورد طلب پرداخت و قساوت به کشتار مسلمانانِ عدالت 
مسلمانانی که بازمانده بودند به مدینه برگشتند. در سال نهم هجرت بار دیگر گروهی از 

ها به آهنگ حمله بر  که از شام به مدینه آمده بودند خبر آوردند که رومی نَبطیبازرگان 
خم و جذام و عاملۀَ و لَ اند و قبائل شامی: لشکري گران فراهم آورده بلقاءمسلمانان در 

نازل شد و  مورد بحث هدر این سال آی 2اند را نیز مهیاي جنگ با مسلمین نموده غَسان
با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز بازپسین ندارند و محرّمات «دستور داد: 

این » دشمارند پیکار کنید تا با فروتنی بدست خود جزیه دهن خدا و رسولش را حرام نمی
ها به  خود باتّفاق گروهی از یاران از مدینه بیرون آمد و پس از تحمل سختی بار پیامبر

یلَه و جرباء و اَها پیوند داشتند چون سران  تبوك رسیدو از رؤساي قبائلی که با رومی
انگیزي بازداشت و براي ایشان  أَذرح جزیه گرفت و بدین وسیله آنان را از سرکشی و فتنه

 .3اند ها را آورده نامه نامه نوشت چنانکه ابن هشام و مقریزي و دیگران، متن امان ناما
 با رومیان برخورد نکرد و قبائل اهل کتاب را نیز به مسلمان در این سفر، پیامبر

شدن وا نداشت و به هیچ وجه به کشتار مسیحیان دست نزد تنها از سران سرکش و  
را  بن زید هساماُزیه گرفت. در روزهاي پایان عمر شریفش، پیمان روم چنانکه گفتیم ج هم

سامه پس از وفات ابفرماندهی سپاهی گماشت تا با رومیان ستمگر و متجاوز پیکار کند و 
مسلمین  هایی نایل آمد و سرانجام دو سال پس از وفات رسول خدا پیامبر به موفقّیت

 را شکست دادند. ها با سپاه هرقل روبرو شدند و رومی یرموكدر 
سال آورده به  23 هاي که نویسند خلاصه آنکه قرآن مجید هر چند در سومین آیه

دهد تا با کفّار اهل کتاب پیکار کنند ولی این فرمان به هیچ وجه با  مسلمانان فرمان می
آزادي مذهب ناسازگاري ندارد زیرا جنگ مسلمانان با اهل کتاب براي آن نبود تا ایشان 

                                           
 ه کنید.نگا 786ف ص 2و السیرة الحلبیۀ، ج  755، ص 2به مغازي واقدي، ج  -1
 ، چاپ لندن نگاه کنید.119، ص 2به طبقات ابن سعد، ج  -2
ل، اثر مقریزي، إمتاع الأسماعبه کتاب:  -3  ، چاپ قاهره نگاه کنید.468، صفحه الجزء الاوّ
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 هداشتند و چنانکه در آی می ذیرفتن اسلام وادارند بلکه آنانرا از تعدي و تجاوز بازرا به پ
گرفتند و در برابر این مالیات از آنان  مورد بحث تصریح شده از ایشان نوعی مالیات می

 نمودند. حمایت می
آمد و مسلمین چنانکه سزاوار بود  قابل توجه اینجا است که اگر موانعی پیش می هنکت

! بلاذري ورزیدند توانستند از اهل کتاب حمایت کنند، از گرفتن مالیات خودداري می ینم

 نویسد:  می البُلدان  فتوحُ هجري قمري) در کتاب  279(متوفیّ به سال 

ا عَلى ردَُّو كِ َ�لغََ المُسلِمَ� إقَبالهُُم إِلَيهِم لوَِقعَةِ الَ�مُورَقلُ للِمُسلِمَ� الجمُُوعَ ولمَّا جَمَعَ هِ «
هلِ حِمصَ ماكانوُا 

َ
خَذُوا مِنهُم مِنَ الخرَاجِ وأ

َ
فعِ عَنُ�م قَد شَغَلنَا عَن نصَُرتُِ�م و قالوُا:أ الدَّ

هلُ حَمصَ: لوَِلاَ�تُ 
َ
مرُِ�م. فقَالَ أ

َ
نتُم عَلى أ

َ
حَبُّ إلَِينا مِمّا كُنّا ُ�م وفأَ

َ
لمِ عَدلُُ�م أ فيهِ مِنَ الظُّ

التَّوراةِ وَ  َ�هَضَ اليهَودُ فَقالوُا:�م. وَ هِرَقلَ عَنِ المَدينةَِ مَعَ عامِل لَندََ�عَنَّ جُندَ وَالغَشمِ وَ 
ن نغُلبََ 

َ
 .1»لايدَخُلُ عامِلُ هِرَقلَ مَدينةََ حِمصَ إلاِّ أ

چون هرقل گروه بسیاري را براي نبرد با مسلمین فراهم آورد و به مسلمانان خبر «یعنی: 
آیند، مالیاتی را که مسلمین از مردم حمص گرفته  رسید که دشمنان به سوي یرموك پیش می

بودند به ایشان برگرداندند و گفتند که ما به جنگ با رومیان سرگرم شده و از یاري و دفاع شما 
غافل خواهیم گشت، در این صورت شما به کار خود برسید. مردم حمص پاسخ دادند که 

رفت و ما  ما میاست که پیش از این برظلم و ستمی تر از  حکومت و عدالت شما نزد ما محبوب
کنیم. یهودیان نیز برخاستند و  جنگیم و از این شهر دفاع می بهمراه عامل شما با سپاه هرقل می

هرقل در شهر حمص وارد شود مگر آنکه  هدهیم نمایند گفتند: سوگند به تورات که ما اجازه نمی
 .»شکست بخوریم

سال بدون  23 هرصدرِ اسلام و شگفتا که نویسنداي از سیرت مسلمانان د اینست نمونه
هر فصل  گوید و در پیامبر و اسلام می هخواهد دربار آگاهی از تفسیر و تاریخ، هرچه می

 سازد. بیش از پیش خود را رسوا می

                                           
 رجوع کنید. 143بلاذري، چاپ بیروت، صفحه  فتوح البلدانبه  -1
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نویس بگواهی آورده چنانکه پیش از این گفتیم  اما چهارمین آیه از آیاتی که سیره
دارد. و این دستور مربوط به زمانی  ی براي مشرکان بازمیخواه مسلمانان را از آمرزش

ت، مسلمانان اجازه دارند تا است که مشرکان رخت از جهان بربندند وگرنه در حال حیا

الَلهُّمَّ اهدِ «گفت:  حد میدر جنگ اُ براي هدایت ایشان دعا کنند چنانکه رسول خدا
ا قوم مرا راهنمایی کن که ایشان (صلاح و خیر خود خداوند«، یعنی: 1»قوَ� فإَِ�َّهُم لايعَلمَُون

و این حکم در روزگار صلح یا جنگ یکسانست و چنانکه گذشت، با . »دانند را) نمی
 آزادي مذهب یا مدارا در برابر مخالفان، برخوردي ندارد.

با » جهاد«میان نیست، و دستور به اساً سخن از جنگ با منافقان دردر پنجمین آیه، اس
بمعناي پیکار، تفاوت » قتال«آید و با  آمده و جهاد در لغت بمعناي کوشش بسیار میآنها 

هاي آنان  اسلام هرگز با منافقان نجنگید اما به فرمان خداوند، کوشید تا نقشه دارد و پیامبر
قرآن  ههاي ایشان را بر ضد اسلام، نقش بر آب سازد و آیات کوبند را خنثی کند و توطئه

 بخواند و بیمشان دهد و همینست معناي جهاد با منافقان.را بر آنان 
بود. او  عبداالله بن أبُی بن سلولاند که رهبر منافقان در مدینه،  مورخان اسلام آورده

 جید گفت:رسول اکرم جسارت ورزیده، بقول قرآن م هکسی است که دربار

ٓ رَّجَعۡ  لَ�نِ﴿ ۡ ٱ إَِ�  نَا  ٱ رجَِنَّ َ�خُۡ  مَدِينَةِ ل
َ
 ٱ هَامِنۡ  عَزُّ ۡ�

َ
 .2]8المنافقون: [﴾ ذَلَّ ۡ�

 !.»از آنجا بیرون خواهد راند اگر به مدینه بازگردیم عزیز قوم، ذلیل را«
مصطَلق راه را بر پدر گرفت و گفت  بنیتا آنجا که فرزند مؤمنش در بازگشت از غزوة 

بزرگوار است! در کنم تا بفهمی که زبون و خوار تویی نه محمد که عزیز و  ترا رها نمی
رسید و فرزند را از ستیز با پدر بازداشت. بگزارش ابن اسحاق  این کشاکش پیامبر خدا

خواهی پدرم  اند که تو می روزي پسرِ عبداالله، به حضور پیامبر آمد وگفت: به من خبر داده
ر او را را بکیفر گفتارش بقتل آوري! اگر ناگزیر اینکار باید انجام شود، مرا فرمان ده تا س

                                           
فا بتعريف حقوق ال -1 لـالشّ  .105، صفحه مصطفی، الجزء الأوّ

 بود!. مقصودش از عزیز، خود وي! و از ذلیل، رسول خدا -2
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نیکوکارتر از من نسبت به  داند فرزندي خزرج می هند که قبیلبنزدت آورم! به خدا سوگ
میانشان نیست و من بیم دارم دیگري را فرمان دهی تا او را بکشد آنگاه ضمیرم مرا پدر در

سرانجام مرد مسلمانی را بجاي کافري رها نکند که قاتل پدر را زنده در میان مردم ببینم، و 
 :فرمود م و در آتش دوزخ روم! رسول خدابکش

قُ بهِِ و« َّ� سِنُ صُحبتَهَُ ما بقَِىَ مَعَنابلَ َ�تَرَ
ُ

�«1. 
برد به نیکی با او رفتار  کنیم، و تا هنگامی که با ما بسر می نه! بلکه با وي مدارا می«یعنی: 

 .»خواهیم کرد
چه رسد به منافقین خرده پا و  کرد. تا با امام منافقان! بدین شیوه عمل می پیامبر اسلام

 .رو! دنباله
نویس توانا! از معناي جهاد با منافقان جز جنگ و پیکار چیزي نفهمیده است و  اما سیره

 هِدِ َ�ٰ ﴿ از کتاب خود، یکبار عبارت: 140 هذهن دقیق! ایشان در صفح چشم تیزبین و
ارَ لۡ ٱ ۡ ٱوَ  كُفَّ ترجمه نموده و بار دیگر » ن! جهاد کنبا کفاّر و مشرکا«بصورت:  را ﴾فقِِ�َ مَُ�ٰ ل

با کافران و منافقان «در همان صفحه آیۀ مزبور را که در سورة تحریم تکرار شده بصورت: 

ترین زحمتی هم به خود نداده تا به یکی از تفاسیر قرآن  برگردانده است و کم !!»بجنگ
 اند؟ شتهشیوة جهاد با منافقین چه نو هرجوع کند و بنگرد که مفسران دربار

 نویسد: می» البيان مجمع «در تفسیر  طبَرسِیشیخ أبوعلی 

ةِ جِهادِ المُنافِقَ�، فَقيلَ إِنَّ جِه اِختَلَفُوا في« ادَهُم بِاللِّسانِ وَالوعَظِ كَيفِيَّ
، وَ  م مِنَ �نَ نَصيبُهُ بِإِقامَةِ الحدُودِ عَلَيهِم وَ قيلَ جِهادُهُم وَالتَّخو�فِ عَنِ الجبُّائِىّ

، والحُ  �ثَرَ
َ
إِن لمَ �سَتَطِع دودِ أ

نواعِ الثَّلاثَةِ بِحَسَبِ الإِمكانِ يرُ�دُ بِاليَدِ، فَ
َ
قيلَ بِالأ

بِالقَلبِ ...
إِن لمَ �سَتَطِع فَ

بِاللِّسانِ، فَ
 .»فَ

                                           
 .293، صفحه القسم الثّانیسیره ابن هشام،  -1
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اند. برخی گویند که  چگونگی جهاد با منافقان به اختلاف سخن گفته همفسران دربار« :یعنی

آمده است، و  جبائیدادن باشد واین قول از ابوعلی  زبان واندرز و بیم جهاد با ایشان از راه
بعضی گویند که جهاد با آنان در سایۀ اجراي حدود (قوانین کیفري) بر ایشانست که سهم 
منافقان (بعلتّ ارتکاب جرم) در این باره بیش از دیگران خواهد بود، و برخی گویند که جهاد با 

هاي  از سه راه باید صورت پذیرد. یعنی اگر ممکن بود با دست از توطئهمنافقان بر حسب امکان 
ایشان جلوگیري شود وگرنه، با زبان به تخویف آنها پردازند و چون امکان نداشت لااقل در دل 

 .»از روش آنان بیزاري جویند...

 نویسد: می ﴾هِمۡ عَليَۡ  لظُۡ غۡ ٱوَ ﴿ه طبرسی دربار

سمِعهُمُ «
َ
ديدَ وَ  الكَلامَ مَعناهُ وَأ  .1»تَرِقِّ عَلَيهِم لاالغَليظَ الشَّ

معناي آیه آن است که سخن تند و سخت را بگوش آنان برسان و بر آنها رقّت « یعنی:
 !.»آور می

مفسران دیگر مانند زمخشري و بیضاوي و قرُطُبی و رازي نیز شبیه همین معانی را 
به منابع تحقیق را بر خود هموار نگار زحمت مطالعه و مراجعه  اند. اما جناب سیره آورده

خواسته، گفته است. آري رنج این راه را کسانی به جان چه دل تنگش! هر نکرده و
نگار اجلّ از آن بوده که به  خرند که گرفتار شؤون و مقامات! نباشند. و البتّه مقام سیره می

 ود را به رنج اندازد. بقول شاعر:پژوهش و بتحقیق پردازد! و خ

عِ ال ض لِبُغيَتِهاـدَ نهَ مَ لاتَ كارِ  مَ
 

إِنَّ   د فَ اقعُ مُ الكاسی! كَ وَ   2أَنتَ الطّاعِ
 

 ولیک این عملِ رهروان چالاکست
 

 تو نازنین جهانی! کجا توانی کرد؟ 
 

ارِ ﴿ :فرماید ششم که می هآی هاما دربار ِينَ يلَُونَُ�م مِّنَ ٱلۡكُفَّ با « . ]123: التوبة[﴾ َ�تٰلِوُاْ ٱ�َّ

در این آیۀ شریفه، اساساً روش صحیح جنگ را گوشزد  .»ه به شما نزدیکند بجنگیدکفاري ک

                                           
 .سوره توبه 73ذیل آیه  البيان  مجمعتفسیر  -1
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دشمنانِ  هفرماید که مسلمانان، جنگ با کفّار همجوار را وانگذارند و در اندیش می
 دوردست فرو روند! یعنی چنان نباشند که گفته شود:

 عــدويِ خانــه خنجــر تیــز کــرده    
 

 تــو از خصــمِ بــرون پرهیــز کــرده!     
 

کریمه در سال نهم هجرت آمده و در آن هنگام، دشمنی که به سرزمین  هتفاقاً این آیا
کرد، همان رومیان بودند و در داخل حجاز خطري  مسلمین نزدیک بود و او را تهدید می

شریفه را با دولت  هآی طبريوجود نداشت از این رو مفسران قدیم مانند ابن جریر 
تر  اند که خطرش مثلاً از دولت پارس به مسلمانان نزدیک بیزانس (روم شرقی) تطبیق داده

 نویسد: این اشاره کردیم. طبري میبود چنانکه پیش از 

أمِ، وَ « هُم كانُوا سُكّانَ الشَّ َّ�
َ
ومَ لأِ ينَ يلَُونَ المُخاطَبَ� بِهذِهِ الآيةَِ يوَمَئِذٍ الرُّ

َّ
�نَ الذ

 ال
َ

قرَبَ المَدينَةِ إِلى
َ
أمُ كانتَ أ  .1»عِراقوَالشَّ

کسانی که در آنروزگار به مخاطبین این آیه نزدیک بودند همان رومیان شمرده «یعنی: 
 .»ترین سرزمین به عراق بود شدند زیرا که آنها در شام سکونت داشتند وشام نزدیک می

و ما در خلال صفحات پیشین از تجاوز رومیان به مسلمانان سخن گفتیم و معلوم شد 
دینی صورت  هیشان، جنگ مظلوم با ظالم بود و براي تحمیل عقیدکه جنگ مسلمین با ا

مباینت نداشت و مسلمانان، اهل کتاب را در  ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ :هشریف هنگرفت و با آی
 آراء دینی خود، آزاد گذاشتند.

آورد که در مکّه نازل شده و چنین  سال آیاتی را گواه می 23 هاز این پس، نویسند
ه شود و با این ادعا از ضعف دید هاي مدنی دیده نمی پندارد که نظایر آنها در سوره می

 نویسد: کند! و می خود حکایت می
آید که حضرت با  انعام برمی هسور 68 هدر مکّه جنگی در کار نبوده حتیّ از آی«

ادبی کرده در مقام  مشرکان آمد و شد و نشست و برخاست داشت و گاهی آنها بی

                                           
 .از سوره توبه 123، ذیل آیه جامع البيان -1
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يۡ  1(!!)�ذَ ﴿اند:  او برمی آمده تمسخر
َ
ِينَ ٱ تَ رَ� عۡ  تنَِاءَاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوضُونَ  �َّ

َ
ٰ  هُمۡ َ�نۡ  رضِۡ فَأ  حَ�َّ

 ْ ِ َ�ۡ�ِ  حَدِيثٍ  ِ�  َ�ُوضُوا ا ۚۦ ه يۡ ٱ ينُسِينََّكَ  �مَّ ٰ ٱ مِ قَوۡ لۡ ٱ مَعَ  رَىٰ ّ�كِۡ ٱ دَ َ�عۡ  عُدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ  لمِِ�َ ل�َّ
(با  گیري و استهزاء آیات ما هستند روي برگردان از آنهائیکه در مقام خرده«. ]58الأنعام: [ ﴾٦٨

آنان معاشرت مکن) تا بسخن دیگري مشغول شوند. ممکن است شیطان این دستور را از ذهن 
کنی(!!) ولی پس ازاین، با این گروه مغرور  تو زدوده باشدکه با آنان نشست و برخاست می

 .2»»ایمان مجالست مکن بی
مزبور در دوران مدینه نیز آمده و  هنویسنده! مفاد آی هکج و کول هبا صرفنظر از ترجم

شریفه اشاره شده است یعنی چون مسلمانان نشست و  هحتیّ در آنجا به همین آی
دوباره هشدار  نساءدادند قرآن کریم در سورة مدنی  برخاست خود را با کفّار ادامه می

 دهد: می

لَ  وَقَدۡ ﴿ نۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ يۡ عَلَ  نزََّ
َ
ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  تُمۡ سَمِعۡ  إذَِا أ  تَهۡ وَ�سُۡ  بهَِا فَرُ يُ�ۡ  �َّ

ُ
 فََ�  بهَِا زَأ

ْ َ�قۡ  ٰ  مَعَهُمۡ  عُدُوا ْ  حَ�َّ ِ َ�ۡ�ِ  حَدِيثٍ  ِ�  َ�ُوضُوا  .]140النساء: [﴾ ...ۦٓ ه
ء قرار در این کتاب بر شما نازل شده که چون بشنوید آیات خدا مورد انکار و استهزا«

 .»گیرد با کافران همنشینی مکنید تا آنها در سخن دیگري وارد شوند... می

 نویسد: نویس محققّ! می باز سیره
 فرماید:  در مکّه خداوند به پیغمبر یا مؤمنان می«

ْ دِلوُٓ تَُ�ٰ  وََ� ﴿ هۡ  ا
َ
ِ  إِ�َّ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
ِينَ ٱ إِ�َّ  سَنُ أ َّ�  ْ ْ وَقوُلوُٓ  مۡۖ هُ مِنۡ  ظَلمَُوا ِ  ءَامَنَّا ا ِيٓ ٱب َّ� 

نزلَِ 
ُ
نزلَِ  نَاإَِ�ۡ  أ

ُ
 .3]46العنکبوت: [﴾ ٤٦ لمُِونَ مُسۡ  ۥَ�ُ  نُ وََ�ۡ  حِدٞ َ�ٰ  هُُ�مۡ �َ�ٰ  هُنَا�َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  وَأ

بطرز خوب و زبان منطق مجادله کنید  –انصاف بدورند  هجز آنهائیکه از جاد-با اهل کتاب «
ایم. خداي ما و خداي شما  ید ما به آنچه بر ما و شما نازل شده است ایمان آوردهو به آنها بگوئ

                                           
 وإذا ... صحیح است. -1
 .سال 23از کتاب  141صفحه  -2
 سال. 23از کتاب  141صفحه  -3
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 .»یکی است

هاي مدنی نیز آمده  نگار خبر نداشته است که شبیه این آیه در سوره البته حضرت سیره
 خوانیم:  می بقرةمانند آنچه در سورة 

ٓ  قلُۡ ﴿ ُ�اَ
َ
وَ�نَا� ِ ٱ ِ�  جُّ ٓ  ُ�مۡ وَرَ�ُّ  رَ�ُّنَا وَهُوَ  �َّ عۡ  وََ�اَ

َ
عۡ  وَلَُ�مۡ  لنَُاَ�ٰ أ

َ
 ۥَ�ُ  نُ وََ�ۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

 . ]139: ةالبقر[﴾ ١٣٩ لصُِونَ ُ�ۡ 
کنید؟ با اینکه او خداي ما و خداي  به آنها (اهل کتاب) بگو آیا دربارة خدا با ما مجادله می«

صمند خدا شما (هردو) است واعمال ما براي ما و اعمال شما از آنِ شما است و ما اخلا
 .»هستیم

 فرماید: می همائدمدنی  هو نیز در سور

هۡ َ�ٰٓ  قلُۡ ﴿
َ
ٓ  تنَقِمُونَ  هَلۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ ٓ  مِنَّا نۡ  إِ�َّ

َ
ِ  ءَامَنَّا أ ِ ٱب َّ�  ٓ نزلَِ  وَمَا

ُ
ٓ  نَاإَِ�ۡ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
 مِن أ

 .]59: ةالمائد[﴾ ...لُ َ�بۡ 
طر اینکه به خدا وآنچه بسوي ما نازل شده زنید تنها بخا بگو اي اهل کتاب آیا بر ما طعن می«

 .؟!»ایم و آنچه از پیش نازل شده ایمان آورده

آورد که  سال، دو آیۀ دیگر مبنی بر نرمش اسلام در اوائل کار می 23 هآنگاه نویسند
 هآل عمران، و دیگري آی هاز سور 20 هاند!! یکی آی اتفاقاً هر دو آیه، در مدینه نازل شده

نویس متبحر! آن است که این دو آیه، در آغاز دوران  ره است و عذر سیرهبق هاز سور 62
تکرار  69آیه  مائدة هعین این مطلب در سور«کند:  اند با اینکه خود اعتراف می مدینه آمده
هاي مدنی  باتّفاق مفسران، از آخرین سوره» مائدة«دانیم که سورة  می و ما »1شده است

 وانیم:خ میاست بویژه که در اوائل آن 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 .]3: ةالمائد[﴾ مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

 .»امروز دین شما را برایتان کامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم...«

                                           
 سال. 23از کتاب  142صفحه  -1
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دهند که سورة مائده از  ها رسیده، همه نشان می بعلاوه، آثاري که در ترتیب نزول سوره

مِن آخِرِ ما  كانَ «آمده:  مأثور از علیي آخرین بوده است چنانکه در روایت ها سوره
 هایی است که بر پیامبر مائده از واپسین سوره هسور«. یعنی: 1»مائِدَةـعَلَيهِ سُورَةُ النَزَلَ 

آخرین «یعنی:  »2مائِدَةـآخِرُ سُورَةٍ نَزَلتَِ ال«از عائشه مروي است که: و  .»نازل شد

مائده،  هو در روایت منقول از عبداالله بن عباس سور .»مائده بود هکه فرود آمد، سور اي سوره
، یعنی پس از آن تنها یک سوره آمده 3اي است که نازل شده صد و سیزدهمین سوره

نزِلتَِ ال« است. و از عبداالله بن عمرو نیز رسیده که:
ُ
یعنی:  .4»مائِدَةـآخِرُ سُورَةٍ أ

نولدکه و «حتیّ خاورشناسانی چون:  .»مائده بود هه فرود آمد، سوراي ک بازپسین سوره«
اند و تردید نیست  آخر قرار داده هها در مرتب بلاِشر این سوره را به لحاظ ترتیب نزول سور

 صد و سیزدهم جاي دارد. هکه اگر مائده صد و چهاردهمین سوره نباشد، در مرتب
ترتیبی باشد، تئوري علمی!خود را بکرسی بنشاند، خواهد بهر  نگار که می ه اما جناب سیر

دهد که در  تکرار شده است و نشان می 69 هآی همائد هعین این مطلب در سور«نویسد:  می
 ].کتاب 142 هصفح[. »این آیات نازل شده استیکی دو سال اول هجرت(!!) 

شواهد تاریخی هاي ورشکسته با  گونه محققّانِ تاریخ! هنگامی که تئوري آري، بنظر این
هر چند » به هر حیله رهی باید جست«هماهنگ نبود، البتّه نباید خاموش مانْد! و صد البتّه 

 .بگذرد!» خیانت در گزارش تاریخ«این ره از 

 اي بر سر رومیان! صاعقه
 کند: گیري می چنین نتیجه» محمد هشخصیت تاز«نگار در پایان فصل  باري، سیره

                                           
 در سرآغاز سوره مائده. مجمع البيانتفسیر  -1

ل -2  .27، صفحه الإتقان، الجزء الأوّ

 .45، اثر إبن اسحقِ ندیم، صفحه الفهرست -3

ابعالتّاج الجامع للأصول فی احاديث  -4 سول، الجزء الرّ  .101، صفحه الرّ
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هل ابر سر توبه  هپس از فتح مکّه امر چنین نیست و سور سال دهم هجري اما در«
دهد با زبان خوش  کند. این اهل کتاب که خداوند درمکه دستور می صاعقه نازل می کتاب

نیاوردن)   (در صورت اسلام امیینبا آنها بحث و جدل کن و همین اهل کتابی که بعلاوه 
شوند(!!)  دادن محکوم می  ه جزیهب سال دهم هجريشود در  مجازاتی بر ایشان تعیین نمی

 و فروتنی ورنه محکوم به اعدامند: آن هم با کمال خواري

ُ وَرسَُوُ�ُ ﴿ مَ ٱ�َّ ِ وََ� بٱِۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وََ� ُ�رَِّمُونَ مَا حَرَّ ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ ۥ وََ� يدَِينُونَ َ�تٰلُِواْ ٱ�َّ
ِينَ  قِّ مِنَ ٱ�َّ زَۡ�ةَ عَن يدَٖ  ديِنَ ٱۡ�َ ٰ ُ�عۡطُواْ ٱۡ�ِ وتوُاْ ٱلۡكَِ�بَٰ حَ�َّ

ُ
 .]29: التوبة[﴾ ٢٩وَهُمۡ َ�غٰرُِونَ  أ

بکشید(!!) کسانی را که به خدا و روز آخرت ایمان نیاورده و حرام خداوند و پیغمبرش را «
ایمان دانند و همچنین(!!) آن دسته از اهل کتاب را که به دین حق (یعنی اسلام)  حرام نمی

 .»اند مگر اینکه متعهد شوند با خواري و فروتنی بدست خود جزیه دهند نیاورده

شمرد که بر سر  اي می اي که نویسنده آنرا چون صاعقه دانستیم آیه: پیش از این اولاً
نازل شده است که قبل از نزول آیه، رومیان اهل کتاب فرود آمده، دربارة جنگ با 

بقتل رسانده بودند (بدون آنکه مسلمین براي پیکار با آنان بسیج » مؤتهَ«مسلمانان را در 
 نویسد:  می طبريشده باشند) چنانکه 

نَّ هذه الآيةََ نَزَلتَ عَلى رسَُولِ االله«
َ
ومِ َ�غَزا رسَولُ االله �ِ فيذُكِرَ أ مرِهِ بحربِ الرُّ

َ
 أ

بُو  .1»كَ بعدَ نُزُولِها غزوَةَ �َ
فرود آمد و پیامبر  رومیاندربارة امر جنگ با  ر رسول خدااند که این آیه ب آورده«یعنی: 

 .2»پس از نزول آن براي پیکار با تبوك رهسپار شد خدا

                                           
 .از سورة توبه 29، ذیل آیه جامع البيان -1

براي هرقَل (هراکلیوس) فرستاده همین آیه کریمه را آورده است و بخوبی نشان  اي که رسول خدا در نامه -2
ه مزبور چنین رومیانِ مهاجم را مصداق کامل و روشن این آیه شمرده است. در متن نام دهد که پیامبر می

سلمَتَ فلَكََ ما للِمُسلِمَ� وعََليَكَ ما «آمده: 
َ
إِن أ

 الإسِلامِ فَ
َ

وم إ� ادَعوكَ إلى مُن �مّدٍ رسَُولِ االلهِ إلى صاحِبِ الرُّ

إِنَّ االلهَ تبَاركََ و عَالى يقولُ:
إِن لمَ تدَخُل فِي الإسِلامِ فأَعطِ الِجزَ�ةَ فَ

ِ ﴿ عَليَهِم. فَ ِ وََ� َ�تٰلُِواْ ٱ�َّ ينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
وتُ 

ُ
ِينَ أ ُ وَرسَُوُ�ُۥ وََ� يدَِينُونَ ديِنَ ٱۡ�َقِّ مِنَ ٱ�َّ مَ ٱ�َّ ٰ ُ�عۡطُواْ بٱِۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وََ� ُ�رَّمُِونَ مَا حَرَّ ْ ٱلكَِۡ�بَٰ حَ�َّ وا
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در سال دهم «نگار  ه توبه در سال نهم هجرت و بگمان سیر هدانیم سور بویژه که می
و در آن هنگام خطر اهل کتاب در داخل حجاز، مسلمین را تهدید  1نازل شد» هجري

کرد و نبردي هم با ایشان پیش نیامد. در این صورت جاي پرسش است که آیا چنین  نمی
فرود آید؟ یا سزاوار » هراکلیوس«آذرخشی لازم بود تا بر سر سپاهیان متجاوز و ستمگر 

چنان بود که مسلمین گردنها را در برابر شمشیر تیز رومیان خم کنند و امپراطوري 
 .د فراخوانند؟!خونریز و مغرور را به کشتار خو

شمرد و از  دل! بنابر کدام منطق راه نخستین را نادرست می نویس نازك دانم سیره نمی
رومیان را شکست دادند و  »یرموك« اینکه مسلمانان بحکم قرآن کوشیدند و سرانجام، در

پندارد کسی که از سوي  دهد؟ آیا می گرفتند، دلسوزي نشان می» جزیه«از آنها با فروتنی 
خود و پیرامونش باید بپذیرد و  ها به رسالت برخاسته ناگزیر هر ظلم و ستمی را دربارخد

گویی را چند  خاموش ماند؟! دلسوزي بیجا همینکه با ناآگاهی همراه شود، ضریب مهمل
دهد که نویسنده، بار دیگر فعل  نشان می  کند! و این تراژدي در آنجا چهره برابر می

نماید و موضوع  ترجمه می» بکشید«مورد بحث، بمعناي  هرا در آی »پیکار کنید« »قاتِلُوا«

کند و  تقسیم می »نبرد با أمیین! و اهل کتاب«آیه را که تنها جنگ با اهل کتاب است به: 
مزبور،  هسازد چرا که در آی گري خود را در آگاهی از مقدمات زبان عربی آشکار می ناشی

ِينَ ٱ مِّنَ ﴿عبارت:  َّ�  ْ وتوُا
ُ
در آغاز آیه، نه آنکه به گروه » الَّذين«بیانی است براي  ﴾بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

ن بيانيّه«دیگري اشاره کند! از همین رو با  بهمراه » واو عطف«آغاز شده بدون آنکه » مِ

بکشید کسانی را که به خدا و روز آخرت «داشته باشد. بنابراین آنچه نویسنده آورده که: 
 هغلط اندر غلط است!! و آی »دسته از اهل کتاب را ... ایمان نیاورده ... و همچنین آن

                                                                                                             
زَۡ�ةَ عَن يدَٖ  اشدةمجم. »]29: التوبة[ ﴾٢٩وَهُمۡ َ�غٰرُِونَ  ٱۡ�ِ ياسيّة للعهد النّبوی والخلافة الرّ ، چاپ وعة الوثائق السّ

 .51قاهره، صفحه 
رافرمان داد تا آن  علی اند در سال نهم هجرت نازل شد و پیامبراکرم سوره توبه چنانکه مورخان نوشته -1

 )121، صفحه الجزء الثّانیرا در مراسم حج بر مردم بخواند. (طبقات ابن سعد، 
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شمردند ولی جز  کریمه به همان رومیانی اشاره دارد که ظاهراً خود را مسیحی می
اندیشیدند، نه به خدا ایمان صحیحی  دنیاطلبی و غارتگري و خونریزي به چیزي نمی

 هین معنی مورد اتّفاق همداشتند و نه سراي دیگر را بدرستی باور کرده بودند! چنانکه ا
 مفسران قرآن است.

اند که قرآن مجید خبر  مورخان اروپایی نیز روحیۀ رومیان را همانگونه وصف کرده
مورخ و خاورشناس انگلیسی در  ARNOLD آرنولدداده است، بعنوان نمونه: توماس 

 نویسد:  می» تاریخ گسترش اسلام«کتاب 
»ن رسید و ابوعبیده در (آن) محل اردوگاه خود موقعی که ارتش مسلمانان، به درة ارُد

اي به این مضمون براي مسلمانان ارسال داشتند:  را مستقر نمود، سکنۀ مسیحی منطقه نامه
کیش ما هستند! زیرا  دهیم، هرچند آنان هم ها ترجیح می اي مسلمانان، ما شما را بر بیزانس

کنید  و با ما با ترحم و مهربانی بیشتر رفتار میشما ما را در دین و ایمان خود آزاد گذارده 
نمایید و حکومت شما بر ما به مراتب  و از اعمال زور و ظلم در مورد ما خودداري می

هاي ما را  ها است زیرا آنان اموال ما را به غارت برده و خانه بهتر از حکومت بیزانس
بستند و به  هراکلیوسبر لشکر هاي شهرهاي خود را  دروازه» امسا«اهالی  تصاحب نمودند

عدالتی و فشار و تعدیات  مسلمانان اطلاّع دادند که حکومت و عدالت اسلامی را بر بی
 .1»دهند ها ترجیح می رومی

د تا کر دید با قساوت شدت عمل آنرا سرکوب می هراکلیوس هرگاه اثري از اسلام می
 اند: آنجا که مورخان نوشته

ذامی هفرَومرو جعان«از سوي روم شرقی، به فرمانروایی  بن عدر نواحی شام » م
سرشت چون دعوت پیامبر اسلام را شنید آنرا از دل و  منصوب شده بود، این مرد پاك

فرستاد و اسلام خویش را  اي بنزد رسول خدا خود را با هدیه هجان پذیرفت و فرستاد
خشم آورد و به زندانش افکند و عرضه داشت اما هراکلیوس چون این خبر را شنید بر او 

                                           
 .42گسترش اسلام، اثر توماس آرنولد، ترجمه دکتر ابوالفضل عزتّی، از انتشارات دانشگاه تهران، صفحه تاریخ  -1
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! 1سپس فرمان داد تا سر وي را از تن جدا کردند و جسدش را در فلسطین به دار آویختند
را که با پیامبر اسلام قرارداد صلح » یلهَا«فرماندار  هیوحنّا ابن رؤبو همچنین دستور داد 

 بسته بود مصلوب کردند.
اه را بر مسلمانان گرفت و برخی از آنان را در پیش از این نیز گفتیم که هرقل چگونه ر

 کند؟ به خاك و خون کشید. اینک عقل سلیم و دین صحیح چه حکم می» مؤته«
ها و  نگار آن است که بر پیامبر اسلام لازم بود تا در برابر خونریزي سیره هعقید

ن دخوان تفاوت بنشیند و تنها به موعظه و دعا هاي هراکلیوس خاموش و بی ستمگري
 .مشغول باشد!

قیام نمود تا با حکومت دیکتاتوري و  نویسنده، اعتراض دارد که چرا پیامبر اسلام
قدرت هراکلیوس را ، گر هرقل پیکار کند؟ چرا سرانجام، یاران پیامبر پراختناق و جنایت

 درهم شکستند؟ آیا چنین عقل و هوشی! در خورِ کتاب نوشتن و اظهارنظرکردن است؟
مالیات «کند، چیزي جز  نگار با آب و تاب! از آن یاد می که سیره» هجزِی« اما موضوع

پرداختند و براي اینکار  نبود که بنا به قانون اسلام، اهل کتاب به دولت اسلامی می» سرانه
شدند همانگونه که مسلمانان نیز  در برابر حملات دشمن، از سوي مسلمین حمایت می

اهل  هولت اسلامی بودند و مقدار زکات آنها بیش از جزیبه د» زکات«موظفّ به پرداخت 
کتاب  . ق) در ه 182(متوفیّ بسال  بویوسفاقاضی شود و بنابر نوشتۀ  کتاب شمرده می

تألیف کرده: ثروتمندانِ اهل کتاب سالیانه  الرشید  هارونکه آنرا براي » الخَراج«معروف 

زنان  پرداختند و درهم می 12زانشان کشاور درهم و 24متوسط آنها  هدرهم و طبق 48فقط 
نشینان و نابینایان و  افتادگان و راهبان و صومعه و کودکان و مستمندان و پیرمردان و از پاي

آمدند از پرداخت این مقدار ناچیز معاف بودند و از اهل کتاب  دیوانگان که فقیر بشمار می

                                           
 .592و  591، صفحه القسم الثّانیسیره ابن هشام،  -1
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و هرگز کسی از ایشان  1رفتندگ مالی بعنوان زکات چهارپایان (برعکس مسلمین) نیز نمی
شد(یعنی مثلاً  کردند حتیّ اگر غلامی رومی شمرده می را به پذیرفتن آئین اسلام وادار نمی

 در جنگ با مسلمین به اسارت درآمده بود).

 نویسد: می» الأَموال«. ق) در کتاب معتبرِ  ه 224(متوفی درسال  بوعبید قاسم بن سلّاما

بى هِلالِىِّ ا«
َ
وِ�ِّ قالَ: كُنتُ مَ عَن أ قَ الرُّ عُمَرِ بنِ الخطَّابِ ولطّائِىِّ عَن وسََّ لِ

ً
�نَ لُو�

إِنَّ 
سلِم فَ

َ
سلَمتَ استَعَنتُ بِ إ كَ َ�قُولُ لى: أ

َ
إِنَّهُ لايَنبَغى لى  كَ ن أ

مانةَِ المُسلِمَ� فَ
َ
عَلى أ

بيَتُ! فَ 
َ
مانَتِهِم مَن لَیسَ مِنهُم. قالَ فَأ

َ
ستَعَ� عَلى أ

َ
ن أ

َ
قالَ:  ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ :قالَ أ

عتَقَ�
َ
تهُ الوَفاةُ أ  .2»فَلَمّا حَضَرَ

بی هلالی طائی آمده که او از وسق رومی حکایت کرد، گفت: من غلام عمر بن ااز «یعنی: 
گفت که مسلمان شو، زیرا اگر اسلام را بپذیري من ازتو در کار  خطاّب بودم و عمر به من می

است که از وت مسلمین نباید از کسی یاري خنگیرم چرا که براي حفظ اما ل کمک میالما بیت
 نمودم و عمر این آیه از قرآن را ایشان نباشد. وسق گفت: من از قبول اسلام خودداري می هزمر

. چون وفاتش نزدیک شد »اجباري در پذیرش دین نیست« ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿خواند که:  می
 .»د کردمرا آزا

توبه اگر سخن از پیکار با کفّار اهل کتاب رفته مقصود ازآن، جنگ با  هپس در سور
سپاه هرقل و جزیه گرفتن از رومیان ستمگر است که لازم بود با فروتنی مالیات مزبور را 

                                           
بيانِ، عَلىَ المُوسِرِ «نویسد:  ابویوسف می -1 بُ الِجزَ�ةُ عَلىَ الرِّجالِ مِنهُم دوُنَ النِّساءِ والصِّ ِ

َ
رَ�عُونَ وَ�ِنَّما تج

َ
 ثمَاِ�يَةٌ وَأ

م في كُلِّ دِرهَماً وعَلىَ الوسََطِ ارََ�عَةٌ وعِشرونَ وعَلىَ المُحتاج الِحراثِ العامِلِ �يَِدِهِ اثنا عَشَر دِرهَماً يؤُخَذُ ذلكَِ مِنهُ 
ع� لا

َ
ق عَليَهِ ولا مِنَ الأ ی ُ�تَصَدَّ

َّ
حرفةَ له ولا عملَ ولا من ذّ� سَنَةٍ ... ولا تؤُخَذُ الِجزَ�ةَ مِنَ المِسك� الذ

وامِع ... ولا تؤُخذ الج ين في الّديارات ... و�ذلكَ اهلُ الصَّ
َّ

بُون الذ ق عَليَهِ ولا من مُقعِدٍ ... و�ذلك المُتَرَهِّ ز�ةُ ُ�تَصَدَّ
ُ و�ذلك الـمغلوبُ على عقله لايؤُخَذُ مِنه شىٌ  ولیس في  مِن الشّيخ الكب� الذي لا�سَتطيعُ العملَ ولا شى لهَ

ةِ من الإِبلِ والَبقَرِ والغَنمَِ ز�ةٌ والرِّجالُ والنِّساءُ في ذلك سَواءٌ  مَّ ، چاپ قاهره، صفحه الخراج. (»مواشى أهل الذِّ

131.( 

 .48، چاپ مصر، صفحه الأموال -2
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و  بپردازند و از تجاوز و تکبر و زورگویی و جنایت دست بردارند! وگرنه پیامبر اسلام
 ساختند. را به قبول اسلام وادار نمی آنان یارانش حتیّ

 هدربارتوماس آرنولد دانم سخنانی را که مورخ منصف انگلیسی،  در اینجا مناسب می
مسلمان،   آورده بازگو کنم تا از زبان خاورشناسی غیر» جزیه«و » ها رومی«و » هراکلیوس«

 به عدل وسانصاف مسلمین در رفتار با دشمنان توجه شود.
 نویسد: می» تاریخ گسترش اسلام«کتاب:  وي در

امپراطوري رم در قسمتهایی که در زمان این امپراطور فتح شده  هاکثریت قشر سکن«
بعنوان اهل بدعت  هراکلیوسبود از طرفداران و دوستان اعراب بودند. این اکثریت به 

هاي  ها و عقیده نگریستند و از آن بیم داشتند که وي ممکن است براي تحمیل نظریه می
منوفیزیتی خود دست به شدت عمل و مجازات بزند. باین جهت بود که آنان با آمادگی و 

کامل مایل بودند فرمانرواي دیگري را که تعهد آزادي دینی بنماید، بپذیرند و  هحتیّ علاق
حاضر بودند در مقابل رفع خطر فوري در مورد وضع دینی و استقلال ملیّ خود 

 نیز بنمایند.هایی  گذشت
دوم  ههاي خود در نیم نیز در نوشته اُسقف کلیساي انطاکیه ELDER میشل. د. الدر

نمود و حتیّ پس  هاي همکیشان خود را تأیید می قرن دوازدهم میلادي تصمیمات و نظریه
از اینکه کلیساي شرقی در حدود پنج قرن تحت حکومت اسلامی قرار داشت معتقد بود 

وي پس از بررسی و تذکرّ و  شود. پیروزي اعراب به وضوح دیده میدست خدا در که: 
 نویسد: هاي هراکلیوس می و مجازاتیادآوري فشارها 

افراد  هبه همین دلیل است که خداي انتقام که به تنهایی قادر است امپراطوري و سلط«
را  یلفرزندان اسماعجنوب،  هفناپذیر رابه میل و ارادة خود تغییر دهد ... از منطق

 .1»ها نجات داه آزاد کنند برانگیخت تا ما را از ظلم وبیداد رمی
 نویسد: توماس آرنولد باز می

                                           
 .41تاریخ گسترش اسلام، صفحه  -1
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مناطقی از امپراطوريِ بیزانس که با سرعت بتصرّف مسلمانان درآمده بود خود را در «
هاي متمادي آن طور آزادي را  کامل از آنچنان آزادي یافتند ... که براي قرن هحال استفاد

گونه مزاحمت تکالیف دینی خود را  بیاد نداشتند. آنان مجاز بودند که آزادانه و بدون هیچ
انجام داده و مراسم مذهبی خود را برپادارند ... وسعت این آزادي را که در تاریخ قرن 

شد قضاوت  هایی که با شهرهاي مفتوحه منعقد می توان از پیمان نظیر بود می هفتم کم
د. در این قراردادها حفظ جان و مال، آزادي دین و عقیده در برابر نموده و بدست آور

 .1»تسلیم و پرداخت جزیه تضمین شده بود
 کند: چنین اظهارنظر می» جزي«ه آرنولد دربار

بعضی مایلند ما را وادارند چنین تصور کنیم، اصلاً بعنوان  هجزیه، برخلاف آنچه ک«
انتقامی  ه، و به هیچ وجه جنب2شد میمجازات عدم پذیرش اسلام بر کسی تحمیل ن

مسلمانان ذمی دیگر، ساکن در قلمرو اسلام ... در  نداشت بلکه بر مسیحیان در ردیف غیر
 هجزی حیرهگردید. موقعی که مردم  مین مالی وجانی از طرف مسلمانان وضع میامقابل ت

ا به این شرط خود را پرداختند. مخصوصاً یادآورد شدند که مبلغ مورد توافق را تنه
پردازند که مسلمانان و فرمانروایان مسلمان، از مردم حیره در مقابل هرگونه فشار و  می

مسلمانان دفاع و حمایت نمایند.  تعدي چه از طرف مسلمانان و چه از طرف غیر
با اهالی بعضی شهرهاي نواحی حیره  خالد بن ولیدهمچنین در قراردادهایی که بین 

اگر ما از شما محافظت نماییم جزیه قابل پرداخت باشد «است که: ده منعقد شد نوشته ش
امپراطور بیزانس (هراکلیوس) ارتش  »!و در غیر این صورت قابل پرداخت نباشد...

                                           
 .42تاریخ گسترش اسلام، صفحه  -1
» گزیت«شود یعنی همان  اي کیفردادن نیست بلکه ظاهراً ازلغات دخیل شمرده میبمعن» جزاء«جزیه از ماده  -2

 گوید: آید، نظامی می پارسی است که در عربی نفوذ کرده و بمعناي مالیات سرانه می
 گهش خاقان خراج چین فرستد

 

 گهش قیصر گزیت دین فرستد 
 

دهنده را از  اند که جزیه اعتبار آنرا نامگذاري کردهکسانی که این واژه را از بنیاد، عربی انگاشته گویند: باین 

زی عَنهُ مُعامَلةَُ الحرَ�یِّ�«کند  آوران کفایت می درگیري با جنگ
َ

 ».لإنَّها تج
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راندن نیروهاي مسلمان که خود را طبعا براي مقابله با خطر تجهیز  عظیمی را براي بیرون 
ها به  به اقتضاي شرط مندرج در عهدنامه هعبیدأبوعرب،  هنموده بودند آماده کرد. فرماند

آوري نموده  هایی را که جمع فرمانروایان شهرهاي مفتوحۀ سوریه دستور داد که تمام جزیه
اي) به مضمون ذیل براي مردم  اي (اعلامیه بودند به صاحبان آنها پرداخت نمایند و نامه

 نوشت: 
پس خواهیم داد زیرا اینک به  ایم به شما باز ما تمام پولی را که از شما دریافت داشته«

ما خبر رسیده است که نیروهاي قوي دشمن علیه ما در حال پیشروي هستند و چون 
شرط معاهده بین ما آن بود که ما بایستی از جان و مال شما محافظت نماییم و انجام این 

ایم به شما  فتهوظیفه اینک از امکان ما خارج است، ما تمام پولی را که از شما گر
گردانیم ولی اگر پیروز شدیم خود را با انجام مواد و رعایت معاهده قدیم ملزم  برم
 ».دانیم می

پس داده شد و  المال باز  براساس این اعلامیه و دستور، مبالغ هنگفتی از محلّ بیت
ند ن شاء االله خداوامسیحیان براي پیروزي سران اسلام و مسلمانان دعا کرده و گفتند: 

ها در  ها پیروز گرداند زیرا اگر رومی شما را مجدداً بر ما حکومت دهد و شما را بر رومی
اموال ما را  هدادند بلکه بقی چنین شرایطی بودند نه تنها هرگز چنین چیزي به ما پس نمی

 گرفتند. کردند و از ما می نیز ضبط می
سالم در مقابل معافیت از همانطور که قبلاً توضیح داده شد جزیه تنها بر مردان 

گردید و کاملاً  بایستی انجام دهند، وضع می بودن می  خدمت نظام که در صورت مسلمان
نمود از پرداخت جزیه  قابل توجه است که هر فرد مسیحی که در ارتش اسلام خدمت می

 .1»گردید معاف می
» مالیات سرانه« آوري موران جمعابه م«نویسد:  گرفتن جزیه می هنحو هآرنولد دربار
عمال هرگونه فشار و ارتکاب رفتار اگیري نکنند و از  شد که سخت دستور داده می

                                           
 .47و  46تاریخ گسترش اسلام، صفحه  -1
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هاي بدنی در صورت عدم امکان پرداخت جزیه،  گیري و مجازات ناشایسته و سخت
 .1»خودداري کنند

 سال ادعا دارد به 23 هتوبه برخلاف آنچه نویسند ه: از اهل کتاب که بگذریم، سورثانیاً
شکنی نکرده  کند، بشرط آنکه پیمان پرستان سفارش می عدالت و وفاي به عهد نسبت بت
 سر جنگ با مسلمین نداشته باشند.

پرست عرب در  جالب توجه است که بدانیم بهنگام نزول این سوره، هنوز قبائل بت
ها از  مدتخواندند! و با اینکه  و سرود جاهلیت میکردند!   طواف می »برهنه«پیرامون کعبه 

آنان را از ورود به کعبه منع  فتح مکّه و تسلّط بر آن سپري شده بود، رسول خدا
را مأمور ساخت تا آنرا  علی فرمود. پس از آنکه این سوره فرستاده شد، پیامبر نمی

کند فرمود تا از  بر مشرکان بخواند وهمچون پزشکی که بتدریج، بیماريِ کهنه را درمان می
پرستان  ، بخشی از این سوره را بر بتبازدارند. علی» طواف عریان«ن رااز آن پس ایشا

. اما پیام این 2کردن منع نمود  کعبه و برهنه طواف هتلاوت کرد و آنان را از ورود به خان
مشرکان آن است که ایشان پیمان مسلمانان را شکسته و دشمنان  با هشرفه در رابط هسور

آنها اعتبار خود را از دست  و از این رو قرارداد صلح بااند  مسلمین را یاري کرده
 فرماید: اهمیت فراوان دارد، می است. در اینجا قرآن کریم استثنایی آورده که داده

ِينَ َ�هَٰدتُّم مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ُ�مَّ لمَۡ ينَقُصُوُ�مۡ شَۡ� ﴿ حَدٗ ا  ٔٗ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ْ عَليَُۡ�مۡ أ ا وَلمَۡ يَُ�هِٰرُوا

 
َ
وآْ إَِ�ۡهِمۡ َ�هۡدَهُ فَأ َ ُ�بُِّ ٱلمُۡتَّقَِ� تمُِّ تهِِمۡۚ إنَِّ ٱ�َّ  .]4: التوبة[﴾ ٤مۡ إَِ�ٰ مُدَّ

اند  اید و سپس بر شما هیچ نقصانی وارد نیاورده مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته«
در این صورت پیمان اند،  (کسی از شما را نکشتند) و باهیچکس بر ضد شما همپشتی ننموده

 .»دارد اند تمام کنید، که خدا متقّیان را دوست می آنان را تا زمانی که مقرّر داشته

                                           
 .46تاریخ گسترش اسلام، صفحه  -1

مجلّد ـعيون الأثر، الو  545، صفحه م الثّانیالقسو سیره ابن هشام،  123، صفحه الجزء الثّالثتاریخ طبري،  -2

 .231، صفحه الثّانی
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 نساءمدنی  ههاي دیگر قرآن هم آمده چنانکه در سور این مضمون در سوره شبیه 

لوُُ�مۡ �ۡ ٱ فإَنِِ ﴿ خوانیم: می لۡ  تلِوُُ�مۡ يَُ�ٰ  فلََمۡ  َ�َ
َ
ْ قَوۡ وَ� لَ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ا ُ ٱ جَعَلَ  َ�مَا مَ لسَّ  هِمۡ عَليَۡ  لَُ�مۡ  �َّ

 .]90النساء: [﴾ سَبيِٗ� 
پس اگر (کافران) از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و اظهار صلح نمودند در آن «

 .!»صورت خدا بر ضد آنها براي شما راهی قرار نداده است

شکنی نمودد چهار  نتوبه براي مشرکانی که پیما هاز این گذشته، قرآن کریم در سور
ماه مهلت مقررّ داشته تا اگر نخواستند در محیط قدرت وغلبۀ اسلام زندگی کنند رهسپار 

 فرماید: ر شوند و در این باره میسرزمینی دیگ

شۡهُرٖ ﴿
َ
رَۡ�عَةَ أ

َ
�ضِ أ

َ
 .]2: التوبة[﴾ فَسِيحُواْ ِ� ٱۡ�

به رشد دینی و  دهد آورد که نشان می باز درهمین سوره حکم دیگري بمیان می
 فرماید: ه جنگ با آنان چنانکه میفرهنگی مشرکان بیشتر عنایت داشته تا ب

حَدٞ ﴿
َ
ۚۥ َ�لٰكَِ �نۡ أ مَنَهُ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

هُمۡ قوَۡمٞ  َّ�
َ
 .]6: توبةال[﴾ ٦�َّ َ�عۡلَمُونَ  بِ�

اگر یکی از مشرکان درخواست کرد که زینهارش دهی، او را در پناه گیر تا کلام خدا را «
 .»دانند بشنود سپس وي را به امانگاهش برسان چرا که این گروه (حقایق دین را) نمی

در اینجا ممکن است پرسیده شود که: پس جنگ قرآن با مشرکان از چه رو آغاز شده 
 ه است؟و چرا ادامه یافت

َ� تَُ�تٰلُِونَ ﴿دهد:  قرآن کریم در همین سوره (توبه) به این پرسش چنین پاسخ می
َ
�

يَۡ�نَٰهُمۡ قَوۡمٗ 
َ
�ٍ ا نََّ�ثُوٓاْ � لَ مَرَّ وَّ

َ
واْ �إِخِۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بدََءُوُ�مۡ أ  .]13: التوبة[﴾ ...وهََمُّ

و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند و  جنگید که پیمانهاي خود را شکستند چرا با گروهی نمی«
 .»بار جنگ را با شما آغاز کردند... آنان بودند که نخستین

 گوید: باز می

﴿ 
ٗ

ۚ َ� يرَُۡ�بُونَ ِ� مُؤۡمِنٍ إِّ� ةٗ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡعۡتَدُونَ   وََ� ذمَِّ
ُ
 .]10: التوبة[﴾ ١٠وَأ
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 .»کنند و آنان سرکش و متجاوزند یهیچ مؤمنی سوگند و پیمانی را رعایت نم هآنها دربار«

 گیرد: و نتیجه می

ۚ كَمَا  وََ�تٰلِوُاْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� كَآفَّةٗ ﴿ نَّ ٱ يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ كَآفَّةٗ
َ
َ مَعَ ٱلمُۡتَّقِ�َ وَٱعۡلمَُوٓاْ أ  .]36: التوبة[﴾ �َّ

شتیبان جنگند و بدانید که خدا پ همه با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می«
 .»متقّیان است

و  پیامبر اسلام آن است کهگر  این آیات با مفهوم روشن و رساي خود، نمایش
شکنی و پیکار دشمن قرار گرفته بودند و جز دفاع از  ن در معرض ستم و پیمانمسلمانا

پیمودند، بنابراین پیکار آنان از دیدگاه عقل و شرع  جان و مال و دین خود راهی نمی
انصافی و زورگویی متّهم و  شناسی ایشان را به ستمگري و بی د و هیچ تاریخپسندیده بو

 انصاف و زورگو باشد!. محکوم نتواند ساخت مگر آنکه خود، ستمگر و بی

مۡ ﴿
َ
ن َ�َافوُنَ  أ

َ
ُ ٱ َ�يِفَ  أ وَْ�ٰٓ  بلَۡ  ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  هِمۡ عَليَۡ  �َّ

ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  .]50النور: [﴾ لمُِونَ ل�َّ

.!»ارند که خدا و پیامبرشان بر ایشان ستم روا دارند؟ (نه)! بلکه خود ستمگرندآیا بیم د«



 
 

 ایجاد اقتصاد سالم -3

براي تقویت  کوشد تا نشان دهد که پیامبر اسلام سال می 23 هدر این فصل، نویسند
غنائم «مالی مسلمانان، آنانرا به پیکار با مشرکان و یهودیان فراخواند شاید از راه  هبنی
به این  معیشت آنان تأمین گردد! با اینکه خود در خلال سخنانش از اعتراف» گجن

 شود که: حقیقت ناگزیر می
حیاناً احضرت محمد در ابتداي ورود به مدینه ... یک نوع پیمان عدم تعرض و «

همکاري با آنها (یهودیان) منعقد کرد (عهد موادعه) که به موجب آن مقرر شد هر کس 
، مسلمین و اي به مدینه هجوم طایفهیا  جوئی قریش ستیزهد ولی در مقابل به دین خود باش

کنند و هر دو طرف، جنگ با قبائل متخاصم را بخرج خود  دفاعیهود مشترکاً از یثرب 
 ].سال 23از کتاب  147 هصفح[ .»انجام دهند

ل بندد، زیرا ما در خلا هاي خود می ، نویسنده راه را به روي تهمت1با این اعتراف
با یهود تنها بعلتّ تخلفّ آنان از  همین فصل نشان خواهیم داد که درگیري پیامبر اسلام

خیانت به ایشان صورت گرفت و در واقع جنگ را خود آنها  پیمان مشترك با مسلمین و
آغاز کردند چنانکه مشرکان قریش، اسباب نبرد با مسلمین را فراهم آوردند و دست به 

اج مسلمانان زدند وبا زور و ارعاب، مردم را از راه خدا دور شکنجه و کشتار و اخر
 کردند. می

مالی پیروانش را  هصدد نبود تا بنی نویس، پیامبر اسلام در بنابراین برخلاف پندارِ سیره
پدید آورد! البتّه غنائم جنگی، کمک » اقتصاد سالمی«از راه جنگ تقویت کند و از این راه 

از  لی جنگ، امري عارضی و دفاعی بود که پیامبر گرامیکرد و مالی به مسلمین می

                                           
آنچه نویسنده را به اعتراف مزبور واداشته، گواهی روشن تاریخ است. بعنوان نمونه به: سیره ابن هشام، چاپ  -1

لمصر،  لجاپ لبنان،  عيون الأثر،و  501، صفحه القسم الأوّ  نگاه کنید. 197، صفحه الجزء الأوّ
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هاي دیگر  ورود در آن ناگزیر شد اما تدبیر اصلیِ پیامبر در تنظیم معاش مسلمین از افق
 توان آنها را شناخت. زد که با پژوهش در آثار نبوي می سر می

 چند کلمه از اقتصاد اسلامی
و دیگري » تولید کافی«ار است، یکی بطور کلی نظام معیشت بر مبناي دو اصل استو

بگواهی آیات قرآنی و آثار نبوي در مدینه به این  پیامبر ارجمند اسلام». توزیع عادلانه«
 اي مبذول داشت. هر دو اصل توجه شایسته

توانست بطور طبیعی بر  در آن روزگار باتوجه به امکانات محدود زمان، چیزي که می
کالا و بازرگانی.  هکشاورزي و دامداري بود و سپس مبادل هثروت عمومی بیافزاید، توسع

با گنجینه ساختن  هتوانست در تقسیم عادلانۀ ثروت مؤثرّ افتد. مبارز و نیز آنچه که می
بود و همچنین کوشش در انتقال اموال  -هاي گوناگون آن بشکل-خواري  اموال و مفت

 مالیاتی از ثروتمندان به طبقات محروم.
براي هر بخش از آنچه گفته شد، دستورات لازم را صادر فرمود و از  مپیامبر اسلا

خود را که از راه وحی مقدس  هاقدامات جدي در اجراي امور نیز فروگذار نکرد و وظیف
پیشین،  هرسید دقیقاً اداء نمود و با اینکه بدون تجرب و الهامات روحانی به وي می

پدید آورد و اهرمی از قدرت ساخت که در  کرد چنان نظامی اي را اداره می جامعه
 همه را درهم شکست. -یعنی روم و ایران و مصر- هاي زمان رویارویی با ابرقدرت

 هدربار هایی از سفارش قرآن مجید و رسول اکرم به گوشه در اینجا مناسب است
 :اصول مزبور نظر افکنیم

کوشند بعنوان افراد  می» شتک«مدنی بقره از کسانیکه در نابودي  هدر سورقرآن شریف 
 فرماید: کند و می یاد می» تبهکار«

ٰ  �ذَا﴿  ٱ ِ�  سََ�ٰ  توََ�َّ
َ
 .]205: ةالبقر[﴾ ...ثَ رۡ �َۡ ٱ لكَِ وَُ�هۡ  �يِهَا سِدَ ِ�فُۡ  ضِ �ۡ�

 .»کاري پردازد و کشت را نابود کند... کوشد تا در زمین به تبه گردد می چون بازمی«

 :فرمود و پیامبر اکرم
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وْ  غَرسًْا، َ�غْرسُِ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا«
َ
ُ�لُ  زَرعًْا، يزَْرَعُ  أ

ْ
وْ  طَْ�ٌ  مِنهُْ  َ�يأَ

َ
وْ  إِ�سَْانٌ  أ

َ
 كَانَ  إلاَِّ  بهَِيمَةٌ، أ

 ُ
َ

 .1»صَدَقةٌَ  بهِِ  له
اي از آن  اي یا انسانی یا چرنده تا پرنده-هیچ مسلمانی درختی ننشاند یا کشْتی نکارد « :یعنی

 .»گردد در برابر اینکار به پاداش انفاق در راه خدا نائل می مگر آنکه -بخورد
 :چون به مدینه وارد شد فرمود در آثار نبوي آمده که رسول خدا

رضِ مَطَراً فاَحرُثوُا فإَنَِّ الحرَثَ مُبارَ «
َ
قَّلِّ الأ

َ
 .2»... كٌ اِنَُّ�م بأِ

کنیدکه کاري پربرکت بارد، با وجود این، کشت  تر باران می در سرزمین شما کم« :یعنی
 .»است...

 باز فرمود:

ُ  كَانتَْ  مَنْ «
َ

رضٌْ  له
َ
وْ  فلََْ�ْرَْ�هَا أ

َ
خَاهُ  لِيَمْنَحْهَا أ

َ
 .3»...أ

کسی که زمینی دارد باید در آن کشاورزي کند یا آنرا به برادر دینی خود ببخشد (تا «یعنی: 
 .»او به زراعت پردازد)...

 مبر فرمود:در همین رابطه، پیا

حْياَ مَنْ «
َ
رضًْا أ

َ
ُ  فَِ�َ  مَيِّتةًَ  أ

َ
 .4»له

 .»هرکس زمین مرده اي را زنده کند، زمین مزبور از آنِ وي خواهد شد«یعنی: 
  :فرماید هاي مدنی سفارش نموده می همچنین قرآن کریم کسب و تجارت را در سوره

﴿ �َ  
ۡ
ْ ُ�لُوٓ تأَ مۡ  ا

َ
ٰ أ ِ  نَُ�مبيَۡ  لَُ�مَ� ٓ  طِلِ َ�ٰ لۡ ٱب ن إِ�َّ

َ
 .]29النساء: [﴾ ترََاضٖ  عَن رَةً تَِ�ٰ  ونَ تَ�ُ  أ

میان خودتان به باطل مخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت طرفین اموال خویش را در«
 .»باشد

                                           
 .28، ص 5و صحیح مسلم، ج  135، ص 3یح بخاري، ج صح -1

ل -2  .129، ص 4، ج كنز العماّ

 .141، ص 3صحیح بخاري، ج  -3

 .140، ص 3و صحیح بخاري، ج  2، ج الـموطّأ -4
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 فرماید: و نیز می

ْ ٱفَ ﴿ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ضِ �ۡ� ِ ٱ لِ فَضۡ  مِن تَغُوا  .]10: الجمعة[﴾ �َّ

 .»زي حلال) بجویید...در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا (رو«

 نمود چنانکه فرمود: ستی تشویق میمردم را به کارهاي د و نیز پیامبر

َ�لَ  مَا«
َ
حَدٌ  أ

َ
نْ  مِنْ  خَْ�ًا َ�طُّ  طَعَامًا أ

َ
ُ�لَ  أ

ْ
 .1»يدَِهِ  َ�مَلِ  مِنْ  يأَ

 .»هیچکس غذایی بهتر از آن نخورده که از کارِ دست خویش خورد«یعنی: 
 و نیز فرمود:

 .2»سبِ، كَسبُ يدَِ العامِلِ إِذا نصََحَ الكَ  خَ�ُ «
 .»بهترین کسب، دستاورد کارگر است هنگامی که خیرخواه باشد«یعنی: 

 دامداري فرمود: هدربار همچنین رسول خدا

َ�ةَ فِى الحرَثِ وَ الغَنمَ«  .3»لمَّا خَلقََ االلهُ المَعیشَةَ جَعَلَ البَرَ
 .»آفرید، برکت را در کشت و گوسفند نهادهنگامی که خداوند وسائل معیشت را «یعنی: 

 و باز فرمود:

ذُوا الغَنَمَ فاَنَِّ فيها برَََ�ةٌ « ِ
َّ

 .4»اِتخ
 .»ت در آن نهاده شده استگوسفنداري کنید که برک«یعنی: 

ع وت به شکلهاي ناعادلانه بشدت مناز تقسیم ثر در برابر این سفارشها، رسول اکرم
  :ه فرمودکنمود چنان

 .5»نّا مَن غَشَّ لیَسَ مِ «

                                           
 .74، ص 3صحیح بخاري، ج  -1

غير، -2  .396، ص 1ج  الجامع الصّ

ل كنز -3  .32، ص 4، ج العماّ

ل كنز -4  .183، ص 14، ج العماّ

 .صحیح مسلم و ابوداود -5
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 .»کسی که در معامله فریبکاري کند از ما مسلمانان نیست« :یعنی

 .1»مَنِ احتكََرَ َ�هُوَ خاطِىٌ «و نی ز: 
 .»کسی که احتکار کند گناهکار است« :یعنی

 :آمده و همچنین در آثار نبوي

 .2»عَنِ النَّجشِ  َ�َ� النَّبِىُّ «
 .»الا بیافزایند تا مردم فریب بخورند، جلوگیري کرداز آنکه بر بهاي ک پیامبر خدا«یعنی: 

 باز آمده است:

 .3»عَن بيَعِ المُضطَرّ  َ�َ� النَّبِىُّ ««
از خریدن کالاي کسی که ناچار شده جنس خود را بفروشد (به بهاي  پیامبر خدا«یعنی: 

 .»اندك) نهی کرد
 و نیز آمده است:

  .4»عَن بيَعِ الغَرَر َ�َ� النَّبِىُّ «
شود  فریب می هاز خرید و فروشی که (بعلتّ نامعلوم بودن کالا) مای پیامبر خدا«یعنی: 

 .»جلوگیري نمود
ساختن آنرا حرام شمرده و  از سوي دیگر قرآن مجید، راکد گذاشتن مال و گنجینه

ةَ وََ� ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَبِ ﴿فرماید:  می هَبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱ�َّ ِينَ يَۡ�ِ�ُ ۡهُم بعَِذَابٍ وَٱ�َّ ِ فَبَّ�ِ يلِ ٱ�َّ
 ٖ��ِ

َ
 . ]34: التوبة[﴾ أ

کنند، ایشان را به  سازند و آنرا در راه خدا انفاق نمی کسانی که زر و سیم را گنجینه می«
 .»عذابی دردناك نوید ده!...

                                           
 .صحیح مسلم و ترمذي -1
 .صحیح بخاري و مسلم -2
 .صحیح ابوداود -3
 .صحیح مسلم و ابن ماجه -4
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 فرماید:  قرآن براي فقراء و محرومان در اموال اغنیاء سهمی مقررّ داشته و می

مۡ  وَِ�ٓ ﴿
َ
ٰ أ ٓ  حَقّٞ  لهِِمۡ َ� ا ۡ ٱوَ  �لِِ لّلِسَّ  .]19الذاریات: [﴾ ١٩ رُومِ مَحۡ ل
 و یا: 

ِينَ ٱوَ ﴿ مۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ٰ أ عۡ  حَقّٞ  لهِِمۡ َ� ٓ  ٢٤ لوُمٞ مَّ ا ۡ ٱوَ  �لِِ لّلِسَّ  .]25-24المعارج: [﴾ ٢٥ رُومِ مَحۡ ل

کنندگان و محرومان  در اموال آنان (نیکوکاران و نمازگزاران) حقّ معینی براي درخواست«
 .»وجود دارد

فروشی و دیگر  گیري و باده فروشی و رشوه از قمار و رباخواري و کم  رسول اکرم
اندوزي بیانجامد بکلیّ نهی فرمود و بر ثروتمندان  راههاي نامشروع که به ثروت

 ه مقررّ داشت تا بوسیله مامورانشهایی عادلان مالیات

 .]60: التوبة[﴾ وَٱلَۡ�مِٰلَِ� عَليَۡهَا﴿
این  هري شود و میان نیازمندان تقسیم گردد که شرح چگونگی آنها از حوصلگردآو

 کتاب بیرون است.
 ود:را در مواردي الغاء نمود چنانکه فرم» مالکیت خصوصی«از این گذشته، پیامبر خدا 

َ�ءُ  المُْسْلِمُونَ « كَلإِ  المَْاءِ  فِي  ثلاََثٍ  فِي  شُرَ
ْ
 .1»حَرَامٌ  وََ�مَنهُُ  وَالنَّارِ  وَال

مسلمانان در سه چیز همگی با یکدیگر شریکند، در آب و چراگاه و آتش و گرفتن «یعنی: 
 .»بهاي آنها حرام است

ةِ فيأ«در کتاب  ابن اثیرآنچنان ارزش و اعتباري قائل شد که » کارگران«براي   سد الغابَ

فَ  عرِ حابَ  ةمَ  نویسد: می» ةالصَّ

نَّ رسَُولَ االله«
َ
قبَلَ مِن غَزوَ  أ

َ
بُولمَّا أ نصارِیُّ فَصَافَحَهُ  كَ ةِ �َ

َ
استَقبَلَهُ سَعدُ الأ

ُ: ما النَّبِىُّ 
َ

  �ُمَّ قالَ له
َّ

خشَنَ) يَدَي يهَذا الذ
َ
�بَتَ (أ

َ
 كَ أ

َ
ضِربُ ؟ فَقالَ يا رسَُولَ االلهِ أ

 المِسحاةِ فَانُفِقُهُ عَلى ِ�يالى!بِالمَرّ وَ 

                                           
 .صحیح ابن ماجه -1
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هَا النّارُ قالَ هذِهِ يَدٌ لاوَ  َ�قَبَّلَ يَدَهُ رسَُولَ االلهِ   .1»َ�مُسُّ
تبوك بازگشت، سعد انصاري به پیشواز او رفت و پیامبر  هچون از غزو رسول خدا«یعنی: 

هاي ترا این چنین خشن ساخته  پرسید: چه چیزي دست سعددست در دست وي نهاد. آنگاه از 
پردازم:  میام را  کنم و مخارج خانواده است؟ گفت: اي رسول خدا من با ریسمان و بیلچه کار می

 !.»رسد دست سعد را بوسید و گفت: این دستی است که آتش دوزخ بدان نمی پیامبر خدا
 فرمود: اند که رسول اکرم یاران پیامبر گزارش کرده

ن َ�ِفَّ عَرَقهُُ «
َ
جرَهُ قبَلَ أ

َ
جَ� أ

َ
عطُوا الأ

َ
 .2»أ

 .»مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود به او بپردازید«یعنی: 
بگوییم و  بطور گسترده سخن» اصول اقتصادي اسلام«ر اینجا ما قصد آن نداریم تا از د

ارد. آنچه دابعاد و حدود آنرا ترسیم کنیم چراکه اینکار به کتابی جداگانه و پر دامنه نیاز 
تنظیم «لام را در باب ساز تعالیم پیامبر ا اي دراین چند سطر ملاحظه شد تنها گوشه

ي شدن چهارده قرن، همچنان بینید پس از سپر دهد و چنانکه می نشان می» معیشت
 کند. حکیمانه و سودمند جلوه می

صدد برآمد  سال در آغاز این فصل آورده که پیامبر اسلام در 23 هاما سخنی که نویسند
مالی مسلمانان را قوت بخشد همانطور که گفتیم با  هتا از راه جنگ و کسب غنیمت، بنی

در «سلام سازگاري ندارد و مولود خیالات خام نویسنده است و بمصداق: هاي ا آموزش
روش صحیح «اش از درك تعالیم اسلام در باب  گوینده»! نیابد حال پخته هیچ خام

 نویسد:  فرومانده و از ظنِّ خود چنین حکایت کرده است، می» معیشت
حضرت میان مهاجرت، صورت گرفت و یاران محمد به تدریج وارد یثرب شدند. «

خویش فرود  هپیمان برادري بست و هر یک از آنها درخانۀ برادرخواندانصار  آنان و

                                           
 .269، ص 2، ج ةاسد الغاب -1

ل -2  .906، ص 3، ج كنز العماّ
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کردن کاري برآمدند و به کسب یا مزدوري در مزارع  آمدند. گرچه مهاجران در مقام پیدا
 !.»1یا بازار مشغول شدند ولی این وضع چندان خوشایند و قابل دوام نبود...

سی خوشایند و قابل دوام نبود؟ از نظر یاران پیامبر که این وضع از دیدگاه چه ک
بهترین «و » جستجوي فضل خدا« نمود و آنرا آنها را به کارشان تشویق می رسول خدا

خواهد آسمان و ریسمان بهم  نگار که می شمرد؟ یا از دیدگاه جناب سیره می» دستاورد
 .وند دهد؟!نبودنِ زراعت و تجارت را با جنگ پی ببافد! و خوشایند 

با ذوق و شوق بکار خود  دانیم که بسیاري از یاران پیامبر بنابر گزارش تاریخ می
در بازار مشغول شد و به خرید و فروش پنیر و  عبدالرحّمان بن عوفسرگرم بودند. مثلاً 

کره پرداخت و بدلیل مهارتی که در تجارت داشت در مدت کوتاهی کارش بالا گرفت. 
که ثروت مختصري از مکّه با خود  عثمانبکار زراعت روي آوردند.  عمر علی و ابوبکر و

، پیمان برادري با مهاجران . انصار که بدستور پیامبر2کرد آورده بود به دیگران کمک می
ورزیدند تا آنجا که  برادران خویش کوتاهی نمی هگونه کمک مالی درباربسته بودند از هر

 .3بردند چنانکه قرآن کریم بر این معنا گواه است روزگاري چند از یکدیگر ارث می
آري، مهاجرانِ مسلمان حق داشتند تا با قریش بجنگند و به اموال خود که در مکهّ 

نبرد  تحت تصرفّ ایشان بود، دست یابند (یا تاوان آنها را بگیرند) اما هدف اصلی آنان از
شدند که  ي بود و از این رو حاضر میآنها، چیزي والاتر از امور ماد هبا کافران و دفع فتن

با مال و جان در راه هدف مقدس خود جهاد کنند چنانکه شرح آن خواهد آمد. پس بهتر 
 .است سخن نویسنده را دنبال کنیم و ببینیم هنرنمایی را به چه پایه رسانده است؟!

 حرفۀ پیامبر

                                           
 سال. 23از کتاب  144صفحه  -1
(که  223اثر دکتر محمد حسین هیکل، چاپ مصر، صفحه » دحیاة محم«در این باره بعنوان نمونه به کتاب  -2

 بفارسی هم ترجمه شده) نگاه کنید.
 .از سوره احزاب نگاه کنید 6به آیه  -3
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هاجر و انصار، بخور و کرد(!!) و از هدیه و تعارف م خود حضرت کار نمی«نویسد:  می
گذاشت و  شام بر زمین می حیاناً سر بیانمیري داشت. دچار سختی معیشت بود بطوریکه 

 !.»...1کرد گاهی با خوردن چند خرما سد جوع می
فلان «من هنگامی که این سخنان را خواندم در نظرم مجسم شد که کسی ادعا کند: 

غلی ندارد! یا فلان قاضی که همواره به حلّ و رئیس جمهور با آن همه اشتغالات، اساساً ش
پردازد، بیکار است! یا فلان معلمّ که هر روز مشغول تدریس است، کار  فصل امور می

اي ندارد!  کند! یا فلان رئیس دارایی که دائماً دست اندرکار امور مالی است، حرفه نمی
»! کرد حضرت کار نمی«نویسد:  شخصیتی می هسال دربار 23 هسپس ملاحظه کردم نویسند

که رهبري دینی و مقام آموزگاري و فرماندهی سیاسی و منصب قضائی و مسئولیت 
مسلمانان را با هم برعهده داشت! آري، این اندیشه  هنظامی و مدیریت مالی در جامع

 .ام گرفت! کار خنده نویسانِ تازه بنظرم رسید و از گیجی برخی سیره
پرسیدند: آیا شما  که اگر از خود این سناتور عهد عتیق! میام گذشت  باز هم بر اندیشه

شاغل هستید یا بیکار؟ با آنکه در دوران سناتوري جز سخنان پاي منقل! هنري بخرج 
باانصاف و دور از  هکرد. اما همین نویسند شک خود را بیکار قلمداد نمی نداده، بی

کان داده و با تعالیم و قیام خود شمرد که تاریخ بشریت را ت تعصب!! کسی را بیکار می

رابَ وَ «هاي جهان را پدید آورده است.  ترین انقلاب بزرگ عِ الغُ وساً فَدَ بیچاره »! طَعنَهُ طاوُ

 .کلاغ، طعن طاووس زند!
خواست  در برابر آن همه خدمات ارزندة خود از کسی مزدي نمی آري، پیامبراسلام

 خوانیم: چنانکه در قرآن مجید می شود) افتخار مسلمین شمرده می ه(و این مای

ٓ  قلُۡ ﴿ ۡ�  مَا
َ
جۡ  مِنۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  وَمَا ناَ

َ
ۡ ٱ مِنَ  �  .]86ص: [﴾ ٨٦ مُتََ�فِِّ�َ ل

خواهم و من از کسانی نیستم  اي پیامبر بگو که من بر رسالت خود، هیچ مزدي از شما نمی«
 .»که ادعائی را بر خود بندند

                                           
 سال. 23از کتاب  144صفحه  -1
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 فرماید:  باز می

ٓ  لقُ ﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 .]90الأنعام: [﴾ لَمِ�َ َ�ٰ للِۡ  رَىٰ ذكِۡ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  رً�ۖ أ

خواهم، این قرآن (که به من وحی شده)  بگو که من بر رسالت خود، هیچ مزدي از شما نمی«
 .»جز اندرزي براي جهانیان نیست

برترین مزدوران عالم بود که  تر از پس کار پیامبر بمراتب شریفتر و والاتر و مهم
داد ولی نه آنکه چون مزدي  ترین خدمات را بدون مزد و پاداش انجام می بزرگ

کرد! این دروغ واضحی است که آثار  گرفت همواره از هدایاي این و آن زندگی می نمی
 کند. تاریخی آنرا رد می

راه اموالی فراهم پرداخت و از این  در دوران مکهّ به کار بازرگانی می رسول خدا
 خوانیم: ه مکیّ ضحی میآورده بود بطوریکه در سور

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  وَوجََدَكَ ﴿
َ
 . ]7الضحی: [﴾ ٨ َ�ٰ فَأ

 .»نیازت کرد خداوند ترا فقیر یافت و بی«

س گوسپند خریده و از آنها و نیز از شتر خود بهره اچون به مدینه هجرت نمود چند ر
 بوسعیداکردند) و لذا از  ب غالباً از همینراه ارتزاق می(چنانکه صحرانشینان عر 1جست می

 رسیده که گفت: خُدري

ِ يَعلِفُ النّاضِحَ كانَ رسَولُ االلهِ «  َ�لِبُ الشّاةَ و �َقِمُ البَيتَ و �َعقِلُ البَع�َ و �

 و �َأُ�لُ مَعَ خادِمِهِ و �َرَ�عُ الثَّوبَ و َ�صِفُ النَّعلَ و
َ
ی �شَتَر عيا و�َطحَنُ عَنهُ إِذا أ

و َ�عَلَهُ في
َ
ن يَعلَقَهُ �ِيَدِهِ أ

َ
ءَ مِنَ السّوقِ وَلا يَمنَعُهُ الحيَاءُ أ و�ِهِ  الشىَّ

�َنقَلِبَ و طَرَفِ ثَ

                                           
ابن هشام در سیره آورده که ابوبکر براي هجرت به مدینه دوشتر آماده کرده بود که به وسیله عامر بن فهیره  -1

شوم. ابوبکر  به ابوبکر گفت: شتري که از آنِ من نیست سوار نمی غار ثورت آورده شد ولی پیامبرکنار 
خواست تا یکی از دو شتر را به پیامبر هدیه کند اما پیامبر نپذیرفت و شتر را از ابوبکر خرید. (سیره ابن هشام، 

 )487، ص 1ج 
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هِ... هلِ
َ
 1.»إِلى أ

کرد و  بست و خانه را جاروب می داد و پاي آنرا می شتر را علف می رسول خدا« :یعنی
زد و با خدمتکارش غذا  امه را وصل میدوخت و ج افزار را می دوشید و پاي گوسفند را می

گرفت و کالا را از بازار  کردن گندم را خود بعهده می شد، آرد خورد و چون او خسته می می
 هداشت از اینکه کالا را بر دست خود بیاویزد و یا آنرا در گوش خرید و شرم او را بازنمی می

 .»خویش حمل کند... هلباسش نهد و بسوي خانواد
نمود  پذیرفت ولی هدایاي ایشان را جبران می براز دوستانش هدیه را میآري، پیام

 چنانکه از عائشه رسیده که گفت: 

ِ يَقبَلُ الهَدِيَّةَ وكانَ رسَولُ االله« ثِيبُ عَلَيها� ُ�«2. 
 .»داد کرد و در برابرآن، هدیه می هدیه را قبول می رسول خدا« یعنی:

 گفت: گذرانید و می ال قناعت زندگانی را میدر کم با وجود اینها پیامبر اکرم

تَ شَجَرَةٍ فَقالَ فيمالى وَ «
َ

نيا بِمَ�لةَِ رجَُلٍ نَزَلَ تح نا وَالدُّ
َ
نيا إنَّما أ صلِها حَتّى  لِ�ُّ

َ
أ

 ً بدا
َ
َلَ فَلَم يَرجِع إِلَيها أ  .3»إِذا فأءَ الفَىءُ ارتحَ

ي رهگذر است که زیر درختی فرود مرا با دنیا چه کار؟! وضع من در دنیا مانند مرد«یعنی: 
هاي درخت بخوابد، سپس همینکه نیمروز آید وسایه  آید و پیش از ظهر چند لحظه در زیر شاخه

 !.»برگردد از آن جایگاه کوچ کند و هیچگاه بسوي آن درخت بازنگردد
اش اغلب آب و  برد و غذاي خود و خانواده از همین رو بیشتر اوقات گرسنه بسر می

 که گفت: گزارش کرده است عائشهاش  از خاله بن زبیر هعرود! چنانکه خرما بو

�ِنا هِلالٌ وَهِلالٌ وَ  كانَ « يُوتِ رسَولِ االله ما يوُقَدُ فيَ�مُرُّ ِ نارٌ! قالَ قُلتُ: بَيتٍ مِن �ُ �
م سوَدَينِ: التَّ

َ
یِّ شَىءٍ كُنتُم تعَیشُون؟ قالَت: عَلىَ الأ

َ
 !.1»ماءِ ـالرِ ويا خالَةُ َ�عَ� أ

                                           
ين احياء علوم  -1  .356، ص 3، ج الدّ

 .466، اثر ابن جوزي، ص مصطفیـال الالوفا باحو -2

 .475، ص مصطفیـالوفا بأحوال ال -3
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هاي پیامبر آتشی (براي پخت و پز)  گذشت و در هیچیک از حجره بر ما ماهها می«یعنی: 
کردید؟  پرسیدم: اي خاله، پس با چه غذائی زندگی می عائشهگفت از  عروهشد!  روشن نمی

 !.»پاسخ داد: با خرما و آب

غذا  اش براي یکسال خرید تا خانواده یکباره می رسول خداو این خرما را نیز 
 :گزارش شده که گفت عمرداشته باشند چنانکه از 

نَّ النَّبِىَّ «
َ
لَ بَِ� النَّضِ� و كانَ  أ

َ
هلِهِ قُوتَ سَنَتِهِميَبيعُ �

َ
 .2»َ�بِسُ لأِ

خود  هخرید و آنرا براي غذاي یکسال خانواد نضیر را می خرماي یهودیان بنی پیامبر« :یعنی
 .»کرد ذخیره می

را بر خود و خاندانش حرام » صدقات«ۀ مورخان و محدثان اتّفاق هم به پیامبر اکرم
پذیرفت، در مدینه گاهی به خرید و فروش  کرده بود و از هیچکس صدقه نمی

نَّ برد ( پرداخت و از این راه سود می می ) و در مناعت طبع و 237، ص 3، ج ةفِقهُ السُّ

 که فرمود:  بلندي همت او جاي تردید نیست و از وي روایت شده

لقى كَلَّه عَلىَ الّناس«
َ
 .3»مَلعُونٌ مَن أ

 .!»کسی که بار خویش را بدوش مردم افکند ملعون است«یعنی: 

 جنگ در راه خدا نه براي غنیمت!
 نویسد: سال در پی آنچه گذشت می 23 هنویسند

 هبا چنین وضعی چاره چیست؟ راه وصول به این مقصد مهم و اساسی که جامع«
مین سرپاي خود بایستند و معیشت استواري داشته باشند کدامست؟ از دیرباز کوچک مسل

تر  ضعیف همیان قبائل عرب این عادت متداول بود که براي رسیدن به مال و دولت به قبیل

                                                                                                             
 .481، ص مصطفیـالوفا بأحوال ال -1

 .477، ص مصطفیـالوفا بأحوال ال -2

 .570، ص ةكتاب التّجار، چاپ سنگی، ةو وسائل الشيع، اثر شیخ طوسی تهذيب الأحكام -3
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آنها را بچنگ آورند. براي مسلمین یثرب در آن زمان جز  ههجوم کنند و مال و خواست
 .1»هاي اسلامی آغاز شد(!!) ینجا غزوهاین راه دیگري جود نداشت(!!) از ا

نویس توانا! اگر  شود!! این سیره واقعاً که از این تحلیل تاریخی آدمی مات و مبهوت می
توانست بفهمد که اساساً جنگ و خونریزي در  ترین آگاهی از تعالیم اسلامی داشت می کم

اسلامی شمرده  راه غنائم، از دیدگاه اسلام محکوم شده است. جهاد یکی از عبادات
اندوزي! و  باید داشت نه نیت غارتگري و مال» تقربّ به خدا«شود و در عبادت، قصد  می

داند. قرآن مجید بارها فرموده  این موضوعی است که هر نوآموز مسلمانی آنرا بخوبی می
 که: 

﴿ ٰ ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا  .]190: ةالبقر[﴾ ...�َّ
 .»در راه خدا پیکار کنید«

شدن یا   گرفتن یا بلندآوازه اند: ممکن است کسی براي غنیمت و از پیامبر اسلام پرسیده
پیکار  توان گفت که در راه خدا پس چه کسی را می بجنگد تشجاع شهرت به دلاوري و

 .2»سَبيلِ االلهِ  مَن قاتلََ لِتَكونَ كَلِمَةُ االلهِ ِ�َ العُليا َ�هُوَ في«است:  کند؟ پیامبر پاسخ داده می
 .»کسی که پیکار کند تا سخن خدا پیروز شود در راه خدا جنگیده است«یعنی: 

نها هجرت یا جهاد آوردن آ مال و زن هستند و براي بدست هاما کسانیکه در اندیش
 :فرموده است شمرده شده چنانکه پیامبر کنند، حرکتشان نادرست می

مَا« ْ�مَالُ  إِ�َّ
َ
مَا ، باِلنِّيَّاتِ  الأ   هِجْرَتهُُ  كَانتَْ  َ�مَنْ  ، نوََى مَا امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَ�ِ�َّ

َ
وْ  يصُِيبهَُا دُْ�ياَ إِلى

َ
 أ

 
َ

ةٍ  إِلى
َ
  فهَِجْرَتهُُ  َ�نكِْحُهَا امْرَأ

َ
 .3»إلَِيهِْ  هَاجَرَ  مَا إلِى

                                           
 .کتاب 145صفحه  -1

نَّفـال -2 صَ  .25، ص 4و صحیح بخاري، ج  268، ص 5زاق صنعانی، ج ، اثر عبدالرمُ

لصحیح بخاري،  -3  .1، صفحه الجزء الأوّ
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جز این نیست که اعمال، وابسته به نیت است و هر کس متناسب با آنچه نیت کرده « :یعنی
(مال) دنیا یا براي زنی که با وي ازدواج کند راه هجرت در  کسی که بخاطر نصیب دارد. بنابراین

 !.»شود پیش گیرد، در اینصورت هجرت وي بسوي آن مال و زن محسوب می
برخی از ایشان را » احُد« همجید در تحلیل شکست مسلمانان در غزو از همین رو قرآن

 دهد که:  مورد ملامت و سرزنش قرار می

ن مِنُ�م﴿ �ۡ ٱ يرُِ�دُ  مَّ  .]152عمران:  آل[﴾ يَا�ُّ
 .»غنیمت) بودید هبرخی از شما خواهان دنیا (دراندیش«

و از این رو نافرمانی کرده شکست خوردید. در این صورت چگونه ممکن است قرآن 
 .آوردن غنائم تشریع کرده باشد؟! کریم اساساً جنگ را به منظور فراهم

دید و شرائط و  را از میان ابواب فقه اسلامی می» دباب جها«نگار یکبا  اگر جناب سیره
گفت و از تعالیم اسلام دور  نمود، تا این اندازه پرت و پلا! نمی حدود آنرا ملاحظه می

 شد. نمی
نویسی در گروه آن است که نویسنده به مآخذ و مدارك مطمئن رجوع کند و  هنر سیره

پردازد، نه آنکه چشم خود را از دیدن بر مبناي اسناد موثقّ به تفسیر و تحلیل تاریخ ب
بشمار » پیامبر اسلام هسیر«مدارك بربندد و قلم بدست گیرد و پندارهاي واهی خویش را 

 .آورد!
سال را از سرِ تأمل مطالعه کند،  23اگر کسی اهل پژوهش و تحقیق باشد و کتاب 

کتاب مزبور از  بیند در رسد آن است که می نخستین نقصی که در این کتاب به نظرش می
ذکر مدارك و مآخذ خبري نیست و نویسنده برخلاف رسم معمول، حتیّ در پایان کتاب 

اي از موارد به ابن هشام یا طبري یا دیگران  نیز منابع خود را نیاورده است و اگر در پاره
آورد تا معلوم شود که برداشت وي با گزارش مورخان  اشاره کرده، متن سخن آنها را نمی

 .مبرده موافقت دارد یا نه؟!نا
نماید!  گوییهاي فراوان او است که قدم به قدم چهره می انگیزتر از این، تناقض اسف
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نخستین بار جنگ را به خاطر  مثلاً در همین بحث ادعا دارد که پیامبر اسلام
متفاوت  آوردن غنائم تجویز نمود اما در فصل دیگر، همین موضوع را بصورتی بدست
 نویسد: دهد و می ینشان م

 هدانند قتال با کفار به صیغ سورة حج که آنرا نخستین آیۀ حکم جهاد می 39 هدر آی«

ذنَِ ﴿است: » اجازه«امر نیست بلکه با تعبیر 
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْ  بِ� در . ]39[الحج:  ﴾ظُلمُِوا

بعد  ه. در آیاست نها ظلم شدهکه به آزیرا شود  قتال داده می هاین آیه به مسلمانان اجاز
 شود: یان میستمی که بر مسلمانان رفته است چنین ب

ِينَ ٱ﴿ خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا ٓ  حَقٍّ  بغَِۡ�ِ  رهِمِدَِ� ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ُ ٱ رَ�ُّنَا َ�قُولوُا  .]40الحج: [﴾ �َّ

 .»کسانی که جز ایمان به پروردگار تقصیري نداشتند از دیار خود رانده شدند«

است این نخستین آیه است که جنگ با مشرکان را روا ساخته است...  ري معتقدزمخش
کردن   قتال، حضرت محمد فراست جبلیّ را بکار انداخته و بیرون هدر تعلیل اجاز

 ].141-140 هصفح[. »مسلمانان را از مکّه یادآور شده است
قرآن و پیامبر براي  جنگ از دیدگاه هنگار اعتراف دارد که اجاز بینید سیره چنانکه می

دانیم  آوردن غنیمت)! بویژه که می (نه براي بدست 1ستمی بوده که بر مسلمانان رفته
از کتابش  128 هشمرد و در صفح نویسنده، پیامبر اسلام را در گفتار خود راستگو می

گفته است ایمان داشته و آنرا وحی خداوندي  مسلماً حضرت محمد بآنچه می«نویسد:  می
 .»نسته استدا می

آن است که کتاب او از نظم  هنویس نمایند پهن! در نوشتار سیره این کوسه و ریش
هاي وي، پندارگرایانه است. با وجود این، چنان خود را  منطقی برخوردار نیست و تحلیل

 مولويگوید که داستان شغال و خم رنگرزي را در مثنوي  گم کرده و مغرورانه سخن می

                                           
است نه پیکار تهاجمی!. زیرا کلمه » اجازه جنگ دفاعی«پیش از این گفتیم که آنچه در سوره حج آمده  -1

لُونَ « قاتَ دشمن قرار داشتند و  (به صیغه مجهول) نمایشگر آن است که مسلمانان در معرض پیکار از سوي» يُ

 مجاز بودند تا در راه خدا با مهاجمان بجنگند.
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نِ آورد!  بیاد می :فَ  عمَ ما قالَ

ــگ   ــم رن ــدر خُ ــت ان ــغالی رف  آن ش
 

 اندر آن خم کـرد یـک سـاعت درنـگ     
 

ــده   ــین ش ــتش رنگ ــد پوس ــس برآم  پ
 

ــده...!    ــین ش ــاووسِ علّی ــنم ط ــی م  1 ک
 

دفع ستم و  -چنانکه پیش از این اشاره شد-آري، هدف اصلی جنگ در اسلام 
ند تا با توسل به تهدید و بازکردن راه خدا بوده است زیرا که کفّار قریش درصدد برآمد

اجبار و کشتار، راه تابناك خدا را بروي خلق بربندند یعنی از هدایت مردم به سوي اسلام 
جلوگیري کنند و بر مسلمانان بود تا در برابر ستمگران بایستند و با زورگویی مبارزه 

ا، بدان نموده راه نجات و فلاح را بگشایند واین موضوعی است که در قرآن کریم باره
 خوانیم: ه بقره میکند. در سور تصریح شده و آثار روشن تاریخی نیز از آن حکایت می

ٰ  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  يزََالوُنَ  وََ� ﴿ ْ تََ�ٰ سۡ ٱ إنِِ  دِينُِ�مۡ  عَن يرَُدُّوُ�مۡ  حَ�َّ  .]217: ةالبقر[﴾ عُوا
 .»جنگند تا اگر بتوانند از دین خود بازتان گردانند همواره با شما می«

 خوانیم: و نیز می

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َ�فَرُوا وا ِ ٱ سَبيِلِ  عَن وصََدُّ ضَلَّ  �َّ
َ
عۡ  أ

َ
 .]1محمد: [﴾ ١ لهَُمۡ َ�ٰ أ

اثر  کسانیکه کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را نابود و بی«
 .»کرد

شد و اگر  ه نمیهدف جهاد در راه خدا، شمرد«آوردن غنائم، به هیچ وجه  اما بدست
مسلمین از کاروانهاي قریش کالایی را گرفتند، این کالاها در برابر اموال مهاجران مسلمان 

 غصب کرده بودند بقول قرآن کریم: بود که در مکّه بجاي مانده و کفار قریش آنها را

خۡ ﴿
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا مۡ  رهِمِۡ دَِ�

َ
ٰ وَأ  .2]8الحشر: [﴾ لهِِمۡ َ�
 دهد. شده را اجازه می ف، بازپس گرفتنِ اموالِ غصبو البته عقل و شرع وعر

                                           
 دفتر سوم مثنوي. -1
 هاي خود بیرون رانده شده واز اموالشان محروم گشتند. از خانه -2
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 بدر هنخله تا غزو هاز سرّی
آورد که پندار او را به اثبات  نویس دوران! شواهدي را از تاریخ می از این پس سیره

ورزد!  آنها دریغ نمی هرساند و بر طبق معمول! از تحریف اخبار و سوءتعبیر دربار
 نویسد: می

رسید که کاروانی از قریش به سرپرستی عمرو بن به حضرت محمد خبر «
فراوانی دارد. عبداالله بن جحش را به  هرود و امتع (!!) از شام بسوي مکه می1خضرمی

مور هجوم بدان کاروان کرد(!!) در جائی نزدیک (نخله) کمین ااي مهاجر م سرکردگی عده
قافله را کشتند و دو کردند و همینکه کاروان بدانجا رسید بر آن هجوم کردند سرپرست 

 ةسرينفر دیگر را اسیر کردند وبا تمام اموال رهسپار مدینه شدند و این غزوه بنام (

 ].145صفحۀ [. »)!! در تاریخ اسلام ثبت شد2ةالنخل

در این چند سطر آورده برخلاف همۀ آثاري است که در کتب سیره  نویس آنچه سیره
حش را عبداالله بن ج اند که رسول خدا شتهدي از مورخان ننوحاَ و تاریخ ضبط شده و

اند که  به کاروان قریش مأمور کرد بلکه برعکس، مورخان تصریح نموده هجومبراي 
 رجباو و یارانش را تنها براي تجسس از اخبار قریش فرستاد (بویژه که آنها ماه  پیامبر
در کتاب مغازي  يواقدگذراندند و در این ماه، جنگ تحریم شده بود) چنانکه  را می

 :نویسد می

مَرَهُم رسَُولُ االلهِ «
َ
هرِ الحرَامِ وَ بِال ما أ هرِ الحرَامِ إِنَّما  لاقِتالِ فِى الشَّ غَِ� الشَّ

خبارَ قُرَ�شٍ 
َ
سُوا أ ن َ�تَحَسَّ

َ
مَرَهُم أ

َ
 .3»أ

به آنها را فرمان نداده بود که در ماه حرام یا در ماه دیگر بجنگند، تنها  رسول خدا«یعنی: 

                                           
 نگاه کنید. 602، ص 1نام این مرد، عمرو بن حضرَمی بوده(نه خضرمی)! به سیره ابن هشام، ج  -1

در اینجا بعنوان اسم علم بکار رفته و غیرمنصرف است و » نخلة«(سریۀ نخله) زیرا نوشت:  درست آنستکه می -2

 آورند. الف و لام بر سر آن درنمی

 .16، ص 1، ج الـمغازی -3
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 .»ایشان دستور داده بود تا اخبار قریش را بدست آورند
 نویسد: می» االله  سیره رسول«ابن هشام در کتاب: 

مَرتُُ�م بِقِتالٍ فِي  مدينَةَ قالَ:ـال فَلَمّا قَدِمُوا عَلى رسَُولِ االله«
َ
هرِالحرَامِ. الشَّ  ما أ

سَ��نِ وَ 
َ
فَ العَ� والأ ِ فَوَ�َّ ن يأَخُذَ مِن ذل

َ
بى أ

َ
ِ  كَ أ ِ رسَُولُ االله كَ شَیئاً. فَلَمّا قالَ ذل �

يدِی القَومِ وَ  سُقِطَ ما في
َ
هُم قَد هَلَكُوا وأ َّ�

َ
هُم مِنَ المُسلِمَ� فيما ظَنُّوا � فَهُم إِخوا�ُ َ�نَّ

 .1»صَنَعُوا
وارد شدند پیامبر بدانها  پون (عبداالله بن جحش و یارانش) در مدینه بر رسول خدا«یعنی: 

ا را فرمان نداده بودم که در ماه حرام پیکار کنید. آنگاه کاروان و دو مرد اسیر را گفت: من شم
و از آنکه چیزي از اموال مزبور را برگیرد خودداري نمود. همینکه رسول  2بازداشت فرمود

گمان کردند که به  این سخن را گفت عبداالله و یارانش از کار خود پشیمان شدند و خدا
 .»ند و برادران مسلمانشان نیز آنانرا در کاري که کره بودند، سرزنش نمودندا هلاکت در افتاده

 نویسد: در تاریخ خود می طبري

ُ كِتاباً   كَتبََ رسَُولُ االلهِ «
َ

ن لاينَظُرَ فيهِ حَتّى وَ  -يعَ� لِعَبدِ االلهِ بنِ جَحش-له
َ
مَرَهُ أ

َ
أ

مرَ 
َ
ُ أ صحابهِِ، فلَمَّا سارَ �سََ� يوَمَِ� ُ�مَّ ينَظُرَ فيهِ َ�يُمضِى لهَ

َ
حداً مِن أ

َ
هُ بهِِ وَلا�سَتَكرهَِ أ

كتابى هذا فسَِر  �ذِا َ�ظَرتَ فيوَ َ�ظَرَ فيهِ، فإَذِا فيهِ: حش يوَمَِ� َ�تَحَ الكِتابَ وَ عَبدُاِ� بنِ جَ 
ةَ وَ حَتّى تَ  لةََ بََ� مَكَّ

َ
د بهِا قُرَ�شاً وَ الطّائِ ِ�لَ � خبارهِِم تعَلمَ لَنا مِنفِ َ�تَرصََّ

َ
فلَمَّا َ�ظَر  أ

مَرَ� رسَُول االلهسَمعٌ و الكِتابِ قالَ: عَبدُاِ� فِي 
َ
صحابهِِ قدَ أ

َ
مضِىَ إلى طاعَةٌ. ُ�مَّ قالَ لأِ

ُ
ن أ

َ
�ِ أ

حَداَ مِنُ�م ...
َ
ستَكرِهَ أ

َ
ن أ

َ
بَرٍ وَقدَ نهَا� أ

رصَدُ بهِا قُرَ�شاً حَتّى آِ�يهَُ مِنهُم بِخَ
َ
لةََ فأَ

َ
�«3. 

اي نوشت و دستور داد که در آن نامه ننگرد  براي عبداالله بن جحش نامه پیامبر خدا«یعنی: 
آنچه را که پیامبر به او دستور داده بود اجراء کند و  تا دو روز راه پیماید سپس، نامه را بخواند و

                                           
 .604و  603، ص 1سیره ابن هشام، ج  -1
 آزاد نمود. اسیران را و پس از آنکه دوتن از یاران گمشده عبداالله بن جحش به مدینه بازگشتند، پیامبر -2

 .411و  410، ص 2، ج یبرتاريخ الطّ  -3
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نیز به رفتن با خود مجبور نسازد. عبداالله بن جحش چون دو روز راه  هیچیک از یاران خویش را
چون در نامه نظر افکندي «پیامبر را گشود ودر آن نگاه کرد، مضمونش این بود که:  هسپرد نام

فرود آیی و در آنجا مترصد قریش باش و از  -میان مکّه و طائف-حرکت کن تابه محلّ نخله 
 عبداالله همینکه نامه را خواند گفت:  فرمانبردارم، سپس» اخبار آنها براي ما آگاهی بدست آور...

به من فرمان داده که به نخله روم و در آنجا مترصد قریش باشم تا  به یارانش گفت رسول خدا
او ببرم و مرا نهی نموده از اینکه کسی از شما را به رفتن با خود خبري از ایشان براي 

 .»مجبور سازم...
ه دستور هجوم ب اند که رسول خدا شود، مورخان تصریح نمود چنانکه ملاحظه می

کاروان قریش را نداده بود و پس از آنکه در برابر عملِ انجام شده قرار گرفت بازهم آنرا 
تصویب نکرد و مسلمانان نیز از سرزنش عبداالله و یارانش خودداري نورزیدند. با وجود 

سال، بدون آنکه مدرك و سندي نشان دهد  23 هآور نیست که نویسند این، آیا شرم
اي مهاجر، مأمور هجوم  عبداالله بن جحش را به سرکردگی عدهحضرت، ... «نویسد:  می

 .!؟»بدان کاروان کرد
شگفت آنکه پس از این ماجري، آیتی از قرآن نیز نازل شده و کار عبداالله و یارانش را 

از  146 هنویس گیج! آن آیۀ شریفه را در صفح لغزشی بزرگ شمرده است و سیره هبمنزل
 کند که پیامبر شمرد، با این همه ادعا می م را نیز راستگو میآورد و پیامبر اسلا کتابش می

براي ایجاد اقتصاد سالم!! و تأمین معیشت مسلمین خود به اینکار دستور داده بود! حقاً که 
 سابقه است. نویسی بی این اندازه لجاجت و کودنی در کار سیره

که مشرکان مکّه روا  تري گناه عبداالله بن جحش و گناهان بزرگ هقرآن کریم دربار
 فرماید:  داشتند، با کمال انصاف چنین می می

هۡ ٱ عَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ۚ  �يِهِ  قتَِالٞ  قلُۡ  �يِهِ�  قتَِالٖ  رَامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ ِ ٱ سَبيِلِ  عَن وَصَدٌّ  كَبِ�ٞ ۢ وَُ�فۡ  �َّ  رُ
ۡ ٱوَ  ۦبهِِ  هۡ  رَاجُ �خۡ  رَامِ �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل

َ
�ۡ  هُ مِنۡ  ۦلهِِ أ

َ
ِ ٱ ندَ عِ  َ�ُ أ  .]217: ةالبقر[﴾ ...�َّ

(گناه) بزرگی است ولی راه  پرسند؟ بگو: جنگ در این ماه تو را از جنگ در ماه حرام می«
الحرام را نداشتن و ساکنانش  خدا را به روي مردم بستن و به خدا کفرورزیدن و حرمت مسجد
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 .!»راندن، نزدخدا بزرگتر است... را از آنجا بیرون

نخله نازل  هسریّ هکریمه دربار هنگار، این آی مفسران و به اعتراف سیره هبه اتّفاق هم
شود، قرآن مجید جنگ عبداالله بن جحش و یارانش را که در  شده و چنانکه ملاحظه می

شمرد که توحید خدا را  تر می کند ولی گناه قریش را بزرگ ماه حرام رخداد محکوم می
کردند و مسلمانان را از مکّه بیرون  ئین وي دور میانکار نمودند و مردم را به اجبار از آ

داد که در برابر مشرکان  راندند و همین زورگویی و ستمگري، به مسلمانان حق می
 تجاوز به آئین حق را دفع کنند. مقاومت نمایند و ستم بر خود و
 نویسد: سال می 23 هدر پی آنچه گذشت نویسند

نگیخت و مشکل بزرگی پدید آورد. برحسب اسلامی هیاهوئی برا هاین نخستین غزو«
سنتّ دوران جاهلیت(!!) در چهار ماه رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم جنگ حرام بود. 
هجوم به کاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود فریاد خشم و اعتراض قریش را 

سایر  هاز این خرق حرمت ماه حرام بلند کرد. طبعاً این اعتراض در افکار عمومی وساد
قبایل انعکاس نامطلوبی داشت و از همین جریان یک نوع ناراحتی در خود حضرت 
محمد نیز پیدا شدو از این رو نسبت به عبداالله و همدستان روي خوش نشان نداد و 

 ].145 هصفح[(!!). »دانست در این مورد چه روشی پیش گیرد نمی
خاطرنشان سازد که  أکید ورزد وخواهد ت نگار دوباره می کنید سیره چنانکه ملاحظه می

پیامبر اسلام خود دستور داده بود که بر کاروان قریش یورش برند ولی چون این امر در 
افکار عمومی اثر نامطلوبی نهاد ناچار به عبداالله و همدستانش روي خوش نشان نداد! در 

 .د!بقره نیز نازل ش هاز سور 217 هکند که بدین مناسبت آی می اضافه 146 هصفح
نقش بازیگر داشته، » هاي سیاسی بازي«ها در  نویس بحکم آنکه سال آري جناب سیره

هاي سیاستمداران یکسان شمرده است  همه را به کیش خود پنداشته! و نبوت را با نیرنگ
آیند! با اینکه ما  زنند! و هر لحظه بشکلی درمی که گاهی به نعل و گاهی به میخ می

 بداالله بن جحش و یارانش رهسپار نخله شوند، پیامبر اکرمدانیم پیش از آنکه ع می
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آنها را مشخصّ نمود و آنان را براي کسب آگاهی از وضع قریش فرستاد (نه براي  هوظیف
نوشت که در این سفر یارانت را  جنگ و خونریزي)! وگرنه در نامۀ خویش به عبداالله نمی

را بحال خود واگذار!  مسفر شوند آنانمجبور به همراهی مکن و اگر مایل نبودند با تو ه
فرمود که  کرد و به آنها تأکید می بلکه گروهی از جنگاوران مسلمان را با عبداالله همراه می

 .خود اطاعت کنند! هدر یورش بر قریش، از فرماند
پس از هجرت به مدینه از گزند قریش و  حقیقت اینستکه پیامبر گرامی اسلام

ن نبود و از تأثیر قریش بر دیگر قبائل عرب آگاهی داشت و یورش و غارت ایشان مطمئ
بندند و عرب را بر ضد مسلمانان  دانست که آنها راه خدا را به روي مردم می می

کرد و حضور و مراقبت خود را بدانان  انگیزند بنابراین، مشرکان قریش را تعقیب می برمی
آمده و در کتب قدیم، پیش از ذکر  داد چنانکه شواهد این امر در تاریخ اسلام نشان می
سال مصلحت! ندانسته تا از این  23 هیاد شده است ولی نویسند» نخله هسری«ماجراي 

 مقوله سخن به میان آورد و بصورتی صحیح به تعلیل رویدادهاي تاریخ پردازد.
نخله، کرُزبن جابرِ  هاند: پیش از سری واقدي و ابن هشام و طبري و دیگران نوشته

ري که با قریش پیوند داشت، به گلهّفهاي مدینه دستبرد زد و پیامبر ه 1او را تعقیب کرد 
. و نیز پبامبر پس از یازده ماه اقامت در مدینه، در پی کاروانی 2ولی دسترسی به وي نیافت

بواء رفت و به ودان رسید و بدون آنکه برخوردي بر قریشیان داشته باشد با ااز قریش به 
اي هم  نامه پیمان بست تا بر ضد او، قریش را یاري نکنند و در این باره پیمان همرَضَ بنی

تن از  80یا  60بن حارثِ را به همراه  هعبید . و همچنین پیامبر اسلام3نوشته شد
بوسفیان وکاروان قریش فرستاد و آنان، در دشت رابِغ با یکدیگر روبرو امهاجرین بدنبال 

                                           
کرزبن جابر را تا ناحیه سفوان، نزدیک چاههاي بدر دنبال کرد و از این رو به این حادثه در تاریخ  پیامبر -1

 گویند. ) میبدر الأولیاسلام، بدر نخستین (

 .406، ص 2و طبري، ج  601، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -2
 .403، ص 2و طبري، ج  591، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -3
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بن عبدالمطَّلب عموي شجاع  ه.  نیز در ماه هفتم هجرت، حمز1َر نکردندشدند ولی پیکا
خود را در پی کاروانی از قریش گسیل داشت که در سیف البحر بیکدیگر رسیدند ولی به 
وساطت مجدي بن عمرو سرانجام جنگ نکردند وحمزه و سپاهش راهیِ مدینه شدند. 

ان قرار آمدند آنان را مورد لطف و احس پیامبرهنگامی که خویشان مجدي بن عمرو نزد 
 مجدي گفت: هداد و دربار

مرِ  كَ إِنَّهُ ما عَلِمتُ مَيمُونَ النَّقيبَةِ، مُبارَ «
َ
 .2»الأ

 .»کردار است نفس و فرخنده دانستم که او چنین نیک من نمی«یعنی: 

میۀ اُتوسط  یارانش در سیزدهمین ماه هجرت به تعقیب کاروانی کهو همچنین پیامبر و 
. و نیز در ماه شانزدهم 3شد، رفتند و بدون جنگ به مدینه بازگشتند بن خَلفَ رهبري می

پیش رفت و در  سقیا هدر پی کاروان دیگري از قریش تا ناحی از هجرت، رسول اکرم
 .4بنی مدلج پیمان بسته و به مدینه بازگشت هآنجا با طائف

هاي قریش  با تعقیب کاروان رسد که پیامبر ر میگذشت چنین بنظ با توجه بدانچه
 خواست تا هشیاري ومراقبت خود را به مشرکان مکّه نشان دهد و از راه همپیمان می

هاي قریشیان بر ضد اسلام جلوگیري کند و بطور کلیّ ایشان  شدن با قبائل عرب از توطئه 
حذر دارد. ین و بستن راه خدا براموال مسلم را از آزار مسلمانان در داخل مکّه و از غارت

ها را دنبال نماید بدون آنکه ایشان را مورد  کاروان واگرنه، چه دلیلی داشت که پیامبر
حمله قرار دهد؟! یا چرا باید از نجنگیدن حمزه و یارانش خشنودي نشان دهد و کار 

مدینه از مجدي بن عمرو را آنچنان بستاید؟ بویژه که قریش پس از هجرت پیامبر به 
به مسلمانان خودداري ننمودند و مسلمین، هردم در انتظار تعرّض آنان بسر » اعلام جنگ«

                                           
 .404، ص 2و طبري، ج  591، ص 1و ابن هشام، ج  10، ص 1مغازي، ج  -1
 .10، ص 1مغازي واقدي، ج  -2
 .407، ص 2و طبري، ج  598، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -3
 .408، ص 2و طبري، ج  598، ص 1و ابن هشام، ج  12، ص 1مغازي، ج  -4
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 عبدالرَّزاقبردند و از این رو لازم بود تا مراقبت خویش را به آنها نشان دهند چنانکه  می

نَّفـال«در کتاب قدیمی  صَ آورده که کفّار قریش پیش از جنگ بدر براي گروهی از اهل » مُ

 اي بدین مضمون فرستادند: نه نامهمدی

هُ إِنَُّ�م آوَ�تُم صاحِبَنا و« ً وَ�ِنّا نُقسِمُ بِااللهِ لَتَقتُلَنَّ هلِ المَدينَةِ عَدَدا
َ
�ثَرُ أ

َ
�ِنَُّ�م أ

جمَعِ 
َ
 إِلَيُ�م بِأ

نَّ و لَنَستَعينََّ عَلَيُ�مُ العَرَبَ �ُمَّ لَنَسَ�َ
َ
و لَتُخرجَِنَّهُ أ

َ
نا حَتّى نَقتُلَ أ
 .»�سَتَبيحَ �سِائَُ�مقاتِلَُ�م ومُ 

میان اهل مدینه از ا در شهر خود جاي دادید و شما درشما همشهري ما (محمد) ر«یعنی: 
کنیم که اگر او را نکشید یا از شهرتان بیرون  سوگند یاد می اکثریت برخوردارید و ما به خدا

حرکت کنیم تا مردان نرانید از عرب بر ضد شما کمک بخواهیم آنگاه همگی بسویتان 
 !.»جنگاورتان را بکشیم و زنانتان را بر خود روا شماریم

 در چنین صورتی، مراقبت جدي و إعلام حضور در صحنه از سوي پیامبر اکرم
کاري لازم بود شاید قریش از اینکه ببینند کاروانهایشان در معرض خطر قرار دارد، بیم 

تأسفانه مشرکان قریش، تن به مسالمت در نداند و جویی بردارند ولی م کنند ودست از فتنه

فينـالاز سرکشی خودداري نکردند، یعنی از آزار مسلمانانِ ناتوان در مکّه ( ستَضعَ ) مُ

از ورود مسلمین به مکهّ  بازنایستادند و راه هجرت به مدینه را بسوي آنان نگشودند و
حمایت نمودند. در ابرِ فهري کرُز بنِ جبراي حج جلوگیري کردند و از سارقینی امثال 

این مرحله بود که قرآن مجید ملایمت را روا نشمرد و فرمان پیکار بر ضد مشرکان را 
 ایم: دهصادر نمود، چنانکه آیات ذیل شاهد مقال است و ما قبلاً از آنها یاد کر

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ظُلمُِوا َّ�  ٰ  .]39الحج: [﴾ ٣٩ لقََدِيرٌ  همِۡ نَۡ�ِ  َ�َ

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُنَ تَُ�ٰ  َ�  لَُ�مۡ  وَمَا﴿ ۡ ٱوَ  �َّ ٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱ مِنَ  عَفِ�َ تَضۡ مُسۡ ل ۡ ٱوَ  ءِ لنّسَِا ِينَ ٱ نِ َ�ٰ ولِۡ ل َّ� 
ٓ  َ�قُولوُنَ  خۡ  رَ�َّنَا

َ
ِ َ�ٰ  مِنۡ  نَارجِۡ أ المِِ ٱ �ةَِ قَرۡ لۡ ٱ ذِه هۡ  لظَّ

َ
 .]75[النساء: ﴾ لهَُاأ

هۡ ٱ عَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ۚ  �يِهِ  قتَِالٞ  قلُۡ  �يِهِ�  قتَِالٖ  رَامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ ِ ٱ سَبيِلِ  عَن وَصَدٌّ  كَبِ�ٞ ۢ وَُ�فۡ  �َّ  رُ
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ۡ ٱوَ  ۦبهِِ  هۡ  رَاجُ �خۡ  رَامِ �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل
َ
�ۡ  هُ مِنۡ  ۦلهِِ أ

َ
ِ ٱ عِندَ  َ�ُ أ  .]217: ة[البقر 1﴾�َّ

پیش آمد و مشرکان شکستن » جنگ بدر«یعنی اسلامی  هبدین ترتیب نخستین غزو
در رویارویی با قریش پیش از جنگ بدر، از اتمام حجت و  خوردند. با این همه، پیامبر

اظهار رحمت دریغ نورزید و بطوریکه واقدي آورده است عمر بن خطّاب را بنزدایشان 

مرَ مِّ� إِ « گسیل داشت و فرمود:
َ
إِنَّهُ يَ� هذا الأ

ن تَلوهُ رجَعُوا فَ
َ
َّ مِن أ حَبُّ إِلىَ

َ
غَُ�ُ�م أ

باز گردید که اگر این پیکار را جز شما، کسی دیگر برعهده گیرد نزد من محبوبتر «. یعنی: »مِّ� 

مكَنَنا االلهُ «ابوجهل پاسخ داد:  !.»دار شوید است تاشما آنرا عهده
َ
ن أ

َ
وَااللهِ لانَرجِعُ بعَدَ أ

البته در  .!»گردیم که خدا آنان را در اختیار ما گذاشته برنمیبه خدا پس از این« یعنی: .2»مِنهُم
کوبیدن شکوه  آوردن غنائم نبود بلکه بمقصود، درهم همان نبرد نیز هدف نهایی بدست

نمایی و اعتبار  قریش و برانداختن سلطه و جباریت آنان بود تا نزد قبائل عرب از بزرگ
نفوذ اسلام را بربندند! از این رو قرآن مجید نشان  بیافتند و نتوانند با فشار بر قبائل، راه

دهد که پیش از جنگ بدر، برخی از مسلمانان دوست داشتند تا با کاروان تجاري  می
قریش رویارو شوند و از غنائم بهره گیرند ولی خداوند آنرا نپسندید و چنان خواست که 

تب حق، شوکت باطل را درهم آرایی کنند و پیروان مک مسلمین در برابر جباران مکهّ صف
 فرماید: شکستند، چنانکه می

ُ ٱ يعَدُُِ�مُ  �ذۡ ﴿ ٓ ٱ دَىإحِۡ  �َّ ا هَا �فَِتَۡ�ِ لطَّ َّ�
َ
نَّ  وَتوََدُّونَ  لَُ�مۡ  �

َ
وۡ ٱ ذَاتِ  َ�ۡ�َ  أ  تَُ�ونُ  كَةِ لشَّ

ُ ٱ وَُ�رِ�دُ  لَُ�مۡ  ن �َّ
َ
ٰ لۡ ٱ دَابرَِ  طَعَ وَ�َقۡ  ۦتهِِ بَِ�لَِ�ٰ  قَّ �َۡ ٱ ُ�قَِّ  أ  طِلَ وَ�بُۡ  قَّ �َۡ ٱ ِ�ُحِقَّ  ٧ فِرِ�نَ َ�

ۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  طِلَ َ�ٰ لۡ ٱ  .]8-7الأنفال: [﴾ ٨ رمُِونَ مُجۡ ل
بیاد آرید هنگامی راکه خدا به شما وعده داد بر یکی از آن دو دسته (کاروانیان یا «
نیان) از اي که شوکت نداشتند (کاروا داشتید دسته یابید و شما دوست می آوران) تسلّط می جنگ

                                           
 ترجمه آیات مذکور، در صفحات پیشین گذشت. -1
 .61، ص 1، ج مغازیـال -2
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کافران را  ههاي خویش حق را استواري بخشد و ریش خواست با فرمان آنِ شما باشد ولی خدا می
 .»قطع کند. تا حق برقرار گردد و باطل نابود شود، هرچند گناهکاران را ناپسند افتد

هاي  همچنین پس از پیکار بدر نیز بعضی از مسلمانان مصمم بودند بدون آنکه ضربه
رخی از مشرکان جنایتکار وارد سازند از ایشان تاوان بگیرند و قرآن مجید مؤثري به ب

 فرماید:  مسلمانان مزبور را بر اینکار بسختی سرزنش کرده و می

ِ ٱ مِّنَ  بٞ كَِ�ٰ  َ� لَّوۡ ﴿ ُ�مۡ  سَبَقَ  �َّ ٓ  لمََسَّ خَذۡ  �يِمَا
َ
 .]68الأنفال: [﴾ ٦٨ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  ُ�مۡ أ

کند) در برابر آنچه  (که بدون هشدار قبلی، امتی رامجازات نمیاگر حکم پیشین خدا نبود «
 .»رسید که گرفتید عذاب بزرگی به شما در می

کرد و  و بدینوسیله قرآن، پیکر مسلمانان را از مطامع مادي و اغراض دنیوي پاك می
شد، چنانکه در ضمن  بجاي غنائم دنیا آنانرا به اهداف مقدس و پاداش آخرت رهنمون می

 خوانیم:  همان آیاتی که از غنائم بدر سخن رفته می

�ۡ ٱ عَرَضَ  ترُِ�دُونَ ﴿ ُ ٱوَ  يَا�ُّ  .]67الأنفال: [﴾ ...خِرَةَ �ٱ يرُِ�دُ  �َّ
 .»خواهد... خواهید وخدا براي شما آخرت را می شما کالاي ناپایدار دنیا را می«

سی که عمر خود را نوی این، جوهر تعالیم قرآن در باب جنگ و غنیمت است و سیره
تواند هدفهاي مقدس قرآن را در مسئلۀ جنگ دریابد،  در دنیاطلبی تباه کرده البتّه نمی

براي  ازاین رو بدون توجه بدانچه گذشت، بر سر این ادعا رفته که نبردهاي پیامبر
قیاس به «و » خودبینی«آوردن غنیمت و در راه تأمین معیشت بوده است! آیا جز  بدست

 توان دلیل دیگري براي این ادعا یافت؟ می »نفس
 را دوباره تکرار کنیم که گفت:  مولويجا دارد تا سخن 

 پــیش چشــمت داشــتی شیشــۀ کبــود
 

ــی   ــودت م ــالم کب ــبب ع ــود! زآن س  نم
 

سال حرمت جنگ در چهار  23نکتۀ دیگري که درخور یادآوري است آنکه نویسندة 
گرداند تا به کنایه گفته باشدکه اسلام قانون  یمباز » دوران جاهلیت«ماه از سال را به 

 .پرستان را پذیرفته و  از آنان متأثر شده است! بت
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پرستان عرب جنگ در ماههاي حرام را روا  البتّه در روزگار پیش از اسلام، بت
شمردند و براي آ  و فرزندش می دانستند ولی قانون مزبور را از سنن ابراهیم نمی

» قراردادهاي اجتماعی«ائل بودند، یعنی این قانون در میان ایشان از نوع ق» قداست دینی«
آمد و جنبۀ دینی وخدایی داشت که اگر جز این بود، پس از مدتی مانند  بمشار نمی

 شد. کرد و بدست فراموشی سپرده می بسیاري از رسوم و آداب بشري تغییر می
قانونی خدایی شمرده که براي  هاي چهارگانه را قرآن مجید نیز حرمت جنگ در ماه

 فرماید:  جلوگیري از ادامۀ پیکار و تشدید خونریزي تشریع شده است و در این باره می

ُ ٱ جَعَلَ ﴿ هۡ ٱوَ  لّلِنَّاسِ  امٗ قَِ�ٰ  رَامَ �َۡ ٱ تَ يۡ ۡ�َ ٱ بَةَ كَعۡ لۡ ٱ �َّ  .]97: ةالمائد[﴾ رَامَ �َۡ ٱ رَ لشَّ
م به عبادت قرارداد و ماه حرام را مقرّر خدا کعبه، آن خانۀ محترم را براي قیام مرد«

 .»داشت...

هاي متوالی در میان عرب رواج داشته به  مفسران قرآن پیشینۀ این قرارداد را که قرن
 گردانند چنانکه ابوعلی طبرسی در تفسیر بازمی فرزند ابراهیم کیش اسماعیل

 نویسد: می» مجمع البيان«

ن  اسماعيلَ كانُوا قَد تَوارَثُوهُ مِن دينِ «
َ
َ�بَقَوا عَلَيهِ رحَمَةً مِنَ االلهِ لِخلَقِهِ إِلى أ

 .1»قامَ الإسِلام
بمیراث برده بودند و از رحمت خدا بر  تازیان، قانون مزبور را از آئین اسماعیل«یعنی: 

 .»بندگانش، نسبت به این قانون پایداري نشان دادند تا آنکه اسلام ظهور کرد
ۀ جنگ در ماههاي حرام را از شرایع الهی شمرده و آنرا بنفع خلق بنابراین، اسلام متارک

جلوگیري از خونریزي دانسته و تصویب نموده است. اگر خاورشناسان نامسلمان  هو مای
توانند انکار کنند که اسلام با پذیرفتن  سال، این حقیقت را نپذیرند، نمی 23 هو نویسند

وقفه را  هاي بی زي موافقت ندارد و جنگقانون مزبور نشان داد که با تشدید خونری
پسندد و بفرض آنکه پیکار با دشمن در حد لزوم و ضرورت قرار گیرد، باز اسلام  نمی

                                           
 از سوره مائده. 97، ذیل آیه مجمع البيان -1
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جز -اي دیگر  کند که چهار ماه از سال را باید دست از پیکار کشید و چاره اعلام می
 .اندیشید! -کشتار و خونریزي

ان آورد و آنرا در عمل مورد عنایت قرار اگر جهان متمدن به این قانون مقدس ایم
هاي بزرگی جلوگیري  ماند و از چه خسارت هایی که از ریختن مصون می دهد، چه خون

 آید؟ بعمل می
خویش نشان داد که اگر زور  هدر دوران رسالت فرخند آري، پیامبر بزرگ اسلام

زاد باشد، اسلام پیشاپیش وتهدید و شکنجه در میان نباشد، و اگر اظهارنظر و ابراز عقیده آ
شمارد زیرا به منطق پرتوان خود در جلب قلوبِ  همۀ مکاتب، صلح را بر جنگ مقدم می

ترین حجت براي  روشن» حدیبِیه«با مشرکان مکّه در  اطمینان دارد. صلح پیامبر اسلام
 شود. اثبات این حقیقت شمرده می

 در سوگ یهودیان خیانتگر!
یابد  مشرکان مکّه فراغت می هخود! دربار هاز سخنان منصفانسال چون  23 هنویسند

 طلبی پیامبر گرایی و غنیمت رود تا گواه دیگري بر خشونت بسراغ یهودیان مدینه می
خوي پیامبر اعتراف نموده بود که:  هدست و پا کند! غافل از آنکه پیش از این، خود دربار

 ].39 هصفح[ !.»طبعی مایل به تواضع و رأفت داشت«
 ز این نیز اعتراف خواهد نمود که:و پس ا

کشاند، مستلزم  امارت بر مردمانی که سوداي ریاست، آنها را به شور و ماجرا می«
خوئی و گذشت و مراعات حوائج و تمنّیات زیردستان است. در شخص پیغمبر این  نرم

 )290 ه. (صفح!»صفات به حد کمال وجود داشت
 نویسد: آمیز پیامبر و یارانش نیز می انه و قناعتزندگانی زاهد هچنانکه دربار

کرد ... به تبعیت از حضرت رسول،  خود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می«
 هصفح[ !.»کردند و حرص مال بر هیچیک مستولی نشد صحابه کبار در قناعت زندگی می

302.[ 
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ان بایستد و با آنان پس کدام انگیزه، پیامبر اسلام را برانگیخت تا در برابر یهودی
 بجنگد؟
جویی! و  غنیمت ههاي خود همان فلسف گویی خیال از تناقض نویس توانا! بی سیره

دهد ولی گزارش تاریخ چیز  کند و کجروي را ادامه می را دنبال می»! ایجاد اقتصاد سالم«
 رساند. دیگري را به اثبات می

اي  از هجرت به مدینه، عهدنامهاند که پیامبر گرامی اسلام پس  نویسان آورده تاریخ
براي مسلمانان و یهودیان و حتیّ مشرکان آنجا نوشت که با یکدیگر همپیمان شوند و 

اي از آنان بر ترك آئین خود مجبور باشند در کنار هم با صلح و  بدون آنکه هیچ دسته
با آرامش بسر برند و از شهر مدینه در برابر هجوم دشمنان دفاع کنند و مخارج جنگ 

 مهاجمان را مشترکاً بعهده گیرند.
هاي مختلف را در کنار یکدیگر به  که آئین این ابتکار عظیم از سوي پیامبر اکرم

صلح وتعاون فراخواند، حقّاً در خور اهمیت و ارج فراوان است واز وسعت نظر و تساهل 
توجه و  و جا دارد که امروز، مورد 1کند اسلام در برابر مکاتب گوناگون حکایت می

بزرگداشت کسانی قرار گیرد که خود را طرفدار احترام به حقوق بشر و آزادي افکار و 
 کنند. عقاید معرفی می

ابن  اند و متن آنرا مزبور را مورخان و محدثان قدیم در کتب خود ضبط کرده هعهدنام

سید داخته وابن بنقل آن پر 3»الأموال«در کتاب  أبوعبیدآورده است و نیز  2در سیره هشام

                                           
بایست نسبت به  در مدینه می«نویسد:  بینی نشان داده و می پطروشفسکی در این مورد برخلاف معمول! واقع -1

را علم کرد. حقوق مسلمانان و  ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿باشد. محمد، اصل ادیان شیوه مداراي کامل معمول 
توانستند آزادانه در دین ویژه خویش استوار  پرستان یکسان شناخته شد و همه می یهودیان و مسحیان و بت

 .)29(اسلام در ایران، صفحه ». باشندو اعمال آن را برگزار کنند
 .501، ص 1سیره ابن هشام، ج  -2

يةالأموال، چاپ مصر ( -3  .184) صفحه مكتبة الكليّات الأزهرّ
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کند و نیز  آنرا با سندي جدا از آنچه ابن هشام آورده، گزارش می 1»عيون الأثر«در  النّاس

 آنرا روایت نموده است. زهرياز  2»الأموال«در کتاب  زنجویهابن 

 و 6ابن سعو  5عبدالرزاقو  4مسلمو  3بخاريعلاوه بر این، محدثین معروف چون 
هایی از آنرا در کتب خویش  و دیگران، هر کدام بخش 8احمد بن حنبلو  7طبري
 اند. آورده

 خوانیم: نامه می تی از این پیماندر قسم

و أثِمَ...مُسلِمَ� دينُهُم، موالِيهِم وَ للِللِيَهُودِ دينُهُم و«
َ
نفُسِهِم إِلاّ مَن ظَلَمَ أ

َ
 .9»أ

م همپیمانان یهود و اند، در این حک یهود بر کیش خود و مسلمانان بر کیش خویش« :یعنی
 .»خودشان برابرند، مگر کسیکه ستم کند و گناه (خیانت) ورزد...

 :خوانیم باز در عهدنامه می

ارَبَ �ِنَّ بَینَهُمُ النَّصَر عَلى مَن ح المُسلِمَ� َ�فَقَتَهُم، وَ عَلىَ فَقَتَهُم وَ إِنَّ عَلىَ اليَهودِ �َ «
حيفَةِ وَ�ِنَّ بَینَهُم النُّ  ، دوُنَ الإِثمِ وَ أهلَ هذِهِ الصَّ �ِنَّهُ لمَ يأَتِم أمرِءٌ صحَ وَالنَّصيحَةَ وَالبِرَّ

                                           
 .198، ص 1، ج الأثر عيون  -1

 /ب.71/ب و 70(مخطوط در سور دور ترکیه) برگ  الأموالکتاب  -2

 96و کتاب  23باب 87و کتاب  17، باب 58و کتاب  10، باب 58و کتاب  49، باب 3صحیح بخاري، کتاب  -3
 .6باب 

 .50، باب 44و کتاب  17، باب 20سلم، کتاب صحیح م -4

 .274، ص 9، ج العقول، کتاب الـمصنّف -5

 .23و  19و جزء دوم، قسم اول، صفحه  172، جزء اول، قسم ثانی، صفحه الطّبقات -6

 .1367و  1359تاریخ طبري، چاپ اروپا، صفحه  -7
، صفحه 3و جلد  180و  178، صفحه 2د و جل 127و  122و  119.  79، صفحه 1مسند احمد بن حنبل، جلد  -8

 .141، صفحه 4و جلد  221
 .501، ص 1سیره ابن هشام، ج  -9



 139  ایجاد اقتصاد سالم

 

 .1»بِحَليفِهِ...
اند و در برابر  دار مخارج خویش یهودیان و مسلمانان هر کدام در جنگ عهده« :یعنی

 جنگند باید یکدیگر را یاري کنند. مسلمین و یهودیان باید کسانیکه با نامبردگان در این نامه می
و هیچکس بر همپیمان خود  -نه گناه و بدي-اندیشی و خیرخواهی برقرار باشد  میانشان نیک

 .»بدي(خیانت) روا ندارد...
پس از انعقاد این پیمان، روابط مسلمانان با یهودیان براساس عدالت و نیکی استوار 

 نمود:  بود بویژه که قرآن مجید به مسلمین سفارش می

ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  �َّ ٰ  مِّن رجُِوُ�مُ�ۡ  وَلمَۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تلِوُُ�مۡ يَُ�ٰ  لمَۡ  �َّ ن رُِ�مۡ دَِ�
َ
وهُمۡ  أ ُّ�َ�َ 

ْ سِطُوٓ وَُ�قۡ  َ ٱ إنَِّ  هِمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  .]8: ممتحنةـال[﴾ ٨ سِطِ�َ مُقۡ ل
دین پیکار  هدربارخداوند از نیکی و عدالت دربارة کسانیکه (مسلمان نیستند ولی) با شما «

 .»گران را دوست دارد نکردند و از دیار خود بیرونتان نراندند نهی نکرده است، همانا خدا عدالت

رود، بجاي آنکه روابط  اما یهودیان چون دیدند قدرت و نفوذ مسلمین رو به فزونی می
اههاي حسنۀ خود را با مسلمانان حفظ کنند و مانند گذشته در حمایت آنان باشند، از ر

و مخالفت با مسلمین و خیات به مردم مدینه روي  گوناگون به معاندت با پیامبر
آوردند! ابتدا با گروه منافقان پیوند خود را استوار ساختند و از ایشان قول همکاري و 

هاي شیطانی کشیدند و از ایشان قول همکاري و همراهی  همراهی گرفتند. آنگاه نقشه
ي شیطانی کشیدند تا از راه نیرنگ با اسلام به مبارزه برخیزند. مانند ها گرفتند. آنگاه نقشه

آنکه گروهی از آنان تصمیم گرفتند در آغاز روز بحضور پیامبر اسلام آمده و چنین 
اند و در پایان همان روز، همگی از اسلام روي گردانند شاید  وانمود کنند که مسلمان شده

ود وگروهی را از اسلام برگرداند! ولی قرآن مجید از مسلمین مؤثرّ ش هاین حیله در روحی
 خوانیم: را رسوا ساخت، چنانکه میایشان پرده برداشت و آنان هتوطئ

ٓ  وَقاَلتَ﴿ ا هۡ  مِّنۡ  �فَِةٞ طَّ
َ
ْ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ِ  ءَامِنُوا ِيٓ ٱب نزلَِ  �َّ

ُ
ِينَ ٱ َ�َ  أ َّ�  ْ  �َّهَارِ ٱ هَ وجَۡ  ءَامَنُوا

                                           
 .501، ص 1سیره ابن هشام، ج  -1
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ْ فُرُوٓ �ۡ ٱوَ   .]72عمران:  آل[﴾ ٧٢ جِعُونَ يرَۡ  لعََلَّهُمۡ  ۥءَاخِرَهُ  ا
گروهی از اهل کتاب به یکدیگر گفتند که در آغاز روز بدانچه بر مؤمنان نازل شده خود را «

 .!»مؤمن نشان دهید و در پایان روز آنرا انکار نمایید شاید که ایشان از آئین خودبازگردند
شرَف و اَکَعب بن ز رؤساي ایشان بنام گري یهودیان فزونی گرفت و دو تن ا آنگاه فتنه

با گروهی از یارانشان راهیِ مکهّ شدند و قریش را به پیکار با پیامبر  حی بن أخَطبَ
نیز با و مسلمانان تشویق نمودند و براي کافران مکّه سوگند یاد کردند که ایشان  خدا

ند: شما اهل کتاب هستید و پرستان قریش بدانها پاسخ داد پیامبر اسلام خواهند جنگید! بت
خاطر نیستیم، بنابراین  آئینتان به دین محمد نزدیک است و ما از نیرنگ شما آسوده

هاي مقدس! سجده کنید. یهودیان به امید  لازمستکه براي جلب اعتماد ما در برابر بت
ار ایمان و هاي آنان به سجده افتادند بدانها اظه پیکار مشرکان با مسلمانان، در پیشگاه بت

کند و  اپسند نکوهش میاداي احترام! نمودند، چنانکه قرآن مجید آنانرا بر این کارِ بس ن
 فرماید: می

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � َّ�  ْ وتوُا

ُ
ِ  مِنُونَ يؤُۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مِّنَ  انصَِيبٗ  أ ٰ ٱوَ  تِ بۡ �ِۡ ٱب ِينَ  وَ�َقُولوُنَ  غُوتِ ل�َّ  لِ�َّ

 ْ هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  َ�فَرُوا
َ
ِينَ ٱ مِنَ  دَىٰ أ َّ�  ْ  .]51النساء: [﴾ ٥١ سَبيًِ�  ءَامَنُوا

اي از کتاب آسمانی به ایشان داده شده، ندیدي که به جبت و طاغوت  آیا کسانی را که بهره«
گویند که اینها از مسلمانان،  کافران می هدهند و دربار هاي مشرکان) گرایش نشان می (بت
 .؟!»ترند یافته راه

گریها بسنده نکرده در مجامع عمومی، مسلمانان را مورد طعن  ن فتنهیهودیان به ای
 ان: کردند! چنانکه مورخان آوردهقراردادند و حتیّ دست به سوي نوامیس ایشان دراز 

نصارِ إِلى سوقِ ب� قَينُقاع «
َ
تَ رجَُلٍ مِنَ الأ

َ
جاءَتِ أمرَأةٌ نَز�عةٌ مِنَ العَرَبِ تح

ا فَجاءَ رجَُلٌ مِن َ�هُودِ قَ حُ  فَجَلَسَت عِندَ صائغٍ في
َ
 لاينُقاع فَجَلَسَ مِن وَرائِها وَ ِ�ٍّ له

ةُ بَدَت عَورَتَها فَضَحِكُوا 
َ
�شَعُرُ، فَخَلَّ دِرعَها إِلى ظَهرِها �شَِوَ�ةٍ، فَلَمّا قامَتِ المَرأ

بَعَهُ َ�قَتَ   بنَوقَينُقاع ولَهُ فَاجتَمَعَت مِنها. فَقامَ إِلَيهِ رجَُلٌ مِنَ المُسلِمَ� فَا�َّ
َ

ا�شَُوا تح
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بَذُوا العَهدَ اِلى النَّبِىّ َ�قَتَلُوا الرَّجُلَ و َ�  َنُوا فيو َصَّ  .1»حِصنِهِم ... حارَ�ُوا وَ تحَ
زناشویی کرده بود به بازار  -خود هاز قبیل-زنی از عرب که با مردي انصاري «یعنی: 

ین هنگام مردي از یهودیان قینقاع آمد و بنزد زرگري براي خریدن زیور نشست. در ا بنی
قینقاع رسید و بدون آنکه زن مزبور بفهمد در پشت سر او نشست و با خاري دامن وي را به  بنی

و یهودیان بر او  اش نمایان شد پشتش گره زد. چون آن زن مسلمان از جاي برخاست، پایین تنه
آنگاه یهودیان قتل رسانید. خندیدند! مردي از مسلمانان برخاست و آنمرد یهودي را دنبال کرده ب

را شکستند  قینقاع فراهم آمده و اجتماع کردند و آن مرد مسلمان را کشتند و پیمان با پیامبر بنی
 .»پیکار شدند... هیش آمادخو هو اعلام جنگ کرده در قلع

رفته و از وقوع آن حادثه که  قینقاع بجاي آنکه نزد رسول خدا آري، یهودیان بنی
ایشان بودند عذرخواهی کنند، بازارشان را تعطیل کردند و به دژهاي آغازگرش خود 

 .خویش پناه برده إعلام جنگ نمودند!
شکنی و  کردند پیمان چنان یهودیان را فریفته بود که گمان می» بینی خود بزرگ« هروحی

انجامد و بزودي مسلمانان را درهم خواهند شکست! از  افروزيِ آنها به موفقیت می آتش
بود و سپس مسلمان گشت  قریظه که یکی از یهودیان بنی محمد بن کُعب قرُظَیینرو ا

 گفته است:

تاباً وَ المَدينَ  لمَّا قَدِمَ رسَُولُ االلهِ « لحقََ ةَ وادَعَتهُ َ�هُودُ كُلُّها وَ�تَبَ بَینَهُ و�َینَها كِ
َ
أ

ِ كُلَّ قَومٍ بِحُ رسَولُ االله فائِهِم و جَعَلَ بَینَهُ و�
وطاً فَكانَ �َ لَ طَ عَلَيهِم شُرُ ماناً وَشَرَ

َ
ینَهُم أ

صابَ رسَولُ االلهِ 
َ
لاّ يُظاهِرُوا عَلَيهِ عَدُوّاً، فَلَمّا أ

َ
طَ أ صحابَ بَدرٍ و فيما شَرَ

َ
دِمَ قَ أ

رسَلَ رسَولُ  �ََ� رسَُولِ االلهِ المَدينَةَ، َ�غَت يهودٌ وَ�طَعَت ما كانَ بَینَها و
َ
مِنَ العَهدِ، فَأ

ّ�  االلهِ 
َ
سلِمُوا فَوَاِ� إِنَُّ�م لَتَعلَمونَ أ

َ
مَّ قالَ: يا مَعشَرَ يَهودٍ، أ إِلَيهِم فَجَمَعَهُم �ُ

نَّ  ن يوقِعَ االلهُ بُِ�م مِثلَ وَقعَةِ قُرَ�ش. فَقالوُا: يا ُ�َمّدُ لاَ�غُرَّ
َ
مَن  كَ رسَولُ االلهِ قَبلَ أ

ً ولَقَيتَ، إِنَّ  غمارا
َ
ً أ صحابُ ا�ِنّا وَااللهِ ك َ�هَرتَ قَوما

َ
نَّ لحرَبِ وَ  أ

َ
 كَ لَئِن قاتلَتَنا لَتَعلَمَنَّ �

                                           
 .48و  47ص  2و سیره ابن هشام، ج  177و  176، ص 1مغازي واقدي، ج  -1
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 .1!»لمَ تُقاتِل مِثلَنا
به مدینه وارد شد، یهودیان همگی با او پیمان بستند و پیامبر  هنگامی که پیامبر خدا«یعنی: 

هاي خود ملحق کرد و میان  اي نوشت و هر گروهی را به همپیمان نامه میان خود و ایشان پیمان
ایشان نهاد. از جمله این  هود و آنان حکم عدمِ تعرّض را مقرّر داشت و شروطی را بر عهدخ

اهل بدر را  شرط بود که از هیچ دشمنی بر ضد پیامبر پشتیبانی نکنند. اما چون رسول خدا
 پیمان میان خود و رسول خدا هشکست داد و به مدینه بازگشت یهودیان حسد بردند و رشت

یامبر کسی را بسوي آنان فرستاد و آنها را گرد آورد، سپس فرمود: اي گروه یهود! راگسستند. پ
خدا هستم پیش از آنکه خداوند  هدانید که من فرستاد می اسلام را بپذیرید، سوگند به خدا شما

شکنی) همچون قریش بر شما آسیبی رساند. یهودیان گفتند: اي محمد! از رویارویی  (بکیفر پیمان
اي و به خدا ما مردمی جنگاوریم،  در جنگ فریفته مشو که تو بر قومی نادان چیره شدهبا قریش 

 .!»اي اگر با ما بجنگی خواهی دانست که با کسی همانند ما کارزار نکرده
ها به سود  یهودیان پیش از آنکه پیامبر اسلام به مدینه هجرت کند در برخی از جنگ

هایی رسیده بودند از این رو بر توان  فّقیتهاي خود شرکت داشتند و به مو همپیمان
آیند. بنابراین از  پیامبر اسلام نیز برمی هکردند که از عهد جنگی خود غرهّ شدند و گمان می

را بر ضد او برانگیختند و به پیامبر، اعلام  شکنی نهراسیدند و دشمنان رسول خدا پیمان
نضیر پاي نهاد، قصد جان او را  بنی یهودیان هجنگ دادند و یکبار که رسول اکرم به قلع

کردند و بار دیگر که احزابِ عرب، مدینه را در معرض محاصره قرار دادند یهودیان 
رسماً  قریظه پیام همیاري و پشتیبانی بسوي مشرکان فرستادند و سپس با رسول خدا بنی

 میان نیست.رمور اتّفاق دارند و جاي خلاف دبه جنگ برخاستند چنانکه مورخان بر این ا
سال نیز در آنچه گفته شد با مورخان مسلمان  23 هخاورشناسان نامسلمان و نویسند

، با این همه آیا جاي شگفتی نیست که چون پیامبر اسلام گروهی از 2اختلاف ندارند

                                           
 .176، ص 1مغازي واقدي، ج  -1
اند و عمل آنان را بر خلاف شریعت  خود اعتراض نموده تا آنجا که یهودیان منصف نیز بر همکیشان قدیم -2

بلاد  تاريخ اليهود في«ولفنسون که از نویسندگان یهودي است در کتاب: اسرائیل اند، دکتر  تورات شمرده
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قریظه) را سرکوب  نضیر) را به شام تبعید کرد و گروه دیگر (بنی قبینقاع و بنی یهودیان (بنی
 .اند؟! ال براه انداخته و زبان به شماتت گشودهنمود جنج

هاي جنایتکار و استعماري هستند و  انصاف! که غالباً اجیر قدرت دلان بی این نازك
اند، توقّع دارند که پیامبر اسلام دست روي دست  هیچگاه به اربابان خود اعتراض نکرده

ترین حقّ  شست و از طبیعین گري یهودیان می آفروزي و خیانت نهاد و به تماشاي آتش می
 نمود!. برابر دشمن است خودداري میانسانی که دفاع در 

کند که پیامبران خدا،  در کدام کتاب الهی آمده و کدام منطق عقلی حکم می
را به عدم  ها مصون ندارند و آنان ها و خیانت شکنی شدگان خود را از خطر پیمان تربیت

 .دشمنان بفرستند؟! ههاي شکنند ضربهمقاومت و قبول ستم وادارند و بزیر 
اگر این روش، صحیح و رعایتش واجب است چرا خود حضرات که یهودي یا 

بخش! رفتار نکرده و  اند یکبار در طول تاریخ زندگی بر طبق این تعالیمِ نجات مسیحی
 .کنند؟! نمی

م تفاوت بود، دیگر در کدا اگر در برابر نقض پیمان و خیانت به جامعه باید بی
 توان مشاهده کرد؟ امنیت را می هسرزمین، چهر

شکنی و  پیمان هسال را بیاوریم و از اعتراف وي دربار 23 هاینک جا دارد گفتار نویسند
او پاسخ  هپای مایه و ایرادهاي بی هاي بی خیانت یهودیان آگاهی یابیم و ضمناً به بهانه

 نویسد: نگار تازه چنین می ، سیرهگوییم
کردند که  قریظه زندگی می النضیر، و بنی قینقاع، بنی یهود بنام بنی هقبیلدر یثرب سه «

                                                                                                             
 كانَ من واجب هؤلاء ان لاَ�تَوَرَّطوا في مثل هذا الخطأِ الفاحشِ وأن لايصَُرِّحوا أمامَ زعماءِ «نویسد:  می» العرب

قر�شٍ بانَّ عبادَةَ الأصنام أفضلُ من التَّوحيد الإسلا� ... هذا فضلاٌ عن انهم بالتجائهم إلى َ�بَدَة الأصنام إنَّما 
محمد، اثر دکتر محمد حسین  ة. (به نقل از کتاب: حیا»»كانوا ُ�ارُِ�ون أنفُسَهم و ينُاقِضُون تعَاليمَ التَّوراة

واجب بود که یهودیان چنین خطاي زشتی را مرتکب نشوند و در برابر «) یعنی: 329هیکل، چاپ قاهره، ص 
بردن به  ها ازتوحید اسلامی برتر است!... علاوه بر اینکه با پناه رؤساي قریش آشکار نگویند که پرستش بت

 .»عقاید خود و مخالفت با تعالیم تورات پرداخته بودند  بت پرستان، به جنگ
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اشتغال به امر زراعت و تجارت و دادوستد دررفاه و تنعم بودند ... حضرت  هبواسط
(!!) و با کیاست و تار خود با آنها تدبیري بکار بستمحمد در ابتداي ورود به مدینه در رف

نها که هم قوي بودند و هم متمکنّ، نشد(!!) بلکه یکنوع اندیشی نه تنها متعرّض آ مآل
پیمان عدم تعرّض و أحیاناً همکاري با آنها منعقدکرد (عهد موادعه) که بموجب آن مقرّر 

اي به  جوئی قریش یا هجوم طائفه شد هر کس به دین خود باشد ولی در مقابل ستیزه
هر دو طرف، جنگ با قبایل متخاصم مدینه، مسلمین و یهود مشترکاً از یثرب دفاع کنند و 

 .»رابه خرج خود انجام دهند...
و یهودیان  شود نویسنده، به پیمان مشترك میان پیامبر اسلام چنانکه ملاحظه می

بنظر آید، نه » سیاست بازي«کند که اینکار نوعی  اعتراف دارد، ولی با لحنی از آن یاد می
 .آزادمنشی!رعایت حقوق دیگران و 

خواهد این معنا را برساند که: پیامبر بهنگام ضعف  ر در خلال کلماتش مینگا سیره
خود و قدرت یهود، با آنان همپیمان شد ولی همینکه به قوت رسید پیمان خویش را بزیر 

 .پا نهاد و درصدد نابودي و غارت یهودیان برآمد!
هاي  ر از نیرنگهاي شیطانی تباه کرده و بالات البته از کسی که عمر خود را در سیاست

کافر همه را به کیش «رود و بقول معروف:  دیپلماتیک! تصوري ندارد جز این انتظار نمی
 نادرست است: ولی به سه دلیل، برداشت وي از نیـت و قصد پیامبر»! خود پندارد
شکنی از  دهد که خیانت و پیمان آنکه: خود در همین بخش، ناگزیر! نشان می نخست

رت گرفت و در نتیجه، کار به جنگ انجامید در حالیکه پیامبر اکرم و سوي یهودیان صو
 نویسد: تقصیر بودند چنانکه می بیمسلمین 

اي روي نداد. فقط یک سال و نیم پس  تا هنگامی که مسلمانان ضعیف بودند، حادثه«
 قصی به کعبه برگردانید کهاز هجرت، حضرت محمد قبله را تغییر داد و آنرا از مسجد الا

بقره در جواب آنان نازل  هسور 177خوداین قضیه باعث اعتراض یهویان گردید و آیۀ 

ن ِ�َّ لۡ ٱ سَ لَّيۡ ﴿ شد:
َ
ْ  أ ۡ ٱ قبَِلَ  وجُُوهَُ�مۡ  توَُلُّوا ۡ ٱوَ  قِ مَۡ�ِ ل  ءَامَنَ  مَنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  ربِِ مَغۡ ل
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 ِ ِ ٱب هاي  رفت و غزوه شمار می. براي یهودیان این قضیه زنگ خطري ب]177: ة[البقر 1 ﴾...�َّ
(!!) که منتهی به جنگ بدر و  3مکّیان 2هاي تجارتی متوالی کوچک و هجوم به قافله

اثر و  وس و خزرج بیاپیروزي یاران محمد شد بر نگرانی آنها افزود. اکنون آنها بجاي 
 وس و خزرجیاآوردند، مواجه با  اي که در گذشته غالباً به استخدام خود درمی مایه بی

اند که زیر لواء محمد درآمده و بدین ترتیب صف محکم و مصممی بنام اسلام در  شده
شرف به مکهّ چون کَعب بن الابرابر آنان پدید آمده است. از این رو بعضی از سران یهود 

رفتند و با قریشیان شکست خورده در جنگ بدر همدردي نشان دادند و آنان را به جنگ 

لمَۡ ﴿ اشاره به این موضوع است: 4نساء هسور 52 هکردند. آی یق میشوبا محمد و یارانش ت
َ
� 

ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  َّ�  ْ وتوُا
ُ
ِ  مِنُونَ يؤُۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ مِّنَ  انصَِيبٗ  أ ٰ ٱوَ  تِ بۡ �ِۡ ٱب ِينَ  وََ�قُولوُنَ  غُوتِ ل�َّ ْ  لِ�َّ  َ�فَرُوا

هۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ 
َ
ِينَ ٱ مِنَ  دَىٰ أ َّ�  ْ هل کتاب اآنهائی که خود را « .]52ساء: [الن ﴾٥١ سَبيًِ�  ءَامَنُوا

 .»دانند به بتان روي آورده و به کافران میگویند اینان بیش از مسلمانان در راه راست هستند می
انند و کتاب آنها مخالف نکوهش صریحی است به مردمانی که خود را اهل کتاب مید

یاران محمد که  را از پرستی است و اینک با مشرکان دمساز شده و آنان شرك و بت
 .5»ددانن خداپرستند بهتر و برتر می

                                           
ضر و بر همه چیز محیط است، اما در ادیان توحیدي براي وحدت و هماهنگیِ هرچندخداوند در همه جا حا -1

اند ولی این قرارداد حکیمانه درمیان یهودیان که  برگزیده» قبله عبادت«عبادتگران، جهت معینی را بعنوان 
 کردند که روحیه مادي پیدا کرده بودند، مایه فخرفروشی و تعصب و خشک فکري شده بود و گمان می

قبله مسلمین را  توان عبادت کرد! در چنین احوالی، وحی محمدي خداوند را جز از سوي بیت المقدس نمی

ِ ﴿تغیر داد و فرمود:  ۡ ٱ وَِ�َّ ۡ ٱوَ  قُ مَۡ�ِ ل �ۡ  ربُِۚ مَغۡ ل
َ
ْ  نَمَافَ� ِ ٱ هُ وجَۡ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا خاور و باختر از آنِ «. یعنی: ]115: ة[البقر ﴾�َّ

 .»اید ر سو برگردید در آنجا روي به خدا بردهخدا است پس به ه
 »!.تجارتی«آید نه  درمی» تجاري«واژه تجارت در حالِ نسبت بصورت  -2
 هاي اهل مکهّ و درگیري با آنها سخن گفتیم. بر قافله پیش از این درباره علل نظارت و مراقبت پیامبر -3
 است. 51شماره آیه،  -4
 .لسا23از کتاب  149-147صفحات  -5
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! خود اعتراف دارد که یهودیان نگار پریشان گفتارکنید ، سیره  می حظههمانگونه که ملا
ضر شدند بر از بیم قدرت مسلمین ، به جنگ افروزي اقدام نمودند و در اینراه حتی حا

 .ی کنند!، به مکّیان رشوه داده بت پرستلاف آءین توحیدي خویش
 .اعتراف دیگر نویسنده، در خلال صفحات آینده خواهد آمد

، مشرکان هاي خود را با ، پیماندر مسند قدرت پیامبر بزرگوار اسلام :آنکه دوم
به مسلمانان دستور داد تا عهد  محترم شمرد و آنها را نقض نکرد و وحی محمدي
توان  کان تقوي بشمرند، چگونه میخویش را با مشرکان نشکنند و وفاي به عهد را از ار

، پیمان اعل کتاب را نادیده رفته و در دوران قدرت آنرا پایمال ادعا نمود که چنین پیامبري
 .نموده است؟!

 23 ه) که بقول نویسنده(برائ هسوره توببراي اثبات آنچه گفتیم کافی است یک نظر به 
افشاري قرآن مجید در حفظ بیافکنیم تا از پ 1»هاي قرآن است آخرین سوره« سال:

 پیمانهاي مسلمین با مشرکان بهنگام قدرت آگاهی یابیم.
 فرماید: می توبه  هقرآن کریم در سور

ِينَ َ�هَٰدتُّم مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ُ�مَّ لمَۡ ينَقُصُوُ�مۡ شَۡ� ﴿ حَدٗ ا  ٔٗ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ْ عَليَُۡ�مۡ أ ا وَلمَۡ يَُ�هِٰرُوا

وآْ إَِ�ۡهِمۡ  تمُِّ
َ
تهِِمۡۚ إنَِّ َ�هۡدَهُ  فَأ َ ُ�بُِّ ٱلمُۡتَّقَِ� مۡ إَِ�ٰ مُدَّ  .]4: التوبة[ ﴾٤ٱ�َّ

اید و سپس بر شما هیچ نقصانی وارد نیاورده  از مشرکان که با آنها پیمان بستهمگر کسانی «
و با هیچکس بر ضد شما همپشتی ننموده اند، در اینصورت پیمان  اند(کسی از شما را نکشتند)

 .»دارد می اند تمام کنید که خدا متقّیان را دوست نرا تا زمانی که مقرر داشتهآنا

 فرماید: می کید سفارشاباز براي ت

﴿ َ ْ لهَُمۡۚ إنَِّ ٱ�َّ ْ لَُ�مۡ فٱَسۡتَقيِمُوا مۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َرَامِ� َ�مَا ٱسۡتََ�مُٰوا ِينَ َ�هَٰد�ُّ إِ�َّ ٱ�َّ
 .]7: لتوبةا[ ﴾ُ�بُِّ ٱلمُۡتَّقِ�َ 

                                           
 سال. 23از کتاب  139صفحه  -1
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مگر کسانی که بنزد مسجد حرام با ایشان پیمان بستند که تا وقتی براي شما پایداري «
 .»دارد نشان دادند، شما نیز براي آنها پایداري نشان دهید، همانا خدا متّقیان را دوست می

مسلمانان آمده،  همائده که در دوران نیرومندي و سلط هقرآن مجید در سور سوم آنکه:
! با وجود این، به پیامبر شود می م داشته است که: پیاپی از خیانت یهود پرده برداشتهاعلا

دهد که از ایشان در گذرد وآنانرا مشمول عفو خود قرار دهد شاید از  می دستور اسلام
پیمان شکنی و خیانت ورزي پشیمان شوند و راه تقوي و درستی در پیش گیرند. بنابراین 

، نه تنها نقض پیمان آنانرا روا نشمرده بلکه چشم پیامبر بر یهوده تسلّط قرآن در دور
پوشی از خیانت هاي آنانرا نیز پیشنهاد نموده است و چون یهودیان از حد در گذشتند 

 فرماید: ، چنانکه میاست مقابلۀ با ایشان دستور داده آنگاه به

لعُِ  تزََالُ  وََ� ﴿ ٰ  َ�طَّ َ�َ  ٓ َ ٱ إنَِّ  فَحۚۡ صۡ ٱوَ  هُمۡ َ�نۡ  فُ �ۡ ٱفَ  هُمۡۖ مِّنۡ  قلَيِٗ�  إِ�َّ  هُمۡ مِّنۡ  �نَِةٖ خَا  ُ�بُِّ  �َّ
ۡ ٱ  .]13: ة[المائد ﴾سِنِ�َ مُحۡ ل

با وجود این،  -گر اندکی از آنانم- یابی می پیوسته برخیانتی از ایشان (یهود) آگاهی«
 .»دارد می از آنها در گذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست

که صرفنظر کنیم، اساساً پیمان شکنی و حیلهگري با صداقت و صراحت و از اینها 
راستگویی  هسال ، شیو 23 هامانت داري نمی سازد و پیامبري که به اعتراف خود نویسند

و امانت و صراحت لهجه داشته چگونه باید گفت که در عین حال، اهل نیرنگ و فریب 
 .بوده است؟!

 نویسد: می از کتابش 220 همگر نه آنکه نویسنده در صفح
احزاب دلیل بر صراحت  هسور 37کنند که آیۀ  می هم از عمر و هم از عائشه روایت«

و امانت و صداقت رسول اکرم است... راست است دلائل صدق و صراحت و امانت 
 .»رسول در آیات قرآن زیاد است

تمداران کار پیامبري راستگو و امین و صریح را چون عمل سیاس بنابراین،  
 .گویی چه مفهومی دارد؟! گرشمردن جز تناقض حیله
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قاعینُنی قَرفتار پیامبر با ب 
کند، به  نویسنده، پس از آنکه درگیري مسلمین با یهود را در شکل کلیّ یاد می

 خوانی خود! نشان دهد که نزاع پیامبر مرثیه پردازد تا در خلال جزئیات این برخورد می
نگار نازکدل! در سوگ  قتصادي داشته است! پس باید ببینیم که سیرها هبا یهود، رگ و ریش

 دهد؟ گر کدام سرود اقتصادي! را سر می یهودیان خیانت
تردید نیست که یهودیان پس از سازش با مشرکان مکّه، آماده بودند تا در وقت 

انست تو اي می خود را به پیامبر اسلام نشان دهند و تحریک حادثه هخصمان همقتضی، چهر
رویداد مزبور را چگونه  23 هپرده از رخسار حقیقی ایشان بردارد. اینک بنگرید که نویسند

اش  در پی سخنان گذشته آید؟ وي اي از آن نائل می کند و به چه نتیجه گزارش می
 نویسد: می

اهمیت(!!) در بازار مدینه روي داد که منتهی به  اي کوچک و بی در این ضمن حادثه«
کوي آنان گردید. قضیه از این قرار بود که زنی از انصار نزد  هقینقاع و محاصر یجنگ با بن

مسلمان قینقاع رفته بود، زرگر یهودي با وي مغازله آغاز کرد و زن  زرگري یهودي از بنی
ه وي را با کاف برآمد. مرد یهودي براي اهانت و تخفیف وي، آهسته پشت جامندر مقام است

زن نمایان شد و مردم را  هاش بست بطوریکه هنگام برخاستن، پائین تن خاري به بالاي جامه
به خنده انداخت. زن مسلمان از این کار ناشایسته بخشم آمد و فریادش، مسلمانی را به 

ودي را کشت. یهودیان به حمایت همکیش او برانگیخت. مرد مسلمان زرگر یهحمایت 
خاست و مسلمانان شکایت به نزد پیغمبر خود برخاسته مرد مسلمان را کشتند. غوغائی بر

قینقاع هجوم بردند(!!) و آنرا محاصره کردند و راه آذوقه  بردند و به دستور وي به کوي بنی
قینقاع تسلیم شدند به این شرط که از حیث  روز بنی 15را بر آنها بستند تا عاقبت پس از 

اء منقول خود آنهم بقدري که جان درامان باشند ولی از یثرب کوچ کنند و جز اثاث و اشی
دارائی خود را بر جاي گذارند(!!) تا میان  هچهارپایان آنها توان حمل آنرا داشته باشند، هم
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. »مالی مهاجران را تقویت کرد هخانه و فاقد زندگی توزیع شود. این حادثه بنی مهاجران بی
 ].149 هصفح[

 :در اینجا باید دو نکته را یادآور شد 
اي بود تا یهودیان دشمنی خود را با  مزبور چنانکه گذشت، انگیزه هحادثآنکه:  نخست

 مسلمین نشان دهند و به سرعت در حصار خویش جاي گرفته بر ضد پیامبر اسلام
اعلام جنگ کنند (نه آنکه مسلمانان پیشدستی نموده بر آنان هجوم آورند)! چنانکه از 

بَذُ «واقدي آوردیم:   النَّ �َ
َ

نُوا فيوا العَهدَ اِلى َصَّ پیمانِ «. یعنی: 1»حِصنِهِم بِىِّ وحَارَ�ُوا وَتحَ

اگر این رویداد  .»را شکستند و اعلام جنگ نمودند و در دژِ خویش پناه گرفتند با پیامبر
در آن صورت  »!اهمیت بود اي کوچک و بی حادثه«نویس تازه ادعا دارد:  بدانگونه که سیره

آمده و پوزش بخواهند و کار را اصلاح کنند  د رسول خدابر یهودیان آسان بود که به نز
مزبور، محرکّی بود تا نیات  هولی حادث 2و مشمول عفو و گذشت عجیب پیامبر گردند

باطنی آنها را آشکار سازد چنانکه پیش از این، جسورانه و از سر تکبر و غرور به پیامبر 

نّ  كَ لَئِن حارَ�نا«گفته بودند: 
َ
نُ النّاسلَتَعلَمَنَّ أ

َ
اگر با تو پیکار کنیم خواهی دانست «. »ا �

آري، از حوادث تاریخی بدون تحلیل گذرکردن جز ! »که ما مرد جنگیم (نه قریش)
 .رساند! نگار به اثبات نمی نویسی هنري را براي سیره ناشیگري در تاریخ

نداشتند و کار  اند، اراضی زراعی قینقاع چنانکه مورخان نوشته آنکه: یهودیان بنی دوم

رضٌ تُزرَع«نویسد:  ایشان زرگري بود. حلبی می
َ
يلٌ  وَلاأ

َ
آنها «. یعنی: 3»لمَ يَُ�ن لهَُم �

بنابراین، آنچه از ایشان باقی ماند بنا بتصریح . »نه خرما بن داشتند و نه زمین کشاورزي
و طلاها را  مورخان، جز مقداري اسلحه و ابزار زرگري (مانند کوره و غیره) چیزي نبود

                                           
 .177، ص 1، ج مغازیـال -1

ساختن پیامبر را داشت و  نظیر عفو پیامبر درباره مردم و عفو قاتل حمزه و عفو زن یهودي که قصد مسموم  -2
 .هاي رسول خدا عفو اسیران هوازِِن و دیگر گذشت

يرة الحلبّية -3  ».لم يَ�ن لهم أرضَونَ ولا قرِابٌ « 179، ص 1 اثر واقدي، ج مغازیـالو  479، ص 2، ج السّ
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نویس براي آنکه نشان دهد تبعید یهودیان بخاطر  نیز با خود بردند. پس تلاش سیره
رسد. اما اینکه  بود، بجایی نمی»! ایجاد اقتصاد سالم«تصرّف اموال آنان و بقول خودش 

 نویسد:  می
تسلیم شدند به این شرط که از حیث جان درامان باشند ولی از یثرب کوچ کنند و «
ثاث و اشیاء منقول خود، آنهم بقدري که چهارپایان آنها توان حمل آنرا داشته باشد، جز ا

داد  گویا توقّع دارد که پیامبر اسلام اجازه می ».خود را بر جاي گذارند  همۀ دارائی
خویش را هم از جاي کنده بر پشت خران و اشتران ببرند! البتهّ  هیهودیان، درهاي قلع

انکه خواهد آمد بدین عمل نیز دست زدند و آرزوي نویسنده را چن نضَیر بنییهودیان 
 .برآوردند!

با این گروه خیانت پیشه از خود نشان داد،  باري، بطور کلیّ رفتاري که پیامبر اسلام
 هیچ مانعی وجود نداشت که با طولانی کاري بالاتر از عدالت بود زیرا براي رسول خدا

شکنی و  درآورد و پس از اسارت ایشان، بجرم پیمان کردن محاصره، یهودیان را بزانو 
افروزي، آنان را از دم تیغ بگذراند چنانکه رسم آنروز دنیا بود و اگر اینکار را  جنگ
افتاد. و همچنین  شد و امنیت عمومی بخطر می کردند اعتماد از هر پیمانی برداشته می نمی

توانست آنان را مجبور سازد تا  یآوردن مال داشت، لاأقل م نیت فراهم اگر پیامبر
نه به قتل ایشان  طلاهاي خود را تحویل دهند و جان به سلامت بدر برند اما پیامبر اکرم

 هدست گشود و نه بر زر و سیم آنان چشم دوخت، بلکه آنها را اجازه و مهلت داد تا اثاثی
مسلمان برون  هت نورستنفاق از میان ام هخود را گرد آورند و از مدینه کوچ کنند تا ریش

 افتد.
امروز کدام دولت متمدن حاضر است با یاغیانی که به جنگ او برخاسته و پیمانیش را 

اند، بدینگونه رفتار کند؟ آیا کشورهاي مترقیّ! حاضر هستند پس از یک محاصره  شکسته
خوردگان خودداري ورزند؟ آري مسلمین  اموال شکست هو جنگ رسمی، حتی از مصادر

توانستند بخش مهمی از زر و سیم و اموال و اثاث یهودیان را  حاظ نیازهاي اقتصادي میبل
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سال و  23 هتوقیف کنند ولی پیامبر بزرگوراشان به اینکار دست نزد و نویسند
» عامل اقتصاد«هاي تاریخ، همه جا  توانند ادعا کنند که در صحنه گراهاي مادي نمی چپ

 شود، چرا که پیامبر اسلام نیاد کار و زیربناي امور شمرده میکننده داشته و ب نقش تعیین
کار خود درهم شکست و ایمان و عدالت را جایگزین آن  هاین تئوري آهنین! را در حوز

 نمود.
برد و از  قینقاع بپایان می یهودیان بنی هسال گفتار خویش را دربار 23 هدر اینجا نویسند

ر کتابش روایتی را دستاویز قرار داده و با تحریف گوید ولی در اواخ سخن می نضیر بنی
عبداالله بن قینقاع، از تهدید  در نرمش با یهودیان بنی گیرد که پیامبر اسلام آن، نتیجه می

 یُدید عبداالله ب«نویسد:  بیم کرد! چنانکه می -منافق مشهور مدینه-أب (دمحم) ن و چون
نخواهد کشید و حتی تهدید به مخالفت  کند که از حمایت آنها دست أبی قسم یاد می

علنی کرد(!!) از کشتن آنها صرفنظر و بدین قناعت کرد که در ظرف سه روز مدینه را 
 ].337 هصفح[. »ترك گوید

اند که عبداالله  فروغ! را هیچیک از مورخان گزارش نکرده باید دانست که این دروغ بی
تر از آن  علنی تهدید نمود. عبداالله کوچک بی سوگند یاد کرد و پیامبر را به مخالفتابن 

را تهدید کند، آنهم بخاطر یهودیانی که مسلمانی را  بود که بتواند آشکارا رسول خدا
شکن و  اي پیمان کشته و به عموم مسلمین اعلام جنگ داده بودند و نزد همگان، دسته

مسلمین راه نفاق و  بی به اتّفاق مورخان، از بیماشدند. عبداالله بن  مجرم شمرده می
داد، پس اگر مخالفتی  دورویی پیش گرفته بود و در ظاهر خود را مؤمن به پیامبر نشان می

داشت نه در حضور رسول  زد، آنرا درخفا و بنزد دوستان خویش ابراز می از او سر می
 اند که عبداالله، براي آزادي یهودیان نزد ! آري، ابن اسحق و واقدي روایتی آوردهاکرم

آنها را مورد بخشایش قرار دهد و حتیّ پافشاري را  پیامبر آمدو کوشید تا رسول خدا
قیقناع  کم تا یهود بنی بجایی رسانید که بر زره پیامبر دست آویخت و گفت تو را رها نمی
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َ «پیامبر نیز فرمود: . 1را عفو کنی در خلال این گزارش . »آنها از آن تو باشند« َ،2»كهُم ل

وائرَِ «گفت:  داالله به پیامبر اکرمآمده که عب خشَى الدَّ
َ
سوگند به « . یعنی:3»إِّ� وَااللهِ أمرُوٌا أ

 23 همفهوم این عبارت (بعکس آنچه نویسند! »آمدها بیمناکم خدا من مردي هستم که از پیش
داد که من بیم دارم  سال پنداشته) تهدید پیامبر نیست بلکه عبداالله از روحیۀ خود خبر می

آینده حوادثی خطرناك رخ دهد و در آن صورت ما به همپیمانهاي یهودي خود نیاز در 
هر چند بر قول عبداالله اعتناء نکرد با وجود این، دستور فرمود  داشته باشیم! رسول اکرم

تا یهودیان آزاد گردند و شهر مدینه را ترك گویند که اگر سخن مزبور در پیامبر مؤثرّ 
داد تا در مدینه اقامت گزینند. پس تخویف و تهدیدي  یهودیان اجازه می افتاده بود، البتّه به

در کار نبوده و آنچه به میان آمده، ناتوانی سیره نویس جدید در فهم کتب سیره و تاریخ 
نهاد و بر ذیل همان روایتی که  ورزي را بکنار می نوآور! غرض هاست! اگر این نویسند

کرد که در آنجا گزراش شده است: عبداالله بن ابُی  ینگریست، ملاحظه م واقدي آورده می
اقامت در  هبراي ایشان اجاز پیامبر رفت تا از رسول خدا هبا گروهی از یهودیان به خان

 هعویم بن ساعدعبداالله با نگهبان مسلمانی بنام  پیامبر هخان همدینه بگیرد. در آستان
 -بدون اذن رسول خدا-ابی و همراهانش روبرو شد، مرد مسلمان از ورود عبداالله بن 

بدرون منزل جلوگیري کرد. عبداالله در ورود به خانه پافشاري نمود و نگهبان مزبور 
عبداالله به دیوار کوفته شد و زخم برداشت.  همقاومت ورزید. در این گیرودار، چهر

فریاد د شده یهودیان همینکه رخسار عبداالله بن أبی را خونین دیدند از وساطت او ناامی
 برآوردند:

                                           
قینقاع، شاهد  این روایت از عروه بن زبیر و عاصم بن عمرو بن قتَاده گزارش شده که هیچکدام در ماجراي بنی -1

که گواه بر حادثه شمرده  هچون محمد بن کَعب قُرظَی و محمد بن مسلَمنبودند و در گزارش کسانی 
 ن داستانی حکایت نشده است.شوند، چنی می

 .48، ص 2سیره ابن هشام، ج  -2
 .48، ص 2سیره ابن هشام، ج  -3
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�َصابَ وجَهَ «
َ
بَداً بِدارٍ أ

َ
َه كيا أباَ الحبُابِ لانُقيمُ أ ن ُ�غَ�ِّ

َ
 .1»فيها هذا، لانَقدِرُ عَلى أ

گزینیم که این  بی بوده) ما هرگز در سرایی اقامت نمیاعبداالله بن  هاي اباالحباب (کنی«یعنی: 
 !.»شیم آنرا دگرگون سازیمتو آسیب رسد و ما قدرت نداشته با هچنین بر گون

 -بدون اجازه او-پیامبر  هقدرت و نفوذش تا این درجه بود که به خان هکسی که دایر
توانسته رسول خدا را تهدید کند و از روي ترس و ضعف، پیامبر  دادند، آیا می راهش نمی

 .را به کاري وادارد؟!
، دو همپیمان داشتند. یکی از قینقاع اند که: یهودیان بنی باز واقدي و ابن اسحاق آورده

شکنی نمودند   همینکه یهود، پیمان بن صامت. هعبادآن دو، عبداالله بن أبی بود و دیگري 

يا رسَُولَ االلهِ «و اعلام جنگ با مسلمین کردند، عباده بن صامت بنزد پیامبر آمده و گفت: 
برَءُ 

َ
امبر خدا من در حضور تو از ایشان و اي پی« . یعنی:2»مِن حِلفِهِمكَ مِنهُم ولَي إِ إِّ� أ

و سپس خود فرمان یافت تا اخراج یهودیان را از شهر مدینه  .»جویم پیمانشان بیزاري می
اجرا درآورد! با وجود این، آیا ممکن است بپذیریم که پیامبر اسلام از ترس  هبه مرحل

سال  23 هگر نویسندهمپیمانان یهود، آنانرا کیفر نداد و به تبعید ایشان راضی گردید؟ ا

وائِرَ «معناي عبارت:  خشَى الدَّ
َ
آمده، نفهمیده  3را که نظیرش در قرآن کریم »إِّ� امرُوٌا أ

توانست از قرائن گزارش واقدي دریابد که پیامبر از تهدید کسی بیم نکرد  است لااقل می
یشه اموالشان خودداري ورزید، مانند هم یهودیان را عفو نمود و از مصادره و چون

 براساس رحمت و بزرگواري این پیشنهاد را قبول کرد و تحققّ بخشید.
                                           

 .178، ص 1، ج الـمغازی -1

 .49، ص 2و سیره ابن هشام، ج  179، ص 1، ج الـمغازی -2

ِينَ ٱ َ�َ�َى﴿خوانیم:  در سوره شریفه مائده در همین زمینه می -3 رَضٞ  قلُُو�هِِم ِ�  �َّ  َ�ٰٓ َ�ۡ  َ�قُولوُنَ  �يِهِمۡ  رعُِونَ �َُ�ٰ  مَّ
ن

َ
ٓ  تصُِيبنََا أ ٞۚ دَا ُ ٱ َ�عََ�  �رَِة ن �َّ

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يأَ  ٱب

وۡ  حِ فَتۡ لۡ
َ
مۡ  أ

َ
ِ  مِّنۡ  رٖ أ ْ َ�يُصۡ  ۦعِندِه ٰ  بحُِوا َ�َ  ٓ ْ  مَا وا ُّ�َ

َ
نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
 ﴾٥٢ دِمِ�َ َ�ٰ  أ

آمدهاي  ترسیم پیش ورزند و گویند که می شتاب می بینی که بیماردلان در کار یهود می«.  یعنی: ]52: ة[المائد
ناگوار به ما رسد. باشد که خدا فتح و پیروزي رساند یا امر دیگري از سوي خویش آورد و ایشان بر آنچه در 

 .»هاي خود پنهان کردند پشیمان گردند دل
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 نَضیر پیامبر و بنی
گروهی دیگر از  هنویس نوپرداز! دربار کنیم سیره اینک نوبت آن فرا رسیده که ملاحظه 

 نویسد:  گوید؟ وي در این باره می نضیر چه می بنی هیهودیان یعنی طائف
النضیر رسید(!!) و باعث آن این  ادثه اي دیگر نوبت به بنیاندکی بعد باز در نتیجۀ ح«

 هالنضیر رفت تا اختلاف مربوط به دی اي از یاران خود به محلۀ بنی بود که حضرت با عده
شدن یکی از رؤساء خودکعب بن اشرف   اي را تصفیه کند(!!) یهودیان که از کشته کشته

برآمدند وآهنگ خود حضرت  بدستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغیان
النضیر را محاصره کرده راه  کردند. حضرت محمد امر به قتال داد و مسلمانان، کوي بنی

قینقاع بودند و شاید از  النضیر مجهزتر از بنی آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستند. بنی
دانه مقاومت تر ساخته بودند. از این رو مر سرنوشت آنان عبرت گرفته(!!) خویش را آماده

النضیر تسلیم شدند و  کردند و محاصره طولانی شد ... باري پس از بیست روز بنی
سران خزرج(!!) بنا شد سالم از مدینه بیرون روند و تمام دارائی  شفاعت بعضی از هبواسط

 ].151-149ه صفح[ .»خود را بر جاي گذارند تا میان یاران پیغمبر توزیع شود(!!)
رفت  ضیرالنّ بنی هاي از یاران خود به محل نگار آورده که: پیامبر با عده هآنچه سیر :اولاً

اساساً اختلافی در کار اي را تصفیه کند! صحیح نیست و  تهکش تا اختلاف مربوط به دیه
نضیر آن  سوي بنی اند که انگیزه پیامبر در رفتن به ان به اتّفاق آوردهدیه نبوده است. مورخ

عامر بدست مسلمانی کشته شده بودند. البتّه این قتل از راه اشتباه  بنی هلبود که دوتن از قبی
پیش آمد و مسلمان مزبور بگمان آنکه این دو تن از دشمنان محارب هستند اقدام به 

که خونبهاي کشتگان را  عامر راضی شدند کشتن آنها کرد. ضمناً صاحبان خون از قبیلۀ بنی
خطاي آن مسلمان را نخست،  دهند. پیامبر اسلامدریافت دارند و ماجري را فیصله 

مانٌ وَ  بِئسَ ما صَنَعتَ «ناپسند شمرد و به او گفت: 
َ
کار «. یعنی: 1»عَهدقَد كانَ لهَُم مِنّا أ
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سپس فرمود خونبهاي ایشان را باید . »بدي کردي آنها از سوي ما امان و پیمان داشتند
کردند از  چنین مورادي به یکدیگر کمک میبپردازید. از سوي دیگر، مسلمانان و یهود در 

نضیر رهسپار شدند تا در  این رو پیامبر باتّفاق هشت تن از یارانش به مرکز یهودیان بنی
این باره از آنان کمک بخواهند. یهودیان بجاي آنکه بر طبق پیمان خویش رفتار کنند چون 

و مردي از میان خود بنام جمع مسلمانان را اندك دیدند، تصمیم به قتل پیامبر گرفتند 
مور کردند تا بر فراز بام رفته و از آنجا سنگی گران بر سر پیامبر ارا م عمرو بن جِحاش

از کار آنان آگاه شد و  اي تکیه داده بود، بیافکند. رسول خدا که نشسته و به دیوار خانه
. سپس رود به سرعت از جاي خود برخاست و چنین وانمود که براي انجام کاري می

بدون آنکه با کسی سخن گوید به سوي مدینه رهسپار شد و بدین ترتیب از خطر 
ابن هشام، ج  هو سیر 365و  364، ص 1شدن، جان بدر برد (به مغازي واقدي، ج  کشته

 نگاه کنید). 551، ص 2و تاریخ طبري، ج  190، ص 2
دمه و بلافاصله مق سال پس از ذکر سوءقصد یهودیان، بی 23 ه: اینکه نویسندثانیاً

نیز دور از صواب است زیرا پیامبر اسلام ! »حضرت محمد امر به قتال داد...«نویسد:  می
را بسوي ایشان  همحمد بن مسلمَنضیر قصد جان وي کردند،  پس از آنکه یهودیان بنی

 گسیل داشت تا بدانها بگوید: 

رسَل� إِلَيُ�م، يَقولُ لَ�ُ إِنَّ رسَُولَ االله«
َ
ِ أ � 

َّ
جَعَلتُ  يم قَد َ�قَضتُم العَهدَ الذ

م بِهِ مِنَ الغَدرِ� ... اخُرُجُوا مِن بََ�ی
 .1!»لَُ�م بِما هَمَمتُ

گوید پیمانی را که با شما بسته بودم  مرا بسوي شما فرستاده و می رسول خدا«یعنی: 
 .»روید من بیرون خواستید بر من زنید، شکستید... اینک از شهر اي که می بدلیل حیله

دادن و   مهلتبدون  نگار، پیامبر گرامی اسلام بنابراین برخلاف ادعاي سیره
شکن پیام  ر ابتداي امر براي یهودیان پیمانسازي، فرمان قتال صادر نکرد بلکه د مقدمه بی

نویس  فرستاد که از جوار او کوچ کنند و به نواحی دیگر روند. ولی یهودیان که بقول سیره

                                           
 .367، ص 1، ج الـمغازی -1
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هاي  به نیروي» تر ساخته بودند قینقاع عبرت گرفته! خویش را آماده سرنوشت بنیاز «تازه: 
 هاي سنگی! خود اعتماد کردند و بقول قرآن مجید:  جنگی و قلعه

ْ وَظَنُّوٓ ﴿ �َّهُم ا
َ
انعَِتُهُمۡ  � ِ ٱ مِّنَ  حُصُوُ�هُم مَّ  .]2الحشر: [﴾ �َّ

 .!»دارد پنداشتند که دژهایشان، کیفر خدا را از آنان باز می«

شتابند! از این رو  و همچنین انگاشتند که منافقان مدینه، بزودي بیاري آنها می
ناگزیر  گردنکشی نموده ودر برابر پیامبر و مسلمین ایستادگی نشان دادند. رسول خدا

فرمان داد تا آنانرا محاصره کنند و پس از بیست روز، سرانجام تسلیم و سپس تبعید 
 شدند.

شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد سالم از  هبواسط«گوید:  نویسنده می: اینکه ثالثاً
 »مدینه بیرون روند و تمام دارائی خود را بر جاي گذارند تا میان یاران پیغمبر توزیع شود

کردن  اند که عفو پیامبر و صرفنظر دروغ اندر دروغ است! زیرا هیچیک از مورخان ننوشته
عت کسی صورت پذیرفته باشد. و همچنین یک تن از نضیر در پی شفا از کشتار بنی

نضیر تمام دارایی خود را بر جاي نهاده باشند. این  نویسان نیاورده است که بنی تاریخ
پیامبر اسلام در دوران  ي اثبات آن است که نشان دهد روحیهفروغ اگر برا هاي بی دروغ

برآمد! باید بگویم که دیگر » المایجاد اقتصاد س«مدینه، تحول یافته بود و پیامبر درصدد 
ها  ها رنگی ندار و طشت رسواییشان از بام افتاده است. بقول عرب حناي این قبیل تهمت

ع«دانان:  ها نزد تاریخ این قبیل گزارش لمَ ن يَ بُ مِ تر از  دروغ«شود. یعنی:  ! شمرده می»أَكذَ

 !.»سراب
نضیر  بنیتسلیم  هدربارالنّاس و دیگر مورخان  ابن اسحق و طبري و ابن سید

 نویسند: می
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لوُا رسَُولَ االلهِ «
َ
ن ُ�لِيَهُم وَ  سَأ

َ
نَّ لهَُم ما حَمَلَتِ الإِبِلُ أ

َ
�َُ�فَّ عَن دِمائِهِم عَلى أ

موالهِِم إِلاّ الحلَقَةَ، َ�فَعَلَ 
َ
 .1»مِن أ

درخواست کردند که آنها را تبعید کند و از ریختن  نضیر از رسول خدا بنی«یعنی: 
اي که شتر آنها را حمل کند، از آنِ  نشان خودداري ورزد، بشرط آنکه اموال آنان تا اندازهخو

 .»هم پذیرفت و اینکار را انجام داد ایشان باشد مگر سلاح جنگ، رسول خدا

. ابن سعد در کتاب طبقات 2واقدي نیز شبیه همین مضمون را آورده است
نضیر ابلاغ شد و آنها پذیرفتند و آنچه  ه بنیب نویسداین پیشنهاد از سوي خود پیامبر می

 گزارش نموده بدینصورت آمده است: از قول رسول خدا

لتَِ اليَهُودُ  ماجُوا مِنها وَلَُ�م دِماؤُُ�م وَ اخُرُ «  .3»حَمَلَتِ الإِبِلُ إِلاّ الحلَقَةَ، َ�َ�َ
و نیز اموالتان  شدن مصون است  هاي شما از ریخته از دژهاي خود بیرون آیید، خون«یعنی: 
اي که شتر بردارد از آنِ شما باشد مگر اسلحۀ جنگی، یهودیان قبول کردند و از دژها  هر اندازه

 .»پایین آمدند

شود، پیامبر مستقیماً با خود یهودیان وارد مذاکره شده، نه  در اینجا چنانکه ملاحظه می
ثروت یهود ذکري از شفاعت و وساطت کسی سخنی بمیان آمده و نه از تصرفّ تمام 

 اند: ت که ابن اسحق و طبري نوشتهرفته است. جالب آن اس

، َ�يَضَعُهُ عَلى ظَهرِ بعَِ�هِ َ�يَنطَلِقُ هدِمُ بَیتَه عَن ِ�افِ بابِهِ فَكانَ الرَّجُلُ مِنهُم يَ «
 .4!»بِهِ 

، خویش را از چهار چوبِ بالاي در هنضیر چنان بودند که مردي از ایشان خان بنی« یعنی:
 .!»افتاد کرد و سپس درِ خانه را بر پشت شتر خود بار کرده و براه می ویران می

                                           
 .49، ص 2ج  الأثر،  عيونو  554، ص 2و تاریخ طبري، ج  191 ، ص2ابن هشام، ج  ةسیر -1

 .374، ص 1، ج مغازیـالـ -2

 .41، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -3
 .544، ص 2و طبري، ج  191، ص 2سیره ابن هشام، ج  -4
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در این  خورد و نگار، اندوه مال یهودیان را می دانم چرا جناب سیره نمی تفصیل!با این 
 .دهد؟! باره بیش از اندازه حساسیت بخرج می

﴿ �ِ
َ
رَضٌ  قلُوُ�هِِم أ مِ  مَّ

َ
ْ تاَبوُٓ رۡ ٱ أ مۡ  ا

َ
ن ونَ َ�َافُ  أ

َ
ُ ٱ َ�يِفَ  أ وَْ�ٰٓ  بلَۡ  ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  هِمۡ عَليَۡ  �َّ

ُ
 هُمُ  �كَِ أ

ٰ ٱ  .1]50النور: [﴾ ٥٠ لمُِونَ ل�َّ
چه زودتر وامی را که به به یهودیان مهلت داد تا هر شگفت آنکه پیامبر اسلام

 نویسد:  مسلمانان داده بودند بگیرند و ایشان را از اینکار منع نکرد. واقدي می

ً عَلىَ النّاسِ إِلى آجالٍ فَقالَ رسَولُ االلهِ �َ فَقا« لُوا وَضَعُوا. فَكانَ لوُا إِنَّ لَنا دُيوُنا عَجَّ
بِى الحقَيقِ عَلىَ لأ

َ
مأةُ دينارٍ إِلى سَنَةٍ اسَُيدِ بنِ حُضٍَ� عِشرونَ وَ  بى رافِعٍ سَلاّمِ بنِ أ

خذِ 
َ
وُا عَلى أ

َ
بطَ رَأسِ مالِهِ ثَمانَ� ديناراً وفَصالح

َ
 .2!»فَضَلَ  لَ ماأ

 نضیر) گفتند ما تا سرآمدي معین از مردم طلبکاریم. رسول خدا یهودیان (بنی«یعنی: 
فرمود: شتاب کنید و حسابتان را تسویه نمایید. أبی رافع یهودي، صد و بیست دینار تا مدت 

وامش بود یسکال از اسُید بن حضَیر طلب داشت. این مقدار را به هشتاد دینار نقد که اصل 
 !.»دینار) زائد صرفنظر نمود 40مصالحه کرد و از (

 بدین ترتیب، یهودي رباخوار در این تبعید چندان زیانی نکرد، بنابراین اشک تمساح
 .ریختن براي او چه سودي دارد؟! 

آورده نیاز به توضیح  شرفَاکَعب بن شدن   کشته هسال دربار 23 ه: آنچه نویسندرابعاً
 .بدست ندهد!» نمایی مظلوم«زي براي دارد تا دستاوی

نضیر پیوند  بنی همادرش با قبیله کعب بن اشرف، یهودي مالداري بود که از ناحی
پرستان مکّه بلحاظ  داشت. این مرد از یکسو همپیمان پیامبر بود و از سوي دیگر با بت

نجا را با دیانت پیوندي نداشت. با وجود این، پس از جنگ بدر به مکّه رفت تا مشرکان آ

                                           
ان ستم کنند؟ دارند که خداي و رسولش بر ایش  اند؟ یا بیم هاي ایشان بیماري راه یافته؟ یا تردید کرده آیا در دل -1

 (چنین نیست) بلکه خود ستمگرانند!.
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هایشان بجوش آورد! ابن  ها را در دل اشعار خود بر ضد پیامبر اسلام بشوراند و کینه

شعارَ ُ�َرِّضُ عَلى رسَُولِ االلهِ وَ جَعَلَ وَ «اند:  او نوشته هاسحق و طبري دربار
َ
. 1»�ُنشِدُ الأ

مرد همان  این. »سرود کرد و شعرها می مردم را بر ضد رسول خدا به جنگ تشویق می«یعنی: 
هاي مشرکان سجده نمود تا آنها باور کنند که آئینشان  یهودي منافقی بود که در برابر بت

. او به مشرکان وعده داد 2بشتابند است! و به جنگ با رسول خدا برتر از دین محمد
 بن ابی هعکرمور شوند آنها را یاري خواهد کرد. عبدالرزّاق از قول  که اگر به مدینه حمله

شَرفِ انطَلَقَ «جهل آورده که: 
َ
نَّ كَعبَ بنَ الأ

َ
 المُشِر�َ� مِن كُفّارِ قُرَ�شٍ، إأ

َ
لى

ن يغَزُوُهُ و فَاستَجاشَهُم عَلىَ النَّبِىِّ 
َ
مَرَهُم أ

َ
کعب بن «. یعنی: 3»قالَ لهَُم إِنّا مَعَُ�موَأ

سفارش نمود که اشرف بسوي مشرکان قریش رهسپار شد و آنانرا بر ضد پیامبر برانگیخت و 
 .!»وارد جنگ با او شوند و بدانها گفت که ما (یهودیان) با شما هستیم

وي  نزده ابَونائلَهنویسند چون  در ناپاکی این مرد، همین بس که واقدي و دیگران می
را نزدت  خواهیم مقداري خرما از تو بخریم و کالایی آمد و گفت که من و دوستانم می

 د:گرو بگذاریم، پاسخ دا

بناءَ ُ�م وَ فَ «
َ
گذارید، آیا  چه چیزي را نزد من گرو می« .؟!4»�سِاءَُ�مماذا تَرهَنُو�، أ

 .؟!»دهید پسران و زنانتان را گرو می
کعب به  نویسد نبوي همین واقعه را گزارش نموده و می هابن هشام در کتاب سیر

 ابونائله گفت:

تَرهَنُو� �سِاءَُ�م«
َ
 ابونائله پاسخ داد: .!»دهید من گروگان میآیا زنانتان را به «؟! »أ

                                           
 .488، ص 2و تاریخ طبري، ج  51، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
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هلِ يَثِربَ وكَيفَ نَرهَنُ «
َ
شَبُّ أ

َ
نتَ أ

َ
عطَرُهُمكَ �سِاءَنا وَأ

َ
چگونه زنانمان را به «؟! یعنی: »أ

 ؟!.»زنی تري و بیش از همه به خود عطر می اهل یثرب خوشگذران هتو سپاریم با آنکه از هم
تَر«دوباره کعب با پرورویی پرسید: 

َ
بناءَُ�مأ

َ
آیا پسرانتان را به من «؟! 1»هَنونَ أ

 .؟!»دهید گروگان می
این مرد ناپاك، پس از آنکه مشرکان مکّه را به جنگ با پیامبر تحریض کرد به مدینه 

د زنان مردم! ابن بازگشت و به جاي سکوت، به سرود! روي آورد، آنهم سرود در مور
 نویسد: اسحق می

شَرفِ «
َ
بَ بِنِساءِ المُسلِمَ� حَتّى آذاهُم رجََعَ كَعبُ بنُ الأ

 .2»المَدينَةَ فَشَبَّ
سرود! و  زنان مسلمین اشعار عاشقانه می هکعب بن اشرف به مدینه برگشت و دربار«یعنی: 

 .»داد با اینکار مردم مسلمان را آزار می
 .آري، گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

أُمُّ « هعار زشت و عاشقانه کعب را درباراي از اش در تاریخ طبري و دیگر آثار، نمونه

ثَه  کنیم. اند که ما از بازگفتن آنها صرفنظر می آورده »الفَضل بنت حارِ

عاهَدَ رسَُولَ «و این، همان کعب بن اشرف بود که بقول جابر بن عبداالله انصاري: 
ن لايعَُ� عَلَيهِ وَلا االلهِ 

َ
که نه کسی را بر ضد او یاري با پیامبر پیمان بسته بود « .!»يُقاتِلَهُ  أ

 .!»دهد و نه خود به جنگ پیامبر آید
معلوم است پیمان چنین کسی که از اهل کتاب به مشرکان متمایل گردید و در کنار 

پرستان را براي  ها به خاك افتاد و بت دشمنان محارب پیامبر قرار گرفت و در برابر بت
بهترین یاران رسول درآن جنگ کشته شدند،  برانگیخت تا جاییکه هفتاد نفر از جنگ احُد

اعتباري نداشت. او علاوه بر آنکه نزد پیامبر اسلام مهدورالدم شناخته شد، به فتواي 
 از تورات آمده است: تثنیهنیز محکوم به مرگ بود چنانکه در سفر  تورات
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شایست نموده میان تو ... مردي یا زنی پیدا شود که در نظر یهوه خدایت، کار نااگر در«
عهد او تجاوز کند و رفته خدایان غیر را عبادت کرده سجده نماید ... آن مرد یا زن را  از

 .1»با سنگها سنگسار کن تا بمیرند
 کعب فرمود: هدربار آمده که پیامبر زهريو در گزارش موسی بن عقبه از 

شَرفِ؟ قَد استَعلَ «
َ
قَد خَرَجَ إِلى قُرَ�شٍ جائِنا، وَ نَ بِعَدا وَتِنا وَهَ مَن لَنا مِنِ أبنِ الأ

 ِ ِ�َ االلهُ بِذل خبَرَ
َ
جَمَعَهُم عَلى قِتالِنا، وَقَد أ

َ
خبَثِ ماكانَ يَنتَظِرُ قُرَ�شاً كَ فَأ

َ
مَّ قَدِمَ عَلى أ ُ� ،

مَّ قَرَءَ رسَُولُ االله مَ َ�يُقاتِلَنا مَعَهُم �ُ ن َ�قَدَّ
َ
نزِلَ فيهِ أ

ُ
 .2»�ِ عَلىَ المُسلِمَ� ما أ

کیست که در برابر کعب بن اشرف از ما دفاع کند؟ او آشکارا به دشمنی وهجو ما «یعنی: 
و خداوند مرا از اینکار -مسلمانان پرداخت و بسوي قریش رفته و آنانرا بر جنگ بر ما گرد آورد 

ترین راهی که از قریش انتظار داشت گام نهاد بدین معنی که قرار  سپس در ناپاك -آگاه کرد
آیتی را که  شده به همراه آنان به پیکار با ما روي آورد. آنگاه رسول خداگذاشت پیشقدم 

 .»هاي مشرکان نازل شده بود، بر مسلمانان خواند گرایش کعب ویارانش به بت هدربار
بودن کعب چیزي نبود که پیامبر اسلام آنرا پنهان دارد یا انکار کند چرا   پس، محکوم

سپاه براي یورش به  هصدد تهی آمد که در شمار میکه کعب، دشمن رسمی و کافر حربی ب
مسلمانان بر آمده بود. از همین رو چون برادر رضاعی و مسلمان خودش وي را کشت، 

 آشکارا اعلام نمود:  یهودیان بنزد پیامبر آمدند و رسول خدا

يف« ُ السَّ
َ

حَدٌ مِنُ�م إلاِّ كانَ له
َ
 .3»لمَ يفَعَل هذا أ

 .»پیماید مگر آنکه با شمشیر روبرو خواهد شد اه کعب را نمیهیچیک از شما ر«یعنی: 
شکنی نموده و بدون دلیل بر ضد همپیمانان خود سپاه  آري، جنگ افزوزانی که پیمان

عقل و انصاف  گردآورند و امنّیت عمومی رابه خطر افکنند از دیدگاه قرآن و تورات و

                                           
 .سفر تثنیه، باب هفدهم -1

سول، -2  .77اثرابن تیمیه، صفحه  الصارم الـمسلول علی شاتم الرّ
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کند لذا  پوشی نمی دارد و آنرا پردهاند و اسلام از نظر این حکم، اباء ن محکوم به مرگ
اي رسمی، امضاء کنند  نامه یهودیان را فراخواند تا پیمان نویسد که پیامبر اکرم واقدي می

 رند:کعب بن اشرف را در پیش نگیرند و راه او را نسپ هکه شیو

ن يَ�تُبَ بَینَهُم كِتاباً يَنتَهُونَ إِلى  دَعاهُم رسَُولُ االلهِ «
َ
، فَكَتَبُوا بَینَهُم ما فيهِ إِلى أ

تَ العَذقِ في
َ

تاباَ تح ینَهُ كِ ةِ بِنتِ الحارِث وَ�َ
 .1»دارِ رَملَ

اي میان آنان بنویسد تا بمفاد  (بزرگان یهود) را دعوت کرد که عهدنامه پیامبر خدا«یعنی: 
ه رمل هدر خان-زیر درخت خرما  اي میان خودشان و پیامبر نامه آن پایبند شوند، آنها پیمان

 .»نوشتند -دختر حارث
نضیر خود به زشتی کار کعب اعتراف نمودند. اینک اگر  بدین صورت، یهودیان بنی

نضیر را  شکنی بنی تر از آش شده و درصدد برآمده تا پیمان داغ هسال کاس 23 هنویسند
نضیر با کعب،  شدن کعب بن اشرف بگذارد! دراین صورت باید بپذیرد که بنی بپاي کشته
متّحد بودند و ناگزیر لازمست که قبول کند خیات را یهودیان آغاز کردند و  همدست و

اي که قبلاً خودشان امضاء کردند  نامه قانون اساسی مدینه را آنها شکستند و بر طبق پیمان
قریظه و  بنی همحکوم به مرگ بودند زیرا در کتب سیره آمده است که یهودیان قبیل

اي نوشتند مبنی بر آنکه اگر بر ضد  امبر آمدند و عهدنامهقینقاع نزد پی نضیر و بنی بنی
مسلمانان بطور خصمانه یا مسلّحانه اقدام کنند خونشان هدر رود و اموالشان مصادره 

للِيَهُودِ دينُهُم «قید شده بود که: » عهد موادعه«. بعلاوه در قانون اساسی مدینه یا 2شود
 ِ نوَل

َ
إِنَّهُ لايوُتِغُ إِلاّ نَفسَهُ...فُسِهِم، إِلاّ مَن ظَلَمَ وَ لمُسلِمَ� دينُهُم مَواليهِم وَأ

ثِمَ فَ
َ
 .3»أ

اند، در این حکم همپیمانان یهود و  یهود بر کیش خود و مسلمانان بر کیش خویش« :یعنی
خودشان برابرند مگر کسیکه ستم کند و گناه (خیانت) ورزد که در این صورت کسی جز خود 
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 .!»د...را به هلاکت نخواهد افکن
ضیر را به قتلگاه فرستد یا ن بجاي آنکه بنی اینها، پیامبر بزرگوار اسلام هبا وجود هم

اموالشان را مصادره کند، دستور داد تا به محلیّ دیگر کوچ کنند و تنها از همسایگیِ وي 
توان گفت که این دستور، حکمی ستمگرانه و دور از مروت  دور شوند. آیا انصافاً می

سیاري از نازکدلانند! که پیش از وصول به قدرت، از نرمش و ملایمت سخن بود؟! ب
سازند! آیا پیامبرِ  آوردن حکومت از کُشته، پشته می گویند ولی پس از فراچنگ می

عمل نیز بدانگونه کرامت و ملایمت نشان داد، در خور سرزنش  هارجمندي که در مرحل
 .و ملامت است؟!

ه خود شاهد بسیاري از جنایتها در دوران تاریک گذشته شگفتا! سناتور بدفرجامی ک
داده، اینک از خشونت و  هاي آن مشروعیت می بود و همواره با تقویت رژیم، به ستمگري

 .گوید! قساوت پیامبر سخن می

مُ  كُ جسِ ت أَلا بِرِ أَزَّ نَا اشمَ  قُلوبُ
 

؟!  لی أَطيَبِ النّاسِ نتُم عَ  ماذا طَعَ
 

 سرکشــندهــاي خــون بــه ســاغر  بــاده
 

ــ  ــند  هجامـ ــر کشـ ــر سـ ــدلان بـ  نازکـ
 

ــد   ــر در زننـ ــر هـ ــداد بـ ــش بیـ  آتـ
 

ــه  ــد!   طعنـ ــر زننـ ــر داد پیغمبـ ــا بـ  هـ
 

ــرکنند  ــا پلیـــدي عمرخـــود را سـ  بـ
 

ــب  ــد!     عی ــر کنن أطه ــد ــر احم ــا ب  1ه
 

نضیر دو تن از مسلمانان، چند درخت خرما را بفرمان رسول  بنی هباري، در محاصر
ر این کار خرده گرفتند که چنین عملی، فساد در زمین پرست ب خدا بریدند. یهودیانِ مال

شود! البتّه بمذاق حضرات، تیر و نیزه بسوي مسلمانان (یعنی همپیمانان خود)  شمرده می
ان ریختن، فساد در زمین محسوب ر و روي ایشسافکدن و آب جوشان از بالاي دژها بر 

آمد! با اینکه  ن بشمار میترین گناها گردید ولی بریدن چند درخت خرما از بزرگ نمی
گرفتن جنگ بوقوع  خونریزي و پایان  براي قطع -چنانکه خواهد آمد-عمل مزبور 
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سال نیز در کتاب مستطاب! خویش با یهودیان  23انصاف!  خوش هپیوست. نویسند

کند و  ! یاد میالأرض  فساد فيدهد و با آب و تاب از این  نضیر همدردي نشان می بنی

زند! و از لشکریان یزید که آب را  کمال وقاحت به صحراي کربلا گریز میشگفت آنکه با 
نماید! شاید برخی از خوانندگان محترم از این عدم  بر خاندان گرامی پیامبر بستند دفاع می

 23 هیسندآیند و آنرا به سختی باور کنند ولی این شما و این بیانات نو  تناسب بشگفت
 نویسد: سال، وي چنین می

صره، طولانی شد به حدي که پیغمبر ترسید مسلمانان مطابق طبع ناپایدار و محا«
آنان خسته شوند و به خانه برگردند(!!) از این رو دستور داد تا  هنااستوار قومی از محاصر

النضیر را آتش زنند(!!) نخل چون شتر و گوسفند، ثروت اساسی و منبع  نخلستان بنی
النضیر بلند شد و بر محمد بانگ زدند:  یاد اعتراض بنیارتزاق عرب است بهمین دلیل فر

کنی چرا  تو که خود را مردي مصلح میدانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می
بري؟ اما محمد  زنی و موجودهاي ثمربخش را از بین می دست بدینکار غیرانسانی می

نازل کرده و بر آنها  احشر ر هرسو 5-3هاي  نکشید و در جواب آنها آیهدست از آن کار 

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿جلوه دهد(!!)  خواند تا اقدام خویش را موجه و مشروع
َ
ُ ٱ كَتَبَ  أ  هِمُ عَليَۡ  �َّ

َ�هُمۡ  ءَ َ�ٓ �َۡ ٱ �ۡ ٱ ِ�  لعََذَّ ُّ� ۖ ٰ  ٣ �َّارِ ٱ عَذَابُ  خِرَةِ �ٱ ِ�  وَلهَُمۡ  يَا �َّهُمۡ  لكَِ َ�
َ
ْ شَآ بِ� َ ٱ قُّوا  ۖۥ وَرسَُوَ�ُ  �َّ

ٓ  وَمَن َ ٱ قِّ �شَُا َ ٱ فإَنَِّ  �َّ نَةٍ  مِّن تُمَ�طَعۡ  مَا ٤ عِقَابِ لۡ ٱ شَدِيدُ  �َّ وۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  تُمُوهَاترََ�ۡ  أ ٰٓ  �مَِةً قاَ َ�َ 

صُولهَِا
ُ
ِ ٱ نِ فبَإِذِۡ  أ اگر بر آنها ترك دیار نوشته نشده «. ]5-3[الحشر:  ﴾٥ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ زِيَ وَِ�ُخۡ  �َّ

شدند و در آن جهان هم در آتشند. اگر شما نخلی را قطع کنید  دچار عذاب میبود، دراین جهان 
کند(!!) ولی قطع آن براي مجازات فاسقان  یا آنرا سر پاي نگاه داریدخداوند شما را مخیر می

جاز و مشروع است... پس خیلی اي (!!) م یعنی براي رسیدن به مقصود، هر وسیله. »است
خود او و حتّی  ههجري هم لشگریان کوفه آب را بر نواد 61 آور نبود اگر در سال تعجب

و  150 هصفح[ .»بر زنان و اطفال وي بستند تا حسین بن علی را به تسلیم مجبور کنند(!!)
 ].سال 23از کتاب  151
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توانسته دشمنی  ق! تا مینویس محقّ در این چند سطرِ آکنده از توهین و تهمت، سیره
ده و خیانت خود را در و خاندان ارجمند او نشان دا اسلام خود را با پیامبر بزرگوار

 گزارش تاریخ به اثبات رسانده است با اینکه: 
پیغمبر ترسید «نویسد که:  ترس پیامبر از ناپایداري مسلمانان می هآنچه دربار اولاً،

آنان خسته شوند و بخانه  همسلمانان مطابق طبع ناپایدار و نااستوار قومی از محاصر
گوییِ خُنکی است که خودش در دو صفحۀ پیشین، آنرا نقض کرده و  غیب»! گردندبر

وس ارفت... اکنون آنها بجاي  براي یهودیان این قضیه زنگ خطري بشمار می«نویسد:  می
آوردند، مواجه با  اي که در گذشته غالباً به استخدام خود درمی مایه اثر و بی و خزرجِ بی

محکم و زیر لواء محمد در آمده و بدین ترتیب صف  اند که أوس و خزرجی شده
 ].148 هصفح[. »بنام اسلام در برابر آنان پدید آمده است مصممی

که از مهاجر و انصار تشکیل یافته بود، با چند » صف محکم و مصممی«پر واضحست 
 شد بویژه که این محاصره، آن اندازه که براي یهودیان از هم گسسته نمی هروز محاصر

کنندگان سختی نداشت. بعلاوه پیش از این،  یهودیان ناگوار و سخت بود، براي محاصره
 15عاقبت پس از «قینقاع نیز در برابر مسلمین مقاومت نموده بودند و بقول نویسنده:  بنی

ها! را از یهودیان  . بنابراین، مسلمین این گونه مقاومت»1قینقاع تسلیم شدند روز بنی
النضیر (هم)  روز بنی 20پس از «نگار:  ار داشتند چنانکه باعتراف سیرهپیشه، انتظ خیانت

! یعنی فاصلۀ این دو مقاومت چند روزي بیش نبود و کسی را به ناامیدي و 2»تسلیم شدند
کند، زاییدة اوهام خود او است  ناتوانی نکشاند. پس، آن بیم وترسی که نویسنده یاد می

خوي ناپایدارِ «اي یافته بودند و  به پیامبر، حیات تازه چرا که مهاجرین و انصار با گرایش
از  337 هبه صبر و استقامت در راه خدا مبدل شده بود از این رو نویسنده در صفح» قومی

                                           
 سال بنگرید. 23از کتاب  149به صفحه  -1
 ید.سال نگاه کن 23از کتاب  151به صفحه  -2
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مسلمین، و تهاون و سستی قریش به  رشادت و شجاعتجنگ بدررا «نویسد:  کتابش می
 .»پیروزي رسانید

 هو رشید و شجاع بدر بودند که محاصر و این، همان رزمندگان محکم و مصمم
 .نضیر را برعهده داشتند! یهودیان بنی

دستور داد تا نخلستان «: آنچه نویسنده گزارش نموده مبنی بر آنکه پیامبر: ثانیاً
سازد  قرآن مجید که خود، آنرا بگواهی آورده نمیاي از  با آیه»! النضیر را آتش بزنند بنی

کردند و بعضی  قطعده که مسلمانان برخی از درختان را مزبور تصریح ش هزیرا در آی
میان نیست چنانکه در زدن نخلستان در چ وجه سخن از آتشدیگر را واگذاشتند و به هی

کنید یا آنرا سرپاي  قطعاگر شما نخلی را «نویسد:  مغلوط خودش از آیۀ شریفه می هترجم
البتّه مترجم ». اي فاسقان استبر قطع آنکند ولی  نگاهدارید خداوند شما را مخیر می

شرطیه (اگر...) برگردانده، در  هتوانا! مفهوم آیه را دگرگون ساخته وآنرا بصورت جمل

نَةٍ  مِّن تُمَ�طَعۡ  مَا﴿حالیکه اصل آیه بدین صورت آمده است:  وۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  تُمُوهَاترََ�ۡ  أ ٰٓ  �مَِةً قاَ َ�َ 

صُولهَِا
ُ
ِ ٱ نِ فبَإِذِۡ  أ  .]5الحشر: [﴾ ٥ سِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ زيَِ وَِ�ُخۡ  �َّ

خدا بود و براي آن  ههر خرما بنی را که بریدید یا آنرا پا برجاي رها کردید، اینکار به اجاز«
 .»صورت پذیرفت که عصیانگران را به خواري کشد

کند که جنگاوران درختی را قطع کنند یا  البتّه در حال جنگ، چندان تفاوت نمی
عی ندارد که فرض کنیم مسلمانان یکی دو درخت را نیز آتش بسوزانند و از این رو مان

زده باشند ولی واضحت که اگر رزمندگان مسلمان، سراسر نخلستان را به آتش کشیده 
ماند تا قرآن بگوید شما برخی از درختان را قطع  بودند، در آن صورت درختی باقی نمی

 .کردید و برخی دیگر را بر جاي گذاشتید!
قرآن به اشاره آمده و نیاز به مرجع دیگري ندارد.  هدرختان، در آی اما دلیل قطع

دادند و بهترین راه براي جلوگیري  یهودیان به امید ماندن در کنار مدینه، جنگ را ادامه می
جنگ همان بود که بفهمند اقامت در آن منطقه به صلاح ایشان نیست و اینکار، با  هاز ادام
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کردند میسر بود. همینکه درختان را  ها استفاده و ارتزاق میقطع چند درخت خرما که از آن
به زمین انداختند، یهودیان دانستند که دیگر جاي ماندن در محلّ مزبور نیست و با 
خواري و سرافکندگی پیام فرستادند که ما آماده هستیم این ناحیه را ترك کنیم! سپس 

خویش را بهمراه  هکنند آنگاه اثاثی چند روز مهلت یافتند تا طلب خود را از مردم وصول
 عازم خیبر و دیگر نواحی شدند. برداشتند و

نویس نازکدل! براي بریدن یا سوزاندن چند درخت در برابر قطع جنگ  دانم سیره نمی
 هدانند که عقلاَي دنیا گاهی براي توسع و خونریزي، چه ارزشی قائل است؟! اما همه می

کنند چه رسد به جلوگیري از کشتار و  .. درختان را قطع میها . راهها یا بناي ساختمان
 .خونریزي!

افکنند  خردمندان جهان براي حفظ کیان و نظام جامعه، انسانهاي مجرم را به زندان می
دهد  کشند و کسی آنان را مورد اعتراض قرار نمی و گاهی آنها را (در برابر جنایاتشان) می

د و براي انسان ارزشی قائل نیستید! تا چه رسد به آنکه کنی که شما در زمین خدا، فساد می
 براي توقفّ جنگ و آدمکشی، چند درخت را از میان بردارند.

شود و اگر قرار باشد که  برند سنجیده می اي که آدمیان از آن می ارزش درخت با بهره
مرتر بریدن درختانِ خرما به کشتار انسانها خاتمه دهد آیا قطع چند درخت خرما پر ث

 .است یا بجاي گذاشتن آنها براي خرماچیدن؟!
همانطور که یهودیان اعتراف نمودند، برکندن درختان را  آري، پیامبر ارجمند اسلام

ولی نه در  1تباهی در زمین دانسته و حتیّ درخت کاري را نوعی عبادت شمرده است
بات! و این حکمی است شرائط غیرعادي، که نَبات باید فداي انسان گردد نه انسان فداي نَ

 برآنند. -نویس جدید! جز یهودیان قدیم و سیره-که جملۀ عقلاء 
اما محمد دست از آن کار نکشید و در «نویسد:  نگار که می : این سخن سیرهثالثاً

نازل کرده و بر آنها خواند تا اقدام خویش را حشر را  هسور 5-3هاي  جواب آنها آیه

                                           
 آوردیم نگاه کنید. 109به آثاري که در این باره ضمن صفحه  -1
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شگفتی برخورد دارد زیرا در اینجا  هبگون شبا سخنان دیگر »!موجه و مشروع جلوه دهد
سازي و فریبکاري بوده است!  نوعی صحنه خواهد وانمود کند که وحی محمدي می

حالت «: کند را بدین صورت توصیف می از کتابش، وحیِ پیامبر اضع دیگروباآنکه در م
تابید غیر ازمطالب  می وحی، حالت خاصی است و فروغی که در آن حال بر ذهن پیغمبر

 .1»عادي زندگانی است
عادي، هنگام وحی  شنیدنی و شایان توجه اینست که حالتی غیر هنکت«نویسد:  باز می

 .2»اده استد درونی روي می شد، گوئی جهدي شدید و بر حضرت کاري می
گفته است ایمان  مسلمّاً حضرت محمد به آنچه می«گوید:  می صداقت پیامبر هدربار

 .3»دانسته است اشته و آنرا وحی خداوندي مید
راست است، دلائل صدق و صراحت و امانت رسول در آیات قرآنی «نویسد:  باز می
 .4»زیاد است

سازي  مگر آنکه همه آنها را یک نوع صحنه«نویسد:  و به مناسبت داستان غرانیق می
محمد معروف است فرض کنیم ... این احتمال با صداقت و استقامت و امانتی که از 

 .5»قدري مغایرت دارد
گفتار! چگونه به خود حق داده تا پیامبر خدا را  پریشان هبا وجود این اعترافات، نویسند

 گونه سخن خرما، آیا این گر و فریبکار قلمداد کند، آنهم بخاطر چند درخت مردي حیله
 آید؟ نمیسري خود او بشمار  ورزي یا گیج گفتن، بیش از هر چیز نشانۀ غرض 

 23ترین بخش از کتاب  با عمل یزیدیان! نمودار زشت : برابرشمردن کار پیامبررابعاً
فرمود تا چند  آزرم لختی نیاندیشیده که اگر پیامبر خدا نویس بی ه سال است. سیر

                                           
 سال نگاه کنید. 23از کتاب  99به صفحه  -1
 سال نگاه کنید. 23از کتاب  99به صفحه  -2
 سال بنگرید. 23از کتاب  121به صفحه  -3
 سال نگاه کنید. 23از کتاب  220به صفحه  -4
 .سال بنگرید 23از کتاب  56به صفحه  -5
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این کار آن بود که یهودیان را اجازه داد تا اموال خود را  هدرخت را قطع کنند، نتیج
و  مال سلامت به دیاري دیگر کوچ کنند، ولی قطع آب از خاندان پیامبربردارند و در ک

ها را  براي آن بود که سد مقاومت را بشکنند تا مردان را بکُشند و خیمه یاران حسین
به آتش کشند و زنان و کودکان را به اسارت برند، نه آنکه اجازه دهند تا خاندان پیامبر 

نگار یکسان  جناب سیره ر شوند! آیا این دو نتیجه، بنظرآزادانه به سرزمینی دیگر رهسپا
 بوده است؟

لَُ�ٰ ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿  .]16الرعد: [ 1﴾�ُّورُ ٱوَ  تُ لظُّ
تاب ساخت؟ و کدام  گناه را از تشنگی بی قطع چند درخت خرما، کدام کودك بی

 هتابش قیافاي که در ک آور نیست نویسنده اسارت را براي زنان یهود ببار آورد؟ آیا شرم
آور نبود اگر در سال  پس خیلی تعجب: «دوستی به خود گرفته بنویسد و انسان اومانیستی!

هجري هم لشگریان کوفه آب را بر نواده خود او وحتیّ بر زنان و اطفال وي بستند تا  61
 »!!.حسین بن علی را به تسلیم مجبور کنند

بی ابن  هکه سپاه معاویهمین » نصفّی«اند: در جنگ  شنیدنی است که مورخان نوشته
 بی طالباسفیان بر آب دست یافتند، به دستور وي آب را بر سپاهیان امام علی بن 

به همراهی مالک اَشترَ  بستند و از سقایت آنان جلوگیري کردند، گروهی از سپاه علی
به ایشان رسید ا فرمان امام نخعی بر یاران معاویه حمله برده و آب را در اختیار گرفتند ام

 که:

ماءِ فَإنَّ ـ�ََ� الارجِعُوا إلى عَسكَرُِ�م وخَلّوا بَینَهُم وم وَ ماءِ حاجَتَ�ُ ـخُذُوا مِنَ ال«
ُ�م بِبَغيِهِم و ظُلمِهِم  .2»االلهَ قَد نَصَرَ

نیاز خود از آب بردارید و به لشکر خویش بازگردید و میان دشمن و آب را  هبانداز«یعنی: 
 .»اطر تجاوز و ستم آنان، خداوند شما را بر ایشان یاري کردبازگذارید که بخ

                                           
 ها و روشنایی برابرند؟!. آیا تاریکی -1
 نگاه کنید. 162) چاپ مصر، صفحه   ه 212اثر نصربن مزاحم منقري (متوفیّ در » وقعه صفیَن«به کتاب  -2



 خیانت در گزارش تاریخ  170

 

سال ادعا کرد که پیروان راستین اسلام،  23 هتوان مانند نویسند با وجود این، آیا می
گرفتند  به هر کار غیر انسانی دست  بهره می اي! هر وسیلهاز براي رسیدن به هدف خود 

 زدند؟ می
، هنرشان! این بود که آب را واري خاندان پیامبرآري، یزیدیان در برابر عفو و بزرگ
ها را به آتش کشند.  ) بکشند و خیمهمسلم بن عقیلبر کودکان ببندند و اسیرانی را (چون 

اما پیامبر اسلام و خاندان او بگواهی تاریخ تا آنجا که ممکن بود عفو و کرم را از دشمن 
 جنایتکار دریغ نداشتند.

 .است تا بکجا؟! ببین تفاوت ره از کجا
 چه نیکو گفته: ) از زبان آل رسول االلهحیص بیصسعید بن محمد (معروف بن 

يَّةً  جِ نّا سَ فوُ مِ لَكنا فَكانَ العَ  مَ
 

مِّ أَبطَحُ   لَكتُم سالَ بِالدَّ لَماّ مَ  فَ
 

تلَ الأُساری وَ وَ  لَّلتُم قَ  طالمَاحَ
 

حُ   نِ الأَسری نَعِفُّ ونَصفَ ونا عَ دَ  غَ
 

سبُ  ينَنافَحَ تُ بَ ا التَّفاوُ مُ هذَ  كُ
 

!و  حُ لُّ إناءٍ بِالَّذی فيهِ يَنضَ  كُ
 

 جان است هعفو است که در دولت ما تحف
 

 در دولت تو، خون همه جا آب روان است! 
 

 کشتارِ اسیران بخیال تو صواب است
 

فو«دستورِ   ذِ العَ  مرا نص کتاب است» خُ
 

 این بس که زمن عفو ز تو کینه عیان است
 

 1از کوزه همان برون تراود که در آن است! 
 

مانند برخی از خاورشناسان -نویس تازه  سف است که سیرهاشگفتی و ت هبسیار مای
همه را یکسان و همانند  بیند و هاي زشت و زیباي تاریخ را نمی این صحنه -مغرض

 شمرد!. می

 ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿
َ
 .2]16الرعد: [﴾ صِ�ُ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

                                           
 ترجمه اشعار عربی به شعر پارسی از نویسنده کتاب است. -1
 آیا کور و بینا برابرند؟!. -2
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 قُریَظهَ گیري پیامبر با بنیدر
قریظه  با یهودیان بنی نضیر که بگذریم به رویارویی پیامبر اسلام از ماجراي بنی

نویس تازه، از تحریف تاریخ و تفسیر  کنیم که سیره رسیم. دراینجا نیز ملاحظه می می
بائل فرجامی که براي ق هقریظه با مشاهد ها، کوتاهی نورزیده است! یهودیان بنی گزارش

صدد خیانت به مسلمین  صول باید عبرت گرفته و درالا  دیگر یهودي پیش آمد، علی
برنیامده باشند ولی متأسفانه چنین نشد زیرا آنها در خلال فرصتی که پیدا کردند، در 

 اي مهیب بر ضد مسلمانان شرکت ورزیدند. توطئه
-ان مسلمین همکاري نکنند قریظه با اینکه قبلا قول داده بودند تا با دشمن آري، بنی

به وسوسه افتادند و سرانجام به خیانتی  -هلاك خود را فراهم خواهند ساخت هوگرنه مای
 پوشی نبود دست زدند. بزرگ که قابل چشم

شدن  نضیر پس از دور گزارش خیانت ایشان را از اینجا باید آغاز کرد که یهودیان بنی
خطبَ اَحیی بن و گروهی از رؤساي آنان چون  خاموشی نگرفتند خیبراز مدینه و ورود به 

و دوازده تن  بوعامرابه همراهی  بن قیَس هبن حقیَق و هوذَ هبی حقیَق و هوذَابن  هو کنانَ
به نبرد برانگیزند و جنگی  دیگر رهسپار مکّه شدند تا قریش را بر ضد پیامبر اسلام

 بزرگ برپا کنند.
کارزار ساختند و قول  هروه پس از آنکه قریش را آمادبنا به گزاش مورخان، این گ
 رفتند و با ایشان نیز پیمان همیاري بستند. غَطَفان ههمکاري به آنها دادند بسوي طائف

 نویسند: ابن اسحق و طبري می

مَّ خَرَجَ أولئِ « فَرُ من َ�هُودٍ حَتّى جاؤُوا َ�طَفانَ مِن قَیسِ بن عَيلان،  كَ �ُ النَّ
هُم  حربِ رسَولِ االلهِ فَدَعَوهُم إلى َّ�

َ
خبَروُهُم �

َ
نَّ قُرَ�شاً سَيَكُونُونَ مَعَهُم عَلَيهِ و وَ أ

َ
أ

 ِ  ، فَاجتَمَعُوا مَعَهُم فيهِ. كقَد تاَ�عُوهُم عَلى ذل
 قائِدُها أبوسُفيانُ بنُ حَربٍ.فَخَرَجَت قر�شٌ و

 ارَة.بَ� فَز قائِدُها ُ�يَینَةُ بنُ حِصنٍ ... فيوخََرَجَت َ�طَفانُ و
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ة. بَ� الحارِثُ بنُ عَوفٍ ... فيو  مُرَّ
شجَع مِسعَرُ بنُ زخَُيلَةٍ ... فيو

َ
عَهُ مِن قَومِهِ مِن أ  .1»من تا�َ

غطفان شدند  هبوسفیان) بیرون رفتند و رهسپار قبیلاسپس این دسته یهودیان (ازنزد «یعنی: 
د که خود در این رزم بر ضد دعوت کردند و به آنان خبر دادن و آنها را به جنگ با رسول خدا

غطفان با  هکند. قبیل پیامبر، به همراهشان خواهند بود و قریش نیز در این راه از آنها پیروي می
یهودیان در آن مورد همراه شدند. آنگاه سپاه قریش به رهبري أبوسفیان بن حرب (بسوي مدینه) 

بنی فزَاره، عزم مدینه نمود. و  هقبیلحرکت کرد. و سپاه غطفان به رهبري عیینهَ بن حصن از 
 .»شجع حرکت کرداَوي یعنی  هاز میان طائف هسپاهی از پیروان مسعر بن زخَیلَ

با هفتصد مرد جنگی نیز به تحریک یهودیان، با لشکر  سلَیم بنیواقدي، سپاه  هبگفت
پیامبر کردند و  رزمنده، آهنگ نبرد باهزار نفر ده قریش همراه شد بطوریکه روي هم رفته 

 .2به سوي مدینه براه افتادند
هاي منافقان افتاد  هنگامی که این سپاه بزرگ نزدیک مدینه رسید، بیم و وحشت بر دل

و چون پیامبر و یارانِ با ایمانش بقصد رویارویی با دشمن بیرون آمدند، کسانی که از 
چنانکه در  خواستند! میرخصت بازگشت به مدینه  اي نداشتند از رسول خدا ایمان بهره

 خوانیم: قرآن مجید می

ٓ  قاَلتَ �ذۡ ﴿ ا هۡ َ�ٰٓ  هُمۡ مِّنۡ  �فَِةٞ طَّ
َ
ْۚ رۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  مُقَامَ  َ�  بَ َ�ۡ�ِ  لَ أ  هُمُ مِّنۡ  فرَِ�قٞ  ذِنُ  ٔۡ َ� وَ�سَۡ  جِعُوا

ٞ عَوۡ  ُ�يُوَ�نَا إنَِّ  َ�قُولوُنَ  �َِّ�َّ ٱ  .]13الأحزاب: [﴾ ١٣ �فرَِارٗ  إِ�َّ  يرُِ�دُونَ  إنِ رَ�ٍ� بعَِوۡ  ِ�َ  وَمَا رَة
ماندن   گفتند: اي اهل یثرب شما را جاي هنگامی را بیاد آورید که گروهی از منافقان می«

هاي ما  گفتند که خانه خواستند، می اي از آنان از پیامبر اجازه می نیست، پس بازگردید! ودسته
 .!»ار نیتی نداشتندحفاظ نبود، ایشان جز فر هاي آنها بی حفاظ است! خانه بی

پرست عرب در کنار مدینه فرود آمده بودند و منافقانِ  در چنین احوالی که احزابِ بت

                                           
 .566، ص 2اریخ طبري، ج و ت 215، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1

 .444و  443، ص 1، ج الـمغازی -2
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رفت که قتل عام سختی پیش آید،  ، و بیم می1گفتند دل نیز بر ضد پیامبر سخن می بیمار
 .اند! پیمان شده قریظه خیانت نموده و با سپاه دشمن هم خبر رسید که یهودیان بنی

بدون تحقیق، خبر مزبور را  رسول خدااند که  اقدي و ابن هشام و طبري نوشتهو
عاذ  هنپذیرفت، بگزراش واقدي، پیامبر ابتدا پسر عمعد بن مام و سپس، سویر بن عبخود ز

بادعد بن عضَیر را براي پژوهش بسوي بنی هو سید بن حقریظه فرستاد. انتخاب این  و اُس
وس شمرده ا هگزینش سعد بن معاذ که رئیس قبیل بجا و شایسته بود. بویژهافراد، بسیار 

قریظه همپیمان بود، بسیار مناسب  شد و از روزگار پیش از اسلام با یهودیان بنی می
پیمانی که  هقریظه رهسپار شدند و از آنان دربار سوي دژهاي بنی سه تن بهنمود. این  می

شرمی اعلام  سد رئیس بنی قریظه، با کمال بیاَعب بن کَبا پیامبر داشتند سؤال کردند. 
 .است! نمود که پیمان پیامبر اسلام را یکطرفه نقص کرده

 نویسد کعب گفت: واقدي می

هِ « قِبالِ نَعلِ  .2!»قَد َ�طَعتُهُ كَما َ�طَعتُ هذَا القِبالَ، لِ
 !.»بند کفشش بود من آن پیمان را چنان قطع کردم که این بند را پاره نمودم و آن،«یعنی: 

نیز  جایی رساند که به رسول خدابسپس به سعد بن معاذ دشنام دادم و زشتگویی را 
 .3جسارت کرد

در این شرائط، کار بر مسلمانان سخت شد زیرا از یکسو ده هزار مرد مسلّح در پشت 
یورش به مسلمین بودند، و از سوي دیگر یهودیان در داخل مدینه نیز  هخندق آماد

پاشی و  رهاي خود را براي کشتار مسلمانان تیز کرده بودند. منافقان هم از سمشمشی

                                           
ُ ٱ وعََدَناَ مَا﴿گفتند:  کند که به دیگران می چنانکه قرآن کریم از ایشان گزارش می -1  ﴾�غُرُورٗ  إِ�َّ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ

 !.»خدا و رسولش جز فریب چیزي به ما وعده ندادند«.  یعنی: ]12[الأحزاب: 

 .458، ص 1 ، جالـمغازی -2

 .572، ص 2. و طبري، ج 222، ص 2. و ابن هشام، ج 458، ص 1، ج الـمغازی -3
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خطرناك چنین یاد  هین صحنورزیدند! قرآن کریم از ا ها کوتاهی نمی تضعیف روحیه
 کند: می

ٓ  إذِۡ ﴿ سۡ  وَمِنۡ  قُِ�مۡ فوَۡ  مِّن ءُوُ�مجَا
َ
 ٱ زَاغَتِ  �ذۡ  مِنُ�مۡ  فَلَ أ

َ
 نَاجِرَ �َۡ ٱ وبُ قُلُ لۡ ٱ وََ�لَغَتِ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

ِ  وََ�ظُنُّونَ  ِ ٱب ۠ ٱ �َّ نُوناَ ۡ ٱ تُِ�َ �ۡ ٱ هُنَالكَِ  ١٠ لظُّ ۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل ْ وَزُل ۡ  زلِوُا  .]11-10الأحزاب: [﴾ ١١ اشَدِيدٗ  زَاٗ� زلِ
ها خیره  هنگامی را بیاد آورید که دشمنان از بالا و پایین بسوي شما آمدند و زمانی که دیده«

ها رسید و به خدا گمانهاي گوناگون بردید. در آنجا مؤمنان به آزمایش ها به گلوگاه گشت و دل
 .»افتادند و به سختی تکان داده شدند

گیرند که شبانه به مسلمانان حمله کنند و به  قریظه تصمیم می در همین احوال، بنی
ر فرستند تا هزا خطَب را بنزد قریش میااصطلاح، شبیخون بزنند. با این تصمیم حیی بن 

 .1مرد از ایشان و هزارتن از قبیلۀ غطفان با آنان در این شبیخون همراهی کنند
بگزارش واقدي، یهودیان براي ارعاب مسلمین ابتدا یک گروه ده نفري ازمردان دلیر 

اي از مسلمانان  آیند ولی با عده پیش می» بقیع«گزینند، این دسته تا نزدیک  خود را برمی
 .2گردند می ساعتی درگیري و تیراندازي باز شوند و پس از روبرو می

 گفت: کرد، می حزاب یاد میابوبکر، چون از جنگ انویسد:  واقدي می

شَ «
َ
 بِالمَدينَةِ مِن بَ� قُرَ�ظَة أ

رارِیِّ دُّ مِن خَوفِنا مِن قُرَ�شٍ لَقَد خِفنا عَلىَ الذَّ
 .3!»َ�طَفانوَ 

ترسیدیم تا از قریش  قریظه بیشتر می از بنیما براي کودکان (و زنان) خود در مدینه، «یعنی: 
 .!»و غطفان

آري، یهودیان خیانتکار براي مسلمانانی که با آنها پیمان همیاري و حمایت داشتند در 
 .ترین شرائط زندگی چنین وضعی پیش آورده بودند! خطرناك

                                           
 .460، ص 1، ج الـمغازی -1

 .462، ص 1، ج الـمغازی -2

 .460، ص 1، ج الـمغازی -3
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نگ در ج«نویسد:  کند و می قریظه تصریح می سال نیز به خیانت یهود بنی 23 هنویسند
قریظه به  خندق و محاصره مدینه که کار بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پیوستن بنی

تردید دچار  گرفت مسلمان بی الوقوع بود و هرگاه صورت می  مهاجمان مکّه امري ممکن
شکست قطعی شده و به احتمال قوي بکلیّ کار، تباه شده و نهضت محمدي از بین 

بنا بود آنها از داخل به یاري قریشیان که مدینه «نویسد:  ز میبا ].176 هصفح[. »رفت... می
. با وجود این، مانند برخی از خاورشناسان مزدور و 1»را محاصره کرده بودند بشتابند

نازکدل! عقیده دارد که لازم بود پیامبر اسلام پس از پیروزي، در کمال احترام! با این 
قل مداراي ا فت یا لاابایستی(!!) مورد ر«ویسد: ن رفتار کند چنانکه مییهودیان بزرگوار! 
 .2!»محمد قرار گیرند

آري، بنظر حضرات! پیامبر اسلام وظیفه داشت که آنها را رها سازد تا به یهود 
نضیر ملحق شوند و دوباره مشرکان عرب را گرد آورند و بر ضد  قینقاع و بنی بنی

اي، منطقی و  کنند! آیا انصافاً چنین عقیدهمسلمانان بشورانند و اهل مدینه را بکام مرگ اف
 صحیح است؟

پسندد، پس جا  پیامبر اسلام را با یهودیان خائن نمی هنویس جدید، رفتار عادلان سیره
قریظه چه رفتاري پیش گرفت و آنگاه داوري  با بنی دارد نخست ملاحظه کنیم که پیامبر

 نگار را در ترازوي خرد بسنجیم. سیره
 هحادث«حزاب، تنها یک ادانند که در نبرد  اریخ اسلام سر و کار دارند میکسانیکه با ت

توانست مسلمانان را از کشتار هولناکی که در انتظارشان بود نجات دهد و  می» نظیر کم
هاي قریشیان را  شگفتا که آن حادثه بفرمان خدا رخداد و طوفانی سخت برخاست و دیگ

جاي برکند و خاك صحرا را در چشمانشان فرو برد  هاي آنان را از واژگونه کرد و خیمه
 خوانیم:  چنانکه در قرآن کریم می

                                           
 سال. 23از کتاب  151صفحه  -1
 سال. 23از کتاب  126فحه ص -2
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ ءَامَنُوا ِ ٱ مَةَ نعِۡ  كُرُوا ٓ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ رۡ  جُنُودٞ  ُ�مۡ ءَتۡ جَا

َ
 هِمۡ عَليَۡ  نَاسَلۡ فَأ

ۚ ترََوۡ  لَّمۡ  اوجَُنُودٗ  ارِ�حٗ  ُ ٱ وََ�نَ  هَا  .]9الأحزاب: [﴾ ٩ بصًَِ�ا مَلوُنَ َ�عۡ  ابمَِ  �َّ
اید، نعمت خداي را بر خود بیاد آرید که چون سپاهیانی بسوي  اي کسانی که ایمان آورده«

شما آمدند. تُندبادي بر ایشان فرستادیم و سپاهیانی را که ندیدید گسیل داشتیم و خدا بدانچه 
 .»کنید بینا است... می

و گفت: اي آمده  بنزد پیامبر نعُیم بن مسعودفان بنام طَغَ هدر این میان، مردي از قبیل
خبرند، پس مرا به هر خدمتی  ام و قومم از این ماجري بی پیامبر خدا! من به اسلام گرویده

سلَمتُ وَ إِنَّ قَو� لمَ يَعلَمُوا بِإِسلا� «پسندي فرمان ده!  که می
َ
يا رسَُولَ االلهِ! إِّ� قَد أ

 .1»ئتَ َ�مُر� بِما شِ 
هاي تقدیر بود زیرا در چنان شرائطی  آوردن این مرد در آن احوال نیز از شگفتی  اسلام

خاست و نه مسلمانان از چیرگی و  اسلام به پژوهش برمی هنه کسی از مشرکان دربار
 قدرتی برخوردار بودند که شکوه آنان مایۀ جلب و جذب کسی شود.

د خائنانۀ یهود و قریش رخنه افکند و آنان را مسلمانِ نامبرده داوطلب شد تا در اتحا
نسبت به یکدیگر نامطمئن سازد. وي به یهودیان پیشنهاد کرد که براي اطمینان به 
همکاري قریش، از آنها گروگان بخواهند و به قریش سپرد که از نیرنگ یهود و سازش 

ش بر وفق مراد به انجام بترسند! از حسن تقدیر، تدبیر او مؤثرّ افتاد و کار آنها با محمد
رسید چنانکه قریش و یهود به یکدیگر مظنون شدند و از همکاري بازایستادند. ضمناً 

هاي  که سال از خندق گذر کرده بود بدست علی ، عمرو بن عبدود کهپهلوان قریش
 گذرانید، از پاي درآمد. جوانی را می

شد که قریشیان و دیگر  این حوادث که روي هم رفته از نوادر امور بود سبب
مهاجمان بارهاي خود را بر اشتران نهادند و بدون پروا از اینکه ناپایداري ایشان در چنین 

رسوایی و سرافکندگی آنان نزد اقوام عرب خواهد گردید، بسوي دیار خود  هاحوالی مای
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 .براه افتادند!
 آري، بقول قرآن مجید: 

ُ ٱ وََ�َ� ﴿ ۡ ٱ �َّ  .]25الأحزاب: [﴾ تَالَ قِ لۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل
 .!»خدا جنگ را از مؤمنان کفایت نمود«

قریظه  شگفت آنکه در همان دوران محاصره که براي پیامبر خبر آوردند یهودیان بنی
سناد ابگواهی  عهد خود را شکستند و با قریشیان پیمان بستند، پیامبر بزرگ اسلام

فتح  و محکم بود و به مسلمانان امیدهاي گذشته چون کوه استوار  تاریخی، همانند دوران

�شِروا يا مَعشَرَ المُسلِمَ� بِنَصِر االلهِ وعََونِهِ «داد که:  و نوید ظفر می
َ
اي گروه « .»أ

چنانکه بهنگام حفر خندق، از پیروزي  .1!»مسلمانان، شما را به یاري وکمک خداوند مژده باد
و این نبود مگر به الهام رحمانی ! 2گفت مسلمانان بر ایران و روم شرقی و یمن سخن می

داشت و قلب و  ترین حوادث، آهنین و استوار می یید ربانی که پیامبر را در سهمناكاو ت
 ساخت. وجدانش را نسبت به آینده روشن و تابنده می
پرست از پیرامون مدینه دور شدند، پیامبر  باري، همینکه قریش و دیگر قبائل بت

قریظه حرکت کنند. یهودیان خیانتگر،  انان بسوي دژهاي بنیدستور داد تا مسلم اسلام
بنا به -جنگ شدند! آنها  هبجاي آنکه کسانی را بفرستند و از پیامبر پوزش بخواهند، آماد

هاي خود نسبت به رسول  از فراز قلعه -نویسان گزارش واقدي و دیگر مورخان و سیره
مان را سخت آزرده و خشمناك دادند و مسل و همسران او دشنامهاي زشت می خدا

ِ وكانُوا �شَتُمُونَ رسَُولَ االله«ساختند  می زواجَه�
َ
! تا آنجا که مسلمین در پاسخ ایشان 3»أ

يفُ بَینَنا وَ «بانگ برآوردند:   .!»میان ما و شما حکم خواهد کردشمشیر در« .!4»�َینَُ�مالسَّ
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سرانجام، یهودیان به زانو هاي ایشان را در محاصره گرفتند تا  روز قلعه 25و آنگاه 
 درآمدند.

قریظه پیمان و  که از روزگار پیش از اسلام با بنی» وسا«مسلمانِ  هدر این هنگام قبیل
-قریظه تخفیفی دهد  آمدند و درخواست کردند تا درکیفر بنی پیوند داشتند، بنزد پیامبر
ساسی براي مسلمین قریظه چه خطر سهمناکی را در چه زمان ح البتّه توجه داریم که بنی

وس را ناامید نساخته و بدانها ا هقبیل با این همه، پیامبر بزرگوار -پیش آورده بودند
 فرمود: 

ن َ�ُ�مَ فيهِم رجَُلٌ مِنُ�م«
َ
وسِ أ

َ
لا ترَضَونَ يا مَعشَرَ الأ

َ
 .1»أ

قریظه  بنی هشوید که مردي از میان خودتان دربار وس آیا خشنود نمیااي گروه «یعنی: 
 ؟.»وري کنددا

 همه گفتند: آري، راضی هستیم.

ِ «فرمود:  . این داوري را به سعد بن معاذ (رئیس شما) 2»إِلى سَعدِبنِ مُعاذ كَ فَذل
 واگذاردم.

وقتی «نویسد!  سال کجدلی و بدبینی خود را پنهان نساخته می 23 هدر اینجا نویسند
وس را در این کار ارؤساي قریظه شفاعت کردند پیغمبر فرمود: من یکی از  آنها از بنی

کنم هرچه او گفت بدان عمل خواهم کرد. سپس سعد بن معاذ را حکَم قرار داد  حکَم می
 ].152 هصفح[!. »قریظه دلی پرخون دارد دانست سعد بن معاذ از بنی چه می
قریظه رفاقت و دوستی داشت و با دشنامی که  ها با بنی دانیم که سعد بن معاذ سال می

شنید ممکن نبود فورا کمر به قتل همۀ آنان بندد از اینرو خود یهودیان به از برخی 
وي را به داوري برگزیند بنا به  حکمیت او راضی بودند و پیش از آنکه رسول خدا

دُ نَِ�لُ عَلى حُ�مِ سَعدِ «روایت ابن هشام و طبري ودیگران، پیشنهاد کردند که:  يا ُ�َمَّ
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و این چیزي است . »شویم مد ما بر حکم سعد بن معاذ تسلیم میاي مح«. یعنی: 1»بنِ مُعاذ
حکم (سعد بن معاذ) «نویسد:  نویس تازه نیز از اعتراف بدان ناگزیر شده و می که سیره

زیرا هر دو طرف به داوري سعد بن معاذ گردن نهاده شود کرد؟  ظالمانه بود ولی چه می
 ].152[صفحه . »بودند

قریظه، که پیمان  ردند و او حکم کرد تا مردان جنجگوي بنیسعد را براي داوري آو
شکستند و مدینه را بخطر افکندند و سپس با مسلمانان جنگیدند، کشته شوند ولی زنان و 
کودکان را از این حکم معاف نمود. آنها بر طبق قانون جنگ در اختیار و سرپرستی 

 مسلمین قرار گرفتند تا تکلیفشان معین شود.
آنرا  سال، داوري سعد بن معاذ را ظالمانه شمرده است اما پیامبر اسلام 23 هنویسند

حکم سعد روشن  هحکمی بیدادگرانه نشمرد. براي ما که مسلمان هستیم قضاوت دربار
طرف بنگریم که سعد بن معاذ در این  خواهیم از دیدگاه یک ناظر بی است ولی اینک می

قریظه  ري نمود؟ دلائلی که بر ضد جنگجویان بنیقضاوت، راه خطا پیمود یا عادلانه داو
 وجود داشته به قرار ذیل است: 

شکنی، تعهد نموده بودند که اگر با دشمنان مسلمین  : این گروه پیش از پیماناولاً
همراهی کنند و مدینه را به خطر افکنند خونشان هدر رفته و اموالشان مصادره گردد. آنها 

در اجراي این حکم محقّ است:  خیانت در پیش گیرند، پیامبر خود پذیرفتند که اگر راه

موالهِِممائِهِم وسََبِى ذَرارِ�هِم وَ دِ  كِ حِلٍّ مِن سَف إِنَّهُ في«
َ
خذِ أ

َ
 .2!»أ

دشمن قرار  هقریظه هنگامی به خیانت دست زدند که مدینه در محاصر بنی :ثانیاً
ان کردند و یک گروه ده نفري و داشت. آنها در چنین وضعی، آهنگ شبیخون به مسلمان

در دانیم که خیانت و سازشکاري با دشمن،  پیشتاز از ایشان نیز وارد عمل شدند. و ما می
تر دارد و  آید و کیفري سخت شکنیِ عادي، بشمار می جرمی بزرگتر از پیمان زمان جنگ
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مرگ  مرتکبین به اینکار در تمام دادگاههاي نظامی جهان (چه قدیم و چه جدید) به
 شوند وهیچ قانونگذاري این حکم را ظالمانه نشمرده است. محکوم می

قریظه  دهد که اگر قومی، روش بنی دستور می »تورات«: کتاب آسمانی یهود یعنی ثالثاً
خوانیم:  می در سفر تَثنیهرا با یهودیان پیش گیرند محکوم به مرگ خواهند بود، چنانکه 

آن جنگ نمایی آنرا براي صلح ندا کن. و اگر ترا جواب  چون به شهري نزدیک آیی تا با«
ها را براي تو بگشاید آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند بتو  صلح بدهد و دروازه

جزیه دهند و ترا خدمت نمایند. و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آنان را 
رد جمیع ذکورانش را بدم شمشیر محاصره کن و چون یهوه خدایت آنرا بدست تو بسپا

بکش. لیکن زنان و اطفال و بهائم و آنچه در شهر باشد یعنی تمامی غنیمتش را براي خود 
. بنابراین حکم، سعد بن معاذ حق داشت تا جنگجویان یهود را به مرگ 1»به تاراج ببر

زیرا  )محکوم کند (یعنی در حقیقت، حکم کتاب مقدس خودشان را بر آنها جاري سازد
یارانش را به  پرستان در جنگ خندق، از مدینه دور شدند پیامبر اسلام پس از آنکه بت

قریظه فرستاد و یهودیان بجاي استقبال از ایشان، به ناسزاگویی پرداختند  سوي دژهاي بنی
بار نیز بهنگام خبرآوردن  و از اعلام جنگ به مسلمانان خودداري نکردند چنانکه نخستین

قریظه فرستادگان پیامبر را  ناپسند عمل شد. یعنی بنی هشکنی یهود، به همین شیو از پیمان
اعلام جنگ پاسخ  کردند جز با دشنامهاي زشت و که دعوت به صلح و وفاي به عهد می

 ندادند.
اي به پیامبر  : ابوسفیان رهبر سپاه مشرکین، چون خواست از مدینه دور شود نامهرابعاً

إِن نرَجع عَنُ�م فَلَُ�م مِنّا يوَمٌ كَيَومِ «تهدید کرد که  نوشت و ضمن آن اسلام
فَ

حُدٍ تبُقَرُ فيهِ النِّساءُ 
ُ
گردیم ولی روزي همچون روز  ما اگر اینک (به مکهّ) بازمی« یعنی: .2!»أ

با  !»اُحد از سوي ما براي شما پیش خواهد آمد که گریبان زنان در آنروز دریده خواهد شد
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قریظه را آزاد کنند تا به سایر یهودیان  توانستند بنی د، مسلمانان نمیتوجه به این تهدی
ملحق شوند و به همراه قریش بر مدینه یورش آورند و این بار، همگی را به قتل رسانند! 

توانستند آنان را در مدینه سکونت دهند تا اگر مشرکان دوباره یورش  و همچنین نمی
قریظه خیانت را از سر گیرند! لذا هیچ راه خردپسند  یآوردند و بدرون شهر راه یافتند، بن

 جوي یهود، براي مسلمانان وجود نداشت. شکستن سپاه کینه اي جز درهم و عادلانه
هود را به مرگ محکوم داد تا سربازانِ جنگجوي ی اینها دلائلی بود که به سعد اجازه می

آنجا که ممکن بود از عفو و تا  عمل، پیامبر خدا هکرد ولی در مرحلچنین کند و او هم
اغماض دریغ ننمودند چنانکه به گزارش ابن هشام، چند تن از یهودیانی که به اسلام 

. 2را مورد عفو قرار داد هرفِاعمردي بنام  نیز رسول اکرم 1گرایش نشان دادند، آزاد شدند

غدِرُ بِمُحَمَّ  لا«که به یاران خود گفته بود:  عمرو بن سعديهمچنین، 
َ
بَداأ

َ
هرگز به « .»ًدٍ أ

بلوغ بودد  ه، و نیز جوانانی که در آستان3شدن درامان ماند از کشته، »زنم محمد نیرنگ نمی
زبِیر بن باطا آزاد  هو نیز تمام خانواد 4قرُظَی از سوي پیامبر بخشوده شدند هعطیمانند 

محارب، از پاي درآمدند.  . و تنها مردان جنجگو و5گشته اموالشان را به آنها بازپس دادند
داوري او راضی قریظه خود، به  البته چنانکه دیدیم اینکار هم بنا بر حکم کسی بود که بنی

درصدور حکم به هیچ وجه  شدند و قضاوت را به وي واگذاردند و رسول اکرم
ا قریظه، تنه بنی هدخالت نداشت. اما دلیل مخالفان (و از جمله، سیره نویس تازه) بر تبرئ

قریظه از یاري أبوسفیان سرباز زده بودند و بهمین جهت،  بنی«گویند:  همین است که می
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اقل  (!!) یا لاافتجنگ به سود مسلمین پایان یافته بود و بدان مناسبت بایستی مورد ر
 ].سال 23از کتاب  176 هصفح[»!. مداراي محمد قرار گیرند

ت که بصورت دلیل ذکر شده! زیرا اي اس این دلیل، حقّاً موجه نیست بلکه شبهه
، اعتماد آنان را نُعیم بن مسعودقریظه به خواست خود از جنگ بازنایستادند بلکه چون  بنی

از قریش قطع کرد، از ادامه جنگ صرفنظر نمودند وگرنه پیشتازان ایشان چنانکه گذشت، 
سال به  23 هدبر مسلمانان شبیخون زدند ولی کاري از پیش نبردند. شگفت آنکه نویسن

این شخص (نُعیم بن مسعود) با یهودان، «نویسد:  این حقیقت اعتراف نمودند و می
دوستی پابرجا و با قرشیان نیز حسن رابطه داشت و هر دو طرف، او را از مخالفان محمد 

 .1»!پنداشتند، به پاشیدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به یکدیگر بدگمان ساخت می
قریظه از پیکار با مسلمین پشیمان شده بودند، چرا پس از بازگشت  بنی بعلاوه، اگر

و همسرانش روي آورده و اعلام جنگ با  گویی نسبت به رسول خدا قریش، به دشنام
 .مسلمانان کردند و به پیکار مشغول شدند؟!

بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند حکم سعد، دور از عدالت بوده است. 
چ قانون بشري و کتاب آسمانی و مصلحت اجتماعی، حکم مزبور را ستمگرانه هی

 شمرد. نمی
دهد  شویم که نشان می قریظه، با گزارش شگفتی روبرو می در پایان ماجراي بنی

شوید و این فصل را با  لوف! دست از تحریف تاریخ نمیاسالبه عادت م 23 هنویسند
 نویسد:  برد!، وي چنین می به پایان می نویسی نمایشی از سوء نیت در کار سیره

بود که تا هنگام مرگ نزد عایشه  2القرظی  یک زن را نیز گردن زدند و آن زن حسن«
سوي قتلگاه  ی و خنده بهروئ کرد. هنگامیکه نام او را بردند با گشاده نشسته و گفتگو می

                                           
 سال. 23از کتاب  176صفحه  -1
، و 593، ص 2بوده است (طبري، ج » حکمَ قُرظَی«اند، همسرمردي بنام  بري و دیگران آوردهاین زن چنانکه ط -2

 ) أما حسن القرظی! را معلوم نیست نویسنده، از کجا پیدا کرده؟!.78، ص 2، ج عيون الأثر
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»(!!). ده بودقریظه سنگی پرتاب کر کوي بنی هرفت. جرمش این بود که هنگام محاصر
 ].سال 23از کتاب  152 هصفح[

توان باور کرد که پیامبر بزرگوار اسلام فرمان داده باشد زنی را به جرم  راستی می
چنین فرمانی داده! اما  امین! پیامبر هپرتاب یک سنگ! بکشند؟ آري بنابر گزارش نویسند

ی بود دست سنگ آسیاب گوید: سنگ مزبور، اي دیگر است. تاریخ می گزارش تاریخ به گونه
افکند و او را کشت و رسول  خلّاد بن سویدکه آن زن یهودي به تحریک شوهرش بر سر 

از  ها، نیز دستور داد تا قصاص کنند و زن جنایتکار را بکشند. ببین تفاوت گزارش خدا
 .کجا است تا بکجا؟!

حا عَلى خَلادّ بِن ِ�َ الَّتى طَرَحَتِ الرَّ وَ «نویسد:  زن یهودي می هابن هشام دربار
 .1»سُوَ�د، َ�قَتَلَتهُ 

این زن همان کسی بود که سنگ آسیاب را بر سر خلاّد بن سوید افکند و او را «یعنی: 
 .»مقتول ساخت

نویسد که وي به جرم خود اعتراف نموده و گفت:  واقدي از قول زن مزبور می

دٍ فَشَدَختُ رَأسَ « صحابِ ُ�َمَّ
َ
 .2!»رجَُلٍ مِنهُم فَمات فَدَلَيتُ رَحًى عَلى أ

 !.»من سنگ آسیابی بر یاران محمد افکندم و سر مردي از ایشان را شکستم و او مرد«یعنی: 
و ابن اثیر و ابن کثیر و جز ایشان، نیز ماجرا را به همین  3دیگر مورخان مانند طبري

ادعاي مین! مدرك و مأخذي براي اصادق  هاند. عجبا که نویسند صورت گزارش نموده
بتر وي را در آنجا تا به آخر اخود نیز نشان نداده تا مبادا پژوهشگران، گزارش ناقص و 

 .بخوانند و کارش به رسوایی انجامد. حقّاً که آفرین بر این تردستی!

                                           
 .242، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1

 .517، ص 1، ج مغازیـال -2

 .593، ص 2تاریخ طبري، ج  -3
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» سخت دل«خواهد بزور تحریف! پیامبر بزرگوار را مردي  نویسی که می باري، سیره
 هسپارد! و مثلاً این حادث او را به بوتۀ فراموشی میهاي فراوان  جلوه دهد البتّه گذشت

  بیند که: زنی یهودي از ساکنان خیبر، به آهنگ مسموم عاطفی و پرشکوه را در تاریخ نمی
اي از آنرا بدهان  لقمه گوشت بریانی را هدیه آورد و چون رسول خدا کردن پیامبر

 به جرم خود اعتراف کرد و گفت که:آلوده شده است. زن گناهکار  نهاد، دانست که به زهر

 استَرحَتُ مِنهُ، وَ َ�قُلتُ إِن كا«
ً
 !.»�ِن كانَ نَبِيّاً فَسَيُخبَر نَ مَلِكا

آسایم و اگر پیامبر است،  پیش خود گفتم که اگر (محمد) پادشاه است از شرّ او می«یعنی: 
 !.»کند خدایش او را آگاه می

 اند:  ن آوردهابن هشام و طبري و دیگران در پی این سخ

 .«1َ�تَجاوَزَ عَنها رسَُولُ االلهِ «
 .»پیامبر خدا، از آن زن درگذشت! درود خداوند بر او باد«

                                           
 .15، ص 3و تاریخ طبري، ج  338، ص 2بن هشام، ج سیره ا -1



 
 

 جهش بسوي قدرت -4

هجرت  پس از نشان دهد پیامبر اسلام آن است کهسال در این فصل بر  23 هنویسند
یل دولت نوبنیادي به مدینه، با سرعت بسوي قدرت گام برداشت و مسلمانان را براي تشک

نویس تازه  سفانه، سیرهاکه حافظ منافع و مدافع حقوق ایشان باشد رهبري نمود. ولی مت
نماید که  این حرکت مترقیّ و شکوهمند تاریخی را از راه بدبینی و دروغسازي چنان می

اي در این مرحله ظهور کرده  گویی اسلام در دوران مدینه واژگونه شده و پیامبر تازه
گویی افتاده و رویدادهاي تاریخی را  ت! و بهنگام اثبات این مدعا، ناگزیر در دام تناقضاس

خود نیز  هدگرگون ساخته است. بعلاوه در این فصل، نویسنده به بازگفتن سخنان گذشت
 تابد. پرداخته و از تکرار مکررّات روي برنمی

جانب ایجاز  -ازاین گذشتباعتبار آنچه پیش -کوشیم تا در پاسخ وي  بنابراین، ما می
هایی که قبلاً یاد شده، خاطر خوانندگان را  و اختصار را رعایت کنیم و با پرگویی در زمینه

 به ملالت نبریم.
 د:کن سال، فصل حاضر را بدین صورت آغاز می 23 هنویسند

شود که دولتی در شرف  اول هجرت، به خوبی احساس می هاز سیر حوادث ده سال«
مکّه از صورت وعظ و پند، ترساندن مردم از روز جزا و  هنبوت سیزده سال سیس است.ات

آید که ناچار باید بر مردم  میی خارج شده(!!) بصورت دستگاهی درتشویق به نیک
حکومت کند و خواه ناخواه آئین جدید را بر آنها بقبولاند(!!) براي رسیدن به این هدف، 

ت(!!) هرچند منافی مقام روحانیت و مغایر شأن زدن مجاز اس به هر وسیله وتدبیري دست
 ].155 هصفح[(!!). »کسی باشدکه دعوي ارشاد و هدایت دارد

کند زیرا  به نظر ما موضوعی که مطرح شده از رؤیت معکوسِ نویسنده! حکایت می
هاي دوران مکّه فاصله  بنابر شواهد انکارناپذیر تاریخی، پیامبر در مدینه هرگز از هدف
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رساندن به مردم و تشویق آنان به نیکوکاري، دریغ نورزید  و از وعظ و اندرز و بیمنگرفت 
شکنان رزم نکرد و هیچگاه از امور منافی با اخلاق براي وصول  و جز با متجاوزان و پیمان

همان اصول  هحکومت مدینه را بر پای به اهداف خود، کمک نگرفت. آري، پیامبر اسلام
وي » علام نبوتا«نهاد که در مکّه اعلام نموده بود. و این از  اعتقادي و معنوي بنیان

هایی است که بر صحت پیامبري و صدق دعوي او دلالت  شود یعنی از نشانه شمرده می
هاي خود را  فریبان بهنگام وصول بقدرت، وعده  دارد. زیرا که تنها دروغگویان و مردم

ورزند و روش جباران و  می کنند و از اصول مقدس اخلاق تخلفّ فراموش می
 هگیرند ولی پیامبران راستین و اولیاء حقیقی خداوند از این شیو خودکامگان را در پیش می
 ناپسند، بسی دور و منزهّند.
سازیم  کنیم و ادعا را با شاهد و برهان مقرون می ایم بسنده نمی در اینجا ما بدانچه گفته

 و دلیل، شعار نداده باشیم. بدون مدرك -نگار برخلاف روش سیره-تا 
شده،   مدینه نازل ههایی از قرآن کریم که پس از هجرت یعنی در دور : سورهاولاً

سرشار از پند و اندرز و بشارت و انذار و آکنده از تشریع قواعد اخلاقی است. بعنوان 
 ه ذیل بنگرید:نمونه به آیات شریف

 .]138عمران:  آل[﴾ ١٣٨ مُتَّقِ�َ لّلِۡ  ظَةٞ عِ وَمَوۡ  ىوَهُدٗ  لّلِنَّاسِ  َ�يَانٞ  ذَاَ�ٰ ﴿
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ٓ  قدَۡ  �َّاسُ ٱ � ّ�ُِ�مۡ  مِّن نٞ َ�ٰ برُۡ  ءَُ�مجَا نزَۡ�َ  رَّ

َ
ٓ وَأ بيِنٗ  �نوُرٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا ا ١٧٤ امُّ مَّ

َ
يِنَ ٱ فأَ َّ� 

 ْ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱب ْ �ۡ ٱوَ  �َّ  اطٗ صَِ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  دِيهِمۡ وَ�هَۡ  لٖ ضۡ وَفَ  هُ مِّنۡ  ةٖ رَۡ�َ  ِ�  خِلهُُمۡ فَسَيُدۡ  ۦبهِِ  تَصَمُوا
سۡ   .]175-174النساء: [﴾ ١٧٥اتَقيِمٗ مُّ

ْ وسََارعُِوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  مِّن فِرَ�ٖ مَغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ضُهَاعَرۡ  وجََنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�
َ
تۡ  ضُ �ۡ� عِدَّ

ُ
 ١٣٣ مُتَّقِ�َ للِۡ  أ

ِينَ ٱ ٓ ٱ ِ�  ينُفقُِونَ  �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ�  ُ�بُِّ  �َّ
ۡ ٱ ِينَ ٱوَ  ١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل ْ  إذَِا �َّ ٰ  َ�عَلوُا وۡ  حِشَةً َ�

َ
ْ ظَلَمُوٓ  أ نفُسَهُمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ ذَكَرُوا ْ تَغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نوُ�هِِمۡ  فَرُوا ُ�ِ 

نوُبَ ٱ فرُِ َ�غۡ  وَمَن ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ يُِ�ُّ  وَلمَۡ  �َّ ٰ  وا ْ  مَا َ�َ وَْ�ٰٓ  ١٣٥ لَمُونَ َ�عۡ  وَهُمۡ  َ�عَلوُا
ُ
ٓ  �كَِ أ غۡ  ؤهُُمجَزَا ٞ مَّ  فِرَة

ّ�هِِمۡ  مِّن ٰ  رَّ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٞ وجََ�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� جۡ  مَ وَنعِۡ  �يِهَا

َ
عمران:  آل[﴾ ١٣٦ مِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ
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133-136[ . 
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا نفقُِوا

َ
ا أ ن لِ َ�بۡ  مِّن ُ�مَ�ٰ رَزَقۡ  مِمَّ

َ
  أ

ۡ
 وََ�  خُلَّةٞ  وََ�  �يِهِ  عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يوَۡ  ِ�َ يأَ

ۗ شََ�ٰ  ٰ لۡ ٱوَ  عَةٞ ٰ ٱ هُمُ  فِرُونَ َ�  .]254: ةالبقر[﴾ ٢٥٤ لمُِونَ ل�َّ
ْ لَمُوٓ عۡ ٱ﴿ مَا ا َّ�

َ
�ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ � ۢ  وَزِ�نةَٞ  وٞ وَلهَۡ  لعَبِٞ  ياَ�ُّ  ٱ ِ�  وَتََ�اثرُٞ  نَُ�مۡ يۡ بَ  وََ�فَاخُرُ

َ
ٰ مۡ ۡ�  لِ َ�

 ٱوَ 
َ
عۡ  ثٍ َ�يۡ  كَمَثَلِ  دِ� َ�ٰ وۡ ۡ�

َ
ارَ لۡ ٱ جَبَ أ ٰ  يهَِيجُ  ُ�مَّ  ۥَ�بَاتهُُ  كُفَّ ٮ ۖ مٗ حَُ�ٰ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  �فَرّٗ مُصۡ  هُ َ�َ�َ  وَِ�  ا

ٞ وَمَغۡ  شَدِيدٞ  عَذَابٞ  خِرَةِ �ٱ ِ ٱ مِّنَ  فرَِة ٰ وَرضِۡ  �َّ �ۡ ٱ ةُ يَوٰ �َۡ ٱ وَمَا نۚٞ َ� ُّ� ٓ ﴾ ٢٠ غُرُورِ لۡ ٱ عُ مََ�ٰ  إِ�َّ  يَا
 .]20الحدید: [

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن عََ�ٰٓ  �ٍ قَوۡ  مِّن مٞ قوَۡ  خَرۡ �سَۡ  َ�  ءَامَنُوا

َ
ْ  أ ٓ  وََ�  هُمۡ مِّنۡ  �خَۡ�ٗ  يَُ�ونوُا  مِّن ءٞ �سَِا

 ٓ ن عََ�ٰٓ  ءٍ �سَِّا
َ
ۖ مِّنۡ  �خَۡ�ٗ  يَُ�نَّ  أ ْ مِزُوٓ تلَۡ  وََ�  هُنَّ نفُ  ا

َ
ْ  وََ�  سَُ�مۡ أ ِ  َ�نَابزَُوا  ٱب

َ
 مُ سۡ ِ� ٱ سَ بئِۡ  بِ� َ�ٰ لۡ ۡ�

وَْ�ٰٓ  َ�تُبۡ  لَّمۡ  وَمَن نِ� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  فُسُوقُ لۡ ٱ
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ هَاَ�ٰٓ  ١١ لمُِونَ ل�َّ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ ءَامَنُوا  تَنبُِوا

نِّ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  نِّ ٱ ضَ َ�عۡ  إنَِّ  لظَّ ْ َ�َ  َ�  وَ  مٞۖ إثِۡ  لظَّ سُوا الحجرات: [﴾ ...ضًاَ�عۡ  ضُُ�م�َّعۡ  تبََ�غۡ  وََ�  سَّ

11-12[. 
هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قسِۡ لۡ ٱب َ�َ 

 َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
ْ ٱوَ  ىٰۖ وَ للِتَّقۡ  رَبُ أ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ�  ۢ  .]8: ةالمائد[﴾ ٨ مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا خَبُِ�

 .»هدایت و اندرز است هروشنگري و براي پرهیزکاران، وسیل هاین آیات براي مردم، مای«
ألا اي مردم! از سوي خداوندتان برهانی (مبین) براي شما آمده و نوري آشکار بسویتان فرو «

ایم. پس هر کس که بخداي ایمان آورده و به( پیام) او چنگ در زند خدا او را به رحمت  فرستاده
 .»و فضل خود وارد کند و مؤمنان را بسوي خویش، در راهی راست، رهنمون شود

بسوي آمرزشی از خداوندگار خویش شتاب ورزید و بسوي بهشتی که فراخناي آن «
پرهیزکاران آماده شده، بشتابید. همانانکه در آسایش ها و زمین است و براي  آسمان ههمچون پهن

و تنگدستی انفاق کنند و خشم فروخورندگان و عفوکنندگان از مردم (که از نیکوکارانند) وخدا 
دارد. و همانانکه چون کاري زشت کردند یا به خویشتن ستم ورزیدند  نیکوکاران را دوست می

و  -و جز خداکیست که گناهان را بیآمرزد؟!-واهند خدا را یاد کنند و براي گناهانشان آمرزش خ
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اند پافشاري نورزند. پاداش آنها آمرزشی از سوي خداوندشان است  دانند، برآنچه کرده با آنکه می
و بهشتی که جویبارها بر زمینش روان باشد، جاودانه در آن بسر برند و پاداش نیکوکاران چه 

 .»نیکو است
ما روزي دادیم (به نیازمندان) ببخشید پیش از آنکه روزي بیاید لا اي مؤمنان! از آنچه بشا«

 .»که دادوستد و دوستی و میانجیگري در آن نباشد و کافرانند که ستمگرانند
بدانید که زندگانی در این سراي فروتر، تنها بازیگري و سرگرمی و زینت و فخرفروشی و «
ماند که گیاه (سرسبزش)  به بارانی می طلبی در اموال و اولاد است (و در ناپایداري) افزون

گردد و  بینی که زرد می پاید که خشک شده و می برد، پس دیري نمی کشاورزان را به شگفتی می
شود. و در سراي بازپسین، عذابی شدید و آمرزش وخشنودي خداي در پیش  سپس ریزریز می

 .1»فریب چیزي نیست هاست و زندگانی در این سرايِ فروتر (بدون ایمان به خدا) جز مای
لا اي مؤمنان! هیچ گروهی(از شما) گروه دیگر را ریشخند نکند چه بسا که آنها، برتر از ا«

ایشان باشند. و زنانی (از شما) زنان دیگر را به استهزاء نگیرند چه بسا که آنها، بهتر از ایشان 
د مکنید، چه زشت است که باشند. و بر همکیشان خود طعن مزنید و با القاب ناپسند آنها را یا

آوردن، با نام گناه و کفر یکدیگر را نام ببرید و کسانیکه (از گناهان مزبور) باز   پس از ایمان
ها گناه است  ها دوري کنید که برخی از گمان لا اي مؤمنان! از بسیاري گمانانگردند ستمگرانند. 

پسندد  ري آنچه را که او نمیو در کار یکدیگر جاسوسی نکنید و برخی از شما در غیاب دیگ
 .»اش مگوید ... درباره
لا اي مؤمنان! براي خدا به انجام کارها برخیزید و عادلانه گواهی دهید و دشمنی با گروهی ا«

شما را وادار نکند که دربارة ایشان عدالت نورزید، عدالت را (در حقّ دشمنان خود) رعایت 

                                           
پیش از این (در بخش دوم کتاب) گفتیم که زندگانی دنیا، چون محدود به منافع مادي و غفلت از خدا شود  -1

گردد ولی فرد  رود و چون سراب نابود می شود که بزودي از دست می ازدیدگاه قرآن، کالاي فریب شمرده می
ایمان و اطاعت از خدا، سرمایه فانی دنیا را به عالم باقی پیوند دهد و به زندگی در این  تواند با مسلمان می

ٓ  تَغِ �ۡ ٱوَ ﴿فرماید:  جهان، معنایی ارزشمند و متعالی ببخشد. از همین رو قرآن کریم می ٰ  �يِمَا ُ ٱ كَ ءَاتٮَ ارَ ٱ �َّ َّ� 
ۖ �ٱ �ۡ ٱ منَِ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وََ�  خِرَةَ درآنچه خدا به تو داده (از مال و منال و امتیازات «.  یعنی: ]77ص: [القص ﴾يَا�ُّ

 .»دنیا) سراي آخرت را بجوي و نصیب خود را از دنیا فراموش مکن
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کنید آگاه  (نافرمانی) خدا بپرهیزید که خدا بدانچه میکنید که به پرهیزکاري نزدیکتر است و از 
 .»است

رساندن به مردم و  و بیمهاي مدنی مبنی بر اندرز  علاوه بر آیات فراوانی که در سوره
جمعه و غیره القاء در روزهاي  هایی که پیامبر شود، خطبه فضائل اخلاقی دیده می

ها  اي از برخی خطبه ن اسلامی فشردهنموده سرشار از این قبیل سخنان است و مورخا می
 آوریم:  هایی را در اینجا می اند و ما از چند خطبه نمونه را ضبط کرده
 در مدینه، ضمن مراسم روز جمعه فرمود: پیامبر اکرم

 وصى بهِِ المُسلِمُ المُسلِمَ وَ ... أوصُيُ�م بتَِقوَی االلهِ فإَِنَّهُ خَُ� ما أ...«
َ
هُ عَلىَ الآأ خِرَةِ ن َ�ضَُّ

رَُ�مُ االلهُ مِن نفَوَ  ن يأَمُرَهُ بتَِقوَی االلهِ. فاَحذَرُوا ما حَذَّ
َ
ِ سِهِ وَ أ فضَلَ مِن ذل

َ
نصَيحَةً  كَ لاأ

 ِ فضَلَ مِن ذل
َ
ِ كَ ذِكراً. ووَلاأ َ�افةٍَ مِن رَ�ِّهِ عَونُ صِدقٍ مَن عَمِلَ بهِِ عَلى وجََلٍ وَ �نَِّ تقَوَی االلهِ ل

مرِ 
َ
 .1»الآخِرَة ...عَلى ما تبَغُونَ مِن أ

کنم همانا بهترین سفارشِ هر  ... شما را به پرهیزکاري از نافرمانی خدا سفارش می«یعنی: 
مسلمان به مسلمان دیگر آن است که وي را به کار آخرت تشویق کند و او را به پرهیز از 

از آن  نافرمانی خدا فرمان دهد. پس، از آنچه خداوند شما را در برابر (کیفر) خود به دوري
فرمان داده بپرهیزید که نصیحت و ذکري بهتر از این نیست. و پرهیز از معاصی خدا براي کسی 
که با خدا ترسی بدان پردازد، همچون یاورِ صادقی در سعادت اُخروي است که شما خواستار آن 

 .»هستید...
 ه دیگر، بروز جمعه فرمود:در خطب

حِبّوا«
َ
حَبَّ االلهُ أ

َ
حِبّوا ما أ

َ
تقَسُ  ذِكرَهُ وَلا وَ�مَلُّوا كَلامَ االلهِ  االلهَ مِن كُلِّ قلُو�ُِ�م وَلا ... أ

اصدُقوُا االلهَ صالِحَ ما �شُِرُ�وا بهِِ شَیئاً وَاتَّقوهُ حَقَّ تقُاتهِِ وَ  لاقلُوُ�ُُ�م ... فاَعبُدوااللهَ و عَنهُ 
فواهُِ�م و

َ
ابُّوا برَِوحِ االلهِ بیَنَُ�م إنَِّ االلهَ َ�قُولوُنَ بأِ

َ
ن ينُكَثَ عَهدُهُ ...تح

َ
 .2» يغَضِبُ أ

                                           
 .395، ص 2تاریخ طبري، ج  -1
 .501، ص 1سیره ابن هشام، ج  -2
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دارد، دوست بدارید و با تمام دل دوستدار خدا باشید  ... هر چیز راکه خدا دوست می« :یعنی
هاي شما در برابر آن سخت نشود... خدا را بندگی  و از سخن خدا و یاد او ملول نگردید و دل

و است از نافرمانی خدا بپرهیزید و در کنید و هیچ چیز را شریک وي مشمرید و چنانکه سزاوار ا
آورید به خدا راست بگویید و بر رحمت  اي که (بعنوان پیمان با خدا) بر زبان می گفتار شایسته

 .»گیرد... الهی با یکدیگر دوستی کنید، خداوند از اینکه پیمانش شکسته شود خشم می
کرده در مدینه بر منبر  اشگزر از پیامبر خدا بن عبیداالله هطلَحیگري که د هدر خطب

 :چنین فرمود

هَا النّاسُ! توُ�ُوا إِلى رَ « ُّ�
َ
لا �

َ
ن َ�مُوتُوا، وَ أ

َ
عمالَ الصّالِحةََ قَبلَ �ُِّ�م قَبلَ أ

َ
�ادِرُوا الأ

ن �شُغَلُ 
َ
ی بَینَُ�م وأ

َّ
ُ و�ََ� رَ�ِّ وا، وَصِلُوا الذ دَقَةِ فِي ُ�م بَِ�ثَرةِ ذِكرُِ�م لهَ  َ�ثَرةِ الصَّ

 ِّ يَة ...وَ  السرِّ  .1»العَلا�ِ
لا اي مردم! پیش از آنکه بمیرید بسوي خداي خویش بازگردید و پیش از آنکه ا«یعنی: 

مشغول و گرفتار شوید به کارهاي شایسته شتاب ورزید و پیوند میان خود و خداي خویش را 
 .»با ذکر بسیار از او و با انفاق فراوان در پنهان و آشکار، استوار سازید...

 گزارش کرده، چنین فرمود: بوسعید خُدريادیگري که  هدر خطبباز 

لا إِنَّ ا«
َ
لا وَ أ

َ
نيا خُضَرةٌ حُلوَةٌ أ �ِنَّ االلهَ مُستَخلِفُُ�م فيها فَناظِرٌ كَيفَ تَعمَلُونَ، لدُّ

 
َ
لا لايَمنَعَنَّ رجَُلاً َ�افَةُ النّاسِ أ

َ
قُوا النِّساءَ، أ نيا وَالتَّ قُوا الدُّ الحقََّ إِذا ن َ�قُولَ فَا�َّ

 .2»...عَلِمَهُ 
بدانید که دنیا سرسبز (و زیبا) و شیرین (فریبنده) است. آگاه باشید که خداوند شما «یعنی: 

کنید. پس در کار دنیا  نگرد که چگونه عمل می را در این دنیا جانشین دیگران کرده و می

                                           
ري قمري) از اکابر اهل سنتّ هج 403. قاضی باقلانی (متوفیّ به سال ، اثر قاضی ابوبکر باقلانیاعجاز القرآن -1

اثر سیوطی در مصر به چاپ رسیده است، » الإتقان«او در حاشیه کتاب » إعجاز القرآن«شود و کتاب  شمرده می

 از کتاب مزبورنگاه کنید. 174به صفحه 

 .179، صفحه إعجاز القرآن -2
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ترس از مردم هیچکس را از زنان از نافرمانی خدا بپرهیزید. و هپرهیزکار باشید و (نیز) دربار
 .»باز ندارد... -چون از آن آگاه شد-گفتن حق 

فتح مکّه و در مسجد خَیف هاي که از پیامبر اسلام در روز  بطور خلاصه، در سخنرانی
هایی که  اند و همچنین در نامه و در حجۀُ الوِداع و دیگر مواضع و مراحل گزارش نموده

رساندن از  دوران مدینه فرستاده، دعوت به توحید و بیم براي افراد گوناگون در یامبرپ
شود  کیفر آخرت و سفارش به عدالت و تقوي و توصیۀ به مکارم اخلاق بفراوانی دیده می

سال  23 هکشاند. بنابراین آنچه نویسند آنها در اینجا، گفتار ما را بدارازا می هکه آوردن هم
از صورت وعظ و پند، ترساندن مردم از روز «دینه: کند که نبوت پیامبر اسلام در م ادعا می

مزبور یا  هشود زیرا نویسند ! دروغی آشکار شمرده می»جزا و تشویق به نیکی خارج شده
به قرآن کریم و کتب سیره و تاریخ نگریسته و چنین ادعایی را به میان آورده است و یا 

گوید.  آنکه تیري به تاریکی پرتاب کرده و بدون رجوع به مآخذ و مدارك، سخن می
ه  را پیموده و به جرگ» خیانت در گزارش تاریخ«بدیهی است که درهر دو صورت، راه 

 ته است.پردازان پیوس دروغ
خواه و ناخواه «در روزگار پس از هجرت، بر آن بود تا  : ادعاي اینکه پیامبرثانیاً

سازد و با رفتار  هاي مدنی، نمی ! با تعلیم قرآن در سوره»آئین جدید را بر مردم بقبولاند
نیز منطبق نیست. در حقیقت این ادعا، افترایی است که خاورشناسان  پیامبر اکرم

ما پیش از این،  کنند و اند و مقلّدان ایشان در شرق، تکرارش می آنرا ساخته مغرضِ غربی
 افزاییم که: ی در اینجا میایم و براي مزید آگاه دسته را آورده پاسخ هر دو

اساساً آئین اسلام با اجبار و تحمیل عقیده، موافقت ندارد و قرآن کریم، این 
 اعلام داشته است.ناسازگاري را در دوران مکّه و مدینه بوضوح 

 :فرماید هاي مکیّ است) خطاب به پیامبر می (که از سوره یونُس هشریف هقرآن در سور

ٓ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ِ�  مَن مَنَ � رَ�ُّكَ  ءَ شَا
َ
ۚ  ُ�ُّهُمۡ  ضِ �ۡ� نتَ  َ�يِعًا

َ
فَأ

َ
ٰ  �َّاسَ ٱ رهُِ تُ�ۡ  أ ْ  حَ�َّ  يَُ�ونوُا

 .]99یونس: [﴾ ٩٩ مِنِ�َ مُؤۡ 
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آوردند (ولی خدا این را  مردم روي زمین به اجبار ایمان می هواست همخ اگر خداي تو می«
 ؟!.»کنی تا مؤمن شوند نخواسته) پس آیا تو مردم را وادار می

نماید. یعنی مبادا مردم را به ایمان  و این، استفهامِ انکاري است و افادة معناي نهی می
 .وادار کنی و دین را بر ایشان تحمیل نمایی!

 فرماید:  هاي مدنی است) می (که از سوره بقره هکریم هدر سورو همچنین 

َ  قدَ ّ�ِينِ� ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿  .]256: ةالبقر[﴾ َ�ِّ لۡ ٱ مِنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَ�َّ
 .»هیچ اجباري در پذیرش دین نیست همانا راه راست از گمراهی نمایان شده است«

اعد و احکامی را در مکّه و مدینه مقرر جالب آن است که قرآن کریم بر این مبنا، قو
لهی و مرگ روبرو اهایی که آدمی با عذاب  ایمان در لحظه :فرماید داشته، از جمله آنکه می

مکی  هگردد) پذیرفته نیست چنانکه در سور شود (یعنی از قبول حقیقت ناگزیر می می
  :خوانیم می مؤمن

ا﴿ وۡ  فلََمَّ
َ
ْ رَأ   ا

ۡ
ْ قاَلوُٓ  سَنَابأَ ِ  نَّاءَامَ  ا ِ ٱب  يكَُ  فلَمَۡ  ٨٤ �ِ�َ مُۡ�ِ  ۦبهِِ  كُنَّا بمَِا ناَوََ�فَرۡ  ۥدَهُ وحَۡ  �َّ

ا نُهُمۡ إيَِ�ٰ  ينَفَعُهُمۡ  وۡ  لمََّ
َ
ْ رَأ   ا

ۡ
ۖ بأَ ِ ٱ سُنَّتَ  سَنَا ِ  ِ�  خَلتَۡ  قدَۡ  لَِّ� ٱ �َّ  هُنَالكَِ  وخََِ�َ  ۖۦ عِبَادِه

ٰ لۡ ٱ  . ]85المؤمن: [﴾ ٨٥فِرُونَ َ�
دیدند گفتند: به خداي یگانه ایمان آوردیم و آنچه را که شریک وي  همینکه عذاب ما را«

شمردیم، باور نداریم. پس ایمانشان بهنگام دیدن عذاب ما سودي بدانان نبخشید، سنتّ خدا  می
 .»بندگانش جاري شده و کافران در آن هنگام دچار زیان شدنده است که دربار

 فرماید: می نساءمدنی  هو همچنین در سور

ِينَ  َ�ةُ �َّوۡ ٱ سَتِ لَيۡ وَ ﴿ ّ�ِ ٱ مَلوُنَ َ�عۡ  لِ�َّ ٰٓ  اتِ  َٔ لسَّ حَدَهُمُ  حََ�َ  إذَِا حَ�َّ
َ
ۡ ٱ أ  تُ ُ�بۡ  إِّ�ِ  قاَلَ  تُ مَوۡ ل

 .]18النساء: [﴾ نَ �لۡ ٱ
پردازند تا چون مرگ بر یکی از ایشان  توبه براي کسانی نیست که به کارهاي ناپسند می«

 .!»دمحضور یابد گوید: اینک توبه کر
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گفتند: ما  نشینانی که به مدینه آمده و از راه آزمندي می و بنابر همین مبنا، قرآن به بادیه
هاي شما راه نیافته است،  دهد که چنین نیست! هنوز ایمان در دل ایم! پاسخ می ایمان آورده

 خوانیم:  می حجراتمدنی  هچنانکه در سور

 ٱ قاَلتَِ ﴿
َ
ۖ  رَابُ عۡ ۡ� ْ تؤُۡ  مۡ لَّ  قلُ ءَامَنَّا ْ قوُلوُٓ  ِ�نوََ�ٰ  مِنُوا سۡ  ا

َ
ا نَالَمۡ أ  ِ�  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ خُلِ يدَۡ  وَلمََّ

ْ  �ن قلُوُ�ُِ�مۡۖ  َ ٱ تطُِيعُوا عۡ  مِّنۡ  ُ�ميلَتِۡ  َ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
َ
ۚ  ًٔ شَۡ�  لُِ�مۡ َ�ٰ أ َ ٱ إنَِّ  ا  رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ  �َّ

 .]14الحجرات: [﴾ ١٤
ایم (و از  دیم، بگو: ایمان نیاوردید لیکن بگویید که تسلیم شدهنشینان گفتند: ایمان آور بادیه«

هاي شما وارد نشده است و اگر خدا  ایم) چرا که هنوز ایمان در دل هجوم و مخالفت بازایستاده
و رسولش را (براستی) فرمانبرید خدا (به سزاي اعمال گذشته) از کارهاي نیک شما چیزي 

 .»هربان استکاهد که خدا بسی آمرزنده و م نمی

و باز بر همان مبنا، قرآن کریم تصریح نموده زنانی که به هتک ناموس وادار شدند، 
 خوانیم:  می نورمدنی  هگذرد، چنانکه در سور خداوند از آنان درمی

نَّ يُ�ۡ  وَمَن﴿ َ ٱ فإَنَِّ  رهِهُّ  .]33النور: [﴾ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ههِِنَّ َ�ٰ إكِۡ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �َّ
اند، خداوند پس از آنکه ایشان را بدینکار مجبور  ه به زناکاري وادار ساختهزنانی را ک«
 .»اند (بر آنان) آمرزنده و مهربان است کرده

 اند که فرمود: توري فراگیر آوردهو دس» حکم کلیّ«به صورت  و از رسول اکرم

مَّتي«
ُ
 وَ رُفِعَ عَن أ

ُ
 .1»ما استُكرهُِوا عَليَهِ النِّسيانُ وَ  الخطََأ

از امت من، کیفرِ عملی که از روي خطا یا فراموشی یا اجبار انجام گیرد، برداشته «نی: یع
 .»شده است

در فقه و حقوق اسلامی مورد توجه و عنوان بحث قرار » کراها«و از اینجا است که 
ازدواجی که بدلخواه انجام  :شود، بعنوان نمونه وسیعی بر آن مترتبّ می گرفته و احکام

 :خوانیم عاً اعتبار ندارد چنانکه درصحیح بخاري و دیگر منابع فقهی مینگیرد، شر

                                           
 .182، ص 1تفسیر قرطبی، ج  -1
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نصَْارِ�َّةِ  خِذَامٍ  بنِتِْ  خَنسَْاءَ  َ�نْ «
َ
نَّ  الأ

َ
باَهَا أ

َ
تتَِ  ذَلكَِ، فَكَرِهَتْ  َ�يِّبٌ، وَْ�َ  زَوَّجَهَا أ

َ
 فأَ

 .1»نَِ�احَهَا فَرَدَّ  النَّبِىَّ 
در وقت -انصار بود گزارش شده که پدرش وي را  از خَنساء دختر خذام که زنی از« :یعنی

به همسري مردي درآورد، با اینکه خنساء بدینکار رضایت نداشت. سپس وي به نزد  -بیوگی
 .»آمد و پیامبر، ازدواج او را رد کرده باطل شمرد رسول خدا

ت و البته هر سهمچنین عقود و معاملات اجباري از دیدگاه اسلام، مشروع و معتبر نی
ک از این امور، حدود و شرائطی دارد که در کتب فقه و حقوق اسلامی بتفصیل از آنها ی

 اند. سخن گفته
در اسلام بر عدم اکراه و نفی تحمیل نهاده شده، در » قانونگذاري«مقصود آنکه بنیان 

این صورت جاي دارد بپرسیم که چنین آئینی چگونه مردم را در قبول اساس دیانت، 
متوسل » نفاق و دورویی«سازد؟ آیا نه اینستکه با اینکار، مردم به  می مجبور و ناگزیر

 مخالفت کرده است.» نفاق«شوند و اسلام نیز به سختی با  می
اگر با مشرکان و یهودیان  ما در فصول گذشته نشان دادیم که پیامبر بزرگورا اسلام

حمیل کند، بلکه در راه دفع به پیکار برخاست، نه براي آن بود که آئین خود را بر ایشان ت
خواهیم دوباره آن سخنان را از  گري و خیانت آنها قیام کرد. در اینجا نمی زورگویی و فتنه

سر گیریم و تکرار کنیم اما از ذکر این نکته خودداري نباید کردکه قرآن مجید در آخرین 
هاي خود با  ر پیمانکید نموده که مسلمانان باید باتوبه) ت هشریف همدنی (یعنی سور هسور

). و از اینجا به خوبی 7و  4 ه:استوار باشند (توبه: آی -اگر آنها عهدشکنی نکنند-مشرکان 
بدون آنکه ایشان به اسلام بگروند پیمان  -توانند با مشرکان شود که مسلمین می فهمیده می

با اهل کتاب ) دستور فرموده تا مسلمانان 29 هصلح داشته باشند. و نیز در همین سوره (آی
(که مصداق نخستین آنها، رومیان مهاجم بودند) پیکار کنند ولی تصریح نموده که 

                                           
وزُ نِكاحُ  لا، باب 9صحیح بخاري، ج  -1 هـاليجَ كرَ  .36، ص مُ
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. این آیات 1بپذیرند، بدون آنکه بقبول اسلام مجبورشان سازند» جزیه«مسلمین از ایشان 
دهد که قصد اسلام از  شود، به خوبی نشان می هاي قرآنی شمرده می که بازپسین پیام

تحمیل عقیده بر آنان نبوده است و آنچه دشمنان اسلام در این باره جنگ با کافران، 
 اند، تهمتی بیش نیست. نام نهاده» آئین شمشیر«اند و اسلام را  القول! داده بخورد ضعفاء

(که در اواخر عمر شریف پیامبر نازل  مائده هکریم شگفتا که قرآن مجید در سوره
خوراك شوند و  تاب رفت وآمد داشت و همدهد تا مسلمانان با اهل ک شده) اجازه می

 فرماید:  حتی با زنان پاکدامن ایشان ازدواج کنند چنانکه می

ِينَ ٱ وَطَعَامُ ﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
َّهُمۡۖ  حِلّٞ  وَطَعَامُُ�مۡ  لَُّ�مۡ  حِلّٞ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ ۡ ٱوَ  ل  مِنَ  تُ صََ�ٰ مُحۡ ل

ۡ ٱ ۡ ٱوَ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل ِينَ ٱ مِنَ  تُ صََ�ٰ مُحۡ ل َّ�  ْ وتوُا
ُ
ٓ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ جُورهَُنَّ  تُمُوهُنَّ ءَاتيَۡ  إذَِا

ُ
 أ

خۡ  مُتَّخِذِيٓ  وََ�  فحِِ�َ مَُ�ٰ  َ�ۡ�َ  صِنِ�َ ُ�ۡ 
َ
 .]5: ةالمائد[﴾ دَانٖ أ

خوراك اهل کتاب براي شما (مسلمانان) حلال است و خوراك شما براي آنان حلال است «
بر شما حلالند بشرط آنکه کابین ایشان را به  و زنان عفیف مسلمان و زنان عفیف از اهل کتاب

 .!»گیري آنان بپردازید با پاکدامنی، نه زناکاري و رفیق

توان ادعا کرد که اسلام بزور شمشیر، خود را بر  با وجود این قبیل تعالیم، چگونه می
 آمیزي با دیگر ملل توانند زندگانی مسالمت کند و مسلمانان نمی پیروان ادیان تحمیل می

 .داشته باشند؟!
براي رسیدن به هدف، به هر وسیله و «: آنچه نویسنده آورده که پیامبر اسلام: ثالثاً

! با شواهد »زد هر چند منافی روحانیت و دعوي ارشاد و هدایت باشد تدبیري دست می
کند و خود نویسنده  روشن تاریخی ناسازگاري دارد و تعالیم صریح قرآن آنرا رد می

اي را به نمایش گذارده که این تهمت را  هد آمد) درخلال گفتارش صحنه(چنانکه خوا

                                           
بمنزله مالیاتی است سرانه که اهل کتاب به دولت » جزیه«سخن گفتیم و معلوم شد » جزیه«پیش از این درباره  -1

نماید، چنانکه  پذیرد و از آنان حمایت می دهندگان مسئولیت می  پردازند و دولت، در برابر جزیه اسلامی می
 کنند. میمسلمین نیز به دولت اسلامی زکوه پرداخت 
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 .نماید و شگفتا که: چشم باز وگوش باز و این عمی؟! نفی می
، »خَیبر«هاي سیره، در خلال گزارش از حوادث جنگ  پیش ازاین گذشت که کتاب

که اجیر یکی از  »سودا«اند: روزي در گرما گرم جنگ مسلمین و یهود، چوپانی بنام  آورده
تا اسلام آمد و درخواست نمود  برد بنزد پیامبر یهودیان بود و گوسفندان او را بچرا می

ورود به اسلام را براي اوي بیان کرد و چوپان  هشیو را بر وي عرضه دارد، پیامبر خدا
 نویسد: ید. در اینجا ابن اسحق میمزبور مسلمان گرد

سلَمَ قالَ يا رسَُو«
َ
ً لصِاحِبِ هذِهِ الفَلَمّا أ ج�ا

َ
مانةٌَ غَنَمِ وَ لَ االلهِ إِّ� كُنتُ أ

َ
ِ�َ أ

عُ بِها؟
صنَ

َ
 .»عِندی، فَكَيفَ أ

همینکه أسود، اسلام را پذیرفت به پیامبر گفت اي رسول خدا، من مزدور صاحب «یعنی: 
 .؟»اند، اینک با این گوسپندان چه کنم این گوسپندانم و آنها نزد من به امانت سپرده شده

طلبی به جاي پیامبر بود، با توجه به آنکه گوسفندان مزبور از اموال  اگر هر مرد قدرت 
چوپان گوسپندان را به سپاهیانش واگذارد و داد تا مرد  آمد، دستور می دشمن بشمار می

 :دوفرم خود به آنان بپیوندد! ولی رسول خدا

 .!»هاوجُُوهِها فإَِنَّها سَتَرجِعُ إِلى رَ�ِّ  إضِِرب في«
 !. »گوسفندان را زده و برگردان که بسوي صاحب خود بازگشت خواهند کرد«یعنی: 

 به چوپان مزبور سپرده بود خیات رود.» امانت«و اجازه نداد بر مالی که دشمن، بعنوان 

خَذَ حِفنَةً مِنَ الحصَى فَرَ� بِها في«
َ
فَوَاِ�  كِ قالَ: ارجِعى إِلى صاحِبِ  وجُُوهِها وَ فَأ

صحَبُ لا
َ
نَّ سائِقَها �سَوقُها حَتّى دَخَلَتِ الحِصنَ  كِ أ

َ
بَداً فًخَرَجَت ُ�تَمَعَةً كَأ

َ
 .1»أ

سوي  طرف گوسپندان پرتاب کرد و گفت بهسود، مشتی ریگ برگرفت و آنرا به ا« :یعنی
صاحب خود برگردید که سوگند به خدا پس از این، هرگز با شما همراهی نخواهم کرد. 

یهود وارد  هراند تا آنکه بدرون قلع جمعی براه افتادند گویی کسی آنها را می گوسپندان، دسته
 .»شدند

                                           
 .361، ص 3و سیره ابن کثیر، ج  345، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
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با یهود، پیامبر ملاحظه کرد گروهی از  هدر همین جنگ بود که پس از مصالح
 دوند، فرمود: هاي یهودیان می ستانمسلمانان، شتابان بسوي نخل

هَا�« ْ�تُمْ  قدَْ  إِنَُّ�مْ  النَّاسُ  �ُّ سْرَ
َ
لاَ  َ�هُودَ  حَظَائرِِ  فِي  أ

َ
ِلُّ  لاَ  أ

َ
مْوَالُ  تح

َ
 إلاَِّ  المُْعَاهَدِينَ  أ

هَا  .1»بِحَقِّ
دوید ولی بدانید اموال یهودیانی که ما  هاي یهود شتابان می اي مردم! شما در باغستان«یعنی: 

ها پیمان بستیم (نه کسانی که با مسلمانان در جنگند) بر کسی حلال نیست مگر به حق (از نبا آ
 .»راه خرید و فروش و غیره)
 :دوفرم و همچنین رسول اکرم

لاَ «
َ
وِ  مُعَاهِدًا ظَلمََ  مَنْ  أ

َ
وْ  اْ�تقََصَهُ  أ

َ
وْ  طَاقتَِهِ  فَوْقَ  كَلَّفَهُ  أ

َ
خَذَ  أ

َ
 َ�فْسٍ  طِيبِ  بغَِْ�ِ  شَیئْاً مِنهُْ  أ

ناَ
َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  حَجِيجُهُ  فأَ

ْ
 .2»ال

یرمسلمان، ستم روا دارد یا بر او عیب نهد یا او را به بدانید کسی که به همپیمانی غ«یعنی: 
کاري بیش از طاقتش وادارد یا از او چیزي بدون رضایتش بگیرد، من روز رستاخیر معارضِ وي 

 .»خواهم بود
در دوران پیروزي و قدرت، از اداي امانت به  کنید پیامبر خدا چنانکه ملاحظه می

زد و براي رسیدن به هدف از هر کاري که منافی دشمن و حفظ اموال و حقوق او سرباز ن
مقام روحانیت بود کمک نگرفت، بویژه که در همین روزگاران، وحی إلهی به او چنین 

 داد:  دستور می

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ� ﴿ َ�َ  َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
 .]8: ةالمائد[﴾ وَىٰ للِتَّقۡ  رَبُ أ

دشمنی با گروهی شما را وادار نکند که دربارة آنها عدالت نورزید، عدالت را رعایت کنید «
 .»تر است که به پرهیزکاري نزدیک

                                           
و سنن ابن ماجه، کتاب  7/202، الصيّد والذبائحو سنن نسائی، کتاب  20/317، ةالأطعمسنن ابوداود، کتاب  -1

بائح نن الكبریو  2/11066، الذّ  .9/328اثر بیهقی،  السّ

 .الجهادصحیح ابوداود، کتاب  -2
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 و هاتف غیبی، وي را چنین پیام میعاد: 

﴿ ْ ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ ٓ  طِ قسِۡ لۡ ٱب ِ  ءَ شُهَدَا ٰٓ  وَلوَۡ  ِ�َّ نفُسُِ�مۡ  َ�َ
َ
 .]135النساء: [﴾ أ

 .»جراي عدالت بپاخیزید و براي خدا گواهی دهید هر چند بزیان خودتان باشددر راه ا«

 پرسیدند: از اینجا است که چون از پیامبر

مِنَ «
َ
عَصَبِيَّةِ  أ

ْ
نْ  ال

َ
 ؟»قَوْمَهُ  الرَّجُلُ  ُ�ِبَّ  أ

 .»شود؟ تعصب، شمرده می هآیا اینکه مرد، قوم خود را دوست بدارد نشان«
 پاسخ داد: پیامبر خدا

عَصَبِيَّةِ  مِنَ  وَلَِ�نْ  لاَ «
ْ
نْ  ال

َ
لمِْ  عَلىَ  قَوْمَهُ  الرَّجُلُ  يعُِ�َ  أ  .1»الظُّ

 !.»آید تعصب بشمار می هنه! ولی اینکه مرد، قوم خود را در ستمگري یاري دهد نشان«یعنی: 
 هتوان گفت که: براي رسیدن به هدف، از هر وسیل راستی چنین پیامبري را می

رفت؟! اگر بخواهیم از سر صدق و انصاف داوري کنیم، باید بگوییم گ اي کمک می ظالمانه
اي بسیار دارد و کار سیاستمدارانِ مردم فریب  فاصله که این شیوه از روش پیامبر خدا

سال نیز در شمار همان رندانِ بلاکش! بوده و از این نمد،  23 هسفانه نویسندااست که مت
 .د کرد که: کافر، همه را به کیش خود پندارد!شو کلاهی بر سر داشته است ولی چه می

اي ویژه داشت که باید  امور جامعه، برنامه هپیامبر بزرگ اسلامی براي اصلاح و ادار
نام نهاد، یعنی تدبیر امور مردم بر وفق صواب و حکمت، » سیاست مستقیم«آنرا طرح 

و » سیاست مستقیم«نویس از این  بدون ستمگري و انسان فریبی! و شگفتا که جناب سیره
 نویسد:  کند چنانکه بعنوان نمونه می روش صحیح پیامبر در پیشرفت اهدافش، حکایت می

هوازن روي داد، غنائم بسیاري از آنان بدست  هکه فتح مکّه و شکست قبیل 10درسال «
آمد و هنگام توزیع غنائم چنان حرصی بر مسلمانان مستولی شد که از بذل و بخشش 

آنها کم شود زیرا  هترسیدند سهمی به تازه مسلمانان نگران شدند، چه میپیغمبر نسبت 
پیغمبر به ابوسفیان و معاویه و حارث بن حارث و حارث بن هشام و سهل بن عمرو و 

                                           
 .107، ص 4و مسند احمد، ج  7، ب 36بن ماجه، ك سنن ا -1
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ن آنها عطایائی داد. این امر، احویطب بن عبدالعزّي ... و به سایر نامداران قریش بقدرش
خبر آنرا به پیغمبر رسانید. » سعد بن عباده«و  نارضائی شدیدي میان انصار برانگیخت

آنگاه پیغمبر، انصار را جمع کرده و بر آنها خطابه مؤثرّي القاء کرد که قوه تدبیر و هوش 
کردن جماعت در آن محسوس است و در آخر بیانات خود  کشورداري و نیروي رام

تر این نیست  و شایسته کنندگان من، سزاوار گفت: آیا براي شما اي جماعت انصار و یاري
که شتر و گوسفند نصیب دیگران شودو شما پیغمبر خدا را همراه ببرید؟ و بدینوسیله 
آتش حرص به غنائم را در آنها فرونشاند. آثار تدبیر و سیاست در تمام طول ده سال و 

پر هاي سیره  شود و کتاب اندي که محمد در مدینه بسر برد، در رفتار و گفتار او دیده می
تواند صد برابر آنچه ما گفتیم استخراج  یابِ دقیق می است از حوادثی که شخص نکته

طعمه بن «سورة نساء، طبق تفسیر جلالین اینست:  108تا  105کند. شأن نزول آیات 
» طعمه«زرهی دزدید و نزد جهودي مخفی ساخت. صاحب زره آنرا کشف کرد و » بیرقا

ند خورد که دزدي کار او نبوده و بدینکار دست که مظنون بدین کار خلاف بود، سوگ
نزده است. سپس یکتن یهودي را متّهم کرد و کسانش داوري نزد پیغمبر بردند که او را 

اما آیات  -البته بخیال اینکه محمد در مقابل یهودي از او حمایت خواهد کرد-تبرئه کنند 
بر قام، اجراي عدالت را مزبور کاملاً حاکیست که پیغمبر چنین نکرده و در این م

 .1»است جانبداري از ناحق، ترجیح داده
براي رسیدن به آرمان  توان ادعا کرد که پیامبر اسلام آیا پس از این اعترافات، می

نموده وعقیده داشته است که: هدف، وسیله را  ! پیروي میماکیاولیبلند خود از سیاست 
را  گار، شواهد گوناگونی از تاریخ حیات پیامبرن سیره هکند؟!. ما براي رد نظری توجیه می

کنیم و  توانیم نشان دهیم ولی براي آنکه سخن بدرازا نکشد به آنچه گفتیم بسنده می می
سال حتی یک مورد را نتوانسته ارائه دهد و به  23 هگوییم که نویسند همین اندازه می

                                           
 .سال 23از کتاب  179-177صحفه  -1
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اخلاقی را زیر پاي نهاده است! اثبات رساند که پیامبر اسلام براي وصول به هدف، تعالیم 
 با این همه، چند شبهه پیش آورده که ذیلاً به آنها پاسخ خواهیم داد.

 هاي سیاسی! قتل
همه براي هاي سیاسی که دراین ایام صورت گرفته ...  قتل«نویسد:  نگار می سیره

 ].155 هصفح[. »رسیدن بدین هدف است
که به پیامبر بزرگوار اسلام نسبت »! سیهاي سیا قتل«باید دانست مقصود نویسنده از 

دهد، نخست همان موضوعی است که پیش از این، ذکرش گذشت یعنی ماجراي  می
» هاي سیاسی قتل«چنانکه در پایان همین فصل تحت عنوان: » شرفَاَکَعب بن «شدن  کشته

 نویسد:  آنرا بازگو کرده و می
از جنگ بدر از بسط نفوذ و  النضّیر بود که پس شرف از یهودان بنیکعب بن الا«

کرد.  قدرت پیغمبر نگران شده به مکّه رفت و با قریش همدردي و به جنگ تشویقشان می
خود(!!) با زنان مسلمان به مغازله پرداخت. پیغمبر این  هپس از برگشتن به مدینه به شیو

ا بسازد؟ شرف؟ کیست که کار این پلید رمطلب را بهانه(!!) کرده فرمود: من لی بابن الا
توانی  سازم. حضرت فرمود اگر می بن مسلمه برخاست گفت: من کار او را می محمد

شدن کعب  آنگاه نویسنده، شرح کشته ».اوس را با وي همراه کرد ... هبساز. پنج نفر از قبیل
 ].به بعد 166 هصفح[کند.  بن اشرف را گزارش می

م شد هنگامی که پیامبر و مسلمین با ما در این باره قبلاً به تفصیل سخن گفتیم و معلو
بردند، اگر کسی از یهود که با مسلمانان  مشرکان مکّه در حال خصومت و پیکار بسر می

بست و آنانرا بر یورش به مدینه  رفت و با آنها عهد می همپیمان بودند، بسوي مشرکان می
صورت، از  نمود در این کرد و دست تجاوز به نوامیس مسلمانان دراز می تشویق می

دیدگاه تورات و قرآن محکوم به مرگ بود و پیمانِ مشترك مردم مدینه و یهود نیز او را 
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 ارجمند اسلام. بنابراین پیامبر 1نمود شمرد و به مرگ محکوم می خیانتگر و محارب می
ترین  نداد و این مسئله کم در صدور حکم مزبور کاري برخلاف عدالت و قانون انجام

تواند  ندارد و هرگز نمی»! کند هدف، وسیله را توجیه می«کذائی! که:  هقاعد پیوندي با آن
گونه ستمکاري امبر براي رسیدن به اهدافش از هرشاهدي بر آن مدعا شمرده شود که پی

 .ورزید! دریغ نمی
را از جمله دلائلی  بوسفیان بن حرباَنگار، حکم قتل  آور است که سیره خنده

 نویسد: ه میکند و در این بار !! ایشان را اثبات میهریفش هشمارد که قاعد می
مور قتل ابوسفیان گردید ولی ابوسفیان مطلّع شده جان بسلامت اعمرو بن امیه، م«
 ].167 هصفح[!. »برد

سال رسیدم، بنظرم آمد اگر مثلاً یکی از  23من هنگامی که به این بخش از کتاب 
سربازان هیتلر از دیدگاه ما  هیِ دوم، همدر جنگ جهان«گفت:  سیاستمدارن غربی می

البتّه در عقل چنین کسی »! محکوم به مرگ بودند مگر خود هیتلر که لازم بود تبرئه شود
ها بر مسند سناتوري نشسته و خود را از ارباب  کردیم. شگفتا از مردي که سال تردید می

لام را مبنی بر قتل شمرده با وجود این، حکمِ پیامبر اس سیاست و اصحاب کیاست می
مسلمین  هاي بسیاري از رهبري کرده و خون برابوسفیان (که چند جنگ را بر ضد پیام
 .!کند را ریخته بود) حکمی ناروا قلمداد می

ظلم و هر  نماید که از دیدگاه رسول خدا آیا براستی حکم قتل ابوسفیان اثبات می
 .گناهی براي رسیدن بقدرت، مباح بوده است؟!

سال  23اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم ناچار، بدینگونه موارد که در کتاب ما 
نگار این کتاب را در اواخر عمرش نگاشته  رسیم باید بگوییم: از آنجا که جناب سیره می

ي، پسندیده نباشد ناگزیر باید به اشاید قدري! حواسش پرت بوده است و اگر این ر

                                           
به همین اعتبار در صحیح بخاري،کعب بن أشرف از زمره محاربین شمرده شده و از ماجراي قتل او تحت  -1

هلِ الحرَبِ «عنوان: 
َ
 ).78، ص 4. یاد گشته است. (صحیح بخاري، ج »الفَتكُ بأِ
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 هاي تاریخی معتقد شویم. آمیز ایشان در گزارش تحلیل خیانت
 همان ابوسفیانِ کنیم که پیامبر اسلام آور را تکرار می ضمناً این موضوع شگفت

جنایتکار را بمحض آنکه توبه نمود، ببخشود! و با این کار، خوي عجیب و خصلت عظیم 
درخشد، به جهانیان نشان داد و شگفتا که  خود را که همچون آفتاب بر تارك بشریت می

زیست که بر دخترانِ خود ترحم  بزرگمرد فرخنده خصال، درمیان مردمی میاین 
توز  کردند تا چه رسد به ترحم بر دشمنانی کینه نمودند و آنانرا زنده بگور می نمی

 .وخونریز نظیر ابوسفیان بن حرب!
آوردنِ ابوسفیان و وحشی (قاتل   سال، اسلام 23 هشگفتی است که نویسند هباز هم مای

) با اینکه هر منصفی 171و  78 هشمرد! (صفح می ) را دلیل زورگویی پیامبر خداحمزه
سود جستند و با وجود  یابد که این دو تن، از رحمت اسلام و بزرگواري پیامبر درمی

شدند زیرا  آنکه محکوم به مرگ بودند، بوسیلۀ اظهار پشیمانی، مشمول عفو رسول خدا
 فرمود: که پیامبر می

َ  إِ�ِّ « ومَرْ  مْ ل
ُ
نْ  أ

َ
بَ  أ َ�قِّ

ُ
 .1»النَّاسِ  قلُوُبِ  َ�نْ  أ

 !.»هاي مردم را تفتیش کنم مور نیستم تا دلامن م«یعنی: 
شود، نه دلیل خشونت و  گیري اسلام شمرده می وسعت رحمت و آسان هو این، نشان

استی شود کرد که مخالفان اسلام، مزایاي این دینِ مبین را نقصان و ک زورگویی! اما چه می
 .شمرند! می

بهنگام جنگ با مشرکان، مردي را  که اسُامۀ بن زیداند  در کتب سیره و حدیث آورده

بر زبان آورده بود مقتول ساخت و چون این ماجرا را براي پیامبر  لا إله إلاّ االله: هکه کلم

 به او فرمود: حکایت نمود رسول خدا

 االلهُ وَ َ�تلَتهَُ «
ّ

قالَ لا إِلَه إلاِ
َ
 .؟!»أ

                                           
 .742، ص 2و صحیح مسلم، ج  4، ص 3ن حنبل، ج مسند احمد ب -1



 203  جهش بسوي قدرت

 

 ؟!.»و تو او را کشتی لا إله إلاّ االلهآیا وي گفت: «یعنی: 

 سامه پاسخ داد:ا
 ».راند  اي رسول خدا آن مرد این سخن را از ترس بر زبان«

تو قلب وي را شکافتی تا بدانی که سخن مزبور را از سر ترس «فرمود:  رسول اکرم

 ؟!.»و تو وي را کشتی لا إلهَ إلاّ اهللادا کرد یا از راه ایمان؟ آیا او گفت: 

 سامه بن زید گفته است:ا

رُهَا َ�مَازَالَ « َّ  يَُ�رِّ �ِّ  َ�مَنَّيْتُ  حَتىَّ  عَلىَ
َ
سْلَمْتُ  �

َ
  .1»يَوْمَئِذٍ  أ

این سخن را آن قدر بر من تکرار کرد که آرزو کردم کاش در آنروز،  رسول خدا« یعنی:
 !.»تازه وارد اسلام شده بودم

گر نیز از ملایمت و  گر آن است که اسلام، در برابر مشرکان توطئه یشگونه آثار، نما این
نام نبرد با دشمن، راه توجیه و  ورزید و پیامبر گرامی اسلام حتی به  مسامحت دریغ نمی

قدرت در وجدان پاك و  هگرفت و وسوس ذرتراشی را به نفع خود و یارانش پیش نمیع
 یافت. خداپرست او راه نمی

 تابناکی به مخالفت برخاستن، جز به گمراهی افتادن و از نور خدا دوربا چنین ضمیر 
هاي کسانی دیگر را نیز آورده که  نگار تازه، نام شدن، چه حاصلی تواند داشت؟ سیره
 نویسد:  بدست مسلمانان کشته شدند و مثلاً می

واستند وس بود، خزرجیان از پیغمبر اجازه خا هبی الحقیق، از دوستان قبیلا[سلام بن «
وس بود ا هو همپیمان با طائف یهودبی الحقیق را که یکی از سرشناسان اتا سلام بن 

                                           
 االلهُ يوَمَ «در مسند طیالسی، عبارت حدیث بدین صورت آمده:  -1

َّ
سامَةُ كَيفَ تصَنعَُ بلاِ إلَِه إِلا

ُ
فقَالَ لى يا أ
 تلِكَ السّاعَة

ّ
ُ�ن اسَلمَتُ إِلا

َ
ّ� لمَ أ

َ
بوداود طیالسی، چاپ هند، ، (مسند ا»القِيامَة؟ فرََدَّها مِراراً حَتّى َ�مَنَّيتُ أ

... رسول خدا به من گفت: اي اسامه، روز رستاخیز با لا إله إلاّ االله چه خواهی کرد؟ و چند «) یعنی: 87ص 
بار این جمله را بر من تکرار کرد تا آنجا که آرزو کردم کاش پیش از آن مسلمان نبوده و در آن لحظه وارد 

 .»اسلام شده بودم
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 ].167 هصفح[. »بکشند، پیغمبر اجازه داد
قتل  هاجاز بی الحقیق چه جرمی مرتکب شده بود؟ و چرا پیامبر اسلاماآیا سلام بن 

ها پاسخ دهد!  دانسال نخواسته ب 23 ههایی است که نویسند او را صادر فرمود؟ پرسش
نویس هماهنگی ندارد و تئوري او را باطل  سؤال، با مقصود سیره زیرا جواب این دو

این باره بوضوح  کند وگرنه، چه دلیلی دارد که نویسنده، از گفتن آنچه مورخان در می
 اند، خاموشی گرفته است؟  آورده

 نویسد: ونه، ابن هشام در سیره میبعنوان نم

بِى الحقَُيقِ إِنَّهُ كانَ «
َ
ً مِنَ اليَهودِ، مِنهُم سَلاّمُ بنُ أ نَّ َ�فَرا

َ
مِن حَديثِ الخنَدَقِ أ

خطَبِ النَّضَریُّ وَ النَّضَریُّ وحَُ 
َ
بِى الحقَُيقِ النَّضَریُّ وَ  �ِنانَةُ بنُ یّ بنُ أ

َ
وذَةُ بنُ القَیسِ هَ أ

بوَ�مّارِ الوائِِ�ُّ فيالوائِ�ُّ وَ 
َ
�ُوا ضِ� والنَّ  َ�فَرٍ مِن بَِ�  أ ينَ حَزَّ

َّ
َ�فَرٍ مِن بَ� وائلِ وهُمُ الذ

حزابَ عَلى رسَولِ االلهِ 
َ
ةَ فَدَعَوهُم إِلى حَربِ  الأ خَرَجُوا حَتّى قَدِمُوا عَلى قُرَ�شٍ مَكَّ

 .1»قالوُا إِنّا سَنَكونُ مَعَُ�م عَلَيهِ حَتّى �سَتَأصِلَهُ وَ  رسَولِ االله
بِی الحقَیق از اَکه گروهی از یهودیان مانند: سلامّ بن  از ماجراي جنگ خندق آن است«یعنی: 

بی الحقیق و هوذَه بن قیس وائلی و ابوعمار وائلی، ابن  هخطبَ و کنانَانضیر، و حیی بن  بنی هقبیل
از  -برانگیختند حزاب عرب را بر ضد رسول خدااکه -وائل  نضیر و بنی با جماعتی از بنی

 رهسپار مکهّ شدند و به نزد قریش رسیدند و آنانرا به جنگ با رسول خدا مدینه بیرون رفته و
 !.»فرا خواندند وگفتند که ما بهمراه شماییم تا او را از ریشه برکَنیم

افروزي بوده است که  شکن جنگ پس معلوم شد که سلاّمِ یهودي، همان پیمان
بتّه چنین کسی بدانگونه که پیش از پرستان را به پیکار با مسلمانان مدینه برشوراند و ال بت

در  این گفتیم، بحکم تورات و قرآن وعقل و انصاف، محکوم بمرگ بود و پیامبر خدا
 قتل وي، از حریم عدالت پاي فراتر ننهاد. هاجاز

جرم سلام یهودي، دم برنیاورده اما در مورد دیگران،  هسال، دربار 23 ههرچند نویسند

                                           
 .214، صظ القسم الثاّنیابن هشام،  ةسیر -1
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 نویسد: را شکسته و می قدس خود!!بناچار! سکوت م
کشتن یسیر بن برزام شد زیرا او مور اپس از کشتن کعب و سلّام، عبداالله بن رواحه م«

 ].167 هصفح[. »کرد غطفان مردم را به جنگ با محمد تشویق می در بنی
 نویسد: دوباره می

انگیخت، امر فرمود،  مردم را بر ضد محمد برمیخالد بن سفیان هذلی در نخله، «
قیس را به  هنیس کار او را بسازد، و او نیز چنین کرد. رفاعه بن قیس، طایفاداالله بن عب

مور شد سر او را اکرد، عبداالله بن جدر از طرف پیغمبر م مخالفت با محمد تحریک می
 ].167 هصفح[. »بیاورد و چنین کرد

ام را گونه احک مشروعیت این هبراي اینکه خوانندگان ارجمند بیش از پیش، فلسف
دریابند باید خاطرنشان سازم که اسلام، کشتار بناحق را شدیداً محکوم نموده و حتیّ 

کند. مثلاً اگر کسی بر طبق عدالت،  هاي ناجوانمردانه تصویب نمی کشتار بحق را نیز از راه
توان وي را امان داد و سپس غافلگیرانه، او را  محکوم به مرگ باشد از دیدگاه اسلام نمی

 .کشت!
گزارش شده و  گواه روشن ما در این باره، آثار گوناگونی است که از پیامبر اسلام

 خوانیم: وان نمونه در کتب سنن میبعن

» َ فعِدَ ل
ُ
ن أ

َ
ما خِفتَ أ

َ
ُ: أ

َ
؟! كَ رجَُلاً َ�يَقتُلَ  كَ إِنَّ مُعاوِ�َةَ دَخَلَ عَلى عا�شَِةَ فَقالتَ له

ةُ: ما كُنتِ لِتَفعَليهِ وَ فَقالَ مُعا نا فيوِ�َ
َ
مانٍ وَقَد سَمِعتُ رسَولَ االله أ

َ
ِ يَقولُ: بَيتِ أ �

 .1»مُؤمِنٌ  كُ يَفتِ  وَلا كُ الإيمانُ َ�يَّدَ الفَت
ترسی که من مردي را  بی سفیان، بر عائشه وارد شد، عائشه گفت: آیا نمیامعاویه بن «یعنی: 

کنی  چنین کاري را نمی در پس پرده نشانده باشم تا تو را به قتل رساند؟! معاویه پاسخ داد: تو
گفت: ایمان، انسان را از  شنیدم که می ام و از رسول خدا امان وارد شده هزیرا که من در خان

 .»کشد گیري کسی را نمی دارد و هیچ مؤمنی از راه غافل کُشی بازمی غافل

                                           
 .79، ص 2، ج الجهادسنن ابوداود، کتاب  -1
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 همسلم بن عقیل در خانطبري نیز در حوادث سال شصت هجري آورده است که: 
ئِ بن عهانبیداالله بن زِیاد  هروپنهان شده بود. در آن هنگام، حاکم ستمگر کوفه یعنی ع

ور شود  هانئ آمد. مسلم که قرار بود ناگهان بر عبیداالله حمله هبراي عیادت بیماري، به خان
و او را از پاي درآورد، از اینکار خودداري ورزید تا آنکه عبیداالله از خانه برفت. چون از 

قیل پرسیدند چرا به کاري که مقررّ شده بود اقدام نکردي؟ پاسخ داد: بدو مسلم بن ع
گرفتاري براي او فراهم  ههانئ، کسی را بکشم و مای هخواستم در خان دلیل، یکی آنکه نمی

 کنند که فرمود: نقل می آورم و دیگر، سخنی بود که مردم از رسول خدا

 .1»مُؤمِنٌ  كُ يفَتِ  ولا كَ إنَِّ الإيمانُ َ�يَّدَ الفَت«
دارد و هیچ مؤمنی،از راه غافلگیري کسی را  کشی باز می ایمان، انسان را از غافل«یعنی: 

 .»کشد نمی
مورخان و محدثان دیگر (مانند بخاري، در تاریخ خود و احمد بن حنبل در مسندش 

. و 2اند گزارش کرده و حاکم، در مستدرك خویش) نیز این سخن را از رسول خدا
داد تا پیروان او، کسانی را ناجوانمردانه از پاي  هرگز دستور نمی راین، پیامبر اکرمبناب

درآورند هر چند آنان سزاوار قتل بودند. ولی افرادي که با اسلام و مسلمین رسماً به پیکار 
انگیختند این  خاستند و دشمنان مسلمانان را بر ضد آنها به جنگ و خونریزي برمی برمی

یافتن، گرفتار   دیدگاه اسلام، محکوم به مرگ بودند و چنانچه پیش از اماناشخاص، از 
گذاشتند و این چیزي نبود که با حق  آنان به اجراء می شدند البتّه حکم اسلام را درباره می

گري و  و عدالت ناسازگار باشد و بر عقل و دین، گران آید. زیرا که حکم مزبور از فتنه
هاي خونین به پا کنند و  طلبان، جنگ شد تا آشوب و مانع می کرد خونریزي جلوگیري می

                                           
 .363، ص 5تاریخ طبري، ج  -1

مَن آمَنَ «اند که فرمود:  آورده بعلاوه، احمد بن حنبل و ابن ماجه در روایت عمرو بن حمق از رسول خدا -2
نا مِنهُ برَئٌ،

َ
کسی که مردي را بر خون و مالش «. یعنی: »وَ�ِن كانَ المَقتولُ كافرِاً  رجَلاًُ عَلى دَمِهِ وَمالِهِ ُ�مَّ َ�تلَهَُ فأَ

 .»امان دهد سپس وي را بکشد، من از او بیزارم هرچند مقتول، مسلمان نباشد
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پس، یک انسان فریبکار و ویرانگر، فداي حراست و صدها تن را در کام مرگ افکنند. 
گرفتند و دست از  شد و دیگران نیز از سرانجامِ وي عبرت می حمایت از جمعی بسیار می

گردد که قرآن کریم در  اي باز می داشتند. و این موضوع به همان فلسفه گري برمی فتنه
 کند:  بدان اشاره می» حکم قصاص«

ٞ حَيَوٰ  قِصَاصِ لۡ ٱ ِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ وِْ� َ�ٰٓ  ة
ُ
 ٱ أ

َ
 .]179: ةالبقر[﴾ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .»اي خردمندان! قصاص، متضمنِ حیات اجتماعی شما است...«

ه دارد، در غلب» قهر و خشونت«در اسلام بر » تسامح و گذشت«البتّه از آنجا که: 
از جرم  میافتند و رسول اکر بسیاري از موارد کسانی که به مرگ محکوم بودد امان می

شد. و نیز  بوسفیان بن حرب مشمول عفو و اغماض پیامبرا کهذشت چنانگ ایشان درمی
بی ابن  هبی سرح را رسول گرامی، امان داد. و همچنین ام حکیم، همسر عکرِماعبداالله بن 

عفو کرد . و نیز  او را امان داده و براي شوهر خود امان خواست و پیامبر اکرم جهل،
میۀ را مشمول بخشش خود ساخت که این دو تن، گریخته از راه دریا عزم صفوان بن اُ

را براي ایشان  و رسول خداسفر به یمن داشتند ولی هنگام حرکت کشتی، خبر عف
، قاتل حمزه (عموي پیامبر) بخشوده گردید وحشیین آوردند و هر دو بازگشتند. و همچن

شدن حمزه، جگر او را به دندان گرفته بود، مورد  ، همسر ابوسفیان که پس از کشتههندو 
 .1عفو قرار گرفت و دیگران... 

 هها که همه در دوران غلبه و قدرت صورت پذیرفت، تئوري ورشکست این گذشت
 .ها دارد! ورزي آن جناب حکایت و از غرضنماید  نویس را رسوا می جناب سیره
کسانیکه بدست مسلمانان کشته شدند، جنگ افروزانی بودند که با اشعار یا  هآري هم

گناه براه  هاي خون از مردم بی انگیختند و جوي گفتار شیطانی خود، عصبیت عرب را برمی
راف نموده و پیش از سال کم و بیش به این امر اعت 23 هانداختند، چنانکه خود نویسند می

آمد  مسلمانی از پاي درمی هگناهی بوسیل هایی از آن، ملاحظه شد. و اگر اتّفاقاً بی این نمونه

                                           
 و عموم کتب سیره و تاریخ اسلام نگاه کنید. 3و تاریخ طبري، ج  2به سیره ابن هشام، ج  -1
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گردید و در  فورا از راه قصاص یا خونبها (در صورت رضایت اولیاء مقتول) جبران می
بیزاري از کار او علناً  شد، رسول خدا صورتیکه مسلمان مزبور مأمور پیامبر شمرده می

کرد، چنانکه در کتب  جست و بدین وسیله نفرت خود را از کشتار ناحق اعلام می می
گروهی از یارانش را به اطراف  اند: پس از فتح مکّه، پیامبر اکرم تاریخ و سیره آورده

مکّه فرستاد تا قبائل پیرامون آنجا را به اسلام دعوت کنند و به هیچکدام از یارانش اجازه 
و از  خالد بن ولید برخلاف فرمان رسول اکرمداد که با کسی بجنگند ولی و دستور ن

را خلع سلاح کرده و مردانی از ایشان را به قتل رسانید. بمحض  هجذیم راه خطا، قبیلۀ بنی
مزبور  هرا با اموالی بسوي قبیل طالب بیارسید علی بن  آنکه این خبر به رسول خدا

هاي ایشان را راضی کند.  بپردازد و خانواده کشتگان را هگسیل داشت تا خونبهاي هم
المقدور جبران نمود و حتیّ بهاي ظرفی را که  هاي جانی و مالی را حتیّ خسارت علی

بود) بپرداخت. سپس به آنها  ریختند (و از میان رفته براي سگان، آب و غذا در آن می
 گفت:

و ما«
َ
 ؟»لٍ لمَ يَؤدََّ لَُ�مهَل بَقِىَ لَُ�م بَقِيَّةُ مِن دَمٍ أ

 ؟»آیا هیچ خونی یا مالی از شما باقی مانده که بهایش بشما پرداخت نشده باشد«یعنی: 
اموالی را که در دست داشت نیز میان آنها تقسیم  هبقی گفتند: نه! با وجود این، علی

 یامبرکرد و گفت: مبادا چیزي باقی مانده باشد که شما از آن خبر ندارید. آنگاه بسوي پ
 حکایت نمود. پیامبر گرامی اسلام فرمود: بازگشت و ماجرا را براي رسول خدا

صَبتَ وَ «
َ
حسَنتَ أ

َ
 .!»أ

 .»کارت را بحق و به نیکی انجام دادي« یعنی:
ها را به آسمان برداشت و  آنگاه پیامبر برخاست و روي خود بسوي قبله کرد و دست

 گفت:

 إلَِي «
ُ
برَأ

َ
للهُّمَّ إِّ� أ

َ
 .»مِمّا صَنَعَ خالِدُ بنُ وَليدٍ، ثلاَثَ مَرّاتٍ  كَ أ

عبارت را سه  نو ای »جویم خداوندا من از کار خالد بن ولید بسوي تو بیزاري می« :یعنی
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 68و  67، ص 3و تاریخ طبري، ج  430، ص 2بار تکرار نمود. (به سیره ابن هشام، ج 
 نگاه کنید).

متهم »! ت، براي وصول بقدرتارتکاب جنای«توان به  آیا چنین بزرگمرد دادگري را می
 آید؟ یا این اتّهام، خیانت در گزارش تاریخ به شمار نمیکرد؟ آ

شمرد و اگر کسی را  جان و مال مردم را بسی محترم می خلاصه آنکه پیامبر اسلام
کرد، ولی در خور این کیفر بود و عدالت و انصاف و شریعت و قانون  محکوم به مرگ می

 نمود. رگ او را امضاء مینیز حکم م
و امثال ایشان پیمان خود  سلاّمیا  1یهودي بوعفکَاتوانست ببیند که  آري، پیامبر نمی

که گناهی جز ترك -شکنند و قبائل عرب را بر ضد مسلمانان  اسلامی می هرا با جامع
ن را گرا کنند و آنگاه، دم برنیاورد و فتنه به خونریزي تشویق می -پرستی نداشتند بت

یعنی در وقتی که دشمنان هر لحظه در کمین بودند » زمان جنگ«سرکوب نکند! آنهم در 
تا مسلمانان را از ریشه براندازند. پس کار این پیامبر حکیم در دفاع از جامعه، همانند 

کند تا او را از مرگ حتمی  عمل پزشکی بود که عضو فاسد را از پیکر بیمار قطع می
پزشکی را خدمتگزار باید شمرد یا خیانتکار؟ آیا او را مهاجم باید  نجات دهد. آیا چنین

هاي رسول اکرم از  نگار تازه، نه تنها بر اینگونه حمایت دانست یا مدافع؟ عجبا که سیره
زند و آنرا  اي از موارد بر عفو و رحمت او نیز طعنه می جامعه اعتراض دارد بلکه در پاره

ها بر مسند سیاست  خودش که ساله و این تفسیر از روحیپندارد.  نوعی سیاستمداري! می
 کند، راستی که: به خوبی حکایت میتکیه زده 

 پــیش چشــمت داشــتی شیشــه کبــود
 

ــی    ــودت م ــالم کب ــبب ع ــود! زان س  نم
 

 بی بود. پیامبر بزرگوار اسلاماُعبداالله بن پیش از این گفتیم که رهبر منافقان مدینه، 

                                           
کرد و پس از پیروزي  تشویق می ویسد: وي مردم را بر دشمنی با پیامبرن درباره این مرد یهودي، واقدي می -1

زد تا آنجا که سالم بن عمیر نزد خود عهد کرد تا او  با اشعار خود بر اینکار بیشتر دامن می» بدر«مسلمین در 
 نگاه کنید). 17و  174، ص 1را بقتل آورد و تصمیمش را عملی ساخت. (به مغازي واقدي، ج 
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کرد. حتی پس از مردنش تصمیم گرفت بر  هایش تحمل می نیکارشک هاین مرد را با هم
او نماز گزارد ولی وحی إلهی وي را از اینکار بازداشت و به روایتی، وحی پس از  هجناز

. در زمان 1نمود کردن بر منافقان منع نماز پیامبر بر عبداالله آمد و رسول خدا را از دعا
دیگران از رسول اکرم اجازه خواستند  ب وحیات عبداالله، بارها کسانی چون عمر بن خطّا

سال در این  23 هتا وي را بکشند اما پیامبر رحمت، این کار را روا نشمرد، خود نویسند
 نویسد:  باره می

مور اخواهی پدرم را بکشی خود مرا م حتیّ پسر عبداالله بن أبُی به پیامبر گفت: اگر می«
 ].168 هصفح[ !.»کن

 ود:پیامبر در پاسخ او فرم

قُ بهِِ و« َّ� سِنُ صُحببلَ َ�تَرَ
ُ

 .2»تهَُ ما بقَِىَ مَعَنا�
برد به نیکی با او رفتار  کنیم و تا هنگامی که با ما بسر می نه! بلکه با وي مدارا می«یعنی: 

 .»خواهیم کرد
فت و اگیرم که این بخشش و مدارا از سیاست و مردمداري سر زده باشد نه از ر

که خون مردم را محترم داشته وخطاهاي ایشان را نادیده  ملایمت، ولی بر سیاستی
چه معارضه و » نبوت«گرفت، چه جاي اعتراض است؟ و این سیاست، با امر  می

میل نبود که  برخوردي دارد؟ نویسنده، کوشش نموده تا نشان دهد پیامبر اسلام باطناً بی
ز انجام این کار مانع شد و در وس و خزرج، اابی از میان برود ولی اختلاف اُ عبداالله بن

 نویسد:  این زمینه می
 از سورة نساء: 88ه ن نزول آیاسیوطی در ش«

ۡ ٱ ِ�  لَُ�مۡ  َ�مَا﴿ ُ ٱوَ  فئَِتَۡ�ِ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل رۡ  �َّ
َ
ْۚ كَسَبُوٓ  بمَِا كَسَهُمأ ترُِ�دُونَ  ا

َ
ن �

َ
ْ َ�هۡ  أ ضَلَّ  مَنۡ  دُوا

َ
 أ

ُ ٱ  .]88النساء: [﴾ �َّ
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خواهید کسی را که  اید آنها مردودند(!!) آیا می منافقان دو دسته شده هرشما را چه که دربا«
 .»خدا گمراه کرده است هدایت کنید؟

نویسد: مقصود، عبداالله بن ابی است که پیغمبر از وي به تنگ آمده فرمود: کیست  می
 هکه مرا از شرّ وجود شخصی که پیوسته درصدد آزار من است و مخالفان مرا در خان

همین امر او  وس و خزرج دودستگی افتاد وا؟ ولی میان آورد نجات دهد گرد میخویش 
 ]169 هصفح[ !.»را از کشتن نجات داد

بجاي  سیوطی، باید دانست تفسیري که از 1گذشته از ترجمۀ نارسا و ناقص نویسنده
است که پیش از این  جلالَیننگار قرار دارد، همان تفسیر  مانده ومورد اعتماد سیره

ایم. اما شگفتا که در این تفسیر اثري از آنچه نویسنده آورده،  اش سخن گفته بارهدر
 نویسد: ، همین اندازه مینساء هاز سور 88 هآی هبینیم! سیوطی دربار نمی

حُدٍ اختَلَفَ النّاسُ فيهِم فَقالَ فَر�قٌ:وَ «
ُ
قالَ فَر�قٌ لا، اقتُلهُم! وَ  لمَّا رجََعَ ناسٌ مِن أ

لَ  َ�َ�َ«2. 
اي از مردم (منافقان) از جنگ احد بازگشتند (و پیامبر و یارانش را  زمانیکه دسته«ی: یعن

اي به پیامبر پیشنهاد  آنان اختلاف نظر پدید آمد، عده هپیامبر دربار هیاري نکردند) میان صحاب
 .»دیگر گفتند: نه، در آن هنگام این آیه نازل شد هکردند که آنها را بقتل رسان! و دست

رض کنیم که شأن نزول مذکور صحیح باشد، در این صورت همانگونه که اگر ف

                                           
ُ ٱوَ ﴿در این ترجمه، جلمه:  -1 رۡ  �َّ

َ
ْ كَسَبُوٓ  بمَِا كَسَهُمأ آمده با آنکه »! آنها مردودند«. به صورت: ]88[النساء:  ﴾ا

بنابراین، مفهوم جمله بعد نیز روشن » را بسبب اعمالشان رد کرده استخدا آنان«معناي جمله آن است که: 
شود که اگر خداوند آنها را از هدایت خود محروم ساخته، دلیلش را در اعمال ناپسند آنان باید یافت. ولی  می

چنانچه جمله نخستین را بطور ناقص ترجمه کنیم (همانگونه که نویسنده ترجمه نموده) این اشکال پیش 
آید که چرا خداوند گروهی را از هدایت خود محروم ساخته وبه گمراهی سپرده است؟! پاسخ این اشکال  یم

کند که بر طبق مشیت و قانون خدا، اعمال ناشایسته مایه سلب توفیق از  همان است که قرآن بدان اشاره می
 ها است. هیشود و واکنش خیانت و زشتکاري، دور شدن از حق و افتادن در گمرا آدمی می

 .88، سوره نساء، آیه تفسير الجلالين -2
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قصد کشتن متخلّفان از جنگ را نداشته بلکه گروهی از یاران  شود پیامبر ظه میملاح
نساء همین  هسور 88 هوي، پیشنهاد مزبور را مطرح ساخته بودند و قرآن کریم نیز در آی

منافقان به اختلاف و دودستگی نپردازند و اندازه سفارش فرموده که مسلمانان در کار 
اند. بعلاوه  سخن از این مقوله به میان آورده که منافقان بدلیل اعمال خود، به گمراهی رفته

ۡ ٱ ِ�  لَُ�مۡ  َ�مَا﴿شریفه از منافقین، به لفظ جمع یاد شده  هدر آی [النساء:  ﴾فئَِتَۡ�ِ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل

بی تطبیق شود. و هیچ اُنرفته است تا با عبداالله بن و از شخص معینی نام و نشان . ]88
مورخی هم ادعا نکرده که پیامبر اسلام پس از نزول این آیه، درصدد برآمد تا عبداالله بن 

وس و اابی و دیگر متخلّفان از جنگ احد را بقتل رساند تا بتوان گفت که اختلاف 
 این افسانه سرایی چه معنا دارد؟شدن نجات داد! پس  خزرج، منافقان مزبور را از کشته

از اینها گذشته، ادعاي فوق در صورتی قابل اعتناء است که شأن نزول مذکور درست 
نرا رد بعد، آ هسازد و سیاق آی باشد با آنکه چنین نیست و متن قرآن با این شأن نزول نمی

 فرماید: کند چنانکه می می

﴿ ْ وا ْ  كَمَا فُرُونَ تَ�ۡ  لوَۡ  وَدُّ ٓ  َ�تَكُونوُنَ  َ�فَرُوا ۖ سَوَا ْ  فََ�  ءٗ وۡ  هُمۡ مِنۡ  َ�تَّخِذُوا
َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِ�اَ ْ  حَ�َّ  ُ�هَاجِرُوا

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�   . ]89النساء: [﴾ ...�َّ
آنها (منافقان) دوست دارند همانگونه که خودشان به کفر گراییدند شما نیز کافر گردید و «

ن مگیرید تا آنکه در راه خدا مهاجرت با یکدیگر همسان شوید! پس، از آنان دوستانی همپیما
 .»کنند...

شود که منافقان مزبور، از ساکنان  از قیدي که در آخر جمله آمده، به خوبی معلوم می
سوي مسلمین  همیاري با آنان را هجرت ایشان بهمدینه نبودند زیرا شرط دوستی و 

کت از دیار کفر شمرده است و تردید نیست که مقصود از هجرت در روزگار پیامبر، حر
 است. بوده (مدینه)سرزمین ایمان یعنی به 

راه بازگشتند، تطبیق  هد از نیمحشریفه با منافقان مدینه که در جنگ اُ هبنابراین، آی
کریمه با مرتدانی پیوند دارد که از مسلمین جدا شده و به  هشود بلکه بقول طبري، آی نمی
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 .1اهل مکّه پیوسته بودند
است یعنی موضوع »! بانتقاء موضوع هسالب« :فتار سیوطی در حکمپس، توسل به گ

 توان بدست اصلی در سخن او درست نیست تا چه رسد به نتایجی که از گفتارش می
 .آورد!

توانست  شت میدا یبتصمیم به قتل عبداالله بن اُ از این گذشته، اگر رسول خدا
اجراء  هتصمیم خویش را به مرحل اصحابش از عبداالله رویگردان شدند، ههنگامی که هم

 نویسد:  سال می 23 هگذارد. مگر نه آنکه خود نویسند
گفت: اگر به رأي تو رفتار کرده و عبداالله بن أبُی را  روزي حضرت محمد به عمر می«

خاستند ولی رفتار او طوري ناپسند شده است  کشته بودم، کسانی به خونخواهی وي برمی
 ].168 هصفح[!. »ان کسانش او را خواهند کشتکه اگر فرمان دهم، هم

این هنگام فرمان قتل  ملایمت نبود پس چرا در اهل عفو و آري، اگر پیامبر اسلام
 عبداالله را صادر نفرمود؟

هاي همنشینان و نزدیکان  هاي اخلاقی پیامبر را از گزارش حقیقت آن است که ویژگی
 .سال! 23 هی چون نویسندهاي سیاستمداران نوشته او باید شناخت نه از

 هترین اسناد تاریخی، دربار از کهن یاست که بنقل یک طالب بیاعلی بن این، 
 :گفته رسول خدا

» َ  .2!»َ�قدِرُ َ�يَصفَح، بلَ كانَ يظُلمَُ َ�يغَفِرُ وَ لا كافِرٌ بمَِظلمََةٍ َ�طُّ م َ�تعََلَّق عَليَهِ مُسلِمٌ وَ ل
ي، از جانب او ستمی نرفت بلکه بر پیامبر ستم هرگز بر هیچ مسلمان و کافر«یعنی: 

 !.»گذشت یافت، و از دشمنانش در می کرد و بر قدرت دست می ورزیدند و او عفو می می

                                           
 از سوره نساء نگاه کنید. 89به تفسیر طبري، ذیل آیه  -1
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خورد بلکه پیاپی از یهودیان  انصاف! نه تنها اندوه منافقان را می نگار خوش سیره
جان و ناموس مسلمانانی  کند و با این کار در حقیقت، بر انگیز دفاع می شکن و فتنه پیمان

شمرد! چنانکه باز  طلبی بود، هر تجاوزي را روا می که گناه بزرگشان خداپرستی و عدالت
 نویسد:  او گرد آمده بودند، می هیهودي و منافقانی که در خان سویلمدر دفاع از 

خواستند با رومیان براه اندازند(!!) به حضرت خبر رسید که  هنگام جنگی که می«
کنند و علیه این جنگ کنکاش دارند. طلحه را  شویلم یهودي اجتماعی می هعی در خانجم

اي مأمور کرد، آنها خانه را محاصره کرده آتش زدند. فقط یک نفر توانست فرار  با عده
 ].169 هصفح[. »کند(!!) که او هم پایش شکست

 شود. در این عبارت کوتاه، چند دروغ بزرگ دیده می
 نویسد: کند و می افروزي متّهم می سنده، مسلمانان را به جنگآنکه: نوی اول

! با آنکه پیش از این بنقل از تواریخ »خواستند با رومیان براه اندازند جنگی که می«
اي  حارثِ بن عمیر أزَدي با نامهیکی از یاران خود را بنام  نشان دادیم که رسول اکرم

د و پادشاه مزبور که شرُحَبیل غَسانی نام داشت، به سوي شام فرستا» بصري«نزد پادشاه 
برخلاف رسم معمول، بقتل رسانید. (بعلاوه رسول » موته«سفیر پیامبر را در سرزمین 

تن را به سرپرستی کَعب بن عمیر غفاريِ به  15یک هیئت تبلیغاتی مرکبّ از  خدا
براي  ). پیامبر اکرم1تندآنها را نیز مقتول ساخ هدر شام فرستاد که هم» ذات اطَلاع«

 طالب بیاجعفر بن ستمگر، گروهی از مسلمانان را به فرماندهی  اعتراض به این پادشاه
(امپراطور  هرقَلبینی کنند در شام با سپاه انبوه  گسیل داشت ومسلمین بدون آنکه پیش

قل روم شرقی) روبرو شدند که براي جانبداري از شرحبیل آمده بودند. در آن جنگ، هر
به کشتار مسلمانانِ عدالت طلب دست زد و گروهی از آنان را از پاي درآورد. چندي بعد، 

» بلقاء«که از شام به مدینه آمده بودند خبر آوردند که هرقل در  نبَطیبرخی از بازرگانان 
بناچار بر آن شد تا  لشکري گران فراهم آورده تا بر مسلمانان یورش آورد. رسول خدا
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 تَبوكز جان و مال مسملین برخاسته و با هرقل رویارو شود و از این رو عزم به دفاع ا
 هباید شمرد؟ آیا این گونه برخورد با سیر» جنگ به راه انداختن«کرد. آیا چنین کاري را 

 .غرضی است؟! انصاف و بی هپیامبر، نشان
ي بحث و سویلم برا هکند که گروهی در خان نگار چنین وانمود می آنکه: سیره دوم

خواهدجرم آنانرا ناچیز و سبک جلوه دهد ولی  کنکاش گرد آمده بودند! و با این تعبیر می
ه ابن هشام دهند، مثلاً در سیر کتب سیره ما را از این کنکاش! به صورت دیگري خبر می

 خوانیم: می

ً مِنَ المُنافِقَ� َ�تَمِعُونَ في« �نَ بَیتُهُ عِندَ جاسُومَ  بيَتِ سُوَ�لِمِ اليَهودِیِّ وَ إِنَّ ناسا
بُو �ِ فييُثبََّطُونَ النّاسَ عَن رسَولِ االله  .1»كغَزوَةِ �َ

آمدند و  گرد می -جاسوم بود هکه در محلّ-گروهی از منافقان در خانۀ سویلم یهودي « :یعنی
 .»داشتند در جنگ تبوك بازمی با رسول خدا مردم را از همراهی

بازداشتن مردم از  وچکی نبود وکپراطوري روم، نبرد کاملاً روشن است که جنگ با ام
پیوست. بنابراین، چنین خیانتی را  به نابودي پیامبر و مسلمین می همراهی با رسول اکرم

کثر به اظهار ا کار جنگ! که حد نه کنکاش در نام نهاد» مسلمین هاقدام بر ضد جامع«باید 
 انجامید. عدم رضایت می

کند ولی  ابن هشام نقل می هسال، این داستان را از سیر 23 هسندآنکه: ظاهراً نوی سوم
در این کتاب تصریح شده که کسی در این ماجري نسوخت و تنها مرکز توطئه به آتش 

 نویسد: ه شد. چنانکه ابن هشام میکشید

حّا« صالبَيتِ فَانَ�سَرَت رجِلُهُ وَ  بنُ خَليفَةِ مِن ظَهرِ  كُ فَاقتَحَمَ الضَّ
َ
حابهُُ اقتَحَمَ أ

فلَتُوا
َ
 .2»فَأ
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ضحاك بن خلیفه از پشت بام خانه، خود را به پایین افکند و پایش بشکست و «یعنی: 
 .»یارانش نیز پایین پریدند و نجات یافتند

بنابراین، هیچ معلوم نیست که نویسنده از چه راهی بدین نتیجۀ معکوس رسیده و در 
 .ت؟!عالم خیال! جز یک تن، همه را به آتش سوخته اس

رسد زیرا ابن هشام چنین  کاملاً مشکوك به نظر میآنکه: اصل این ماجري  چهارم
گوید شخص موثقی آنرا از قول دیگري،  ابن اسحق نیافته بلکه می هسیر داستانی را در

براي من بازگو کرد که هیچ معلوم نیست آن دیگري، چه کسی بوده و تا چه اندازه 
 .!او اعتماد نمود؟ هتوان بگفت می

 :عبارت ابن هشام در آغاز داستان بدین صورت آمده است

ثَهُ ...قالَ ابنُ هِشامٍ وَ « ن حَدَّ ثَِ� الثِّقَةُ َ�مَّ  .»حَدَّ
ابن هشام گفته، مرا شخص قابل اعتمادي حکایت کرد از دیگري، که این حدیث را «یعنی: 

 !.»براي او نقل کرده است...
اند. مثلاً حلَبی  کردهبصورتی جز این، گزارش سایر کتب سیره نیز ماجراي مزبور را 

از توطئه منافقان درخانۀ سویلم، آگاه شد به عمار یاسر  نویسد: همین که رسول خدا می
 فرمود: 

درِ «
َ
ن كِ أ

َ
إِن أ

لهُم َ�مّا قالوُا، فَ
َ
قُوا فَاسأ هُم قَدِ احتَرَ إِ�َّ

َ�رُوا َ�قُل بلَ قُلتُم القَومَ فَ
ِ َ�ذا، فَانطَ كَذا وَ  قَ إِلَيهِم َ�مّارٌ َ�قَالَ ذل

تَوا رسَولَ االلهِ  كَ لَ
َ
 .1»يَعتَذِرُونَ إِلَيهِ  لهَُم فَأ

سخنانی که گفتند  ه(اي عمار) آن گروه را دریاب که آتش گرفتند! و از آنان دربار«یعنی: 
ان نها روانه شد و سخنبپرس و اگر انکار کردند، بگو که شما چنین و چنان گفتید. عمار بسوي آ

 .»آمدند و از او پوزش خواستند پیامبر را براي ایشان بازگو کرد، آنان نزد رسول خدا

مبنی بر فرمانی  پیامبر اکرم شود بنابر روایت حلبی، اساساًَ همانگونه که ملاحظه می
اي  سویلم صادر نکرده و از کشتن کسی سخن به میان نیاورده است. جمله هسوزاندن خان
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 217  جهش بسوي قدرت

 

آمده بدین مفهوم است که آن گروه با ایجاد تفرقه در  رسول خدا که در آغاز گفتار
مردم، هلاك شدند و خویشتن را به آتش دوزخ افکندند و اگر معناي سخن پیامبر، جز 

گران به بحث و گفتگو بنشیند؟ و چرا  داد تا عمار یاسر با توطئه این بود چگونه دستور می
 .شود؟! ي در این گزارش دیده نمیسویلم اثر هافکندن عمار بر خان از آتش

طبري نیز در تاریخش داستان مزبور را چنان گزارش کرده که حلبی آورده است ولی 
سویلم  ه). و پیداست قص108، ص 3برد (تاریخ طبري، ج از سویلم یهودي، نامی نمی

هر  !کار نگار تازه گوید، اصلی در خور اعتماد ندارد. ولی سیره بدانگونه که ابن هشام می
اي بر  نماید، بویژه که اگر نکته بخش کتابش می کند و آنرا زینت رطب و یابسی را باور می

 د گفت:ضد پیامبر در بیاید! بای
 تو را إِساءت خوبان هماراه در دل بود

 

1وگرنه ترك ادب، هیچ جز بهانـه نبـود   
 

 

اي جز  نتیجهاي از سیرت پیامبر سخن گوید به  روشن است کسی که با چنین روحیه
 دورشدن از حقایق نخواهد رسید.

 پیامبر و اسیران جنگ
هر کس بدون تعصب و دشمنی، گزارش نبردهاي پیامبر اسلام را در کتب تاریخ ببیند، 

طف از اعتراف بدین امرخودداري نتوان کرد که در رفتار پیامبر با اسیران جنگی، رأفت و ل
اسراي  جنگ به  هدربار ویسد رسول خدان شود. ابن اسحاق می چشمگیري ملاحظه می

 :یاران خود فرمود

» ً ساری خَ�ا
ُ
 .2»إِستَوصُوا بِالأ

 .»اسیران بپذیرید هسفارش به نیکی را دربار«یعنی: 
در قرآن کریم نیز به پیامبر ارجمند اسلام دستور داده شده تا بلطف و نرمی، اسیران 

                                           
 بیت مزبور از نویسنده این کتاب است. -1
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 فرماید: داري دهد چنانکه میجنگی را دل

﴿ ٰٓ�َ 
َ
هَا� يۡ  ِ�ٓ  لمَِّن قلُ �َِّ�ُّ ٱ �ُّ

َ
 ٱ مِّنَ  دِيُ�م�

َ
ُ ٱ لَمِ َ�عۡ  إنِ ىٰٓ ۡ�َ ۡ�  �خَۡ�ٗ  قلُوُ�ُِ�مۡ  ِ�  �َّ

ٓ  �خَۡ�ٗ  تُِ�مۡ يؤُۡ  ا خِذَ  مِّمَّ
ُ
ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ وَ�غَۡ  مِنُ�مۡ  أ  .]70الأنفال: [﴾ ٧٠ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

هاي خود  ا هستند بگو اگر خداوند بداند که در دلی که در دست شملا اي پیامبر، به اسیرانا«
آمرزد  نیت خیري دارید بهتر از آنچه که از شما گرفته شده، به شما خواهد داد و گناهانتان را می

 .»که خداوند بسی آمرزنده و مهربان است

 هسرائی که مورد عفو رسول اکرم قرار گرفته و آزاد شدند، چندان زیادند که ذکر هما
آورده » هوازنِ«این کتاب بیرونست. ابن اسحق در ماجراي جنگ با  هن از حوصلایشا

 است:

ِ مِن سَبِى هَوازِنَ سِتَّةُ آلافٍ كانَ مَعَ رسَولِ االله« �«1. 
 .»بودند تن به همراه رسول خدا 6000از اسیران هوازن « :یعنی

درخواست عفو  اند که چون نمایندگان هوازن از پیامبر و مورخان باتفّاق، نوشته
به آنان سفارش کرد که شما پس از نماز جماعت درخواست خود  نمودند، رسول خدا

یارانم را به آزاد ساختن اسیرانشان برانگیزم و به نمایندگان  هرا بازگو کنید تا من هم
خواهیم که نزد مسلمانان  مزبور فرمود در حضور نمازگزاران بگویند: ما از پیامبر می

اسیران ما  هخواهیم که نزد پیامبر میانجیگري کنند تا هم و از مسلمانان میمیانجی شود 
 آزاد گردند.

روز،  نمایندگان هوازن چنانکه پیامبر دستور داده بود، خواهش خود را پس از نماز نیم
تکرار نمودند و رسول خدا بلادرنگ اعلام داشت که اسیران من و اُسراي فرزندان 

! مهاجران نیز فریاد برآوردند: اسیران ما، جملگی از آن پیامبرند! عبدالمطلب همگی آزادند
گونه تمام  ز آن رسول خدا هستند! بدیناسیران ما ا هانصار در پی ایشان ندا در دادند: هم
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دادند با  سراء از بند اسارت رهایی یافتند و برخی از یاران پیامبر که مقاومت نشان میا
 .1د را آزاد کردنداسیران خو نیک رسول خدا هوعد

سراي جنگی را ااین اقدام پیامبر، اولاً موجب شد که یارانش بدلخواه و با رضایت، 
اي  از آنان در دلشان باقی نماند. و ثانیاً سبب گردیدکه شش هزار تن  هرها ساختند و کین

پرستی را ترك نمودند و با میل و رغبت، به آئین توحید روي  از مرد و زنِ هوازن بت
 هاي پیکار پیش آمده است؟ ردند. آیا سرانجامی زیباتر از این، براي صحنهآو

بود. در  حنَینبا اسیران جنگ  اي از رفتار رسول خدا آنچه در این باره گفتیم، نمونه
ها سخن بگوییم گفتار ما  صورتیکه بخواهیم از عفو و بزرگواري پیامبر در دیگر جنگ

 افتد. جداگانه و گسترده نیاز می لیف کتابیابه ت کشد و بدارازا می
گیرد و مانند  فت و لطف پیامبر را نسبت به اسیران نادیده میاسال، ر 23 هاما نویسند

کشاند.  آورد و ماجراهاي تاریخی را به تحریف می می اکثر موارد، به تهمت و اتّهام روي
کسی را امان  کند که اگر پیامبر اسلام نگار گاهی چنین وانمود می آري، جناب سیره

نمود!  داد، بر این امر اعتماد و اعتباري نبود زیرا به زودي فرمان قتل وي را صادر می می
 سراء بدر بودند(!!) ولی اماناابوعزه الجمحی و معاویه بن مغیره که از «نویسد:  چنانکه می

بود. کردند. پس از شکست احد، معاویه ناپدید شده  یافته بودند، در مدینه زندگی می 
درنگ به زبیر امر کرد  کن. محمد بی مرا ببخش یا آزاد» اقلنی«ابوعزه به محمد گفت: 

گردنش را بزند(!!) و کسانی به دنبال معاویه بن مغیره فرستاد تا بر او دست یافته به قتلش 
 ]168 هصفح[. »برسانند. و این دستور نیز اجرا شد

آید، ی ماجراي ابوعزَّه و معاویه برپدر  هرکس به کتبه تاریخ و سیره نظر افکند و
ه سال در اینجا آورده در هیچ کتابی و مأخذي دید 23 هیابد که آنچه نویسند بروشنی درمی

 گر است. ذهنی مغرض و قلمی خیانت هشود و متأسفانه ساخته و پرداخت نمی
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ابوعزَّه جمحی مردي هاي سیره بر آن اتفاق دارند این است که:  چیزي که کتاب
قریش،  به همراه مشرکان» بدر«طلب و دشمن پیامبر اسلام بود، وي در  انگیز و فرصت فتنه

اسیران، چانکه در متن قرآن آمده،  هبه جنگ مسلمین آمد و اسیر شد. قانون اسلام دربار
 فرماید:  قانونی بسیار کریمانه است. قرآن مجید می

ِينَ ٱ لقَيِتُمُ  فإَذَِا﴿ َّ�  ْ ٰٓ  لرّقِاَبِ ٱ بَ فََ�ۡ  َ�فَرُوا ٓ  حَ�َّ ۡ�َ  إذَِا
َ
ْ  نتُمُوهُمۡ � وا ۡ ٱ فشَُدُّ ا وَثاَقَ ل ۢ  فإَمَِّ  �مَنَّ

ا دُ َ�عۡ  ٓ  �مَّ ٰ  ءً فدَِا وۡ  بُ رۡ �َۡ ٱ تضََعَ  حَ�َّ
َ
 .]4محمد: [﴾ زَارهََاأ

چون (در جنگ) با کفار روبرو شدید آنانرا گردن زنید تا هنگامی که بسیاري از ایشان را «
اسارت را محکم کنید. سپس یا بر آنان منتّ نهید (آزادشان سازید) و یا از ایشان  کشتید آنگاه بند

 .»تاوان بگیرید تا آنکه جنگ، بارهاي سنگین خود را فرو نهد...

کریمه در عین آنکه مسلمان را به مقاومت جنگی در برابر کفّار مهاجم تشویق  هاین آی
دهد یا از راه  ر میواید زیرا که دستنم کند، آزادي اسیران جنگ را نیز تضمین می می

(مگر آنکه اسیر  ا از طریق گرفتن غرامت، اسیران را آزاد کنند.یبخشش و بزرگواري و 
هاي بزرگی زده باشد که در این صورت  جنگی، اسیر عادي نبوده و دست به جنایت

 کشته خواهد شد).
زهّ تاوانی بگیرد، وي را آزاد بدون آنکه از ابوع همین قانون، پیامبر ارجمند اسلامبنابر

لى خَمسُ بَناتٍ لَیسَ لهَُنَّ «بوعزهّ به پیامبر گفت: اساخت. زیرا که به گزارش واقدي، 
ق بي د شَىٌ َ�تَصَدَّ  .1»عَلَيهِنَّ يا ُ�َمَّ

 !.»اي محمد، من پنج دختر دارم که از مال دنیا چیزي ندارند، پس مرا بر آنها ببخش«یعنی: 
بر ابوعزهّ رحم آورد و اورا رها کرد تا به دخترانش بپیوندد، ابوعزهّ  نیز رسول خدا

 ي، نگاهی به پیامبر افکند و گفت:بهنگام آزاد

عطي«
ُ
قاتِلُ  كَ أ

ُ
�ثِرُ عَلَيكَ وَ مَوثِقاً لا أ

ُ
ً  كَ لا أ بَدا

َ
 .2»أ
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دم دهم که هرگز به جنگت نیایم و انبوه مر بندم و قول می من با تو پیمان استوار می« یعنی:
 .»را بر ضد تو گرد نیاورم

آري، پیامبر اسلام نه تنها از ابوعزهّ، غرامتی نگرفت بلکه نخواست تا دینداري را بر او 
طلب، به زودي  تحمیل کند و بقبول اسلام، وادارش سازد. ولی این مرد فریبکار و آشوب

و انگیخت پیمان خود را با رسول خدا شکست و مردم را با اشعارش بر ضد پیامبر بر
» احُد«سوي مدینه آمد! یعنی به همراه قریش در جنگ  دوباره براي کشتار مسلمانان به

شرکت نمود اما در این جنگ نیز بدست مسلمین اسیر شد و او را به حضور پیامبر بردند، 
گیري و نیرنگ بازي را در  روبرو گردید، بار دیگر راه حیله ابوعزهّ همینکه با پیامبر خدا

گرفت که: اي محمد مرا آزاد کن! البتّه حق و عدالت در اینجا حکم دیگري داردو  پیش
شمارد! از این رو  می» ستمکاري بر گوسپندان«را، موجب » پلنگ تیزدندان«ترحم بر 

به وي پاسخ داد: نه به خدا! تو دیگر به مکّه نخواهی رفت که دست به  رسول خدا
، سعید بن مسیبه محمد را فریب دادم! و به قول چانۀ خود بکشی و بگویی، من دوبار

 به او فرمود: پیامبر

تَ�«  مِن جُحرٍ مَرَّ
ُ
 .1»إنَِّ المُؤمِنَ لايَُ�غ

 !.»شود مؤمن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمی«یعنی: 
 او اجراء سازند. هسپس فرمان داد تا حکم عدالت را دربار

حد و  و عدالت نباشد همان گذشت بیآري، اگر در جنب عفو و گذشت، صلابت 
 .بخشد! ت و جسارت میاآورد و به جنایتکاران جر حساب، فساد و تباهی پدید می

یافتن در مدینه زندگی   نگار مبنی بر اینکه: ابوعزهّ پس از امان بنابراین، ادعاي سیره
ازي نیست پرد کرد و با اینکه درخواست عفو نمود، او را گردن زدند! چیزي جز دروغ می

شدن، به دیار خود بازگشت و چون بار دیگر به   بوعزهّ پس از بخشودهاو چنانکه دیدیم 
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مسلمانان آمد، محکوم به مرگ گردید. در اینجا مناسب است به این چند جمله در جنگ 
 نویسد: حلبی نیز توجه کنیم، می هسیر

ةِ الشّاعِرِ  في وَظَفَرَ « بى عَزَّ
َ
سَدِ بِأ

َ
 حَمراءِ الأ

َّ
سِرَ بِبَدرٍ مِن غَِ� ي مَنَّ عَلَيهِ وَ الذ

ُ
قَد أ

خَ 
َ
جلِ بَناتِهِ، وَأ

َ
ن لا يُقاتِلَهُ وَ فِداءٍ لأِ

َ
ً وَ لا يُ�ثِرَ عَلَ ذَ عَلَيهِ أ لا يُظاهِرَ عَلَيهِ يهِ جَمعا

ً كَ  حَدا
َ
مَ َ�نَقَضَ العَهدَ وأ حُدٍ وَ ما َ�قَدَّ

ُ
 صارَ �سَتَنِفرُ النّاسَ خَرَجَ مَعَ قُرَ�شٍ لأِ

شعارِه وَُ�َرِّضُهُم عَلى قِتالِهِ 
َ
 .1»بِأ

بر ابوعزّة شاعر، دست یافت! همان کسی که به هنگام  2سدالا پیامبر در حمراء«یعنی: 
اسارتش در جنگ بدر، بر او منتّ نهاد و بدون آنکه از وي تاوانی بگیرد به خاطر دخترانش او را 

نگش نیاید و انبوه مردم را بر ضدش گرد نیاورد ساخت و از وي پیمان گرفت که دیگر به ج آزاد
ولی ابوعزّه پیمان  -چنانکه شرح این ماجرا گذشت-و کسی را بر خلاف وي، همپشتی نکند 

خواست که  را شکست و به همراه قریش براي جنگ احد از مکهّ بیرون آمد و از مردم می خود
 .»کرد را بر جنگ با پیامبر تشویق میدر این سفر، قریش را همراهی کنند و با اشعار خود آنان

سال ادعا دارد از اسیران بدر بود و  23 هکه نویسند هبن مغَیرَ همعاویِمورد  دراما 
او را امان داد، سپس کسانی را بدنبال وي فرستاد تا به قتلش رسانند! باید دانست  پیامبر
 که: 

ود بلکه باتّفاق مورخان، از کسانی بود نب» بدر«: معاویه بن مغیره در شمار اسیران اولاً
ابن هشام،   هشرکت نمودند و بعد از نبرد مزبور دستگیر شد. (به سیر» احُد«که در جنگ 

 .رجوع کنید) 555، ص 2حلبی، ج  هو سیر 536، ص 2و تاریخ طبري، ج  104، ص 2
ه رهسپار سوي مکّ یش، جنگ احُد را تمام کرده و بهپس از آنکه مشرکان قر: ثانیاً

شدند، معاویه بن مغیره از آنان جدا گشت و بطور پنهانی به مدینه آمد تا براي قریش 

                                           
يرة الحلبيّة -1  .554، ص 2، ج السّ

پس از جنگ احد، در تعقیب مشرکان تا  ینه است که رسول خداحمراء الأسد، نام محلیّ در هشت میلی مد -2
 بدانجا رفت.
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رفت زیرا عثمان، با او  عثمان بن عفّان، معاویه به خانۀ حلبیکند! بنا بگزارش  جاسوسی
خویش جاي داد  هخویشاوندي داشت (و هر دو از بنی اُمیه بودند). عثمان وي را در خان

ر پیامبر رسید تا براي معاویه امان بگیرد. در این هنگام شنید که پیامبر و به حضو
فرماید: معاویه بن مغیره در مدینه است، او را پیدا کنید! چیزي نگذشت که معاویه را  می

آوردند. عثمان به پیامبر گفت: سوگند به کسی که تو را به  یافتند و به نزد رسول خدا
ام بیرون نیامدم مگر آنکه براي معاویه، امان بگیرم! رسول  نهحق برانگیخته است من از خا

نه آمده، سه روز به وي امان داد و که دریافته بود معاویه براي جاسوسی به مدی خدا
مدت از مدینه بیرون رود و فرمود که پس از سه روز، اگر او را  شرط نمود که در این

 :نویسد ماجرا مییافتند، کشته خواهد شد. حلبی پس از ذکر این 

خبارَ رسَولِ االلهِ  خَرَجَ رسَُولُ االلهِ وَ «
َ
ً �سَتَعلِمُ أ ةُ ثلاَثا قامَ مُعاوِ�َ

َ
سَدِ فَأ

َ
 حَمراءَ الأ

 المَدينَةِ فَخَرَجَ مُعاوِ�َةُ  اليَومِ الرّابِعِ عادَ رسَولُ االلهِ  لِيَأتِىَ بِها قُرَ�شاً، فَلَمّا كانَ فِي 
َ

إِلى
درََ�هُ زَ هارِ�اً فَ 

َ
 .1»فَرَمَياهُ حَتّى َ�تَلاه بَ�مّارُ بنُ ياسِرٍ �دُ بنُ حارِثَةِ وَ أ

سد رهسپار شد و معاویه سه روز در مدینه ماند و در این الا به حمراء خدارسول «یعنی: 
کرد تا آنرا به قریش برساند. چون روز چهارم فرا رسید  مدت از کارهاي پیامبر خبرگیري می

 و عمار بن یاسر او را هاما زید بن حارِثَومعاویه از آنجا گریخت به مدینه بازگشت  پیامبر
 .»دریافتند و تیري بسوي وي افکنده بقتلش رساندند

نیز  د جاسوسی بود و رسول خداحوه بر شرکت در جنگ اُبنابراین، جرم معاویه علا
رون رود ینه بیوي را بطور مطلق امان نداد بلکه سه روز او را فرصت بخشید تا از مد

) اما معاویه در این مدت به شغل شریف خود! سرگرم 105، ص 2ابن هشام، ج  ه(سیر
سال که ادعا دارد پیامبر اسلام در این باره برخلاف  23 هبود تا به قتل رسید. پس، نویسند

 .پیمان خویش رفتار کرد! جز دروغگویی، حجتی در دست ندارد!

                                           
ة الحلبيّة -1  .555، ص 2، ج السيرّ
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دهد، آنهم  یک کافرِ محارب را امان می رجمندقابل توجه اینجاست که پیامبر ا هنکت
کافري را که به آهنگ خیانت و جاسوسی بسوي مسلمانان آمده بود. آیا اینکار، بر 

 شود؟ کند یا نمونۀ رحمت و کرامت او محسوب می خشونت و قساوت پیامبر دلالت می
اد، هرگز با آن عفو کرد و به معاویه بن مغیره امان د ابوعزهّ را روزي که پیامبرخدا

دو شرط ننمود که باید آیین اسلام را بپذیرند تا بتوانند از عفو و امان وي برخوردار شوند 
 آید؟ اي از اعطاي آزادي شمار می آیا این روش، دلیل بر تحمیلِ عقیده است یا نمونه

 انصاف باشد که این مزایا را در سیرت پیامبر اسلام بخواند راستی آدمی چقدر باید بی
 .و سپس آنها را به تحریف آورد یا نادیده گیرد؟!

یک لحظه باید اندیشید، پیامبري که این همه لطف و بزرگواري نشان داده در محیطی 
زیسته که در آنجا جز تعصب و قساوت، چیزي حاکم نبوده است، آیا دعوت و سیرت  می

 .توان کوچک شمرد؟! چنین پیامبري را می
یاد » بی معیطاَبن  هعقب«و » نضَرَ بن حارثِ«اسیر دیگر بنام:  نگار از کشتن دوتن سیره

 نویسد: کند و می می
این دو  هاز جمله اسیران بدر، عقبه بن أبی معیط و نضر بن حارث بودند. از مشاهد«

. »تن، پیغمبر بیاد مخالفت و شرارت آنها در مکّه افتاده امر کرد گردن آن دو را بزنند
 ].164 هصفح[

از این گفتیم که فرمان قرآن دربارة اسیران جنگ دو چیز بیش نیست، یکی آنکه پیش 

نَّاً بَعدُ وَ (بر اسیر منتّ نهاده او را آزاد کنند و دیگر آنکه از وي تاوان بگیرند  ا مَ إِمّ ا فَ إِمّ

شود و گاه، بصورت  تسویه می» اسیران همبادل«. و البتّه تاوان مزبور، گاهی از راه )فِداءً 

باید پرداخت گردد. اما این قانون، مربوط به أسراي عادي است و کسانی » امت مالیغر«
هاي دیگر نیز زده باشند کیفري جداگانه  که علاوه بر شرکت در جنگ، دست به جنایت

 .اند! برد، از این زمره نگار از ایشان نام می دارند و آن دوتن که سیره
میان اسیران بر پیامبر را در نضَر بن حارثِواقدي در کتاب مغازي آورده هنگامی که 
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 گفت: مصعب بن عمیرعرضه کردند، وي به هراس افتاد و به 

صحابى كَ كَلِّم صاحِبَ «
َ
ن َ�عَلَ� كَرَجُلٍ مِن أ

َ
 .1»أ

با رفیق خود (پیامبر) سخن بگو تا مرا مانند یکی از یارانم قرار دهد (و اسیر عادي «یعنی: 
 !.»به شمار آورد)

 عب به وي پاسخ داد:مص

نَّ « صحابهَ كَ إِ
َ
بُ أ عَذِّ  .2»كُنتَ �ُ

 !.»دادي تو یاران پیامبر را شکنجه می«یعنی: 
گر را که به جنگ مسلمانان آمده و چه بسا در جنگ نیز کسانی را  آري، یک شکنجه
 آید. کنند زیرا که او یک اسیر عادي بشمار نمی کشته است، آزاد نمی

آورد! و اسلام  نگار براي نضر بن حارث، اشگی بدیده نمی سیره خوانی بنابراین، مرثیه
کند، از اظهار صلابت و اجراي عدالت  کاران را مشمول عفو ورحمت می همچنانکه گنه

ورزد. و این هر دو قاعده، لازم و ملزوم یکدیگرند که  در برابر جنایتکاران نیز دریغ نمی
 .کاستی دین بود! هاگر جز این بود، نشان

شد و در  نیز در حقیقت همکار نضر بن حارث شمرده می معیط بیاَبن  هعقبا ام
دادن، دست کم از او نداشت! عقبه، جسارت را بدانجا رسانده بود که روزي   شکنجه

 به وي گفت: بی بن خَلفَاُدوستش 

ً فَلَم َ�طَأ قَفاهُ وَ حَرامٌ إِن لَقيتَ ُ�َ  كَ وجَ� مِن وجَهِ « دا ق فيمَّ تلَطِم  وجَهِهِ وَ تبَزُ
 .3»عَينَهُ 

دیدار من بر تو حرام باشد اگر به هنگام ملاقات محمد، پاي خود را بر پشت سر او «یعنی: 

                                           
 .106، ص 1، ج الـمغازی -1

) 441، ص 2و حلبی در سیره خود (ج  امتاع الأسماعشود با آنچه مقریزي در  . مقایسه106، ص 1، ج الـمغازی -2

 آورده است.

يرة الحلبيّة -3  .442، ص 2ج  ،السّ
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 !.»اش آب دهان نیافکنی و مشت بر چشمش نکویی ننهی و در چهره

 نویسد: حلبی می

ِ  ساجِداً في فَوجََدَهُ «  .1!»كَ دارِ النَّدوَةِ َ�فَعَلَ بِهِ ذل
را در دارالنَّدوه یافت که به حالت سجده در افتاده بود و سفارش  عقبه، پیامبر«یعنی: 

 !.»عمل پوشانید هدوستش را جام
که به بجنگ پیامبر » گر شکنجه«انصاف! تنها به کیفر چند  نویسِ خوش شگفتا که سیره

 هوخورد! ولی از افرادي که پس از غز را می هم آمده بودند چشم دوخته و اندوه آنان
تاریخ کسانی  هاي سیره و گوید! آري، کتاب بدون تاوان آزاد شدند هیچ سخن نمی» بدر«

برند که مشمول رحمت اسلام و کرامت پیامبر گشتند و بدون آنکه آئین اسلام را  را نام می
 جمحی و ابن هبو عزَّابوالعاص بن ربیع و اَمطَّلب بن حنطبَ و «بپذیرند، آزاد شدند مانند: 

آزاد کرد تا  رسول خداکه البته شخص اخیر را  .2»هبی رفِاعاعمیر بن وهب و صیفی بن 
 خود غرامتش را بازفرستد ولی از اداي آن خودداري ورزید.

با کسانی از اسیران که نوشتن  بسیار حساس اینجا است که پیامبر اکرم هنکت
نویسی بیاموزد، از  لمان را خطدانستند شرط نمود که هر کدام چون ده کودك مس می

 نویسد: در طبقات کبري می ابن سعد رهایی یابد!  اسارت

سَرَ رسَولُ االله«
َ
س�اً وأ

َ
ِ يَومَ بَدرٍ سَبعَ� أ موالهِِم و�نَ يُفادِ �

َ
�نَ ی بِهِم عَلى قَدرِ أ

ةَ يَ� هلُ مَكَّ
َ
هلُ المَدينَةِ لاتُبُونَ وأ

َ
ُ  أ

َ
ةُ يَ�تُبَونَ َ�مَن لمَ يَُ�ن له فِداءٌ دُفِعَ إِلَيهِ عَشَرَ

إِذا حَذَفُوا َ�هُوَ فِداؤُهُ 
 .3»غِلمانٍ منِ غِلمانِ المَدينَةِ َ�عَلَّمَهُم فَ

روز بدر هفتاد تن اسیر گرفت و از آنان به تناسب اموالشان غرامت  رسول خدا«یعنی: 

                                           
يرة الحلبيّة -1 از سوره فرقان و نیز سیره ابن هشام،  29. مقایسه شود با: تفسیر کشاّف، ذیل آیه 442، ص 2، ج السّ

 .361، ص 1ج 
 بنگرید. 474، ص 2نگاه کنید و درباره ابن عمیر به: تاریخ طبري، ج  659، ص 1به: سیره ابن هشام، ج  -2
 .246، ص 1و مسند احمد بن حنبل، ج  14، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -3
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ند، پس هر کس از نوشت نویسا بودند ولی اهل مدینه خط نمی خواست و (برخی از) مردم مکه  می
سپردند تا بدانها نوشتن  توانست تاوان دهد، ده تن از پسران مدینه را به او می اسیران که نمی

 .»آمد شدند همین آموزش، تاوان اسیر به شمار می آموزد و چون پسران، کاردان می
تاریخی نمایشگر آن است که اسلام تا چه اندازه به دانش و آگاهی ارج  خاین نکت

 اده و در آموزش مسلمانان، تأکید داشته است.نه می
ها نسبت به نژاد خود تعصبی شدید و حمیتی فراوان داشتند ولی  دیگر آنکه عرب هنکت

پوستان) نیمی از تاوانی  مقررّ فرمود تا اسیرانِ غیرعرب (سیاه» بدر«پیامبر اسلام در جنگ 
 .1 کنند! نژاد، پرداخت می را بپردازند که اسراي عرب

و میان تازیان معمول بود کردن اسیران در  که شکنجه و مثله دیگر آن است هاز هم نکتب
سهیل اند که  پیامبر اسلام منسوخ و تحریم شد. در کتب سیره آورده هاینکار زشت، بوسیل

 پیامبردر جنگ بدر به اسارت مسلمانان درآمد. وي معمولاً در مکهّ بر ضد  بن عمرو
 :گفت به رسول خدا عمر بن خَطّابنگامی که گرفتار شد، کرد، ه سخنرانی می

نزِع ثَنِيَّتَى سُهَيلِ بنِ عَمرو يَدلَعُ لسِانُهُ فَلا َ�قُومُ عَلَي«
َ
 كَ يا رسَُولَ االلهِ دَع� أ

ً  خَطيباً في بَدا
َ
 .!»مَوطِنٍ أ

به هنگام اي پیامبر خدا مرا اجازت ده که دندانهاي پیشین سهیل را بکشم تا زبانش « :یعنی
 !.»یچ مقامی بر خلاف تو سخنوري کندگفتن بیرون آید و هرگز نتواند در ه  سخن

 :به عمر پاسخ داد رسول اکرم

مَ «
ُ
 .2»�نِ كُنتُ نبَِيّاً ثِّلُ بهِِ، َ�يُمَثِّلُ االلهَ بي وَ لا أ

 !.»مثلْه خواهد کرد -هر چند پیامبرم-من او را مثلْه نمی کنم که خدا مرا «یعنی: 
 ر گروگانی، آزاد فرمود.اه سهیل بن عمرو را در برابآنگ
گرفت که آنها را در عربستان و  گونه رفتار با اسیران، در روزگاري صورت می این

                                           
ل -1 ماّ نزُ العُ  .5367، شماره 5، ج كَ

 .107، ص 1و مغازي واقدي، ج  465، ص 2و تاریخ طبري، ج  449، ص 1سیره ابن هشام، ج  -2
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دادند، مردانشان را کور یا اخته  ترین صورتها شکنجه می دیگر مناطق جهان به زشت
 هاثر ابن بلخی دربار» مهفارس نا«داشتند. در کتاب  کردند و زنانشان را بفحشاء وامی می

آورد و هر دو  پس مرد را می«خوانیم:  (پادشاه ایران) با اسیران عرب می شاپور دومرفتار 
کشیدي  کردي و حلقه در هر دو سوراخ کتف او می کشیدي و سوراخ می کتف او بهم می

1»!الأکَتاف گفتندي ... و او را از بهر این، ذو. 
ریم گردید، قرآن مجید وع شد و زناکاري با زنان اسیر تحاسیران ممن هدر اسلام، شکنج

 فرماید: می

ْ تُ�ۡ  وََ� ﴿ ٓ ۡ�ِ ٱ َ�َ  تُِ�مۡ َ�تََ�ٰ  رهُِوا  .]33النور: [﴾ ءغَا
 .»زنان اسیر خود را به زناکاري وامدارید«

 درباره اسیران سفارش فرمود: پیامبر اسلام

ي«
َ
لبِسُوا ظُ االلهَ االلهَ فيما مَلكََت أ

َ
شبِعُوا �ُ هُورهَُم وَ مانُُ�م أ

َ
لينوُا لهَُمُ القَولَ طُوَ�هُم وَ أ

َ
 .2»أ

اسیرانی که در دست دارید بترسید، پیکرشان را بپوشانید و شکمشان را  هاز خدا دربار«یعنی: 
 .»سیر کنید و در گفتار با آنها نرمی نشان دهید

 کرد. و سرانجام از راه تاوان و مبادله یا بخشش آزادشان می
نگار منصف! را وادار کرده که بر چنین پیامبري افترا بندد و  اي سیره انگیزه راستی چه

گري با چنین  او را به خشونت متّهم کند؟ و چه دلیلی خاورشناسان محققّ! را به ستیزه
 بزرگ مردي برانگیخته است؟

را در این راه هدایت  توان باورداشت که اهداف خالص علمی و تحقیقی، آنان آیا می
آور است که بسیاري از این خاورشناسان، بر آئین یهود پایبندند یا کیش  ند؟! حیرتک می

او با  هاند با وجود این، به نبردهاي پیامبر اسلام و رفتار دادگران شده را پذیرا مسیح
اند که در تورات  کنند! شگفتا مگر خاورشناسان یهودي فراموش کرده اسیران، اعتراض می

                                           
 .68نامه، چاپ تهران، صفحه  فارس -1

 .55، ص 1، ج الجامع الصغير -2
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 آمده است:
رائیل) با مدیان بطوریکه خداوند موسی راامر فرموده بود جنگ کرده همه اس بنی«(

ذکورشان را کشتند ... و بنی اسرائیل، زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیري بردند و 
جمیع بهایم و جمیع مواشی ایشان و همه املاك ایشان را غارت کردند. و تمامی شهرها 

تش سوزانیدند... و اسیران و غارت وغنیمت را نزد هاي ایشان را به آ و مساکن و قلعه
اسرائیل در لشکرگاه در عربات موآب که نزد اردن  موسی و العازار کاهن و جماعت بنی

در مقابل اریحا است آوردند ... و موسی با ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ 
رد را شناخته و با او همبستر شده ... الآن هر ذکوري از اطفال را بکشید و هر زنی که م

باشد بکشید و از زنان هر دختري را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده براي خود 
 .1»!زنده نگاه دارید

 گوید: آگاهی ندارند که می» انجیل«و مگر خاورشناسان مسیحی از مندرجات 
م تا سلامتی بگذارم بلکه ا ام تا سلامتی بر زمین بگذارم، نیامده گمان مبرید که آمده«

 .2»!شمشیر را
شمرند  را از پیامبران راستین خدا می و عیسی با وجود این، چگونه موسی

 کنند؟ را با آن همه رحمت وانصاف و بزرگواري، انکار می ولی محمد مصطفی
گویند؟  شریعتی پایبند نیستند، چه میسال و امثال او که به هیچ دین و  23 هاما نویسند

 فاعیِ پیامبر اسلام اعتراض کنند؟هاي د نها دیگر چه حق دارند که بر جنگآ

                                           
 .تورات، سفر تثنیه، باب سی و یکم -1
. اگر کسی از شرقشناسان، در دفاع از تورات و انجیل ادعا کند که: احکام مزبور در کتب یل متیّ، باب دهمانج -2

تواند چنین تند و خشن باشد)! در پاسخ او گوییم: اولا:  مقدسه دچار تحریف شده است (زیرا قوانین الهی نمی
یست هر چند در نفصیل آن، افزایش و با عمالیق ومدیان و اموریان در اصل، قابل انکار ن جنگ موسی

نقصانی پدید آمده باشد لذا شما را نرسد که به جنگهاي پیامبر اسلام اعتراض کنید. ثانیاً پذیرفتن این مسئله که 
ها را تمام شده بدانید  کند که دوران این کتاب تورات یا انجیل، دستخوش تحریف گشته است، شما را ملزم می

 سالمی برآیید.و در پی کتاب آسمانی 
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نمایند، هیچ معیار  حقیقت آن است که وقتی ایشان خدا و قوانین او را انکار می
 داستایوسکیاخلاقی در دست ندارند تا حقِّ اعتراض نسبت به دیگران پیدا کنند! به قول 

و به تعبیر  »!داشته باشد، هر کاري مباح استاگر خدا وجود ن«مشهور روسی:  هنویسند
زیرا ایمان به »! اگر از خدا پیام و قانونی در میان نباشد هر کاري مجاز خواهد بود«دیگر: 

 .کند! خدایی که پیام و هدفی ندارد با انکار او تفاوت نمی
 نمایند که: هرچند ما به وجودسال ممکن است ادعا  23 هدر اینجا همفکران نویسند

حفظ «خدا عقیده نداریم ولی چنین نیست که قوانین اخلاقی را منکر باشیم، ما براي 
 کنیم!. قوانین مزبور را پذیرفته و رعایت می» منافع عموم

» جویی دنیوي منفعت«را بر مبناي » قوانین اخلاقی«پاسخ ما این است که: اگر بخواهیم 
ایم زیرا انسان به طور طبیعی منافع خود  هاستوار سازیم، اعتبار آن را به کلیّ متزلزل ساخت

دارد و  دهد چنانکه دوستان خویش را بر دشمنانش مقدم می را بر سود دیگران ترجیح می
ورزد و اگر نزدیکانش به خطر افتند زیادتر  به فرندان خود بیش از فرندان بیگانه مهر می

دهند بیش از دیگران در شود و چون بر مصائبِ وي ، سردي نشان  از سایرین پریشان می
شمرد ... پس اگر آدمی به خدا و زندگی آخرت دلبستگی پیدا کند  می خور ملامتشان

تواند به قوانین اخلاقی تن در  گردد و می جویی در او تعدیل می خودخواهی و منفعت
تر  دهد ولی چنانچه راه انکار خدا وآخرت در پیش گیرد، البته به زندگی دنیا دلبسته

 هخورد  و در این صورت اندیش رفتن منافع آن، بیشتر اندوه می شد و بر از دستخواهد 
چیره » ویشتن دوستیخ«یعنی » حب نفس«تواند بر غریزة زنده وفعال  نمی»! منافع عموم«

شود و در کشاکش زندگانی، همواره دست رد بر سینۀ آن نهد. از این رو ادعاي مذکور 
اید از قوانین اخلاقی پیروي کنیم، هر چند این کار با منافع که: ما به خاطر منافع عمومی ب

شخصی ما سازگار نباشد! نه معقول است و  نه الزام طبیعی براي ترك لذت و منفعت 
آورد. اولاً معقول نیست زیرا عقل، هنگامی فرد را به رعایت مصالح عموم  پیش می

تواند  ولی هیچکس نمی خواند که مصلحت خود او نیز در جامعه تأمین شود فرامی
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ضمانت کند که اگر شما به خاطر دیگران از لذائد شخصی صرفنظر کردید، دیگران هم 
بود، این  کنند! اگر جریان کارِ عمومی بدین صورت حتماً به خاطر شما بدین کار اقدام می

آمد یعنی کسی با مصلحان و بزرگان  میان بشر پیش نمیهمه تضادهاي تاریخی در
گناهان بدست جباران ریخته  بی رفت و خون اد و بر نیکان عالم ستمی نمیافت درنمی

شد و خادمان و خیرخواهان بشر همواره به بالاترین امتیازات در جامعه دست  نمی
 .شد! گشتند و دنیا به بهشت مبدل می مند می یافتند و از منافع و لذائذ بقدر کافی بهره می

آورد زیرا  عی براي ترك لذت و منفعت پیش نمیمزبور، الزام طبی هثانیاً اندیش
تواند  است و هرگز یک پندار اجتماعی نمی آدمی هنیرومندترین غریز» خویشتن دوستی«

به خداوند نیاز دارد. از  ایمان محکمپرقدرت را مهار کند، مهارشدن غریزه به  هاین غریز
حلۀ عمل، بازارش رونقی شود که در مر شعاري شمرده می هاین رو ادعاي مذکور به منزل

نشان دهند و در هر » از خود گذشتگی«بینیم خداناشناسان، پیوسته  ندارد!ك چنانکه نمی
 -خداوند جز اولیاي-حال، منافع دیگران را بر سود خویشتن مقدم دارند. بنظر ما، آدمی 

دارد  بازمی پرستی و معاد، به سختی او را از نفعا اي خودخواه است که ایمان به مبد باندازه
 .تا چه رسد به آنکه این مانع و رادع بزرگ نیز در کار نباشد!

 مجنـــون کنـــد 1بـــاده درد آلودمـــان
 

ــد؟!    ــون کن ــدندانم چ ــر باش ــاف اگ  ص
 

با وجود انکار و الحادش، دستاویزي ندارد تا به خود سال  23 هخلاصه آنکه نویسند
تابد  برنمیگیري روي  خردهوجود این، هرگز از  دهد. با حقّ اعتراض برکار پیامبر

 نویسد: چنانکه باز می
تثنی کرد و امر در فتح مکه دستور عفو عمومی صادر شد ولی پیغمبر چند تن را مس«

هاي کعبه پناه برده باشند. صفوان بن  کجا یافتند بکشند، هر چند به پردهفرمود آنها را هر
هل، حویرث بن نقیذ بن وهب امیه، عبداالله بن خطل، مقس بن صباب(!!) عکرمه پسر ابوج

 ].165 هصفح[. »سرح نام داشت... و ششمی عبداالله بن سعد بن ابی

                                           
 شود. نشین می اي است ناخالص که در جام ته باده دردآلود باده -1
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 در اینجا چند نکته را باید خاطرنشان ساخت.
هاي پس از انقلاب و نیز در فتوحات بعد از جنگ، معمولاً  آنکه: در پیروزي نخست

افتند ولی در فتح  فرو میشود و افراد بسیاري بکام مرگ  شدت و خشونتی فراوان دیده می
کسانیکه کشته شدند از  -مکه، با آنکه مکیان قبلاً مسلمانان زیادي را بقتل رسانده بودند 

چنانکه - عدد انگشتان یک دست تجاوز نکردند! و آن چند تن که به قتل رسیدند نیز
شود و  نوادر روزگار شمرده می سزاوار کیفر و در خور مرگ بودند. و این از -خواهد آمد

با روش ملوك و فرمانروایان تفاوت بسیار داشته  آن است که سیرت پیامبر اسلام هنشان
 ها!. ها بوده است نه فتح سرزمین فتح دلو هدف اصلی او، 

هنگام ورود به مکه، پیامبر اصرار فراوان داشت تا خونریزي نشود بهمین جهت چون 
 زند: فریاد می هادشنید یکی از فرماندهان سپاهش یعنی سعد بن عب

 !.»اليَومُ يَومُ المَلحَمَةِ، اليَومُ �سُتَحَلُّ الحرُمَة«
 !.»گردد شکنی حلال می امروز، روز خونریزي است! امروز، حرمت«

را فرستاد تا پرچم را از دست سعد بگیرد و نخستین  طالب بیاعلی بن بلافاصله، 
و تاریخ طبري، ج  407، ص 2ام، ج ابن هش ه(سیر .1شود کسی باشد که به مکّه وارد می

 )56، ص 2
کنند یا  بالند و فخرفروشی می پس از ورود به مکه نیز برخلاف فاتحانی که بر خود می

 کنار درِ کعبه ایستاد و بانگ برداشت:  پردازند، پیامبر به تهدید قوم مغلوب می

 االلهُ وحَدَهُ لاشَر�«
ّ

، صَدَقَ وعَدَهُ وَ لا �َ إلا
َ

حزابَ وحَدَهُ، نَصَرَ كَ له
َ
 عَبدَهُ وَهَزَمَ الأ

تَ قَدََ�َّ هاتَِ� إِلاّ سَدانةََ البَيتِ وسَِقايةََ 
َ

عى َ�هُوَ تح و مالٍ يُدَّ
َ
و دَمٍ أ

َ
لا كَلُّ مائُرَةٍ أ

َ
أ

ةٌ مِنَ 
َ
يةَُ مُغَلَّظَةً مِأ وطِ وَالعَصا فَفيهِ الدِّ ِ شَبهِ العَمدِ بِالسَّ لا وَقَتيلُ الخطََأ

َ
، أ الإِبِلِ  الحاجِّ

                                           
عَزَّ االلهُ فيهِ «در روایت واقدي آمده که چون سخن بن عباده به پیامبر رسید فرمود:  -1

َ
اليَومُ يوَمُ المَرحَمَة! اليومُ أ

که خداوند قریش را گرامی  امروز روز رحمت است، امروز روزي است«) یعنی: 824، ص 2(ج  »قرُ�شاً 
 . سپس دستور فرمود تا سعد از پرچمداري بر کنار شود.»خواهد داشت
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ر�َعُونَ مِنها في
َ
ولادُها أ

َ
 .»ُ�طُونِها أ

اش را به راستی وفا کرد  شریک، وعده هیچ معبودي جز خدا نیست، یکتا است و بی«یعنی: 
اش را یاري نمود و گروههاي دشمن را به تنهایی درهم شکست، بدانید که تمام مفاخر  و بنده

، مگر 1شود در زیر پاي من قرار دارد ئل) ادعا میهاي قبا جاهلیت یا خون و مالی که (از نزاع
رسانی به زائران کعبه. بدانید از این پس، کسیکه بخطا  خدا و آب هافتخارِ خدمتگزاري به خان

صا، خونبهایی بس گران مانند قتل با تازیانه یا ع -خطائی که شبیه به عمد باشد-کشته شود 
 !.»تن باشددارد، صد شتر که چهل عدد از آنها باید آبس

پایانِ قبائل، پایان بخشید  هاي بی جویی ها و انتقام به نزاع و بدین وسیله، پیامبر بزرگ
گر  فاخر پوچ عربی را از میان برداشت و تاوان قتل را در نظر آنان بسی سنگین جلوهو م

 ه و آرام پدید آید. آنگاه فرمود:اي آسود ساخت تا از خونریزي دست بردارند و جامعه

ذهَبَ ي«
َ
وَةَ الجاهِلِيَّةِ وَ ا مَعشَرَ قُرَ�شٍ إنَِّ االلهَ قدَ أ

َ
مَها عَنُ�م � باِلآباءِ. الّناسُ مِن َ�عَظُّ

هَاَ�ٰٓ ﴿ آدَمُ مِن ترُابٍ، ُ�مَّ تلاَهذِهِ الآيةََ:آدَمَ وَ  ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلَقۡ  إنَِّا �َّاسُ ٱ �

ُ
 وَأ

ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  ْۚ ِ�عََارَفُوٓ  �لَِ وََ�بَا �ۡ  إنَِّ  ا
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إنَِّ  ُ�مۚۡ قَٮ  عَليِمٌ  �َّ

 .»]13الحجرات: [ ﴾١٣خَبِ�ٞ 
هاي دوران جاهلیت و فخرفروشی  نمایی آلا اي گروه قریش! از امروز خداوند، بزرگ«یعنی: 

اند و آدم از خاك است! سپس این آیه  هبه پدران را از میان شما برد. همۀ مردم از آدم آفریده شد
 را خواند:

ها و اقوام گوناگون  هان اي مردمان، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و به صورت تیره«
ترین شما نزد خدا کسی است که  درآوردیم تا بتوانید یکدیگر را شناسایی کنید (وگرنه) گرامی

 سپس فرمود:. »»تان) دانا و آگاه استپرهیزکارتر باشد، همانا خدا (بر احوال و اعمال

ّ� فاعِلٌ فيُ�م«
َ
 .؟»يا مَعشَرَ قُرَ�شٍ ما ترََونَ أ

خٌ «گفتند: ؟ »شما چه خواهم کرد هرسد که من دربار اي قریشیان! بنظرتان می«
َ
خَ�اً، أ

                                           
 اعتبار است. یعنی: از بین رفته و بی -1
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خٍ كَر�مٍ كَر�مٌ وَ 
َ
 .!»أبنُ أ

 فرمود: !»اي بزرگواري کنی که برادري بزرگوار و برادرزاده نیکویی می«

لقَاءُ « نتُمَ الطُّ
َ
 .»إِذهَبوُا، فأَ

 .1»اید بروید که شما آزاد شده«
- و بدین صورت فرمان عفو عمومی را صادر کرد. پس، گذشت و رحمت در اسلام

به مراتب بر قهر و خشونت غلبه داشت و هدف اصلی از  -همانگونه که بارها گفتیم
بوده است چنانکه در پیروزي  نهاهدایت مردم و فتح قلوب آ هاي رسول خدا تلاش

دسته در دین خدا  مکه این مقصود به تحقق پیوست و به تعبیر قرآن مجید: مردمان، دسته
 وارد شدند ... .

ِ ٱ ديِنِ  ِ�  خُلوُنَ يدَۡ ﴿ فۡ  �َّ
َ
 .]2النصر: [﴾ اوَاجٗ أ

 سال عادت ندارد که بر رویدادهاي شکوهمند صدر اسلام تکیه کند و 23 هاما نویسند
گذرد و  اي کوتاه که: (در فتح مکه عفو عمومی صادر شد) بسرعت از آن می با ذکر جمله

پردازد و به خاطر نیت مخصوصی که دارد، کشتی  به ذکرِ مقتولین معدود مکّه می
 .اندازد! می اش در اینجا لنگر اندیشه
نیز که  شمرد و چهار تن دیگر سال می 23 هآنکه: از میان آن شش تن که نویسند دوم

افزاید (فرتنا، قریبه، هند بنت عتبه، ساره مولاه عمرو بن هشام) شش نفر را  بر آنها می
کند مبادا  اي نمی ترین اشاره نگار در این باره کم پیامبر بزرگوار ببخشود ولی جناب سیره

دلی در  گر شود و مقصود او را که ادعاي تندي و سخت رحمت نبوي بر خواننده جلوه
 مبر است بر باد دهد!.کار پیا

بینیم کسانی را که مشمول عفو پیامبر اکرم شدند نام ببریم تا این  در اینجا لازم می
 موضوع چنانکه سزاوار است روشن شود.

                                           
 .61، ص 3و تاریخ طبري، ج  412، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
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بوده است. ابن اسحق و واقدي  میۀاُصفوان بن : از ده تنی که نویسنده نام آورده، یکی
شت خویشتن را در دریا افکند و خودکشی اند که: اوقصد دا وي نوشته هو طبري دربار

وي را امان  عمیر بن وهب بدرخواست رون رفت. رسول خداکند از این رو از مکه بی
خاطره گردد و به مکه بازآید. صفوان   داد سپس عمامۀ خود را برایش فرستاد تا آسوده

زي واقدي، ج و مغا 418و  417، ص 2ابن هشام، ج  هبرگشت و اسلام، اختیار کرد. (سیر
 )63، ص 3و تاریخ طبري، ج  853، ص 2

نام داشت. مورخان اتّفاق دارند  بی جهلابن  هعکرِمتن: شخص دیگر از میان آن ده 
امان داد. وي که از مکه بیرون رفته بود  م حکیماُکه او را نیز پیامبر به خواهش همسرش 

، ص 2و مغازي واقدي، ج  418 ص ،3ابن هشام، ج  هبازگشت و اسلام را پذیرفت. (سیر
 )63، ص 3و تاریخ طبري، ج  851

گرفتند: عبداالله بن سعد بن قرار  سومین نفر از کسانیکه مورد بخشایش رسول خدا
سال اعتراف دارد که پیامبر از خون عبداالله درگذشت ولی  23 هنویسندرح بود. س بیا

 نویسد:  و تردید پدید آورد! میآورد که شبهه برانگیزد  داستان او را به صورتی می
سرح نام داشت که مدتی در مدینه از نویسندگان وحی  ششمی عبداالله بن سعد بن ابی«

ُ ٱوَ ﴿ داد(!!) مثلاً پیغمبر گفته بود: بود ولی گاهی آخر آیات را با اجازة پیغمبر تغییر می َّ� 
ُ ٱوَ ﴿گفت چطور است بگذاریم:  او می ﴾حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  گفت  پیغمبر می ﴾حَكِيمٞ  يمٌ عَلِ  �َّ

مانعی ندارد(!!) پس از تکرار چند تغییر از این قبیل(!!) از اسلام برگشت به این دلیل که 
چگونه ممکن است وحی الهی با القاء من تغییر کند... (در فتح مکه) عبداالله بن سعد بن 

وزي او را مخفی السرح که برادر رضاعی عثمان بود به وي پناهنده شد، عثمان چند ر ابی
ها تسکین یافت آنگاه او را نزد پیغمبر آورده و استدعاي عفو او را  کرد تا جوش وخروش

کرد. پیغمبر پس از مدتی سکوت، فرمود (نعم) یعنی با اکراه شفاعت عثمان را پذیرفت. 
 ].165 هصفح[. »عبداالله مجدداً اسلام آورد و سپس با عثمان از محضر پیغمبر بیرون شدند

ضح است کسی که به دروغ ادعاي وحی و پیغمبري کند هر دم به پیشنهاد این و وا
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کند چرا که اینکار به  سازد و این عمل را بارها تکرار نمی آن، وحی خود را دگرگون نمی
انجامد و مشت وي را نزد پیروانش بازخواهد کرد! بویژه که در گفتارش  رسوایی او می

ُ ٱوَ ﴿ اي هم نیامده باشد مانند:  سخن ناصواب و بیرون از قاعده که تغییر  ﴾حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  �َّ
که بر نویسندگانِ وحی خود،  آن، لزومی ندارد. تا چه رسد به پیامبرراستینی نظیر محمد

 خوانده است:  آیاتی از این قبیل می

ِينَ ٱ قاَلَ  تٖ َ�يَِّ�ٰ  ءَاياَُ�نَا هِمۡ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �ذَا﴿ ٓ  ونَ جُ يرَۡ  َ�  �َّ ٓ َ�ٰ  َ�ۡ�ِ  ءَانٍ بقُِرۡ  تِ ئۡ ٱ ءَناَلقَِا وۡ  ذَا
َ
 أ

 ۚ ُ�ۡ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا قلُۡ  بدَِّ
َ
َ�ُ  أ بدَِّ

ُ
ٓ تلِۡ  مِن ۥ� � َ�فۡ  يِٕ قَا تَّبعُِ  إنِۡ  ِ�ٓ

َ
ۖ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  � ٓ  إَِ�َّ خَافُ  إِّ�ِ

َ
 إنِۡ  أ

 .]15یونس: [﴾ ١٥ عَظِي�ٖ  �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ 
آیات روشن ما بر ایشان تلاوت گردد، آنانکه به ملاقات ما امید ندارند گویند که  چون«

قرآنی جز این بیاور یا همین را (به دیگر سخن) تبدیل کن! بگو مرا نسزد که از خاطر خویش 
کنم، همانا من اگر  شود چیزي را پیروي نمی قرآن را تبدیل کنم، جز آنچه به من وحی می

 .»نی کنم از عذاب روزي بزرگ بیم دارمخداوندم را نافرما

لَ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ضَ َ�عۡ  نَاعَليَۡ  َ�قَوَّ
َ
خَذۡ  ٤٤ قاَوِ�لِ ۡ�

َ
ِ  هُ مِنۡ  ناََ� ۡ ٱ هُ مِنۡ  نَالقََطَعۡ  ُ�مَّ  ٤٥ مِ�ِ ۡ�َ ٱب ﴾ ٤٦ وَ�ِ�َ ل

 .]46-44: الحاقة[
گیریم سپس  یاي از سخنان را بر ما بندد البته با دست قدرت او را م اگر (پیامبر) بدروغ پاره«

 .»کنیم شریان وي را قطع می

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿  .]4-3النجم: [﴾ ٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
 .»رسد هیچ نیست گوید، سخنش جز وحی که به او می پیامبر به دلخواه سخن نمی«

را بخواند و  پذیرد که پیامبر اسلام بر نویسندگان وحیش چنین سخنانی آیا خردمند می
 .با رایزنیِ یکی از ایشان، بارها متن وحی را تغییر دهد؟! -بدون هیچ ضرورتی-آنگاه 

 نویسد:  بن سعد همین اندازه میعبداالله هسابق هاز اینکه بگذریم، ابن هشام دربار

 راجِعاً إِلى قُرَ�شٍ  كانَ يَ�تُبَ لرَِسولِ االلهِ «
ً
 .1»الوَحَى فَارتَدَّ مُشِر�

                                           
 .409، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
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اه مرتد شد و به نوشت، آنگ می او (عبداالله بن سعد) وحی را براي رسول خدا«یعنی: 
 .»سوي قریش بازگشت شرك گرایید و به

 یخش به همین بسنده نموده است که:طبري نیز در تار

» 
ً
سلَمَ فَارتَدَّ مُشِر�

َ
 .1»كانَ قَد أ

 .»وي مسلمان شده بود سپس به شرك باز گردید«یعنی: 
  :نویسد می سديي داده و از قول این داستان را تفصیل بیشتر ولی در تفسیر خود،

م� عَلَيهِ: كانَ يَ�تُبُ للِنَّبِىِّ «
َ
عَليماً حَكيماً  كَتَبَ هُوَ: سَمعياً عَليماً  فَكانَ إِذا أ

دٌ كَّ وََ�فَرَ وَ �ِذا قالَ: عَليماً حَكيماً، كَتَبَ: سَمعياً عَليماً، فَشَ وَ  يوُحى  قالَ: إِن كانَ ُ�َمَّ
َّ وَ إِ  دٌ: لَيهِ َ�قَد أوُحِىَ إِلىَ نزَلَ االلهُ. قالَ ُ�َمَّ

َ
نزَلتُ مِثلَ ما أ

َ
ُ َ�قَد أ �ِن كانَ االلهُ يُِ�لهُ

نا عَليماً حَكيماً. فَلَحِقَ بِالمُشِر��َ 
َ
 .2»سَمعياً عَليماً، َ�قُلتُ أ

سمعياً عليماً ر بر او: نوشت و چون پیامب وحی را می (عبداالله بن سعد) براي پیامبر« :یعنی

عليماً نگاشت و هنگامیکه پیغمبر:  را می عليماً حكيماً کرد عبداالله بن سعد بجایش:  را املاء می

نوشت. آنگاه در کار وحی به شک افتاد و  را می سمعياً عليماً گفت، وي بجاي آن:  می حكيماً 

اگر خدا این سخنان را فرو  آید! و رسد مرا نیز وحی می کافر شد و گفت اگر به محمد وحی می

عليماً ، من گفتم: سمعياً عليماً فرستد من نیز مانند آنچه خدا فرستاده نازل کردم! محمد گفت:  می

!  .»سپس به مشرکان پیوست حكيماً

بنابراین گزارش، پیامبر خدا هرگز با مشورت عبداالله بن سعد آیات خدا را تبدیل نکرد 
نوشت و از سر نادانی  هاي خدا را جابجا می ي خویش نامابلکه این عبداالله بود که به ر

 .کند! پنداشت که او نیز شریک وحی شده و آیه نازل می می
ود. واقدي در ب فرَتَناشدند کنیزکی بنام:  چهارمین تن از کسانیکه مشمول عفو پیامبر

                                           
 .59، ص 3تاریخ طبري، ج  -1
 .از سوره انعام 93 تفسیر طبري، ذیل آیه -2
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 نویسد: این باره می

ا حَتّى آمَنَت وعَاشَت «
َ
مّا فَرتَنا فَاستُؤمِنَ له

َ
�ًضلاعِها زَمَنَ أ

َ
حَتّى كُسِرَ ضِلعٌ مِن أ

 .1»عُثمانَ بنِ َ�فّان فَماتتَ مِنهُ 
براي فرتنا از پیامبر امان خواسته شد تا اینکه وي ایمان آورد و زندگی را ادامه داد «یعنی: 

هاي پهلویش شکست و از این حادثه،  تابه زمان خلافت عثمان بن عفاّن، یکی از استخوان
 .»درگذشت
بود که باتّفاق  ههند بِنت عتب، بخوشده شد ین کس که از سوي رسول خداپنجم

، 2مورخان در روزفتح مکه، اسلام آورد و با پیامبر خدا بیعت کرد. (مغازي واقدي، ج 
 .)60، ص 3و تاریخ طبري، ج  850ص 

ه ک (مولاه عمرو بن هشام) بود هسارششمین تن از آنانکه مورد عفو پیامبر واقع شدند: 
 نویسد: اش می ابن اسحاق درباره

ها رجَُلٌ مِنَ النّاسِ فَرَساً في«
َ
وطَأ

َ
مَّ بَقِيَت حَتّى أ نَها، �ُ مَّ

َ
ا فَأ

َ
زَمَنِ  سارَة فَاستُؤمِنَ له

بطَحِ َ�قَتَلَها
َ
 .2»ُ�مَر بنِ الخطَّابِ بِالأ

ماند تا بروزگار  امان خواسته شد و پیامبر او را امان داد. سپس ساره باقی  براي ساره«یعنی: 
بطح با او برخورد کرد و در زیر لگد اسب ا هخلافت عمر بن خطاّب، مردي سوارکار در محلّ

 .»کشته شد

این عده (جز عبداالله بن سعد) هیچ سخن به  هسال از عفو پیامبر دربار 23 هنویسند
با نام و البته  -بدون آنکه جرائم آنان را یاد کند-آورد ولی از حکم قتلشان  میان نمی

 گذارد!. دهد! و کمال انصافش را به نمایش می نشان، داد سخن می
آنکه: هر چند در فتح مکه، چهار تن از مشرکان بدلیل (جنایات خود) گرفتار  سوم

کردند و  توان گفت که اگر آنها نیز مانند سایرین، اظهار ندامت می مرگ شدند ولی می

                                           
 .860،  2، ج الـمغازی -1

 .60، ص 3و تاریخ طبري، ج  411، ص 2سیره ابن هشام، ج  -2
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شدند.  می بزرگواري و بخشایش رسول اکرم گمان، مشمول خواستند بی امان و عفو می
 اما آنان بر جسارت خویش افزودند و خود را دچار کیفر ساختند. 

 چو تو خود کنی اختر خـویش را بـد  
 

 مدار از فلـک چشـم، نیـک اختـري را!     
 

عبداالله بن خَطلَ نام داشت. این مرد، اسلام را پذیرفته و از سوي  :از افراد مزبوریکی 
میان راه، مصاحب خود را که اما درشده بود تا صدقات را گرد آورد،  مورام پیامبر

بود، کشت و صدقات مستمندان را دزدیده و به  هخزُاع بنی همردي مسلمان و از قبیل
مشرکان قریش پیوست! ضمناً این مرد ناپاك در مکّه دوکنیز فاسق و بدکاره داشت که با 

ساختند و آن دو کنیز اشعاري را که ابن خَطلَ در  می پرستان، مجالس شرابخواري به پا بت
 خواندند. سروده بود در آن مجالس می خداهجو رسول 

را عفو  او مان خواست و رسول اکرماپس از فتح مکّه، یکی از آن دوزن، از پیامبر 
هنرنمایی  هبه دختران سعد بن عاص وعدل لباس رزم پوشیده و طَنمود. اما عبداالله بن خَ

ت هراسان گردید سخپیکار داد! ولی همینکه با سپاه مسلمانان روبرو شد از دیدن آنها  در
و فرار را برقرار ترجیح داد! و سرانجام خود و کنیر فاسقش بدست مسلمین از پاي 

و  859و  827و  826، ص 2درآمدند و کانون فسادشان برچیده شد. (مغازي واقدي، ج 
 .)59، ص 3. و تاریخ طبري، ج 410، ص 2ابن هشام، ج  ه. و سیر860

وي  هبود. واقدي دربار 1همقیس بن صباب: سومین کس از آنانکه گرفتار کیفر شدند
جرم مقیس بن صبابه آن بود که برادرش هاشم، مسلمان شده و به «نویسد:  چنین می

 هردي از قبیلق) شرك کرد، اتّفاقاً ملصطَالم بنی ه(غزو مرَیسیعدر جنگ همراه پیامبر 
، وي را کشت زیرا ناآگاهی ) از راه خطا وتوس بن ثابِاَوف (و بقولی: بن ع ومرع بنی

لاع از این موضوع به پس از اطّ ه او یکی از رزمندگان مشرکین است. مقیسگمان کرد ک
عمرو بن عوف خونبهاي برادرش را به او  حکم فرمود که بنی مدینه آمد و رسول خدا

برادر خود حمله  هد. مقیس خونبها را گرفت و اظهار مسلمانی کرد. سپس بر کشندبپردازن

                                           
 )410، ص 2نام وي در سیره ابن هشام، مقیس بن حبابه ضبط شده است. (ج  -1
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»!. برد و او را بقتل رساند و از اسلام به کفر بازگشت و اشعاري دراین زمینه سرود

 )861  ، ص2، ج مغازیـال(

باز و جنایتکار پس از فتح مکّه به جاي آنکه راه توبه در پیش  باري، این مرد نیرنگ
د یا امان بخواهد، با ندیمان خود شراب نوشیده و مست و خراب! به میان مسلمانان گیر

بن  هنمُیلَضربات شمشیر ایشان، جان به جان آفرین تسلیم کرد. و به قولی: آمد و با 

و  410، ص 2ابن هشام، ج  هو سیر 861و  860، ص 2، ج مغازیـالاورا کشت. ( عبداالله

 )59، ص 3تاریخ طبري، ج 
گر قریشی بود!  س که در فتح مکّه به قتل رسید: حویرثِ بن نقَیذ، شکنجهرمین کچها

و یارانش را در مکه آزار داد تا آنجا که چون  توانست رسول خدا وي هر چند می
را از  کلثوم  ماو  یعنی فاطمه عباس عموي پیامبر، خواست دختران رسول خدا

ی آنان شتافت و شترشان را زخم زد بطوریکه دختران مکّه به مدینه فرستد، حویرثِ در پ
پیامبر از شتر به زمین پرتاب شدند. این مرد جانورخوي! پس از فتح مکّه نه با کسی روي 

از وي أمان خواست، پس ناگزیر  عفو طلبید و نه مسالمت نشان داد و نه از رسول خدا
و مغازي  410، ص 2ن هشام، ج اب هها و اعمال ناپسندش نائل آمد! (سیر به کیفر شکنجه

 .)59، ص 3و تاریخ طبري، ج  857، ص 2واقدي، ج 
ي هرگز عنصر اسلامدر اینجا باید خاطرنشان سازیم که به گواهی تاریخ، پیامبر 

شدند یا  جو نبود به این معنی که چون مجرمان از گناه خود پشیمان می توز و انتقام کینه
داد. گواه ما علاوه بر آنچه گذشت،  بخشایش قرار میخواستند، آنان را مورد  مان میا

 زینباست. این مرد در مکّه بر دختر بزرگ پیامبر،  سوداَهبار بن ماجراي مردي بنام: 
خود را بر پشت او کوبید، زینب که آبستن بود سقط جنین کرد و فرزند  هنیز یورش برد و

به -، اعلان داشت که خون هبار او کشته شد. پیامبر خدا چون از این فاجعه آگاه شد
هدر است! در فتح مکّه هبار گریخت و مدتی بعد که رسول خدا و  –-خاطر جنایتش

 هبازگشته بودند، یاران پیامبر او را در مسجد دیدند! مناسب است دنبال هجِعرانَاصحابش از 
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ا اسناد خود واقدي ب) بخوانیم: جبیر بن مطعماین ماجري را از قول یکی از صحابه (نیاي 
 نویسد: از قول وي می

ً مَعَ النَّبِىِّ « صحابِهِ في في كُنتُ جالسِا
َ
رانةَِ َ�طَلَعَ  أ فَهُ مِنَ الِجعِّ مَسجِدِهِ مُنصَرَ
سودَِ مِن بابِ رسَُولِ االله

َ
، هَبّارُ هَبّارُ بنُ الأ ِ فَلَمّا َ�ظَرَ القَومُ إِلَيهِ قالوُا: يا رسَُولَ االلهِ �

 
َ
شارَ النَّبِىُّ  سودَ! قالَ رسَُولُ االلهِ بنُ الأ

َ
رادَ بَعضُ القَومِ القِيامَ إِلَيهِ فَأ

َ
يتُهُ. فَأ

َ
 قَد رَأ

نِ اجلِس! وَ 
َ
لامُ عَلَيأ   كَ وََ�فَ عَليهِ هَبّارٌ فَقالَ: السَّ

ّ
ن لا إِلهَ إِلا

َ
شهَدُ أ

َ
، أ يا رسَُولَ االلهِ

نَّ 
َ
مَّ كَ فِي البِلادِ وَ نلَقَد هَرَ�تُ مِ كَ رسَُولُ االلهِ وَ االلهُ وَ� عاجِمِ، �ُ

َ
ردَتُ اللُّحُوقَ بِالأ

َ
أ

ن جَهِلَ عَلَي كَ صَفحَ كَ وَ �َرَّ كَ وَ فَضلَ كَ وَ ذَكَرتُ عائِدَتَ  هلَ كَ وَ َ�مَّ
َ
ُ�نّا يا رسَُولَ االلهِ أ

مِنَ الهَلَكَةِ فَاصفَح عَن جَه� وََ�مّا كانَ  كَ أنقَذَنا بِ كَ وَ بِ  ، َ�هَداناَ االلهُ كِ الشرِّ 
: قَد َ�فَوتُ عَن كَ يَبلُغُ  �سُِوءِ فِع�، مُعتَرِفٌ بِذَنبى! فَقالَ رسَولُ االلهِ إِّ� مُقِرٌّ

كَ َ�ّ� فَ
حسَنَ االلهُ بِ وَ 

َ
 .1»الإسِلامُ َ�ُبُّ ما كانَ قَبلَهُ كَ للإِسِلام، وَ حَيثُ هَدا كَ قَد أ

نش در مسجد نشسته من بهنگام بازگشت پیامبر از جِعرانَه با وي و جمعی از یارا« یعنی:
گفتند نمایان شد. همین که  از در مسجد که آنرا: باب رسولِ االله، می سوداَهبار بن ، بودم. ناگاه

چشم حاضران بر او افتاد گفتند: اي رسول خدا، هبار بن أسود! پیامبر فرمود: وي را دیدم. یکی 
ره فرمود که بنشین! هبار پیش آمد و از آن جمع خواست تا بسوي هبار برخیزد! ولی پیامبر به اشا

 در برابر پیامبر ایستاد و گفت: 
دهم که جز االله، کسی سزاوار بندگی نیست و تو  خدا! من گواهی می هدرود بر تو اي فرستاد

او هستی. من از بیم کیفر تو به شهرهاي گوناگون گریختم و خواستم تا به غیر عرب  هفرستاد
کسانیکه به نادانی با تو  هواري و نیکی و گذشتت را دربارخشش و بزرگملحق شوم، سپس ب

تو  هرفتار کردند به نظرم آوردم، اي رسول خدا ما اهل شرك بودیم و خداي توانا و بزرگ بوسیل
چه از من به تو رسیده ات بخشید. پس، از نادانی من و هرما را هدایت کرد و از هلاکت نج
 فرمود:  و به گناهم اعتراف دارم. رسول خدا کنم درگذر که به بدکاري خود اقرار می
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ات نیکی نمود که تو را به اسلام رهنمون شد و اسلام آنچه  تو را عفو کردم وخداوند درباره
 .»کند را که درگذشته روي داده، قطع می

هاي بسیار با  . این مرد کسی بود که در جنگاست سهیل بن عمرودیگر، عفو  خنمون
به اسارت مسلمین » بدر«هاي گوناگون دخالت داشت. در  و در فتنهپیامبر روبرو شد 

مشرکین از سوي آنها نزد پیامبر  هبعنوان نمایند» هیبِیدح«آزاد شد، در » فدیه«با  درآمد و
فراخواند و بگزارش  آمد. در فتح مکهّ از پاي ننشست و مردم را به جنگ با رسول خدا

گروهی را براي پیکار با پیامبر گرد » خَندمه«ه در محل مکرِفوان وعصاسحق، او و  ابن
 )407، ص 2ابن هشام، ج  هآورده بودند! (سیر

تابناك! همینکه دید پیامبر اکرم با فتح و ظفر به مکّه وارد شد  هچنین کسی، با آن پیشین
 :کند أمان خواست. واقدي با اسنادش از خود سهیل چنین نقل می ناگزیر از رسول خدا

غلَقتُ عَلى بابى و لمَّا دَخَلَ رسَُولُ االلهِ «
َ
ةَ وَظَهَرَ انقَحَمتُ بَیتى وَأ  مَكَّ

َ
رسَلتُ إِلى

َ
أ

نِ اطلُ 
َ
قتَلَ وَ اب� عَبدِاِ� بن سُهَيلٍ أ

ُ
ن أ

َ
دٍ وَ�ِّ� لاآمَنُ أ ً مِن ُ�َمَّ جَعَلتُ ب لِى جِوارا

تَذَ 
َ
دٍ وَ أ ثرَی عِندَ ُ�َمَّ

َ
رُ أ صحابِهِ، فَلَیسَ كَّ

َ
 أ

َ
حَدٌ أ

َ
ً مِّ�، وَ أ ثَرا

َ
�ِّ� لَقيتُ رسَُولَ سوَءَ أ

حَدٌ وَ يَومَ الحدَُيبِ  االلهِ 
َ
ی كايَةِ بِما لمَ يلُقِهِ أ

َّ
حُداً ُ�نتُ الذ

ُ
ً وَأ تَبتُهُ مَعَ حُضُوری بَدرا

كتُ قُرَ�شٌ كُنتُ فيهاوَ  َرَّ ما تحَ
َّ
�ُ«1. 

ي به شهر مکهّ درآمد، من خود را با پیروز سهل بن عمرو گفت: همینکه پیامبر خدا« :یعنی
ام افکندم و در را بروي خویش بستم و پسرم عبداالله را بسوي پیامر فرستادم و به او  بدرون خانه

 هشدن خاطر آسوده ندارم. و پیشین  گفتم که براي من از محمد امان بگیر، زیرا که من از کشته
» حدیبِیه«تر از من نبود! من در روز  ابقهخود را نزد محمد و یارانش بیاد آوردم که هیچکس بدس

حدیبِیه را (که  هبا پیامبر برخوردي داشتم که کسی بدان گونه با وي روبرو نگشت. و صلح نام
نیز حضور داشتم و » اُحد«و » بدر«آنرا نقض کردیم)! من امضاء کرده بودم. با این همه، در جنگ 

 .»ریک بودمدر تمام حرکات قریش بر ضد پیامبر، ش
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 نماید:  ماجري را بدین صورت گزارش می هواقدي، دنبال
رسید و پرسید: اي پیامبر خدا آیا به  عبداالله فرزند سهیل، به حضور رسول خدا«

اش بیرون آید!  دهی؟ پیامبر پاسخ داد: آري، او در امانِ خدا است. از خانه پدرم زینهار می
هر کس که سهیل بن عمرو را دید با تندي به  به اطرافیان خود گفت: سپس رسول خدا

اش بیرون آید، به جان خودم او از خرَد و شرف بهره  وي نگاه نکند، سهیل باید از خانه
گمان او دریافته آیینی که  دارد و روا نیست کسی همچون سهیل، اسلام را نشناسد، بی

 ».بدان پایبند است وي را سودي ندهد
 بر بیرون رفت و خود را به پدر رسانید و از گفتار رسول خداعبداالله از حضور پیام

 آگاهش کرد، سهیل گفت:

 .»َ�ب�اً!كانَ وَااللهِ برَّاً، صَغ�اً وَ «
 !.»به خدا سوگند که او در خرُدي  و بزرگی همواره اهل نیکی بوده است«

داشت!  مینهاد و گامی به پس بر با این همه، سهیل در پذیرفتن اسلام گامی به پیش می
که با پیامبر همراهی کرد ولی در آن هنگام هنوز مشرك بود تا آن» حنَین«چنانکه در جنگ 

 .1»مسلمان شد» جِعرانَه«در 
یافت کسی در خور گذشت است،  خلاصه آنکه پیامبر بزرگوار اسلام همین که در می

من جانش بود! اش، و دش بخشود هر چند ضاربِ دخترش، و قاتل نواده دریغ وي را می بی
(که گوشتی مسموم هدیه آورده بود) بآسانی  جرم هبار و سهیل و زن یهوديچنانکه از 

 چشم پوشید.
، شاعر روزگار پیامبر، به همین معنی توجه داشته آنجا که در رثاء حسان بن ثابتِ

 گوید: خوانده است، می »پذیر خطابخش و پوزش«وي را  رسول خدا

نِ ال وٌّ عَ فُ معَ هُ ذرَ قبَلُ عُ لاتِ يَ  زَّ
 

دُ وَ   نُوا فَااللهُ بِالخَيرِ أَجوَ سِ  2إِن يحُ
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 پیشگیري از یورش دشمن!
هجوم به «: هنویس تازه در این فصل علاوه بر سخنان ناقص وأبتر گذشته، دربار سیره

اند که در آنها  اند(!!) ولی جاسوسان خبر آورده طوایفی که هنوز در مقام هجوم بر نیامده
آورد و اینکار  سخن به میان می .1»و جوشی و نیت مخالفتی(!!) با مسلمانان هست جنب

شمرد! بدون آنکه طوایف مزبور را معرفّی کند  طلبی و زورگویی می اي از قدرت را نشانه
 اي بنماید. اند، اشاره قل به مآخذ تاریخی که از این موضوع بحث کردها یا لا

ها! را بازگو کنیم تا معلوم شود که  از این هجوماي  در اینجا سزاوار است نمونه
نگار، چه محلیّ از اعراب دارد؟! ابن اسحق در کتاب خود و طبري در  اعتراض سیره

خبر رسید طوائف  نضیر، به رسول خدا بنی هاند که: بعد از غزو تاریخش آورده
ی براي پیکار با مسلمین فراهم بودند، سپاهیان» غَطَفان«که از قبیلۀ  هبنی ثعَلَبو  محاربِ بنی

اند. پیامبر پس از دریافت این خبر، پیشدستی کرده و با گروهی از یارانش بسوي  آورده
) را در مدینه بجاي عثمان بن عفّان(یا بقولی:  بوذر غفاريانمود و قبائل مزبور حرکت 

د اما طرفین از با سپاه بزرگی از دشمن روبرو شدن» نَخل«محل  خود نهاد. مسلمانان در

 »لمَ يَُ�ن بَینَهُما حَربٌ «نبرد با یکدیگر خودداري ورزیدند و به قول مورخان نامبرده: 
آنگاه رسول اکرم با یاران خود به مدینه بازگشت و این سفر  .»جنگی میانشان پیش نیامد«

قاع«نظامی در تاریخ اسلام بنام:  ة ذات الرِّ زوَ  .2شهرت یافت» غَ

ةُ «خبر رسید در محل  در طبقات آورده است که: به رسول خداباز، ابن سعد  ومَ دُ

ل کنند  اند و بر مسافران و رهگذرانی که از آنجا عبور می گروه بسیاري گرد آمده» الجَندَ

 غفاري هسباع بن عرفطَُ دارند و تصمیم دارند تا به مدینه یورش آرند. پیامبر ستم روا می
تا رتق و فتق امور را به عهده گیرد و باهزار تن از مسلمانان را درمدینه بجاي خود نهاد 
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بنی عذره به همراه  هاز طائف» راهنما«بسوي تجاوزگران حرکت کرد و مردي را بعنوان 
برد. چون پیامبر به نزدیک پایگاه یاغیان رسید، معلوم شد که دشمن به جانب مغرب کوچ 

اهل دومه الجندل که این خبر را شنیدند کرده است و جز بر مواشی آنان دست نیافت. 
چند روزي در آنجا توقفّ پراکنده شدند و پیامبر در آن نواحی با کسی برخورد نکرد و 

نمود و گروهی را به اطراف فرستاد ولی آنان نیز با هیچکس روبرو نشدند و تنها یک مرد 
ساکنان دیار مزبور پرسش  هارخدا از آن مرد درب را یافته و به حضور پیامبر آوردند. رسول

اند! آنگاه پیامبر او را به اسلام فراخواند و دین خدا را  کرد، وي پاسخ داد که همه گریخته
مسلمان شد و پیامبر و یارانش به مدینه بازگشتند.  بر وي عرضه داشت، آن مرد پذیرفته و

ةُ الجَندَ « :این سفر نظامی را در تاریخ اسلام، بنام ة دُومَ زوَ  نامند. می» لغَ

داد، از این قبیل بود. در اینجا  سفرهایی که براي پیشگیري از هجوم دشمن رخ می
کشد و به کتابی جداگانه نیاز  آنها را بازگو کرد زیرا که سخن بداراز می هتوان هم نمی
توان رجوع کرد. (بعنوان  افتد و البتهّ در این باره به کتب مشهور سیره و تاریخ، می می

و  3و  2و تاریخ طبري، ج  2و طبقات ابن سعد، ج  2و  1ابن هشام، ج  هسیر :نمونه
 .)2و  1مغازي واقدي، ج 

حضور نداشت و گروهی از صحابه را به  نظامی، پیامبر خداغلب این سفرهاي ادر 
سال ادعا  23 هفرستاد. این گروهها، برخلاف آنچه که نویسند فرماندهی یکی از ایشان، می

شدند بلکه سپاهیان  در دل دشمن، بسوي آنها فرستاده نمی»! نیت مخالفت« دارد، بعلت
کردند که دشمن، گروهی را  زمانی حرکت می -به همراه پیامبر یا بدون حضور او-مزبور 

ساخت. چنانکه ابن سعد  یورش می هبراي جنگ فراهم آورده بود و خود را آماد
 نویسد: می» غروه مریسیع«درگزارشی از 

 نَ رَأسَهُم وَ وَ�«
َ
مَن قَدَرَ عَلَيهِ مِنَ قَومِهِ وَ  بى ضِرارٍ فَسارَ فيسَيِّدَهُم الحارِثُ بنُ أ

جالعَرَبِ فَدَعاهُم إِلى حَربِ رسَُولِ االله
َ
ِ فَأ ِ ابُوهُ وَ � هَيَّئُوا للِمَسِ� مَعَهُ َ�بَلَغَ ذل رسَُولَ  كَ �َ
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 . ...«1االلهِ 
بود. این شخص، در  بن أَبی ضرارحارث شان (گروهی از خزُاعه) رئیس و سرور« :یعنی

 میان قوم خود و اقوام عرب که در آنها نفوذ داشت براه افتاد و آنانرا به جنگ با رسول خدا
فراخواند. آنها دعوت وي را اجابت کردند و براي حرکت با او آماده شدند، این خبر به رسول 

 .»رسید... خدا
یل آنکه ابن بشود از ق هاي تاریخی دیده می گزارشو بهمین صورت، تعبیراتی در سایر 

 :نویسد سعد می

 ....«2إِنَّ سُفيانَ بنَ خالِدٍ ... قَد جَمَعَ الجمُُوعَ لرَِسُولِ االلهِ «
 .»گردآورده بود... سفیان بن خالد ... گروههایی را براي نبرد با رسول خدا«

 :یا آنکه نوشته است

هُم إِلى حَربِ رسَُولِ االلهِ سَلمَةَ ... إِنَّ طُلَيحَةَ وَ «  ....«3يَدعُو�َ
 .»کردند... دعوت می طلَُیحه و سلمه ... آنان را به جنگ با رسول خدا«

پذیرفت بلکه در  ها، همواره براي پیشگیري از یورش دشمن، صورت نمی این مسافرت
رهاي سف«شد و بشکل  راهنمایی اعراب انجام میبرخی از موارد، به منظور ارشاد و 

که تازیان بر » معونَه بئِر«و » رجیع«بود، مانند حرکت گروهی از یاران پیامبر به » تبلیغاتی
و  39، ص 2آنان هجوم آوردند و ناجوانمردانه بکشتار ایشان دست زدند. (ابن سعد، ج 

 .)183، ص 2ابن هشام، ج 
شدند  فرستاده می ها خانه کردن بت ها و ویران هایی براي شکستن بت و گاهی نیز دسته

که معبود » فُلس«شکستن بت  همراهانش براي درهم و طالب علی بن أبی همانند: سری
 .)984، ص 2و واقدي، ج  118، ص 2بود. (ابن سعد، ج » طیَء«قبیلۀ 

                                           
 .45، ص 2طبقات، ج  -1
 .36، ص 2طبقات، ج  -2
 .35، ص 2طبقات، ج  -3
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که چرا به پیشگیري از حملات دشمن دست  اعتراض بر رسول خدا هاما دربار
نگار نواندیش! و  د؟ هیچ معلوم نیست که سیرهکر هاي آنانرا خنثی می زد و نقش می

آرام  گویند، آیا این روشنفکر نمایان انتظار دارند که پیامبر خدا همفکران او چه می
 .نشست تا قبائل عرب بر او هجوم آورند و در مدینه قتل عام به راه اندازند؟! می

شخصی با  یم؟ یاتوانستیم چنین کسی را پیامبري راستگو بشمار آیا در آن صورت می
لوح و بدون احساس مسؤولیت قلمداد کرد که خطر را  این احوال را باید انسانی ساده

کند و نسبت به جان و ناموس و مال پیروانش،  یابد و آنرا چاره نمی پیش از وقوع درنمی
نگار  ماند! حقاً که چنین پیامبري را در عالم خیال! آن هم در خیال خام سیره تفاوت می بی

نگار باد! هر چند از شدت  باید یافت، نه در عالم واقع! چنین پیامبري، ارزانی خود سیره
 .آورد! عناد و لجاج، به اوهم ایمان نمی

کاري بس خردمندانه بود و دلیل روشنی بر  خلاصه آنکه: کار پیامبر اسلام
خود، از  هندانآید. پیامبر اکرم با اقدام سریع و هوشم دوراندیشی آن بزرگمرد بشمار می

خونریزیهاي بسیار جلوگیري کرد زیرا به گواهی تاریخ در اکثر موارد، سپاهیان دشمن 
گریختند و خون مسلمانان و ایشان  شدند و بدون جنگ و خونریزي می غافلگیر می
 .رسید! شد و غائله به پایان می ریخته نمی

 قوانین مکیّ و مدنی
دهد که: در  موضوع را دستاویز قرار می سال این 23 هدر پی آنچه گذشت، نویسند

شد و آیات قرآنی در این دوره غالباً  تر نازل می دوران مکهّ، احکام و شرایع اسلامی کم
انگیخت و اکثر احکام اسلام، بویژه قوانین مالی و  مردم را به یکتاپرستی و پارسایی برمی

ه به همین اندازه بسنده مدنی و سیاسی، در دوران مدینه بنیانگذاري شد. اگر نویسند
چنانکه خواهد -توانستیم سخن وي را بپذیریم ولی  می گذشت نمودو از حد در نمی می
مغلوط در  اي ربط آورده و به نتیجه وي پا را از این مرحله فراتر نهاده و سخنان بی -آمد

 نویسد: افتاده است! می
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آیات «گوید:  زیهر میدر مکّه احکام و شرایعی وضع نشده است(!!) بحدیکه گولد«
مکیّ مشعر بر آوردن دین جدیدي نیست(!!) آیات مکیّ قرآن بیشتر در ترغیب به زهد، 

کردن به دیگران و اجتناب از اسراف در اکل و  ستایش خداوند یکتا به صورت نماز، نیکی
 -2توحید و اقرار به رسالت  -1در مکهّ فقط پنج اصل مقررّ شده بود » شرب است(!!)

حج یعنی  -5روزه آن هم به روش یهود  -4زکات ولی به شکل انفاق اختیاري  -3نماز 
 ].155 هصفح[. »زیارت معبد قومی عرب

باید دانست که این سخن، ناتمام و متناقض و دور از تحقیق است. نویسنده در آغاز 
و کند که در مکّه احکامی وضع نشده بود و در پایان آن، از نماز  گفتار خود ادعا می

هاي  هاي مکیّ، آموزش آورد! بعلاوه با رجوع به سوره زکات مسلمانان سخن به میان می
پندار  نگار و هم توان یافت که هم ادعاي سیره ایمانی و اخلاقی و عملی فراوانی می

 .کند! سازد و البته این آموزشها در چشم نابینایان جلوه می گلدزیهر را باطل می
 کنیم:  هاي مکیّ (بعنوان نمونه) اشاره می احکام سوره ما در اینجا به بخشی از

 :آمده است 15 هشوري آی هچنانکه در سور .میان مردمن به اجراي عدالت درفرما -1

ٓ  ءَامَنتُ  وَقلُۡ ﴿ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ مِرۡ  بٖ� كَِ�ٰ  مِن �َّ

ُ
عۡ  تُ وَأ

َ
 .]15الشوري: [﴾ نَُ�مُ بيَۡ  دِلَ ِ�

 .»یان شما عدالت را برقرار کنمام تا م مور شدهابگو ... من م«

 خوانیم:  می 38 هشوري آی ه. چنانکه در سورمیان مؤمنانبه شوري در  توصیه -2

مۡ ﴿
َ
 .]38الشوري: [﴾ نَهُمۡ بيَۡ  شُورَىٰ  رُهُمۡ وَأ

 .»کنند و مؤمنان کارشان را میان خود به شوري برگزار می«

 آمده است:  17 هقمان آیل هچنانچه در سور دستور امربه معروف و نهی از منکر. -3

﴿ 
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  هَ نۡ ٱوَ  رُوفِ مَعۡ ل  .]17لقمان: [﴾ مُنكَرِ ل
 .»به کار شایسته امر کن و از کار زشت، بازدارد«

 فرماید:  می 34 هإسراء آی هچنانکه در سور فرمان به وفاي عهد و نشکستن پیمان. -4

وۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِ  فوُا  .]34الأسراء: [﴾ وٗ�  ُٔ مَۡ�  َ�نَ  دَ عَهۡ لۡ ٱ إنَِّ  دِ� عَهۡ لۡ ٱب
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 .»شود به پیمان خویش وفا کنید که دربارة پیمان بازخواست می«

 خوانیم:  می 20 هرعد آی هو در سور

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ دِ بعَِهۡ  يوُفوُنَ  �َّ ۡ ٱ ينَقُضُونَ  وََ�  �َّ  .]20الرعد: [﴾ ٢٠ قَ مِيَ�ٰ ل
 .»شکنند کنند و پیمان را نمی آنانکه به عهد خدا وفا می«

 فرماید:  می 8 همؤمنون آی ه. چنانکه در سورفرمان بر رعایت امانتداري -5

ِينَ ٱوَ ﴿ َ�ٰ  هُمۡ  �َّ
َ
 .]8المؤمنون: [﴾ ٨ عُونَ َ�ٰ  دِهمِۡ وََ�هۡ  تهِِمۡ َ�ٰ ِ�

 .»اند ها و پیمانهاي خویش گر امانت و مؤمنان، رعایت«

  آمده است: 40 هشوري آی ه. چنانکه در سورتوصیه به عفو و گذشت -6

صۡ  َ�فَا َ�مَنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ وَأ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥرُهُ فَأ  .]40الشوري: [﴾ �َّ

 .»کسی که عفو بنماید و آشتی کند، مزدش برعهدة خدا است«

 33 هاسراء آی هچنانکه در سور فرمان به اسراف نورزیدن در خونخواهی. -7
 خوانیم:  می

 .]33الأسراء: [﴾ لِ قَتۡ لۡ ٱ ّ�ِ  ف�ُۡ�ِ  فََ�  انٗ َ�ٰ لۡ سُ  ۦلوَِِ�ّهِِ  نَاجَعَلۡ  َ�قَدۡ  الوُمٗ مَظۡ  قتُلَِ  وَمَن﴿
کسی که به ستم کشته شود براي ولی او، حقّ خونخواهی قرار دادیم پس در قصاص «
 .»روي نکند زیاده

 فرماید: می 7ه انبیاء آی ه. چنانکه در سورتوصیه به کسب آگاهی و دانش -8

ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡ  ا
َ
 .]7الأنبیاء: [﴾ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  كُنتُمۡ  إنِ رِ ّ�ِكۡ ٱ لَ أ

 .»از اهل ذکر بپرسید اگر گاهی ندارید«

 خوانیم:  می 9 هزمر آی هو در سور

ِينَ ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  لَمُونَ َ�عۡ  �َّ  .]9الزمر: [﴾ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
 .»دانند، برابرند؟ دانند با آنانکه نمی آیا کسانی که می«

 فرماید:  می 152 هنعام آیا ه. چنانکه در سوردت بر طبق عدالتداي شهاافرمان به  -9

ْ عۡ ٱفَ  تُمۡ قلُۡ  �ذَا﴿  .]152الأنعام: [﴾ َ�ٰ قرُۡ  ذَا َ�نَ  وَلوَۡ  دِلوُا
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 .»خویشاوندانتان باشد ههرگاه که سخن گفتید به عدالت گویید هر چند دربار«

 خوانیم:  می 18 هزمر آی ه. چنانکه در سورتوصیه به تحقیق و انصاف -10

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  �َّ
َ
 .]18-17الزمر: [﴾  ٓۥسَنَهُ أ

دهند سپس بهترینش را پیروي  پس آن بندگانم را نوید ده که به هر سخن گوش فرا می«
 .»کنند می

 فرماید:  می 101 هییونس آ هچنانکه در سور دستور به تفکرّ در آسمان و زمین. -11

ْ ٱ قلُِ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَاذَا نظُرُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]101یونس: [﴾ ضِ �ۡ�

 .»ها و زمین است بگو بنرید که چه چیزها (چه آیاتی) در آسمان«

 فرماید:  می 21 هذاریات آی هچنانکه در سور دستور به تفکرّ در نفس. -12

نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  .]21الذاریات: [﴾ ٢١ ِ�ُ

 .»نگرید؟ و در نفوس خودتان (آیات خدا وجود دارد) پس آیا نمی«

 24و  22 هزخرف آی ه. چنانکه در سورتوصیه عدم تقلید از آباء و اجداد -13
 خوانیم: می

ْ قاَلوُٓ  بلَۡ ﴿ ٓ وجََدۡ  إنَِّا ا ٓ  ناَ ٰٓ  ءَناَءَاباَ ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ هۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  َ�َ ٓ  لكَِ وََ�َ�ٰ  ٢٢ دُونَ تَ مُّ رۡ  مَا

َ
 مِن نَاسَلۡ أ

ٓ مُۡ�َ  قاَلَ  إِ�َّ  نَّذِيرٍ  مِّن َ�ةٖ قَرۡ  ِ�  لكَِ َ�بۡ  ٓ وجََدۡ  إنَِّا فوُهَا ٓ  ناَ ٰٓ  ءَناَءَاباَ ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ قۡ  رهِمِءَاَ�ٰ  َ�َ  تَدُونَ مُّ

٢٣ ۞ ٰ وَلوَۡ  لَ َ�
َ
هۡ  تُُ�مجِئۡ  أ

َ
ا دَىٰ بأِ ٓ  هِ يۡ عَلَ  وجََد�ُّمۡ  مِمَّ  .]24-22الزخرف: [﴾ ءَُ�مۡ ءَاباَ

گفتند ما پدران خویش را بر آئینی یافتیم و در پی ایشان ره یافتگانیم... بگو هر چند براي «
 .»روید؟) شما آئینی آورده باشم که از آئین پدرانتان بهتر رهبري کند (آیا باز هم در پی آنان می

 فرماید: می 13 هبلد آی هره در سو. چنانکدستور به آزادکردن بردگان -14

 .]13البلد: [﴾ ١٣ رََ�بَةٍ  فَكُّ ﴿
 .»گردنی را از بردگی آزاد کردن«

 فرماید:  می 33ه اعراف آی هچنانکه در سور نهی از ارتکاب هر کار زشت. -15

مَا قلُۡ ﴿ َ  حَرَّمَ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱ رَّ�ِ  .]33الأعراف: [﴾ َ�طَنَ  وَمَا هَامِنۡ  ظَهَرَ  مَا حِشَ فََ�
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شود و  همانا خداوندم هرگونه کار زشتی را حرام کرده است آنچه آشکار انجام میبگو «
 .»گیرد آنچه پنهان صورت می

 خوانیم:  می 1 ههمزه آی ه. چنانکه در سورجویی دگران نهی از عیب -16

ُّمَزَ�ٍ  هُمَزَ�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ وَ�ۡ ﴿  .]1: ةالهمز[﴾ ١ ل
 .»زند جویی که طعنه می واي بر هر عیب«

 3ه مؤمنون آی ه. چنانکه در سورنهی از ورود در سخنان باطل و اعمال نادرست -17
 آمده است:

ِينَ ٱوَ ﴿  .]3المؤمنون: [﴾ ٣ رضُِونَ مُعۡ  وِ للَّغۡ ٱ عَنِ  هُمۡ  �َّ
 .»مؤمنان کسانی هستند که از یاوه رویگردانند«

 آمده: 72 هفرقان آی هو در سور

ْ  �ذَا﴿ وا ِ  مَرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا  .]72الفرقان: [﴾ اكرَِامٗ  مَرُّ
 .»آلایند) گذرند (خود را بدان نمی کنند، بزرگوارانه از آن می و چون بر کار لغوي عبور می«

 خوانیم: می 24 هه ص آیچنانکه در سور نهی از تعدي بر همکار و شریک. -18

ٓ �ُۡ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  �نَّ ﴿ ٰ  ضُهُمۡ َ�عۡ  ِ� َ�بَۡ  ءِ لَطَا ِينَ ٱ إِ�َّ  ضٍ َ�عۡ  َ�َ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ا وَقلَيِلٞ   .]24ص: [﴾ هُمۡ  مَّ
کنند بجز کسانی که ایمان دارند و کارهاي  همانا بسیاري از شریکان به یکدیگر ستم می«

 .»آورند و ایشان اندکند شایسته بجا می

 : فرماید می 152 هانعام آی ه. چنانکه در سورفرشی نهی از کم -19

وۡ ﴿
َ
ْ وَأ ۡ ٱوَ  لَ كَيۡ لۡ ٱ فوُا ِ  مَِ�انَ ل  .]152الأنعام: [﴾ طِ قسِۡ لۡ ٱب

 .»پیمانه را تمام دهید وترازو را برابر نهید«

 خوانیم: می 19ه فجر آی هچنانکه در سور نهی از خوردن میراث دیگران. -20

﴿ 
ۡ
َاثَ ٱ ُ�لوُنَ وَتأَ �ۡ  ل�ُّ

َ
َّمّٗ  ٗ� أ  .]19الفجر: [﴾ ١٩ ال

 .»خورید دیگران را یکجا می  راثشما (کافران) می«



 خیانت در گزارش تاریخ  252

 

 فرماید:  می 152 هنعام آیا ه. چنانکه در سورنهی از خوردن مال یتیمان -21

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ِ  إِ�َّ  تيِمِ ۡ�َ ٱ مَالَ  رَُ�وا حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 .]152الأنعام: [﴾ سَنُ أ

 .»به مال یتیم نزدیک نشویدمگر به بهترین شیوه«

ها ذبح  ر و گوشت خوك و حیواناتی که بنام بتنهی از خوردن خون ومردا -22

 خوانیم:   می 145 هأنعام آی ه. چنانکه در سوراند شده

ٓ  قلُ﴿ جِدُ  �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  مَا

ُ
مًا إَِ�َّ  أ ٰ  ُ�َرَّ ٓ   ٓۥعَمُهُ َ�طۡ  طَاعِ�ٖ  َ�َ ن إِ�َّ

َ
وۡ  تَةً مَيۡ  يَُ�ونَ  أ

َ
 ادَمٗ  أ

سۡ  وۡ  فُوحًامَّ
َ
وۡ  سٌ رجِۡ  ۥهُ فإَنَِّ  خِ�ِ�رٖ  مَ �َۡ  أ

َ
هلَِّ  قًافسِۡ  أ

ُ
ِ ٱ لغَِۡ�ِ  أ  .]145الأنعام: [﴾ ...بهِ �َّ

یابم مگر آنکه مردار  غذاها، حرام نمی هبگو: در آنچه به من وحی شده چیزي را بر خورند«
اي که نام غیر خدا  آلوده باشد یا خونی که ریخته شده یا گوشت خوك که پلید است یا ذبح گناه

 .»است ...بر آن برده شده 

 فرماید:  می 33 هاسراء آی ه. چنانکه در سورنهی از قتل نفس -23

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ُ ٱ حَرَّمَ  لَِّ� ٱ سَ �َّفۡ ٱ تُلوُا ِ  إِ�َّ  �َّ  .]33الأسراء: [﴾ قِّ �َۡ ٱب
 .»هیچ نفسی را که خدا محترم شمرده مکشید مگر به حق (مگر آنکه کسی را کشته باشد)«

 فرماید:  می 26 هاسراء آی هچنانکه در سور .نهی از تبذیر مال -24

رۡ  وََ� ﴿  .]26الأسراء: [﴾ ذِيرًاَ�بۡ  ُ�بَذِّ
 .»به ریخت و پاش مال مکوش«

 15 هاحقاف آی ه. چنانکه در سورتوصیه به نیکی با پدر و مادر و خویشاوندان -25
 خوانیم:  می

يۡ ﴿ ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاوَوَصَّ يۡ بَِ�  .]15ف: الأحقا[﴾ نًاَ�ٰ إحِۡ  هِ ِ�َ
 .»کردن با پدر و مادر سفارش کردیم انسان را به نیکی«

 فرماید:  می 26 هاسراء آی هو در سور

هُ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَا وَءَاتِ ﴿  .]26الأسراء: [﴾ ۥحَقَّ
 .»آنان بده حقّ خویشاوندان را به«
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 فرماید:  می 4 همدثرّ آی هچنانکه در سور توصیه به پاکیزگی. -26

 .]4المدثر: [﴾ ٤ رۡ َ�طَهِّ  وَ�يَِابكََ ﴿
 .»هاي خود را پاکیزه ساز جامه«

 فرماید: می 29ه اسراء آی ه. چنانکه در سورروي در انفاق توصیه به میانه -27

 .]29الأسراء: [﴾ طِ بسَۡ لۡ ٱ ُ�َّ  هَاسُطۡ تبَۡ  وََ�  ُ�نُقكَِ  إَِ�ٰ  لوُلةًَ مَغۡ  يدََكَ  عَلۡ َ�ۡ  وََ� ﴿
(نه بخل بورز و نه در بخشش،  ونه آنرا بکلّی بگشاي! نه دست خود را ببند و بگردن افکن«
 .»روي کن) زیاده

 فرماید:  می 67 هفرقان آی هو در سور

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إذَِا نفَقُوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لمَۡ  أ ْ َ�قۡ  وَلمَۡ  فوُا وا  .]67الفرقان: [﴾ ُ�ُ

 .»کسانی که چون انفاق کنند، نه اسراف و نه بخل ورزند«

 خوانیم:  می 29ص آیۀ  ه. چنانکه در سورر قرآنتوصیه به تدبر د -28

نزَلۡ  بٌ كَِ�ٰ ﴿
َ
بَّرُوٓ  رَكٞ مَُ�ٰ  كَ إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  ا ْ  وَِ�تََذَكَّ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
 .]29ص: [﴾ ٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

این کتابیست فرخنده که آنرا بسوي تو فرو فرستادیم تا مردمان در آیاتش ژرفنگري کنند «
 .»ندان از آن پند گیرندوتا خردم

آمده  18و  17و  15 هذاریات آی ه. چنانکه در سورتوصیه به عبادت در شب -29
 است: 

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ ٰ  ِ�  مُتَّقِ�َ ل ٓ  ءَاخِذِينَ  ١٥ وَُ�يُونٍ  تٖ جَ�َّ ٰ  مَا ْ  إِ�َّهُمۡ  رَ�ُّهُمۚۡ  هُمۡ ءَاتٮَ ٰ  لَ َ�بۡ  َ�نوُا  سِنِ�َ ُ�ۡ  لكَِ َ�
١٦  ْ ۡ ٱ مِّنَ  قلَيِٗ�  َ�نوُا ِ  ١٧ جَعُونَ َ�هۡ  مَا لِ �َّ  ٱوَ�

َ
 . ]18-15الذاریات: [﴾ ١٨ فرُِونَ تَغۡ �سَۡ  هُمۡ  حَارِ سۡ ۡ�

سارها بسر برند ... آنان اندکی از شب را  ها و در کنار چشمه همانا پرهیزکاران در باغستان«
 .»جستند خفتند و در سحرگاهها از خدا آمرزش می می

 فرماید:  می 17 هلقمان آی ه. چنانکه در سورائبتوصیه به مقاومت در برابر مص -30

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ َ�َ  ٓ صَابكََۖ  مَا
َ
ٰ  إنَِّ  أ  ٱ مِ عَزۡ  مِنۡ  لكَِ َ�

ُ
 .]17لقمان: [﴾ مُورِ ۡ�

 .»هایی که به تو رسد شکیبا باش که اینکار از امور پر اهمیت است در برابر آسیب«
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 34 هفصلت آی هکه در سور. چنانتوصیه به نیکی نمودن در برابر بدي دیگران -31
 فرماید:  می

ۚ ٱ وََ�  سَنةَُ �َۡ ٱ تَويِ�سَۡ  وََ� ﴿ يّئَِةُ ِ  َ�عۡ دۡ ٱ لسَّ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 .]34فصلت: [﴾ سَنُ أ

 .»نیکی و بدي یکسان نیستند، به نیکوترین رفتار با بدي مقابله کن«

در اینجا مجال احکام و دستورات عملی و اخلاقیِ فراوان دیگر نیز در مکّه آمده که 
در  بی طالباجعفر بن اي از احکام مزبور را  آنها سخن گوییم و شمه هنیست تا از هم

(پادشاه حبشه) بیان داشت و ما گفتار او را در بخش نخستین از این کتاب  نجَاشی مجلس
نویسان  را دارد وبر سیره دانم کسی که ادعاي تحقیق در سیرت رسول اکرم آوردیم. نمی

شرایع و احکام  هنهد، چگونه از آیات فراوان قرآن و مآثر تاریخی دربار ه عیب میگذشت
خبر مانده واحکام مزبور را به نماز و زکوه و روزه و حج، مقصور و  دوران مکّه بی

 .محدود پنداشته است؟!
تر از او، کار خاورشناس مجارستانی گلدزیهر است که نقد پرقدرت قرآن را  و شگفت

، 1ي مکیّ از مذاهب شرك، و انحرافات یهود، و تثلیث مسیحیان ملاحظه کردهها در سوره
ساخت به آئین نوینی اشاره  وحی که محمد در مکّه پراکنده میآن  :نویسد با وجود این می

 .2کرد! نمی
دانم چرا استاد شرقشناس! یکبار از خود نپرسید: پس آن همه مخالفت مردم مکّه  نمی

دادند چه  هایی که مکّیان به یاران پیامبر می سر چه بود؟ و آن شکنجه با پیامبر اسلام بر
 علتّ داشت؟ و چرا مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟ و ... .

البتّه ما در بخش نخستین از کتاب خود در این باره به تفصیل سخن گفتیم و پاسخ 

                                           
نگاه  327تا  34و سوره مریم آیه  170تا  162آیه و سوره اعراف  70تا  51به عنوان نمونه به: سوره انبیاء آیه  -1

 کنید.

ةَ لمَ «اند:  مترجمان عربی، سخن گلدزیهر را بدین صورت ترجمه کرده -2 رضِ مَكَّ
َ
دٌ في أ هُ ُ�مََّ ي �شََرَ

َّ
وَالوَحُى الذ

 )17ص  الاسلام، العقيدة والشريعة في!. (»يَُ�ن لِیشَُ� إلى دينٍ جَديدٍ 
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ا ذکر شواهد گوناگون اي در بر ندارد) ب پایه را (که آیات مکیّ پیام تازه این پندار بی
. بنابراین روا نیست که دیگر بار به تکرار آنچه گذشت بازگردیم، جزآنکه 1آوردیم

کند که جا دارد به رسیدگی آن  نگار از طرح این موضوع مقصودي را دنبال می سیره
 بپردازیم.

تردید نیست که در دوران مکّه، تمام قوانین اجتماعی و سیاسی اسلام نازل نشده 
گوییم باید دلیل و حکمت آنرا بدرستی  کنیم اما می ما این حقیقت را انکار نمی است.

د! در اینجا از خوشی ندار هسال که گویی با دلیل و برهان میان 23 هشناخت. نویسند
، به پاسخ این کند که در خلال آن م المؤمنین عائشه سخنی نقل میا همسر رسول خدا

ب نویسنده مانند بسیاري از موارد، روایت مزبور را مسئله اشارتی رفته است ولی جنا
 نویسد:  آورد مبادا به مقصود مبارك! نائل نیاید، می تحریف شده و ناتمام می

گوید: در قرآن مکیّ فقط سخن از بهشت و دوزخ است(!!) حلال و حرام  عائشه می«
 ].155 هصفح[. »پس از نمو اسلام پدید آمد

ار عائشه را تا آنجا که با بحث ما پیوند دارد بیاوریم و در این مقام لازم است گفت
ي از قول وي چنین گزارش شده نگار را جبران کنیم. در صحیح بخار نقصان سخن سیره

 است:

مَا...« لَ  نزََلَ  إِ�َّ وَّ
َ
لِ  مِنَ  سُورَةٌ  مِنهُْ  نزََلَ  مَا أ نََّةِ  ذِكْرُ  ِ�يهَا المُْفَصَّ

ْ
 ابَ ثَ  إِذَا حَتىَّ  وَالنَّارِ  الج

  النَّاسُ 
َ

لاََلُ  نزََلَ  الإسِْلاَمِ  إِلى
ْ
رََامُ  الح

ْ
لَ  نزََلَ  وَلوَْ  ، وَالح وَّ

َ
ءٍ  أ ُ�وا لاَ  شَىْ مَْرَ  �شَْرَ

ْ
 ندََعُ  لاَ  لقََالوُا.  الخ

مَْرَ 
ْ
بدًَا الخ

َ
ناَ ندََعُ  لاَ  لقََالوُا.  تزَْنوُا لاَ .  نزََلَ  وَلوَْ .  أ بدًَا الزِّ

َ
 .2»...أ

هاي کوچک قرآن)  اي از مفصل (سوره ش از قرآن که نازل شد سوره... نخستین بخ«یعنی: 
بود که در خلال آن از بهشت و دوزخ یاد شده است تا آنکه مردم به اسلام روي آوردند، آنگاه 

گفتند  حلال و حرام نازل گشت و اگر نخستین بار این حکم آمده بود که: باده ننوشید! مردم می

                                           
 از بخش نخستین نگاه کنید. 123 تا 104به صفحات  -1

ادسصحیح یخاري،  -2  .228، ص الجزء السّ
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گفتند  داریم!  اگر نخستین بار آمده بود: زنا نکنید، مردم می رنمینوشی دست ب که هرگز از باده
 .»شوییم!... هرگز از زنا دست نمی

شود که قرآن کریم ابتدا در صدد برآمده تا بنیان عقاید مردم  از این روایت فهمیده می
را به خدا و آخرت استوارکند و سپس احکام فرعی را بر آنان عرضه دارد. و این بدیهی 

 فروعتوان از ایشان انتظار داشت تا  دیانت پایبند نباشند نمی اصولکه اگر مردم به  است
هاي مکیّ (علاوه بر ذکر  در سوره -چنانکه دیدیم-دین را رعایت کنند! با وجود این 

توحید و نبوت پیامبران و زندگی پس از مرگ)، از اخلاق فاضله و اعمال صالحه نیز به 
آنچه در گزارش عائشه آمده این است که قوانین شریعت، پس از  فراوانی یاد شده است و

طلوع اسلام و ایمان مردم نازل گشت ولی سخن از این مقوله نرفته که حلال و حرام در 
دوران مدینه مقررّ شد و در مکّه خبري از آنها نبود! بنابراین، گفتار عائشه از حیث 

مکّه، قابل تطبیق است چنانکه حرمت زنا  هبندي با مدتی پس از بعث در همان دور زمان
کنیم. همانگونه که  هاي مکیّ، بوضوح ملاحظه می را (که در روایت عایشه آمده) در سوره

 اسراء آمده است:  هدر سور

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ۖ ٱ رَُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ ٓ  حِشَةٗ َ�  .]32الأسراء: [﴾ ٣٢ سَبيِٗ�  ءَ وسََا
 .»ه آن، کاري زشت و راهی ناپسند استبه زنا نزدیک مشوید ک«

 خوانیم:  فرقان می هو یا در سور

ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن نوُنَۚ يزَۡ  وََ� ﴿ ثاَمٗ  قَ يلَۡ  لكَِ َ�
َ
 .]68الفرقان: [﴾ ا�

 .»کنند و هر کس چنان کند، کیفر گناهش را خواهد دید (بندگان نیک خدا) زنا نمی«
 29 همعارج آی هو سور 7تا  5منون آیۀ هاي مکیّ نیز (مانند سورة مؤ و در دیگر سوره

) به اشاره و 37 هشوري آی هو سور 32 هنجم آی هو سور 33 هاعراف آی هو سور 31تا 
نگار از عائشه نقل  تصریح از حرمت زنا سخن رفته است. بنابراین، گفتاري که سیره

شکار به تهمتی آ !»در قرآن مکیّ فقط سخن ازبهشت و دوزخ است«: کند مبنی بر آنکه می
یابیم. اما نیت اصلی نویسنده از طرح این  آید که در گزارش عایشه آنرا نمی شمار می
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بحث آن است که وانمود کند احکام قرآنی از آنجا که در شرائط خاص نازل شده، 
 .لهی ندارد!ا اثیر محیط قرار داشته است و مبدابنابراین تحت ت

نگار  انگیز رسید که به نظر جناب سیره شگفتتوان بدین نتیجۀ  از این برهان قاطع! می
آمد تا شرائط محیط و استعداد مردم را رعایت  اگر قرآن کریم، پیام خداوند بود لازم می

اي اصلاح و تربیت کند  صدد بر نیاید تا جامعه را بتدریج و به شکل مرحله نکند!  در
فرماید! به راستی که  احوال سزاوار بود احکامی همسان و یکنواخت صادر ههم بلکه در

حقایق، معجزه و کرامت  نویسنده، علم و حکمت را به نهایت رسانده و در طریق کشف
 .است!! نشان داده

 گفتند: پرستان کهن است که می بتعصر فضا! همان منطق  همنطق این نویسند

 .]32الفرقان: [﴾ حِدَةٗ َ�ٰ  لةَٗ ُ�ۡ  ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ هِ عَليَۡ  نزُّلَِ  َ� لوَۡ ﴿
 .»را این قران، یکباره بر او (محمد) نازل نشد؟چ«

 :قرآن مجید از این اعتراض نابخردانه به دو صورت پاسخ داده است، یکی آنکه گوید

 .]34الفرقان: [﴾ �يِٗ� ترَۡ  هُ َ�ٰ وَرَتَّلۡ  فُؤَادَكَۖ  ۦبهِِ  ِ�ثُبَّتَِ  لكَِ كََ�ٰ ﴿
کشاکش  براي اینکه قلب ترا (در گویند (قرآن را یکباره نازل نکردیم) همچنانکه ایشان می«

 .»وحی) استوار سازیم و از این رو آنرا با درنگی متناسب بر تو خواندیم حوادث، با تجدید

 فرماید: و دیگر آنکه می

هُ ِ�قَۡ  هُ َ�ٰ فرََقۡ  اءَانٗ وَقُرۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاسِ ٱ َ�َ  ۥرَأ  .]106الأسراء: [﴾ ثٖ مُكۡ  َ�َ

بگام،  اینکه آنرا با درنگ بر مردم بخوانی (و ایشان را گامقرآن را بتدریج فرو فرستادیم براي «
 .»رهبري و تربیت کنی)

و نیز به اعتبار  پیامبر هتقویت روحی هشود قرآن کریم به ملاحظ چنانکه ملاحظه می
مراحل هدایت مردم، یک باره نازل نشده بلکه با عنایت به مقتضیات محیط و شرائط 

ت. یعنی همانگونه که کودك در رحم مادر از خون پیکر گوناگون تدریجاً فرود آمده اس
رحم هجرت کرد و در  هکند ولی به محض آنکه از محیط محدود و بست وي تغذیه می
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شود، مسلمانان  ور می فضاي باز و آزاد خارج گام نهاد، از غذاي دیگري که شیر باشد بهره
جزائی و نظامی و سیاسی بطور  توانستند از قوانین نیز در جو تاریک و پرفشار مکّه نمی

آزاد برخودار باشند اما به محض آنکه راه هجرت در پیش گرفتند و به افق باز و آزاد 
عالم رسید و آنها را براي  امدینه رسیدند، احکام لازم براي هدایت ایشان از سوي مبد

 دفاع از آن مهیا ساخت. توحیدي و هساختن جامع
عا تا چه اندازه باید جاهل و بسیط! باشد که از عنایت قرآن پر اد هدر اینجا یک نویسند

 آمیز بنویسد: د و با لحنی سخریهکن به افزار دفاع در مدینه، انتقاد
: فرماید در مکّه هنوز خواص آهن معلوم نبوده(!!) و در مدینه است که خداوند می«

نزَۡ�َ  1انا﴿
َ
  �يِهِ  دِيدَ �َۡ ٱ اأ

ۡ
گوئی در مکه یا آهن  .]25الحدید: [ ﴾...للِنَّاسِ  فعُِ وَمََ�ٰ  شَدِيدٞ  سٞ بأَ

توجه به این امر » يشغله شأن عن شأن لا«نبود یا خداوند علیم و حکیم، خداوندي که: 

 )163-162ه (صفح»!!. نداشته
 ه:هاي مکیّ چندبار از آهن سخن به میان آمده و آی دانیم در سوره چنانکه می

َ�َّا﴿
َ
 .]10بأ: س[﴾ دِيدَ �َۡ ٱ َ�ُ  وَ�

 و نیز: 

 .]96الکهف: [﴾ دِيدِ �َۡ ٱ زَُ�رَ  ءَاتوُِ� ﴿
 و همچنین: 

﴿ ْ وۡ  حِجَارَةً  كُونوُا
َ
 .]17الأسراء: [﴾ حَدِيدًا أ

بر این مدعا گواه است. پس قرآن کریم در مکّه به منافع آهن عنایت داشت ولی دفاع 
در آن هنگام، به نابودي  هاي قریش با توجه به قلتّ مسلمانان مسلّحانه در برابر شکنجه

اي که اعتیاد مقدسش!!  انجامید و زمانش فرا نرسیده بود. اما به نویسنده ایشان می ههم
 توان پاسخ داد که: جز این چه می آفاق است هشهر

                                           
 ) نیامده است.انادر آیه کریمه لفظ ( -1
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 اي شــده مخمــور از وافــور و دود!  
 

 گفـتن چـه سـود؟!    با تو از قرآن سـخن  
 

 وصف قـرآن و بیـانِ حـال تـو اسـت     
 

 درسـت: » الـدین  جـلال «وید گ آنچه می 
 

ــد « ــور ســگ عوعــو کن  مــه فشــاند ن
 

 1»!تنـد  هر کسـی بـر طینـت خـود مـی      
 

دهیم براي آن است که اذهان  سال پاسخ داده و می 23 هبراستی اگر ما به نویسند
غرض را با حقایق تاریخ اسلام و تعالیم پاك قرآن آشنا کنیم و غبار شبُهه را  منصف و بی

سال با آن  23 هدانیم کسانی همچون نویسند ان بزداییم و گرنه، خوب میهاي آن از اندیشه
ورزي، در خور ارشاد وهدایت نیستند و به قول قرآن مجید: مردگان قبور،  همه غرض

 باشند!. شنواي شخن نمی

﴿ ٓ نتَ  وَمَا
َ
ن مِعٖ بمُِسۡ  أ  .]22فاطر: [﴾ قُبوُرِ لۡ ٱ ِ�  مَّ

 حیرت در برابر احکام حج!
اي از احکام اسلامی که در دوران مدینه تشریع شده اشاره  ار به پارهنگ باري، سیره

مقتبس از شرایع یهود یا احکام «کند و بدون هیچ دلیل ومدرکی، قوانین مزبور را  می
دهد و تیري  آن احکام رانیز به خود نمی هو البته زحمت تطبیق و مقایس شمرد می»! جاهلی

 هما قبلاً در این باره سخن گفتیم و ضمن مقایسگذرد! و  به تاریکی پرتاب کرده و می
افی دادیم و کمحققّ! پاسخ  هو سنن جاهلیت، به نویسند تقوانین مزبور با مقررّات تورا

 241تا  234و  125تا  122بینیم در اینجا دوباره تجدید مطلع کنیم (به صفحات  لازم نمی
 .از بخش دوم کتاب مراجعه شود)

نگار  جناب سیره ث، دو موضوع که بیش از همه مورد اعتراضمیان احکام مورد بحدر
اسلامی در قرار گرفته یکی مراسم حج و دیگري حکم جهاد است! اما دربارة سایر قوانین 

 نویسد: دوران مدینه می
جاهلیت رنگ  هاحکام مدنی و امور شخصیه هر چند از دیانت یهود و عادات دور«

                                           
 اشعار از نویسنده این کتاب است و بیت اخیر از جلال الدین مولوي است. -1
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 .1!»اع و مرتبّ ساختن معاملات غیر قابل انکار استپذیرفته باشد(!!) براي نظم اجتم
نظر  و همچنین در مورد عبادات اسلامی در روزگار پس از هجرت، چنین اظهار

(است)  ، تنظیم شؤونتهذیب عبادات در تمام ادیان هست و مستلزم نوعی«کند که:  می
 .2!»طرز یا کیفیت آن چندان اهمیت ندارد

 تهذیبینکه سخن اخیر نویسنده مبنی بر اثر عبادت در در اینجا کاري نداریم به ا
خداوند غنی را چه نیازي به نماز «، پاسخی است به ایراد گذشتۀ وي که نوشته بود: نفس

 .؟!»بندگان است
را » تنظیم شؤون«پی آن نیستیم که به تفصیل نشان دهیم اگر عبادت، نوعی، و نیز در 

هر دو در آن حائز اهمیت است زیرا قالبِ دقیق، » محتوي«و » قالب«بعهده دارد بنابراین، 
رساند. ولی آنچه را  دهد و محتواي عمیق، نفس را به تعالی می روح را به نظم عادت می

نگار قرن بیستم در پیرامون احکام حج و  نباید ناگفته گذاریم پاسخ ایرادي است که سیره
ساخته است، در مورد حج  جهاد آورده و به پندار خود، مشکل لاینحلیّ! را مطرح

 نویسد: می
تواند از فلسفۀ حج و انجام اعمالی که در آنها سود و موجب  اما انسان متفکرّ نمی«

شود سر درآورد(!!)... کسی که دینی تازه و شریعتی جدید آورده و  عقلائی دیده نمی
دیم معتقدات وخرافات قوم خود زده است چگونه اغلب همان عادات ق هپشت پا به هم

کند؟ آیا حضرت محمد خداپرست و شارع اسلام که فقط  را به صورت دیگري احیاء می
 زند: ستایش پروردگار یکتا را هدف اساسی خود قرار داده است و بر قوم خود فریاد می

گوید:  و اساس تقربّ را بر فضیلت و تقوي نهاده و صریحاً می »قولوا لا إلا إلا االله تفلحوا«

در تحت تأثیر حمیت قومی و تعصب نژادي(!!) درآمده و  »عنداالله أتقيكمإنَّ أكرمكم «

خواهد ستایش خانۀ اسماعیل(!!) را شعار قومیت قرار دهد؟ در هر صورت، این امر  می

                                           
 سال. 23از کتاب  156صفحه  -1
 سال. 23از کتاب  156صفحه  -2
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انگیز و به حدي با مبانی شریعت اسلامی مغایر بود(!!) که بسیاري از  اي شگفت به درجه
پرستان عرب بوده اکراه(!!) داشتند و  که عادت بتمسلمانان در سعی بین صفا و مروه 

 ].157 هصفح[(!!). »قرآن بر آنها قبولانده شده است هحفظ این عادت به زور آی
 ، چند نکته را باید در نظر داشت:در پاسخ افادات! نویسنده

از فلسفۀ حج سر در نیاورده، دلیل » یک انسان متفکرّ«نگار بعنوان  آنکه: اگر سیره اول
دارد دیگران هم از درك این معنا ناتوان مانده باشند زیرا تفکرّ و ادراك در انحصار وي ن

جدانِ لا«اند که:  نداشته است! از قدیم هم گفته» جمع الجمعی«مقام  نبوده و مُ الوِ دَ لُّ  عَ يَدِ

ودِ  جُ مِ الوُ دَ لی عَ ه کنار بنابراین، چرا خودبینی را ب»! نبودن نیست هنیافتن، نشان«یعنی: » عَ

حکمت  هننهاده و به آثار علماي اسلام مراجعه نکرده است تا ببیند متفکرّان مزبور دربار
 اند؟ تشریع حج، چه نوشته

انگیز نیست که اسلام با دعوت مردم به سوي کعبه، هر  آیا به راستی اینکار، تحسین
متفاوت، گرد  هاي ساله هزاران تن را از سرزمینهاي پراکنده با رنگها و نژادها و زبان

هاي گوناگون ایشان را به لباسی دوخته نشده و ساده و همشکل تبدیل  آورد و جامه می
سازد که در آنجا سیاه و سپید و خرد و کلان و امیر و رعیت، همسان  کند و محیطی می می
 گردد و از تفاخر و شوند و در آن مقام، هرگونه اعتبار و امتیاز دنیوي محو می برابر می و
کند و خودپرستی به  ماند و فرد، خویشتن را در جمع گم می اثري باقی نمی ونماییخ

بَّي«کنند و نداي:  شود و همه با شعاري واحد حرکت می پرستی مبدل می حق مَّ  كَ لَ اللّهُ

بَّي » بار خدایا دعوتت را اجابت کردیم و سر در فرمانت نهادیم...«دهند که:  سر می »...كلَ

بدیع و زیبایی را بروي زمین بنمایش  هنسته است هر ساله چنین صحنکدام آیینی توا
 گذارد و وحدت و برابري پیروانش را اعلام دارد؟

توان یافت که بدون گرایش به ترك دنیا، هر ساله محیطی پدید آورد  کدام آئین را می
ید که در آنجا آدمیان از احوال حیوانی فاصله گیرند و از جنگ و جدال و جماع! و ص

جانوران و حتیّ برکندن گیاهان خودداري ورزند؟ آیینی که به مردم بیاموزد ترك این 
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شود، بنابراین در سراسر زندگی از افراط در این امور باید  تقربّ به خدا می هاعمال مای
 فرماید: ند. چنانکه قرآن مجید میبپرهیز

 .]197: ةالبقر[﴾ جِّ �َۡ ٱ ِ�  جِدَالَ  وََ�  فُسُوقَ  وََ�  رَفثََ  فََ� ﴿
 .»در حج، آمیزش جنسی و بدکاریهاي گوناگون و مجادله روا نیست«

 فرماید: یا می

ْ َ�قۡ  َ� ﴿ يۡ ٱ تُلوُا نتُمۡ  دَ لصَّ
َ
 .]95: ةالمائد[﴾ حُرُمٞ  وَأ

 .»اید به کشتار حیوان شکاري نپردازید که احرام بستهدرحالی«

 و امثال این احکام ...
ی عظیمی، مراحل سیر و سلوك معنوي و ل گردهمایی توانسته است در خلاکدام مکتب

ها عرضه دارد و در مواقف مختلف ضمن حرکاتی ساده، معانی  تکامل نفسانی را بر انسان
 :بلندي را به آدمی تلقین کند؟ چنانکه اسلام هزاران تن از مردم پراکنده را با فرمان

ْ وَۡ�َ ﴿ وَّفوُا ِ  طَّ  .]29الحج: [﴾ عَتيِقِ لۡ ٱ تِ يۡ ۡ�َ ٱب
گرداند تا نشان دهد که (همچون فرشتگان  بدور یک محور که بنام خدا بنا شده می

بسر  عرشی) در زندگی، بر مدار توحید وخداپرستی باید گردید و در پرتو آن باید عمر را
نهادن در دست خدا وتجدید عهد با  دست هرا به منزل» سودا حجر«برد. با دست سودن بر 

بود و بر طبق پیمان  که همواره بر میثاق حق باید استوار شمرد تا یادآوري کند او می

الحجََرُ يمَُ� االلهِ «فرمود:  باخدا از گناه و تجاوز، خودداري نمود چنانکه رسول خدا
دست راست خداي تعالی است  هحجراسود به منزل«یعنی:  .1»تعَالى َ�مَن مَسَحَهُ َ�قَد باَ�عَ االلهَ 
 .»خدا بیعت بسته استو هر کس بر آن، دست ساید با 

که توانسته باشد در خلال مجمع عظیمی،  شناسیم خره، کدام مکتبی را میو بالآ
کند و  مجسم را ، ابراهیمنبیاءبوالااترین فراز زندگانی یک انسان کامل یعنی  حساس

                                           
غير -1  .151 ، ص1، ج الجامع الصّ
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 اقتداء ههزاران تن را به پیروي از او برانگیزد؟ چنانکه در مراسم حج، زائران کعبه به نشان
گزارند یعنی خود را جسماً  او نماز می هکنند یا در جایگاه ویژ می رمیِ جمراتبر ابراهیم، 

دهند، همانگونه که  نهند و با آن انسان کامل تطبیق می می و روحاً در موضع ابراهیم
 :فرماید قرآن مجید می

ْ ٱوَ ﴿ ذُِوا قَامِ  مِن �َّ  .]125: ةالبقر[﴾ مُصَّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  مَّ
 .»جایگاه ابراهیم را محلّ نماز خود کنید«

مناسک حج را با ذکر معانی و آثار آنها بیان داریم  هدر اینجا ما قصد آن نداریم تا هم
خواهیم یادآور شویم که بنا به  می که اینکار در خور کتابی جداگانه است اما همین اندازه

اي را به همراه  ، مقاصد ویژهمآثر نبوي و آثار اسلامی، مراسم حج دلالت آیات قرآن و
حرکات و اعمال و باطن آن، معانی روحانی است و شاید به همین دارد و ظاهر حج، 

تعبیر شده ولی از دیگر قوانین دینی به » شَعائر االله«اعتبار از مراسم مزبور در قرآن کریم به 

دود«عنوان  كم«و » االله حُ عيرَ ا شعائر (و امثال اینها یاد گشته است زیر»  ُاالله  حُ ) در هجع شَ

اي از  آید یعنی هر کدام از اعمال حج نشانه ها می ها و نشانه لغت عرب، به معناي علامت
ناصر شود. شاعر قدیم پارسی،  بندگی حق و رمزي از امري روحانی و مقدس شمرده می

 گوید: وجه داشته است آنجا که میظاهراً به همین موضوع ت خسرو قُبادیانی
ــان ــریم  حاجیــ ــا تکــ ــد بــ  آمدنــ

 

ــیم    ــداي رحـ ــت خـ ــاکر از رحمـ  شـ
 

 آمـــده ســـوي مکّـــه از عرفـــات   
 

ــیم    ــره از تعظـــ ــک عمـــ  زده لبیـــ
 

 یافتــه حــج و عمــره کــرده تمــام    
 

 بازگشــــته بســــوي خانــــه، ســــلیم 
 

 مــــن شــــدم ســــاعتی باســــتقبال
 

ــیم     ــد گلـ ــرون زحـ ــردم بـ ــاي کـ  پـ
 

ــود    ــه بــ ــان قافلــ ــرا درمیــ  مرمــ
 

 دوســـتی مخلـــص و عزیـــز و کـــریم 
 

 و را بگـــوي چـــون رســـتیگفـــتم ا
 

ــیم؟   ــه ب ــج و ب ــه رن ــن ســفرکردنِ ب  زی
 

ــته  اي بــــازگو تــــا چگونــــه داشــ
 

 حرمـــــت آن بزرگـــــوار حـــــریم؟ 
 

 چون همـی خواسـتی گرفـت احـرام    
 

ــریم؟     ــدر آن تح ــردي ان ــت ک ــه نی  چ
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ــدي  ــرده ب ــر خــود حــرام ک ــه ب  جمل
 

 هـــر چـــه مـــادون کردگـــار عظـــیم؟ 
 

 گفـــت نـــی، گفـــتمش زدي لبیـــک
 

 ســــر تســــلیم؟ از ســــر علــــم و از 
 

ــی ــواب   م ــق و ج ــداي ح ــنیدي ن  ش
 

 بـــــاز دادي چنانکـــــه داد کلـــــیم؟ 
 

 گفت نـی، گفـتمش چـو در عرفـات    
 

ــویم   ــافتی تقــــ ــتادي و یــــ  ایســــ
 

 عــارف حــق شــدي و منکــر خــویش
 

 بـــه تـــو از معرفـــت رســـید نســـیم؟ 
 

 گفت نی، گفتمش چـو سـنگ جمـار   
 

ــیم    ــو رجـ ــه دیـ ــداختی بـ ــی انـ  همـ
 

ــو  ــرون یکسـ ــداختی بـ ــود انـ  از خـ
 

 هــاي ذمــیم؟  ه عــادات و فعــل همــ 
 

 کُشــتی گفــت نــی، گفــتمش چــو مــی
 

 گوســـفند از پــــی فقیـــر و یتــــیم؟   
 

 قــرب خــود دیــدي اول و کــردي   
 

ــیم؟    ــس دونِ لئـ ــان، نفـ ــل و قربـ  قتـ
 

ــت طــواف  ــتمش بوق ــی، گف  گفــت ن
 

ــیم     ــو ظَل ــه چ ــه هرولَ ــدي ب ــه دوی  ک
 

ــان   ــه ملائکیـــ ــواف همـــ  از طـــ
 

 یـــاد کـــردي بگـــرد عـــرش عظـــیم؟ 
 

 تمش چـو کـردي سـعی   گفت نی، گف
 

 از صـــفا ســـوي مـــروه بـــر تقســـیم  
 

ــونین    ــود ک ــفاي خ ــدر ص ــدي ان  دی
 

ــیم؟    ــیم و نع ــارغ از حج ــت ف ــد دل  ش
 

 گفت  نی،  گفتمش  چو   گشتی   باز
 

 مانـــده از هجـــر کعبـــه دل بـــدونیم؟ 
 

ــود را     ــر خ ــور، م ــا بگ ــردي آنج  ک
 

 چون کسی کوکنون شده اسـت رمـیم؟   
 

 گفت از این باب هـر چـه گفتـی تـو    
 

ــته  ــن ندانسـ ــقیم؟ مـ ــحیح و سـ  ام صـ
 

 گفتم اي دوسـت پـس نکـردي حـج    
 

ــیم    ــو مقــ ــام محــ ــدي در مقــ  نشــ
 

ــه و ــاز  رفتـ ــده بـ ــده، آمـ ــه دیـ  مکّـ
 

ــیم!   ــه سـ ــده بـ ــه خریـ ــت بادیـ  محنـ
 

 گر تو خواهی که حج کنی پس از این
 

ــیم   ــین کــن کــه کردمــت تعل  1ایــن چن
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ویلی که شاعر یا ات رالبته در تفسیر مناسک حج باید از آثار شرع بهره گرفت و ه
اي در اعمال حج اعتبار شده است  دانیم معانی ویژه عارفی آورد حجت نیست با آنکه می

اند. ولی  ها دریافته و گفته چنانکه دانشمندان اسلامی از خلال آثار شرعی در این باب نکته
را  غزالیاز  سال به سراغ هیچیک از آثار مزبور نرفته و تنها عبارتی نیمه تمام 23 هنویسند

 نویسد: دستاویز خود کرده و می
نویسد: من هیچگونه دلیل  حجت الاسلام مطلق و بحق، امام محمد غزالی صریحاً می«

ام(!!) ولی چون امر شده است ناچار(!!) اطاعت  موجهی براي اعمال و مناسک حج نیافته
 ].158 هصفح[ .»کنم می

ينإِحيا«هر کس به کتاب مشهور غزالی یعنی:  لُومِ الدّ نظر افکند بروشنی از » ءُ عُ

شود و از این همه تحریف و خیانت در کار او بشگفتی  نگار واقف می دروغپردازي سیره
افتد. غزالی در جزء نخستین از کتابش، فصلی را به بحث از آداب حج اختصاص داده  می

يانُ الأَعمالِ الباطِنَةِ وَ «عنوان: اي را تحت  و باب گسترده طَريقُ  النِّيَّةِ وَ جهُ الإِخلاصِ فيِ وَ بَ

َسرارِ ِها والاعتِبارِ بِال رِ لأِ كُّ التَّذَ يَّةُ الافتِكارِ فيها وَ يفِ كَ ةِ وَ يفَ دِ الشرَّ شاهِ لِ الحَجِّ ـمَ ن أَوَّ معانيها مِ

ه رِ  گشوده است. »1إِلی آخِ

تا پایان  اسرار و معانی حج از آغاز«در این باب چنانکه از عنوانش پیدا است به بیان 
 پردازد که آوردن سخنان وي در اینجا میسر نیست. می» آن

که آنرا به پارسی نگاشته و » کیمیاي سعادت«غزالی در کتاب دیگر خود یعنی: 

لُومِ الدّ ّين«اي از کتاب  خلاصه سرار و دقایق ا«شود، نیز تحت عنوان:  شمرده می» إِحياءُ عُ

 نویسد:  سخن گفته و در آغاز این گفتار می» حج
بدانکه اینچه یاد کردیم صورت اعمال حج بود و در هر یکی از این اعمال، سريّ «
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هاي مزبور،  آنگاه در توضیح اسرار و عبرت »1است و مقصود از وي، عبرتی است ...
 نگارد. شرحی مبسوط می
کند که مناسک حج از امور تعبدي  میان سخنان خود گاهی ادعا میآري، غزالی در

شود  نها براي فرمانبرداري از خداوند باید بانجام رسد ولی این اعتقاد موجب نمیاست و ت
که مناسک مزبور را خالی از غرض و تهی از فایده شمارد و از این رو بلافاصله به بیان 

 هگوید. مثلاً دربار پردازد و به تفصیل در این باره سخن می وحکم اعمال حج میسرار ا
و اما انداختن سنگ: مقصود وي «نویسد:  اب کیمیاي سعادت میضمن کت» رمیِ جمرات«

که بدان جایگاه ابلیس  ابراهیماظهار بندگی است بر سبیل تعبد محض. و دیگر: تشبه به 
 2».پیش وي آمده است تا ویرا در شبهتی افکند سنگ بر وي انداخته است...

را پیش آورده » تعبد محض«شود، غزالی ابتدا موضوع  دراین سخن چنانکه ملاحظه می
کند و این سرّ همان است که ابراهیم  اشاره می» رمی جمرات«و سپس به حکمت و سرِّ 

چون به رسم آزمایش مأموریت یافت تا فرزند خویش را در راه خدا قربان  خلیل
کند، میان راه سه بار شیطان وي را دچار وسوسه کرد تا از اینکار روي برتابد و دستور 

در هر سه جایگاه بر شیطان خویش غالب آمد و او را  را فرمان نبرد. ولی ابراهیمخدا 
اش براند. بدین سبب حج گزاران هر سه موضع را  کرد واز محور اندیشه و اراده» رمی«

سپارند و  زنند تا نشان دهند که آنها نیز در پی آن انسان کامل و نمونه، راه می سنگ می
کاري و جانبازي براي خدا هستند و فرزندان روحانی ابراهیم شمرده فدا هوار آماد ابراهیم 

 حج آمده است:  هشوند چنانکه در سور می

�يُِ�مۡ  مِّلَّةَ ﴿
َ
 .]78الحج: [﴾ هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  أ

 .»این راه و روش، آئین پدر شما ابراهیم است«
عکس شده عالی که نقش تربیتی مهمی را حائز است در آثار شیعه و سنیّ من هاین فلسف
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چنانکه محمد بن علی بن بابویه قمی از و مذاهب اسلامی در قبول آن اتّفاق نظر دارند 

ائِع«أعاظم محدثان امامیه در کتاب  لَلُ الشرَّ قيه(و نیز در کتاب: » عِ هُ الفَ ُ ضرُ امام ) از مَن لايحَ

 وَ «آورده که فرمود:  موسی بن جعفر
َ
مِرَ بِرَجمِ الِجمار لأ

ُ
 إِبلیسَ اللَّعَ� كانَ �ِنَّما أ

نَّ
نَّة فى مَوضِعِ الِجمارِ َ�َ�جُمُهُ إبراهيمُ  يَتراءی لاِبراهيمَ   .1»فَجَرَت بِهِ السُّ

به کوبیدن سنگ بر جمره از آنرو فرمان داده شده که شیطان در آنجایگاه بر «یعنی: 
 .»مل جاري شداو را رجم نمود و سنتّ بر اجراي این ع جلوه کرد و ابراهیم ابراهیم

نَّ «نویسد:  با توجه به همین معنا می غزالی
َ
 الظّاهِرِ تَ  كَ فِي وَاعلَم �

َ
رِ� الحصَى إِلى

يطانِ وَ ِ� الحقَيقَةِ العَقَبَةِ وَ   .2»تَقصِمُ بِهِ ظَهرَهُ تَرِ� بِهِ وجَهَ الشَّ
ت آنها را بر کنی ولی در حقیق هایی چند بر عقبه پرتاب می بدان که تو در ظاهر ریگ«یعنی: 

 !.»شکنی کوبی و پشت او را درهم می شیطان (خود) می هچهر
سال چنانکه دیدیم، به بخشی از سخن غزالی استناد نموده و بخش  23 هاما نویسند

دیگر را از سر شیطنت! حذف کرده است و عبارتی از خود پرداخته و به غزالی نسبت 
 حقاً که امانتداري را به کمال رسانده و شود. دهد که در هیچیک از آثار وي دیده نمی می

 .است!! در تقواي علمی، معجزه نشان داده
کسی که دینی تازه و شریعتی «گوید:  سال که می 23 هآنکه: در پاسخ نویسند دوم

معتقدات و خرافات قوم خود زده است چگونه اغلب  هجدید آورده و پشت پا به هم
؟ ضمن بخش نخستین از همین »کند یاء میهمان عادات قدیم را به صورت دیگري اح

و بخصوص در  3کتاب، تفاوت عظیم آداب اسلامی و سنن دوران جاهلی را بیان کردیم
شک نیست که اسلام، حج را از جمله «بخش دوم، پیرامون مراسم حج چنین نوشتیم: 

 مراسمی شمرده که براي طی مراحل و منازل روحانی و وحدت مسلمانان بسیار مفید و
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هر کس که توانایی وصول -مردم  همؤثر است و آنرا ویژه عرب قرار نداده بلکه براي هم
لازم شمرده است .... حج در اسلام از آن رو پذیرفته شده که از تعالیم و  -داشته باشد

عادات «بانی کعبه بوده، نه از آنرو که بنا به ادعاي نویسنده از  ابراهیم خلیلسنن 
صل عبادت حج را نگاه ارفته است. از این رو اسلام، جوهر و  میبشمار »! قومی عرب

پرستان بدان افزوده بودند) از آن پیراسته است یعنی  داشته و زوائد وخرافات را (که بت
خود بازگردانده است. کمال قانونگذاري  همراسم حج را اصلاح کرده و آنرا به اصل پاکیز

همچنان براي بشر سودمند باشد بجاي خود  کند که مقررّات گذشته اگر نیز ایجاب می
هاي صحیح و  سنتّ»! نوآوري« هباقی بماند و قانونگذار با آن مخالفت نورزد و به بهان

مفید را انکار نکند. پس ابقاء مراسم حج از سوي اسلام با توجه به آثار عظیم تربیتی و 
انصاف این دین پاك  هشانشود و ن اجتماعی آن، از امتیازات قانونگذاري اسلام شمرده می

 .1»!است نه دلیل کاستی و نقص آن
اسماعیل را  هخواهد ستایش خان می«نویس که چرا پیامبر اسلام:  آنکه: ایراد سیره سوم

حسن و حسین «افکند که کسی گفت:  ؟! ما را به یاد آن سخن می»شعار قومیت قرار دهد
نه بدستور پیامبر، باید  اسماعیل است و هآري، نه کعبه خان»! هر سه! دختران معاویه بودند

 .کعبه را پرستش نمود و نه پیامبر اسلام کعبه را شعار قوم خود قرار داده است!
براي عبات خدا به پا  لإمحترم را ابراهیم به کمک فرزندش اسماعیل ه: این خاناولاً

توان  ی را نمیرود وکس می داشته و مانند سایر معابد و مساجد، محلّ پرستش حق به شمار
مالک خصوصی آن شمرد. از این رو در قرآن کریم کعبه را تنها به خدا نسبت داده و 

ٓ وعََهِدۡ ﴿فرماید:  می ٰ إبِۡ  إَِ�ٰٓ  ناَ ن عيِلَ َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�
َ
ٓ  ِ�َ بيَۡ  طَهِّرَا أ ا عِ ٱوَ  كِفِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �فِِ�َ للِطَّ كَّ  لرُّ

جُودِ ٱ  .]125: ةالبقر[﴾ لسُّ
کنندگان و عبادتگران و  مرا براي طواف هو اسماعیل سفارش کردیم که خان به ابراهیم«

 .»سجودکنندگان پاکیزه دارید
                                           

 .237و  236ص »خیانت در گزارش تاریخ«بخش دوم کتاب  -1
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دستور نداده تا پیروانش کعبه را پرستش  دانند که هیچگاه پیامبر اسلام : همه میثانیاً
جایگاه  -و دیگر مساجد-پرستند بلکه کعبه  کنند! چنانکه سایر مساجد را مسلمانان نمی

رود. و اگر مقصود نویسنده از ستایش کعبه، احترام به آن باشد  ندگی خدا به شمار میب
محترم است چنانکه هر قومی عبادتگاه  -به اعتبار قدس عبادت-البته محلّ بندگی خدا 
 شمرند و در اینکار جاي ملامت نیست.  پروردگار را محترم می

مردم  هرار نداده بلکه آنرا عبادتگاه همق»! شعار قومیت«کعبه را  : پیامبر اکرمثالثاً
 خوانیم: چنانکه در قرآن مجید می روي زمین معرفی کرده است

ُ ٱ جَعَلَ ﴿  .]97: ةالمائد[﴾ لّلِنَّاس امٗ قَِ�ٰ  رَامَ �َۡ ٱ تَ يۡ ۡ�َ ٱ بَةَ كَعۡ لۡ ٱ �َّ
 .»محترم را براي قیام مردم به عبادت قرار داد هخدا، کعبه آن خان«

  فرماید: و باز می

﴿ ِ  .]97عمران:  آل[﴾ سَبيِٗ�  هِ إَِ�ۡ  تَطَاعَ سۡ ٱ مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ حِجُّ  �َّاسِ ٱ َ�َ  وَِ�َّ
سپردن بدانجا را  مردم است که براي خدا، آهنگ کعبه کنند هر کس که توان راه هبر عهد«

 .»داشته باشد

یره افتاده، تحقیق از س هخبر است چگونه در اندیش دانم کسی که از این بدهیات بی نمی
نمود خویشتن را از  آیا بهتر نبود که در کنار منقل خود، اندکی در زیان شیره! تحقیق می

 .داد؟! شرّ آن نجات می
بسیاري از مسلمانان در سعی بین صفا و «آنکه: ادعاي نویسنده مبنی بر اینکه:  چهارم

قرآن بر  هت بزور آی(!!) داشتند و حفظ این عاداکراهپرستان عرب بود  مروه که عادت بت
(!!). حکایت دیگري از خیانت وي درگزارش تاریخ به شمار »آنها قبولانده شده است

عربی محروم بوده  هنگار ما! از آشنایی با کلمات ساد دهد که سیره رود و ضمناً نشان می می
ادف است و در لغت، مر» کردن وادار«به معناي  »اکراه«هاي دشوار! زیرا  تا چه رسد به واژ

بکار » نداشتن خوش«یعنی » کراهت«نویس به جاي  اید و در عبارت سیره می» جبارا«با 
 .شود! نگارش، از شاهکارهاي ادبی ایشان شمرده می هرفته که البته این شیو
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اما ماجراي سعی میان صفا و مروه، بر طبق آنچه که طبري و زمخشري و رازي و 
اند چنین بوده که در دوران جاهلیت،  ان نوشتهبیضاوي و طبرسی و قرطبی و دیگر مفسر

بر روي صفا و مروه نهاده بودند و به هنگام سعی  هساف و نائلَامشرکان عرب دو بت بنام 
سودند. پس از ظهوراسلام برخی در این شبهه افتادند که  ها دست می و طواف، بر بت

آنرا به مناسک حج پرستان  شاید سعی میان صفا و مروه، در اصل حج نبوده و بت
شود  الهی شمرده می شعائراند! قرآن مجید خبر داد که سعی میان صفا ومروه از  افزوده

و، ممنوع ولی قراردادن اساف و نائله بر آنها روا نبوده است بنابراین، اصل سعی میان آن د
 فرماید: نیست چنانکه می

فَاٱ إنَِّ ﴿ ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  مِن وَةَ مَرۡ ل ِۖ ٱ �رِِ شَعَا وِ  تَ يۡ ۡ�َ ٱ حَجَّ  َ�مَنۡ  �َّ
َ
ن هِ عَليَۡ  جُنَاحَ  فََ�  تَمَرَ �ۡ ٱ أ

َ
 أ

وَّفَ   .]158: ةالبقر[﴾ بهِِمَا َ�طَّ
آیند پس هر کس حج خانه به جاي آورد یا  همانا صفا و مروه از شعائر خدا به شمار می«

 .»عمره بگذارد بر او باکی نیست که میان صفا و مروه طواف کند

نگار  ریفه، افراد مزبور از شبهه بدر آمدند. اما از گرد وخاکی که سیرهش هبا نزول این آی
 هرفتند و به زور آی به پا ساخته! و چنین وانمود کرده که مسلمین زیر بار مراسم حج نمی

شود.  قرآن، سعی میان صفا و مروه بر مسلمانان قبولانده شد! اثري در تاریخ دیده نمی
نگار است که غالباً مقدمات امور را حذف  اب سیرهآري این روش، از ترفندهاي جن

کوشد تا از این راه رویدادها را دگرگونه نشان دهد و سروصدا و اعتراض به  کند و می می
راه اندازد! در اینجا براي تکمیل بحث وتتمیم فائده، گزارش طبري را از تفسیرش 

 نویسد: آوریم، ابوجعفر طبري می یم

نَّ عَنِ ال«
َ
عبِىِّ أ ً كانَ فِي  شِّ يَّ  وَثَنا وَثَناً عَلىَ المَروَةِ ةِ عَلى صَفا �سَُّ� إِسافَ وَ الجاهِلِ

وا بِالبَيتِ مَسَحُوا الوَثَنَِ�، فَلَمّا جاءَ الإسِلامُ 
يَّةِ إِذا طافُ هلُ الجاهِلِ

َ
 �سَُّ� نائلَِةً فَكانَ أ

فا وَالمَ وَ  وثانُ قالَ المُسلِمُونَ: إِنَّ الصَّ
َ
تِ الأ جلِ روَةَ إِنَّما كانَ يُطافُ ُ�سِرَ

َ
بِهِما مِن أ
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نزَلَ االلهُ الوَثَنَِ� وَ 
َ
وافُ بِهِما مِنَ الشَعائِرِ، قالَ فَأ عائِرِ: : لَیسَ الطَّ هُما مِنَ الشَّ َّ�

َ
 َ�مَنۡ ﴿�

وِ  تَ يۡ ۡ�َ ٱ حَجَّ 
َ
ن هِ عَليَۡ  جُنَاحَ  فََ�  تَمَرَ �ۡ ٱ أ

َ
وَّفَ  أ  .1»]158: ة[البقر ﴾بهِِمَا َ�طَّ

نهاده بودند و  إسافاز شعبی نقل شده که در دوران جاهلیت به روي (صفا) بتی بنام « :یعنی

قرار داشت که اهل جاهلیت به هنگام طواف کعبه بر آن  نائلَۀبر روي (مروه) نیز بتی دیگر بنام 
شد مسلمانان گفتند: طواف میان  ها شکسته  سودند. چون اسلام بیامد و بت دو بت، دست می

گرفت و لذا این سعی از شعائر حج نیست. خداوند  فا و مروه به خاطر آن دو بت انجام میص
فرمود که طواف مزبور از شعائر حج است (پس هر کس حج خانه به جاي آورد یا عمره بگذارد 

 .»بر او باکی نیست که میان صفا و مروه طواف کند)
و دیگران نیز گزارش کرده  بن مالک نَساَعبداالله بن عباس و طبري، این روایت را از 

 است.
شود و ره به  حج فارغ می هفلسف هسال پس از آنکه از قلمفرسایی دربار 23 هنویسند
 نویسد: ید و در این باره چنین میآ آن برمی» توجیه!«برد، درصدد  جایی نمی

ی به اید بتوان جوابگشاید و ش اي بر روي اندیشه می اي هست که روزنه در قرآن آیه«
 ها بدهد: سؤال

مَا ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ ﴿ ِينَ ءَامَنُوآْ إِ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� فََ� َ�قۡرَُ�واْ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱۡ�َرَامَ َ�عۡدَ َ�مِهِمۡ َ�ذَٰ�ۚ  َ�سَٞ َ�ٰٓ

ُ مِن فَضۡلهِۦِٓ فَسَوفَۡ ُ�غۡنيُِ�مُ ٱ �نۡ خِفۡتُمۡ َ�يۡلةَٗ   .]28: التوبة[﴾ �َّ
به کعبه آیند.  (سال دهم هجرت)کان پلیدند و نباید پس از این سال اي گروه مؤمنان، مشر«

توبه آخرین  هسور .»نیازخواهد ساخت ترسیدند خداوند شما را به فضل خود بی اگر از فقر می
هاي قرآنی است و پس از فتح مکّه در سال دهم هجري نازل شده است. پیغمبر در  سوره

فرماید. آمد و شد طوایف و قبایل  مسلمان حرام میاین آیه، زیارت کعبه را بر طوایف غیر
عرب، وجه ارتزاق اهل مکّه و باعث رونق کسب و کار آنها است. پس مردم مکّه ناراضی 

افتادن مکهّ  اند(!!) از رونق  اویند که غالباً از ترس، مسلمان شده هشوند. مردم مکّه قبیل می

                                           
 .سوره بقره 158تفسیر طبري، ذیل آیه  -1
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. »رود(!!) ن، این خطر از بین میخطر ارتداد در بردارد، پس با وجوب حج بر مسلمی
 ].158 هصفح[

اعتباري و سستی این توجیه خبر داشته! زیرا بلافاصله  نویس از بی ظاهراً خود سیره
 نویسد: دهد و می ن تردید نشان میآ هدربار
مر منطبق الا  نفس البته این توجیهی است(!!) و معلوم نیست تا چه حد با واقع و«
 .]159 هصفح[!. »شود می

بافی، مزبور، پنداري است که شاهد و دلیل ندارد! زیرا اگر این توجیه  یعنی: فلسفه
آید که زیارت حج، پس از سال دهم هجرت (و البتّه بعد از فتح  درست باشد لازم می

توبه آمده باشند! با آنکه  همکّه) بر مسلمانان فرض شده باشد و نیز آیات حج پس از سور
به زیارت  -یعنی یکسال پیش از فتح مکّه-در سال هفتم هجري پیابر اسلام و مسلمین 

ضاء«اند که در این سفر در تاریخ اسلام به  کعبه رفته ةُ القَ مرَ شهرت دارد. و نیز نخستین » عُ

هاي  حج آمده که از سوره هشمرد در سور مزبور را لازم می هآیاتی که برگزاري فریض
نگار  توبه نازل شده بنابراین، توجیه سیره هها پیش از سور اوائل مدینه است و سال

ورزد تا شعري بسراید که  ترین محلیّ از اعراب ندارد! اینک چرا آن جناب اصرار می کم
 .اش درماند! قضاوتش با خوانندگان است! در قافیه

 اعتراض بر حکم جهاد
ره نویس قرار گرفته، جهاد است. هر چند در این با ایراد سیره هحکم دیگري که مای

پیش از این سخن گفتیم و پاسخ نویسنده را دادیم ولی چون این حکم از حساسیت 
فراوانی برخوردار است و مکررّ مورد نقد خاورشناسان غربی واقع شده از این رو لازم 

نگار  هاي سیره دانیم بیش از آنچه که گذشت بدان بپردازیم و پاسخ کافی به اشکالتراشی می
امید است این کار با عنایت بر اهمیت موضوع موجب ملالت و همکفران وي بدهیم. 

 خوانندگان را فراهم نیاورد.
 نگارد:  جهاد اسلامی چنین می هسال در زمین 23 هنویسند
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توان یافت(!!) حکم  اما قانونی که در هیچیک از شرایع آسمانی و بشري نظیر آنرا نمی«

آن  و پس از»(!!) ؤمنين القتالأذن للم« جهاد است که نخست به صورت اجازه است:

هاي مدنی مانند بقره، انفال، توبه و  هاي گوناگون امر وشدت عمل در سوره بشکل صیغه
هاي مکیّ نامی از جهاد و قتال  غیره آمده است. قابل توجه و عبرت آنکه در سوره

ر هاي مدنی به قدري آیات قتال و جهاد فراوانست که تصو مشرکین نیست ولی در سوره
کید صورت نگرفته باشد. و این مطلب دو اهیچ امري و حکمی این قدر ت هشود دربار می

اعراب و راه استیلاء بر آنها  هرساند: یکی بصیرت حضرت محمد بر روحی امر را می
توان یک دولت اسلامی بوجود آوردو در نتیجه  وتوجه به این اصل که جز با شمشیر نمی

اد(!!) زیرا خود این اصل، منتزع از عادات و فطرت قوم یک واحد اجتماعی تشکیل د
ترین حقّ انسانی  شدن حقّ آزادي فکر و عقیده(!!) یعنی شریف عرب است. و دوم، پایمال

توان آنرا توجیه  که صداي اعتراض بسی از متفکرّین را بلند کرده است و به آسانی نمی
کردن، کاري پسندیده و با   نی مجبورکرد. آیا بزور شمشیر مردم را به قبول عقیده و دی

هاي گوناگون بشري  عدل و انسانیت سازگار است؟ بدیهی است در جامعه همبادي فاضل
در هر زمان و در هر مکان کما بیش ستم و تباهی موجود است ولی از نظر اهل فکر هیچ 

اي براي  هتر از این نیست که شاهی یا هیئت حاکم تر، نامعقولتر و نامردمی ستمی تاریک
تواند(!!)  مردم حقّ آزادي فکر و عقیده قائل نباشد. پادشاه یا فرمانروا و یا حکومتی می

مخالف خود را از بین ببرد، این صورتی است که از تنازع بقاء، هر چند مخالف اصول 
انسانی باشد. اما مجبورساختن مردمی که چون او فکر کنند و مطابق ذوق و مشرب او 

پوشی و توجیه نیست. معذلک در طول تاریخ و در تمام ملل  اشند، قابل چشمرأي داشته ب
احترامی به شخصیت انسان رایج بوده  این اجحاف به حقّ مردم روي داده است و این بی

مردم نیز چنیند یعنی همان استبداد، همان خودکامی و خودرأي(!!)  هاست. حتیّ عام
مخالف معتقدات خود را  هب شنیدن فکر و عقیدطاغیان و مستبدان را بکار بسته و تا

هاي تاریک و سیاهی را در سرگذشت انسان گشوده است.  ندارند و خود این امر، صفحه
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اند، دست و پایشان را قطع  هاي تاریک انداخته اند، به زندان اند، سوزانده آدمیان را کشته
هاي بارزي که در  اند، نمونه جمعی مرتکب شده اند و کشتار دسته اند، به دار آویخته کرده

است وقایع خونی کشورهاي نازي و فاشیست  عصر خود ما و قرن بیستم روي داده
 وکمونیست است.

اقوام صورت گرفته  هجهان و میان هم هاحترامی به آزادي فکر و عقیده در هم پس بی
 است ولی مطلب قابل ملاحظه این است که آیا این روش(!!) از طرف کسی که پرچم

 .]256: ة[البقر ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ فرماید: هدایت را بر دوش گرفته است و در جائی می

و . ]6[الکافرون:  ﴾٦ ديِنِ  وَِ�َ  دِينُُ�مۡ  لَُ�مۡ ﴿گوید:  و در جاي دیگر به کافران می

هَۡ ﴿ فرماید: همچنین می و  .]42[الأنفال:  ﴾بيَّنَِةٖ  َ�نۢ  َ�َّ  مَنۡ  يَٰ وََ�حۡ  بيَّنَِةٖ  َ�نۢ  هَلَكَ  مَنۡ  لكَِ ّ�ِ

 لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿ لقب گرفته و مصداق: .]107[الأنبیاء:  ﴾لَمِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ ﴿از جانب خداوند: 
 ]161-159 هصفح[؟!. »شده است، سزاوار و رواست است .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ 

و باطل را در هم آمیخته و سال در این سخنان، حق  23 هباید دانست که نویسند
 سازیم: طاهاي او را خاطرنشان میقیاسی نابجا بکار برده است و ما در اینجا خ

قانونی که در هیچیک از شرایع آسمانی و بشري «ادعاي نویسنده در این باره که:  اولاً
! ادعائی نادرست و دور از تحقیق شمرده »توان یافت، حکم جهاد است نظیر آنرا نمی

اطلاّعی نویسنده از کتب مقدس ادیان و تاریخ آنها است، زیرا هر  شود و نمایشگر بی می
جهاد  هو فرمانهایی را که دربار نبردهاي موسیرا بررسی کند، ماجراي  توراتکس 

هایی را از تورات ارائه  بیند و ما پیش ازاین، نمونه دریافت داشته در آنجا به روشنی می
جانشین او  یهود تصریح شده که پس از موسی هب مقدسدادیم. بعلاوه، در کت

یوشع، باب دهم) و همچنین برخی از  هاز پیکار با دشمنان باز نایستاد (صحیف یوشع
 از جهاد در راه خدا و داود اسرائیل مانند: سموئیل پیامبران و پادشاهان بنی
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تواریخ ایام، باب کوتاهی نکردند (کتاب اول سموئیل، باب چهاردهم و کتاب اول 
 .1ها در کتب تاریخی یهود نیز آمده است هجدهم) و شرح این جنگ

نیز حکم جهاد منسوخ و باطل نگردیده همانگونه که قبلاً  در دیانت عیسیاما 
سیحیت نیز به فرازهایی از انجیل را در این باره گواه آوردیم و برخی از علماي بزرگ م

قدیس بزرگ مسیحی  AUGUSTIN اگوستین سننانکه اند چ این حقیقت اعتراف نموده
 در قرن چهاردهم میلادي اعلام کرد که جنگ عادلانه، مشروع است و با آئین مسیح

شمردند و با گرمی  می» جهاد مقدس«را  هاي صلیبی جنگناسازگاري ندارد. مسیحیان نیز 
میان آنان، کردند که در ها شرکت ن در این جنگاز آن استقبال نمودند و هزاران تن از ایشا

شدند. البتّه هر جنگی صحیح و مشروع نیست ولی مقصود ما  کشیشان فراوانی یافت می
میان مسلمانان نبوده حدود به قانون اسلام و متداول درهاي مذهبی م آن است که جنگ

گونه نبردها را تصویب نموده و در آنها شرکت  دیان و اقوام دیگر نیز مکررّ ایناست و ا
اند که  روي در این مقام را به جایی رسانده اند و حتیّ برخی از پاپهاي مسیحی، زیاده ردهک

 هجنگ نیست بلکه مای هاسلام دربار هي عادلانانه تنها فتواي ایشان قابل مقایسه با ر
اروبان عظم مسیحیت، اشرمندگی، همکیشان آنها را نیز فراهم آورده است چنانکه پاپ 

 1095نوامبر  28بدرخواست الکسیس اول (امپراطور قسطنطنیه) در بنا  Urbainدوم 
جنگ صادر کرد. در این فتوي که پیروان خود را بر ضد  همیلادي، فتوائی شگفت دربار

 نویسد: خطاب به مسیحیان چنین می مسلمانان برانگیخته،
فائس ثروت دشمنان، مال شما خواهد بود و شما مالک دارایی آنها بوده خزائن و ن«

توانید به غنیمت ببرید. کسانی که مرتکب هر گونه معصیت گردیده باشند ولو  آنها را می
مردم، مجاناً و  هبنیاقتل و زنا و غارتگري و ایجاد حریق عمدي و سوزاندن خانه و 

بلاعوض تبرئه خواهند شد مشروط بر اینکه وارد این جنگ مقدس و با شکوه بشوند. 

                                           
پ تهران، جلد اول مراجعه تالیف حبیب لوي، چا» تاریخ یهود ایران«بعنوان نمونه در زبان فارسی، به کتاب:  -1

 هاي دیگر در این باره نوشته شده فراوان است. کنید. کتبی که به زبان
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س شربت مرگ را بچشد یا حتیّ در اثناي راه بمیرد، شهید کسی که در سرزمین مقد
 .1»محسوب شده و فوراً داخل بهشت خواهد شد

هاي دفاعی و در برخی از موارد  ها، قانونگذاران دنیا نیز جنگ علاوه بر مذهبی
مقننّ مشهور  Montesquieuمنتسکیو اند. بعنوان نمونه:  نبردهاي تهاجمی را تصویب کرده

 نویسد: می روحُ القوانينکتاب:  فرانسوي در

ملل هم حق دارند براي حفظ خودشان جنگ نمایند زیرا حفظ هر ملتّ و دولتی مثل «
 .2»حفظ هر دولت و ملتّ دیگري است که به او حمله کرده است

 گوید: باز هم در همان فصل می
کند  در مورد اجتماعات و ملل، حقّ دفاع طبیعی گاهگاهی لزوم حمله را ایجاب می«

آید که ممکن است یک صلح طولانی ملتّ دیگر را طوري نیرومند  یعنی مواقعی پیش می
نموده و به حالی درآورد که بتواند ملتّ دیگر را نابود کند، در این صورت حمله، یگانه 

شود حقّ دفاع طبیعی در بین  وسیله جلوگیري از اضمحلال است. به این ترتیب دیده می
 .3»کند ت به حمله را ایجاب میملل، مبادر اقوام و

باشد  آنچه از این قانونگذارِ معروف غربی نقل کردیم بطور مطلق مورد قبول ما نمی
سال  23 هکنند ادعاي نویسند ولی سخن منتسکیو و دیگر شواهدي که آوردیم ثابت می

 سابقه قوانین بشري بی میان ادیان واساس است و مشروعیت جنگ در و بیکاملاً واهی 
 نبوده و ویژة اسلام نیست.

اجازه است حکم جهاد ... نخست بصورت «نویسد:  نگار که می : سخن دیگرِ سیرهثانیاً

در  شدت عملهاي گوناگون امر و  و پس ازآن، به شکل صیغه» اذن للمؤمنين القتال«

به  اورزي او ر دقّتی و غرض بی »و غیره آمده است بقره، انفال، توبههاي مدنی مانند  سوره

                                           
 .38تاریخ اصلاحات کلیسا، اثر جان الدر، چاپ تهران، ص  -1

 .269، ترجمه علی اکبر مهتدي، چاپ تهران، ص القوانين  روح -2

 .27، صفحه القوانين  روح -3
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» اذن للمؤمنين القتال«اي به صورت:  گذارد! زیرا در سراسر قرآن کریم، آیه نمایش می

 ر این زمینه آمده بدین صورت است:اي که د شریفه هنداریم و آی

ذنَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  تَلوُنَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْ  بِ�  .]39الحج: [﴾ ...ظُلمُِوا

جنگ داده شد زیرا که بر آنها ستم رفته  هجازاند، ا به کسانی که در معرض پیکار قرار گرفته«
 .»است...

هاي بقره و انفال و توبه، این منطق عادلانه تغییر نیافته چنانکه در  وانگهی، در سوره

ٰ ﴿خوانیم:  می بقره هسور ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا ِينَ ٱ �َّ ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا  بُّ ُ�ِ  َ�  �َّ
ۡ ٱ  . ]190: ةالبقر[﴾ ١٩٠ تَدِينَ مُعۡ ل

که خدا تجاوزگران  اند پیکار کنید وتجاوز مکنید در راه خدا با کسانیکه به جنگ شما آمده«
 .»دارد را دوست نمی

به جنگ دفاعی سفارش  حج، هاینجا نیز همانند سور شود در به طوریکه ملاحظه می
که نویسنده آنرا »! شدت عمل«ست و از گونه ستم و تجاوزي منع گردیده اشده و از هر

                                                                                                        شود. دستاویز خود قرار داده اثري دیده نمی
 فرماید: ضمن آیات جنگ می انفال هسورما در ا

ْ  �ن﴿ لۡ  جَنَحُوا ۡ  لهََا حۡ نَ جۡ ٱفَ  مِ للِسَّ ِۚ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ مِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ ْ يرُِ�دُوٓ  �ن ٦١ عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ  ا
ن

َ
ۚ ٱ بَكَ حَسۡ  فإَنَِّ  دَعُوكَ َ�ۡ  أ ُ ِيٓ ٱ هُوَ  �َّ يَّدَكَ  �َّ

َ
ِ بنَِۡ�ِ  � ِ  ۦه ۡ ٱوَ�  .]62-61الأنفال: [﴾ ٦٢ مِنِ�َ مُؤۡ ل

بدین کار تمایل نشان ده و بر خدا توکّل کن اگر دشمنان به صلح گرایش نشان دادند تو نیز «
ات خدا است او  که او شنوا و دانا است. و اگر خواستند بر تو نیرنگ زنند، همانا کفایت کننده

 .»یید نمودااست که به یاري خود و به کمک مؤمنان تو را ت

به انفال دستور جنگ با دشمنان آمده ولی از صلح با ایشان نیز  هآري، هرچند در سور
گري بردارد، اسلام  کند همین که دشمن دست از فتنه روشنی سخن رفته است و ثابت می

 را با او جنگی نیست.
متعال و منطقی اسلام در  ههاي حج و بقره، چهر بنابراین در اینجا هم چون سوره
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 مسئله جنگ نمایان شده است.
آیات نبرد در خلال آن سال شدیدترین  23 هکه بنا به ادعاي نویسند توبه هاما در سور

َ� تَُ�تٰلِوُنَ قَوۡمٗ ﴿خوانیم:  شود! چنین می ملاحظه می
َ
يَۡ�نَٰهُمۡ �

َ
� ْ ْ �إِخِۡرَاجِ ا نََّ�ثُوٓا وا وَهَمُّ

 ٍ� لَ مَرَّ وَّ
َ
 .]13: التوبة[﴾ ...ٱلرَّسُولِ وَهُم بدََءُوُ�مۡ أ

اج پیامبر گرفتند و جنگید که پیمانهاي خود را شکستند و تصمیم به اخر چرا با گروهی نمی«

 .1»بار جنگ را با شما آغاز کردند آنها بودند که نخستین
بینیم، جانب عدالت و انصاف رعایت شده وحقّ معقول  در این آیه نیز به طوریکه می

کند.  شکنی و ستمگريِ دشمن است، یادآوري می و مشروعی را که دفاع در برابر پیمان
حولِ نویسنده اَی است و اختلاف ندارد. این، دیدگانِ پس، منطق قرآن از آغاز تا انجام یک

 بیند! آري: خدا تفاوت و تعارض میاست که در کلام 
 ســهم ناپاکــان ز قــرآن حیــرت اســت

 

 نور خور خُّاش را چـون ظلمـت اسـت    
 

 نیست در فرقـان حـق هـیچ اخـتلاف    
 

 ات بـــا حـــق نـــدارد ائـــتلاف! دیـــده 
 

ــر درون  ــد ب ــور وحــدت چــون نتاب  ن
 

 2نــی اختافســت اي زبــون!  هرچــه بی 
 

رساند، یکی بصیرت  این مطلب دو امر را می«سال آورده که:  23 ه: آنچه نویسندثالثاً
اعراب و راه استیلاء بر آنها و توجه به این اصل که جز با  هحضرت محمد بر روحی

تشکیل  یک واحد اجتماعیدر نتیجه، توان یک دولت اسلامی بوجود آورد و  شمشیر نمی
خبر بوده است!  یخ اسلام بینگار تا چه اندازه از تار دهد که جناب سیره . گواهی می»داد...

 هچون به مدینه (یثرب) گام نهاد، دو قبیل زیرا به اتّفاق مورخان، پیامبر ارجمند اسلام
پیوند داد  مهاجرانِ مکیّرا به اتّحاد بایکدیگر فراخواند و آن دو گروه را با  أوَس و خزَرج

پیروان خود را تحت عنوان کلیّ  ه) میان ایشان برقرار کرد و همخوُتاُبرادري ( هطو راب

                                           
همگی «. یعنی: ]36: التوبة[ ﴾يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ كَآفَّةٗ كَمَا  وََ�تٰلُِواْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� كَآفَّةٗ ﴿خوانیم:   و نیز در همین سوره می -1

 .»جنگند با مشرکان کارزار کنید چنانکه آنان همگی با شما می
 اشعار، از نویسنده این کتاب است. -2
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متشکلّ ساخت یعنی گروهی را پدید آورد که زندگی اجتماعی و هدف » امت واحد«
 خوانیم: عمران می آل هسور راي داشتند همانگونه که د یگانه

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا عۡ  مۡ كُنتُ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ
َ
ٓ أ لَّفَ  ءٗ دَا

َ
صۡ  قلُوُ�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
 ۦٓ مَتهِِ بنِعِۡ  تُمبَحۡ فَأ

ٰ إخِۡ   .]103عمران:  آل[﴾ انٗ َ�
هاي شما الفت  میان دلد آنگاه که دشمنان هم بودید و درنعمت خداي را بر خود بیاد آری«

 .»افکند و به نعمت خدا برادران یکدیگر شدید...

 خوانیم: باز در همین سوره می

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

ۡ
ِ  مُرُونَ تأَ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل  مِنُونَ وَتؤُۡ  مُنكَرِ ل
 ِ ِ ٱب  .]110عمران:  آل[﴾ ...�َّ

دهید و از  اید، به نیکی دستور می شما بهترین امتی هستید که به نفع مردم نمودار گشته«
 .»ایمان دارید...دارید وبه خدا  زشتی باز می

-چنانکه پیش از این گذشت-در اوائل ورود به مدینه  علاوه بر این، پیامبر
با -حتیّ مشرکانِ آنجا تنظیم کرد که هر کدام  اي براي مسلمانان و یهودیان و نامه پیمان

در کنار یکدیگر با صلح و آرامش بسر برنَد و  -رفتند آنکه گروهی جداگانه به شمار می
خود دفاع کنند یعنی روابط اجتماعی مسلمانان را با  هر دشمن مشترك، از جامعدر براب

همکاري فرا خواند. بنابراین،  دیگران توسعه بخشید و آئین هاي مخالف را به تعاون و
پیش از آنکه با قریش به جنگ پردازد توفیق یافت تا واحد اجتماعی  مپیامبر اسلا

براي حفظ و پاسدراي از این  ول خداسفاعی رهاي د متشکّلی بوجود آورد لذا جنگ
 .اجتماعی بود، نه براي تشکیل آن!حد او

اسلامی هم بیشتر از راه دعوت و تبلیغ صورت  هجامع هعلاوه بر تشکیل، توسع
هاي مختلفی را به نواحی  پذیرفت چنانکه پیامبر خدا درهمان اوائل هجرت، دسته می

هاي بعد، سفیران خود را به  م بپردازند و در سالتا به تبلیغ اسلاگوناگون گسیل داشت 
هایی به سوي قبائل پراکنده ارسال کرد  فرستاد و مکررّ نامه یمنو  شامنواحی دورتر مانند 
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غیره را و روم شرقیو  مصرو  ایرانو  حبشهو حتیّ پادشاهان کشورهاي گوناگون مانند 

ب«در کتاب:  ها را اي از این نامه به اسلام دعوت نمود که مجموعه رَ سائِلِ العَ ةُ رَ رَ هَ » جمَ

ياسيَّةِ «تألیف احمد زکی صفوت و نیز در کتاب:  ثائِقِ السِّ ةُ الوَ موعَ هدِ النَّبِیِّ وَ  مجَ ةِ لِلعَ لافَ الخِ

ة دَ اشِ  توان دید. تألیف دکتر محمد حمیداالله، می» الرّ

با کمال شگفتی هاي فکري آورده،  : سخنی که نویسنده درنکوهش از سلب آزاديرابعاً
ارِ پرسوز و میان گفتنگار در شده است! زیرا جناب سیرهاز سوي خودش نقض و رد 

 نویسد: گداز! خود می
تواند مخالف خود را از بین ببرد، این صورتی است  پادشاه یا فرمانروا یا حکومتی می«

ون او از تنازع بقاء، هرچند مخالف اصول انسانی باشد. اما مجبورساختن مردمی که چ
 !!.»پوشی و توجیه نیست ي داشته باشند قابل چشمافکر کنند و مطابق ذوق و مشرب او ر

عجبا! هنگامی که ما پذیرفتیم حکومتی اجازه دارد برخلاف اصول انسانی، مخالفان 
دهد؟  هاي فکري چه معنا می خوانی براي سلب آزادي خود را از میان بردارد، دیگر مرثیه

ها حق ندارند از آزادي عقاید جلوگیري  نیست که ما ادعا کنیم: دولت گویی آیا این تناقض
کنند امبا حق دارند مخالفان عقاید و رفتار خود را به قتل رسانند؟ راستی آنهمه ناله و 

خوانی و سوگواري در فراق آزادي، براي وصول به همین نتیجه بود؟ یا  فغان و روضه
اي دهند و اعلام دارند  شوهبه دولت متبوع خود ر اند بدین وسیله جناب سناتور! خواسته

خواهان مجاز هستید زیرا از  چد سلب آزادي جایز نیست ولی شما در کشتن آزاديکه هر
 کنید؟ حقّ طبیعی خود! استفاده می

براي » قانون تنازع بقاء«آزادیخواه! این اجازه را به استناد  هآور است که نویسند خنده
میان حیوانات وحشی نی که در بیابان و جنگل و دریعنی همان قانوکند  ها صادر می دولت

قانون «میان بشر متمدن حکومت کند داند اصلی که باید در ا هنوز نمیبرقرار است! گوی
ها از راه معاونت وهمیاري باید چرخ زندگی را بگردانند و  است یعنی انسان» تعاون بقاء

 .ز راه دریدن و از میان بردن یکدیگر!هاي حیات برگشایند، نه ا گره از دشواري
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زندگی درمانده و  هتأسف نیست که این مدافعان آزادي! از فهم اصول اولی هآیا مای
 .کنند؟! را مطرح می» قانون جنگل«براي عالم انسانی 

الفارق  اي نادرست و قیاسی مع چینی خود، به نتیجه سال از مقدمه 23 ه: نویسندخامساً
سازد. در این استنتاج ظالمانه،  د و مدارك روشن تاریخی، آنرا مردود میرسیده که اسنا

خود کامگان و طاغیان و مستبدان و فاشیستها  هاسلام را با شیو روش دفاعی پیامبر
مقام خدا  درونی خویش را با پیامبرِ والا هشمارد و کین ها ... همسان و برابر می وکمونیست

دینی  آیا به زور شمشیر مردم را به قبول عقیده و«نویسد:  گذارد چنانکه می به نمایش می
عدل و انسانیت سازگار است؟... آدمیان را  هکردن، کاري پسندیده و با مبادي فاضل مجبور
اند، به  اند، دست و پایشان را قطع کرده هاي تاریک انداخته اند، به زندان اند، سوزانده کشته

عصر خود ما هاي بارزي که در  اند، نمونه مرتکب شدهجمعی  اند و کشتار دسته دار آویخته
کمونیست است.  است وقایع خونین کشورهاي نازي و فاشیست و و قرن بیستم روي داده

اقوام صورت گرفته  هجهان و میان هم هاحترامی به آزادي فکر و عقیده، در هم پس بی
ف کسی که پرچم ولی مطلب قابل ملاحظه این است که: آیا عین این روش از طراست 

 .1؟»هدایت را به دوش گرفته ... سزاوار و روا است
تن اسیر  6000کردن  گوییم: آیا عفو مردم مکّه از سوي پیامبر، و آزاد در پاسخ می

                                           
ست بازي! معمولاً دشمنی خود را با پیامبر گري و سیا سال از سر حیله 23جاي یادآوري است که نویسنده  -1

دل  کند تا افراد ظاهربین و ساده پنهان می»! حضرت رسول«و »! حضرت محمد«هایی چون  در لفاّفه واژه اکرم
را بفریبد و چنان پندارند که وي با احترام و انصاف درباره پیامبر و سیرت او پژوهش نموده است! ولی اگر 

یابند که  سال) با تأمل نگرند به خوبی درمی 23سخنان فوق (و نظایر فراوان آن در کتاب دلان مزبور به  ساده
جسارت ورزیده و توهین نموده است. به راستی آیا روا  نویسنده تا چه حد به ساحت مقدس پیامبر اسلام

ز او سر زده، در است که یک نویسنده افیونی! با آن همه مفاسد اخلاقی و خیانتهایی که در صحنه سیاست ا
واپسین زندگانی خود، کتابی براي مردم میهنش بنویسد و در آنجا (پس از خدا) عزیزترین شخصیت مقدس 
آنان را با تهمت و افتراء و تحریف گزارشهاي تاریخی در ردیف چنگیز و آتیلا و هیتلر و استالین به شمار 

 ویان، با احترام از او یاد کنیم؟!.آورد و ما نقاب بر چهره زنیم و همچون منافقان و دو ر
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و دیگران، و بخشودن  ابوسفیان و هند و وحشیحنَین، و در گذشتن از جنایتکارانی چون 
پوشی از گناه مردي که ضارب فرزند و  و چشم ر آن بود تا پیامبر را مسموم کند،زنی که ب

شد... همۀ اینها معنایش آن است که پیامبر اسلام از راه  پیامبر شمرده می هقاتل نواد
افکند  هاي تاریک می سوزانید و به زندان کشت و می گناه را می هاي بی دلی، انسان سخت

 .آویخت؟! وبدار می
ها در مکّه شکنجه شدند و  پرستی، سال ك بتپناهی که به جرم تر یا دفاع از مردم بی

 هسپس از دیار خود رانده گشته و اموالشان به تصرفّ درآمد و هر دم در معرض حمل
 .دشمنی قرار داشتند، معنایش تحمیل عقیده به زور شمشیر است؟!

طرف  مگر قرآن مجید در دوران مدینه صریحاً مسلمانان را از جنگ با کسانی که بی
 فرماید:  کند و نمی نمیبودند منع 

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ وۡ  قٌ مِّيَ�ٰ  نَهُموَ�َيۡ  نَُ�مۡ بيَۡ  �قوَۡ  إَِ�ٰ  يصَِلوُنَ  �َّ
َ
ٓ  أ ن صُدُورهُُمۡ  حَِ�َتۡ  ءُوُ�مۡ جَا

َ
 أ

وۡ  تلِوُُ�مۡ يَُ�ٰ 
َ
ْ يَُ�ٰ  أ ٓ  وَلوَۡ  مَهُمۚۡ قَوۡ  تلِوُا ُ ٱ ءَ شَا لوُُ�مۡ �ۡ ٱ فإَنِِ  تَلوُُ�مۚۡ فلَََ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  لسََلَّطَهُمۡ  �َّ  فلََمۡ  َ�َ

لۡ  تلِوُُ�مۡ يَُ�ٰ 
َ
ْ قَوۡ وَ� لمََ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  ا ُ ٱ جَعَلَ  َ�مَا لسَّ  .]90النساء: [﴾ ٩٠ سَبيِٗ�  هِمۡ عَليَۡ  لَُ�مۡ  �َّ

اند که میان شما و آنان پیمانی  (با کافران کارزار کنید) مگر کسانی که به گروهی پیوسته«
-آنان از جنگیدن با شما یا کارزار با قومشان تنگ شده  هاند و حوصل هست یا به نزد شما آمده

بنابراین همین که از  -کردند داد و با شما پیکار می خواست آنانرا بر شما چیرگی می اگر خدا می
 خداوند هیچ راهی را بر ضدشما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند واظهار صلح به شما نمودند، 

 .!»است...آنها براي شما مقرّر نداشته 

دهد که چون در دوران مدینه و زمان شکوفایی قدرت پیامبر، به  نشان نمی  مگر تاریخ
طرف نبرد کن تا به مسلمانی گرایند، پیامبر  نمودند که با اقوام بی آن بزرگوار پیشنهاد می

 نمود؟ راستین این پیشنهاد را رد می
لفان اسلام همواره کرَ و آري، تاریخ بارها از این حقیقت خبر داده ولی گوش مخا

چشمشان از دیدن مدارك روشن تاریخی نابینا بوده است! و ما در اینجا چند نمونه از این 
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 آوریم: وقایع را می
ي) در تاریخ هجري قمر 275(متوفیّ در سال  یعقوبیحمد بن أبی یعقوب معروف به ا

 نویسد: قدیمی خود می

عَثَ رسَُولُ االله« َ� ِهُمُ الكَلبِىَّ إِلى بَ� مُدلِجٍ وَهُم حُلَفائهُُ وَ اِ� �ِ غالِبَ بنَ عَبد
ينَ قالَ االلهُ فيهِم

َّ
وۡ ﴿: الذ

َ
ٓ  أ  كَ فَقالوُا لسَنا عَلَي .]90[النساء:  ﴾صُدُورهُُمۡ  حَِ�َتۡ  ءُوُ�مۡ جَا

ديباً لمَ ُ�يبُوهُ. فَقالَ النّاسُ: اغزُهُم يا رسَُولَ االلهِ! فَقالَ: إِنَّ لهَُ كَ! وَ وَلسَنا مَعَ 
َ
ً أ م سَيِّدا

مرِه ...
َ
ةَ أ  .»لَن يأَخُذَ إِلاّ خَِ�َ

مدلج که با او همپیمان بودند  غالب بن عبداالله کلبی را به سوي قوم بنی رسول خدا« یعنی:

وۡ ﴿ ه:فرستاد (تا آنانرا به اسلام دعوت کند) و این قوم کسانی بودند که خداوند دربارة آنان آی
َ
 أ

 ٓ که ما  پیامبر پاسخ دادند هرا نازل کرد. آنها به نمایند .]90[النساء:  ﴾صُدُورهُُمۡ  حَِ�َتۡ  ءُوُ�مۡ جَا
نه بر ضد محمد هستیم و نه با وي همراهیم و دعوت غالب بن عبداالله را نپذیرفتند. آنگاه مردم 
به پیامبر گفتند که اي رسول خدا با ایشان جنگ را آغاز کن! پیامبر پاسخ داد: آنان سروري 
شریف دارند که جز کار پسندیده را در پیش نخواهد گرفت (و سرانجام خودش اسلام را 

 .»پذیرد) و پیامبر با ایشان پیکار را روا نشمرد می
 نویسد:  باز یعقوبی می

�َعَثَ ُ�مَيلَةَ بنَ عَبدِاِ� اللَّيثِىَّ إِلى بَ� ضَمرَة فَرَجَعَ إِلى رسَُولِ االلهِ فَقالَ: يا وَ «
هُ وَلا رسَُولَ  ارِ�ُ

ُ
قُهُ وَ  لا�سُالمُِهُ وَ  االلهِ قالوُا لا� بهُُ! فَقالَ النّاسُ: يا رسَُولَ  لانُصَدِّ نَُ�ذِّ
ً وَ االلهِ اغزُهُم! فَقالَ: دَ  ً وسَُودَدا إِنَّ فيهِم عَدَدا

رُبَّ شَيخٍ صالِحٍ مِن بَ� ضَمرَة عَوهُم فَ
 .1»سَبيلِ االلهِ  غازٍ في

را به اسلام  لهَ بن عبدااللهِ لیَثی را به سوي بنی ضمَرهَ فرستاد (تا آناننمُی پیامبر خدا« :یعنی
ضمَرهَ گفتند که: ما نه با محمد  فراخواندَ) نمُیله بازگشت و به پیامبر گفت: اي رسول خدا بنی

کنیم! مردم پیشهاد  داریم و نه تکذیبش می کنیم، نه او را تصدیق می جنگیم و نه با او سازش می می
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فرمود: آنها را رها کنید که از فزونی و شرف و  ودند که: اي رسول خدا با آنان بجنگ! پیامبرنم
ضمره که (بخواست خود بیاید و به  اي دارند و چه بسا شیخ نیکوکاري از میان بنی بزرگواري بهره

 .»همراه ما) در راه خدا پیکار کند
 نویسد: و همچنین یعقوبی می

» 
ُ
مَریَّ إِلى بَ� الّديلِ فَرَجَعَ فَقالَ: يا رسَُولَ وَ�َعَثَ عَمرو بنَ أ ةِ الضَّ درَ�تُهُم  مَيَّ

َ
االلهِ أ

 االلهِ وَ جِئتُهُم حُلُ فُلُولاً وَ 
َ

شَدَّ الإِباءِ. فَقالَ النّاسُ: اغزُهُم ولاً دَعَوُ�هُم إِلى
َ
بوَا أ

َ
رسَُولِهِ فَأ

: دَعَوا بَِ�  ! فَقالَ رسَُولَ االلهِ لاالدّ  يا رسَُولَ االلهِ
َ
 إِنَّ سَيِّدَهُم قَد صَّ� يلِ، إِيّاُ�م! أ

سلِم، َ�يَقُولوُنَ: �َعَموَ 
َ
سلَمَ َ�يَقُولُ: أ

َ
 .1»أ

دیل گسیل داشت و او بازگشته گفت: اي  ه ضَمري را بسوي بنیمیاُعمرو بن  پیامبر« :ییعن
دا و رسولش سوي خ به میانشان وارد شدم و آنها رادا، جماعت ایشان را دریافتم و دررسول خ

دعوت کردم ولی آنان به سختی از پذیرفتن اسلام خودداري نمودند. مردم گفتند: اي رسول خدا 
دیل را رها کنید و از جنگ با ایشان بپرهیزید، بدانید که آنان  با ایشان بجنگ! پیامبر فرمود: بنی

اسلام آورید و  سروري دارند که نماز گزارده و اسلام آورده است، او به آنها خواهد گفت که
 .»پذیرند ایشان می

شود بنابر دستور قرآن مجید، اقوامی که با مسلمین به پیکار  چنانکه ملاحظه می
رو گرفتند و از این  طرف بودند، هیچگاه در معرض حملۀ پیامبر قرار نمی برنخاسته و بی

ر، با ذکر کردند آن بزرگوا هرگاه که جنگ با اقوام مزبور را به رسول اکرم پیشنهاد می
داشت و هیجاناتشان را آرام  امتیازات ایشان، مردم را از جنگ با آنان برحذر می

 نمایانگر آن است که اسلام ساخت. پس دستور صریح قرآن و روش روشن پیامبر می
انگیزان معاند روبرو  جو، سر جنگ نداشت و تنها با ستمگران مهاجم و فتنه با مردمِ صلح

اي که نه اطلاّع درستی از تعالیم قرآن کریم دارد، و نه از روش دعوت  شد، اما نویسنده می
کند تا بر صحت دعوي خود  آگاه است، و نه به مآخذ تاریخی رجوع می و سنتّ پیامبر

                                           
 .73، ص 2تاریخ یعقوبی، ج  -1



 285  جهش بسوي قدرت

 

و »! خواهد بگوید هرچه دل تنگش می«اي، البتّه حق! دارد که  گواه آورد، چنین نویسنده
 رد، آري:ترین شخصیت تاریخ ابراز داخود را به نسبت به والا هحقد و کین

 کـس درد  ةچون خدا خواهد که پـرد 
 

ــرَد!   ــان بـ ــه پاکـ ــدر طعنـ ــیلش انـ  1مـ
 

نگار از قرآن شریف آورده مبنی بر آنکه: هلاك و حیات هر  عجب آنکه آنچه سیره

هَۡ ﴿ کس باید تا از روي دلیل باشد  ﴾بيَنِّةَٖ  َ�نۢ  َ�َّ  مَنۡ  يَٰ وَ�َحۡ  بيَّنَِةٖ  َ�نۢ  هَلكََ  مَنۡ  لكَِ ّ�ِ

 .]256: ة[البقر ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿ و یا: در پذیرفتن دین هیچ اجباري نیست .]42[الأنفال: 
اند که پیامبر اسلام بر  شوند. یعنی در دورانی آمده هر دو از آیات روزگار مدینه شمرده می

نفال) نازل ا ه(در سور بدري نخستین، پس از پیروز همسند قدرت نشسته بود و به ویژه آی

 .]26[یس:  !﴾لَمُونَ َ�عۡ  ِ� قَوۡ  تَ ليَۡ َ�ٰ ﴿ سال حجت است و 23 هشده و بر نویسند
پردازد که ما به مناسبتی  نویس به ماجراي رفتار پیامبر با اسیران جنگ می از این پس، سیره

 آن بحث را قبلاً آوردیم و پاسخ لازم را به شبهات او دادیم.

                                           
 وي است.الدین مول  شعر از جلال -1



 
 

 و امارت نبوت -5

فصل پیشین است و به تعبیر دیگر،  هسال در حقیقت، باقیماند 23این فصل از کتاب 
آورد  بنایی است که بر همان بنیاد سست و نااستوار نهاده شده! و گفتار شاعر را به یاد می

 که:
ــار     ــرانجام ک ــن س ــان ک ــدایا چن  خ

 

 رود دیـــوار کـــج!  تـــا ثریـــا مـــی   
 

آغاز فصل تازه ده در این بخش همان است که در سخن نویسن هادعا و چکید هخلاص
 نویسد: آورده و می

هاي  اگر کسی بخواهد محمد را در کسوت نبوت مشاهده کند ناچار باید به سوره«
و امثال آن مراجعه کند،  نجم هو سور مؤمنون هاز آنها چون سورمکیّ مخصوصاً بعضی 

است. برعکس، اگر بخواهند  روحانیت مسیح به شکل درخشانی از آیات آنها ساطع
هاي مدنی مانند:  محمد را بر مسند امارت و ریاست و قانونگذاري ببیند باید به سوره

 ].170 هصفح[!. »روي آورد توبه هسور و مخصوصاً محمد، نساء، بقره
 گوییم: نویس می در پاسخ سیره

 هبر ملاحظرا در صدر اسلام ببیند علاوه  جلوة مسیحاگر کسی بخواهد  :اولاً
از دشمنانش در  هاي مکررّ محمد هاي مکیّ، باید به عفوهاي پیاپی و گذشت سوره

نمودار است. بلکه چون  مسیح هاي از آنها، چهر دوران مدینه بنگرد که در هر صحنه
قدرت و حکومتش رخ مینداد و  هو گذشت او از دشمنان خود در دور عفو مسیح

بخشود، از این  پیروزي، دشمنان جنایتکارش را میدر شکوه غلبه و درخشش  محمد
 رو لطف و رحمت او ده چندان که از مسیح نمایان شد، تجلیّ کرده است.

) را فراموش نکرده که پس بوسفیان بنِ حرب (زعیم دشمنان محمداَتاریخ، سخنان 
 رحمت پیامبر، به او گفت: هاز جلو
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نتَ وَ «
َ
بى أ

َ
حلَمَ بِأ

َ
ّ�، ما أ

ُ
 كَ وَ أ

َ
عظَمَ عَفوَ كَ وَ �رَمَ أ

َ
 !.1»كَ أ

 .»مادرم فدایت باد، چقدر بردبار و بزرگواري؟ و چه اندازه عفو تو عظیم است؟ پدر و«

 (دشمن سرسخت پیامبر) از همیاُ، صفوان بنِ دهد که به هنگام فتح مکّه تاریخ، نشان می
نمود. پیامبر نه آنجا گریخت و دوستش عمیر بن وهب از رسول خدا درخواست عفو وي 

عفو وي به عمیر داد تا  امان و هتنها صفوان را بخشود بلکه دستار خویش را به نشان
خصم گریزان را به مکّه بازگرداند! عمیر در ملاقات با صفوان بدو گفت: من از سوي 

ام تا امان او را به تو  رترین و نیکوکارترنی و بردبارترین و والاترین مردم به سویت آمده
هایی که با وي داشتم بر جان خود  ها و ستیزه سانم! صفوان گفت: من بدلیل جنگبر

وَ «نگرانم! عمیر پاسخ داد:  مُ أَحلَمُ وَ هُ او بردبارتر و بزرگوارتر از آن است که »! أَكرَ

و مغازي  418، ص 2ابن هشام، ج  هاندیشی! و صفوان را به مکّه بازگرداند. (سیر می
 .)855، ص 2واقدي، ج 

وحشی و هبار و  چشم در چشم هند جگرخوار و هایی را که پیامبر ریخ، لحظهتا

ن«گفت:  افکَند و به هر یک می جز ایشان می عکرِمه و وتُ عَ فَ ! از »از تو درگذشتم» «كعَ

 یاد نبرده است.
است که به قدرت و حکومت رسیده و با رفتارِ برترینِ  همان مسیح پس محمد

کاش مغرضان، چشم بینا  اعلی براي فرمانروایان شده است! هنمون خود، سرمشق والا و
 .شناختند! دیده و می داشتند و او را می

جنگ  هاي بقره و نساء و محمدو توبه را مظهر امامت و سال سوره 23 هثانیاً: نویسند
ز نگار، نبوت ا شمارد، جنگی که به مذاق وي از نبوت جدایی دارد زیرا در پندار سیره می

سفارش به عفو و نرمخویی نباید تجاوز کند و از نبرد با دژخیمان و ستمگران و نجات 
 .مظلومان از شرّ ظالمان، نباید سخن گوید!

                                           
 .818، ص 2مغازي واقدي، ج  -1
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کشی و پذیرفتن ذلتّ و تحمل  اما علماي اسلامی بر آنند نبوتی که مردم را به ستم
 استثمارگران هپرداخت خفتّ فراخواند در حقیقت، نبوت خدایی نیست و باید آنرا ساخته و

واهند تا رمق خلق را بگیرند و خ اجر تحمل! می هو ارباب زر و زور شمرد که به بهان
چه را آرزو دارند، عملی سازند! و البتّه این دسته، اسلام را که آئین غیرتمندان و در هر

 د وهاي بقره و نساء و محم پذیرند وگرنه، همان سوره عین حال آئینی اخلاقی است نمی
دهند، از سفارش به رحمت و نیکی نیز  توبه علاوه بر اینکه به دفع ستم فرمان می

 .ورزد؟! نگار از پذیرفتن آنها امتناع می ، پس چرا جناب سیره1سرشارند
توبه بیش از همه، پیامبر اسلام  ههاي مدنی، سور سال از میان سوره 23ه بزعم نویسند

 هدهد! ولی آن ولایت و حکومت که در سور ینشان م» مارت و ریاستاکسوت «را در 
بینیم هرگز از لطف و رحمت به زیردستان فاصله ندارند و از تواضع و سادگی  توبه می

کند این، همان  گیري نمی آنها کناره شود و از دلسوزي براي مردم و رفاقت با جدا نمی
فکر! با آنکه حکومت انبیاء و ولایت ایشان است که برخی از نویسندگان روشن هجلو

 بینند. بقول قرآن مجید: ن را نمیچشم دارند آ

�ۡ  وَلهَُمۡ ﴿
َ
ونَ ُ�بۡ  �َّ  ُ�ٞ أ  .]179الأعراف: [﴾ بهَِا ِ�ُ

 دارد: ه توبه است که اعلام میآري، سور

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ  ﴿
َ
مِنَِ� عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م بٱِلمُۡؤۡ  مِّنۡ أ

 .]128: التوبة[﴾ ١٢٨رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ 
آید  شود بر او گران می رسولی از خودتان به سوي شما آمده که آنچه مایۀ آزار و رنجتان می«

 .»و بر هدایت شما بس اشتیاق دارد و با مؤمنان رؤوف و مهربان است

                                           
، از سوره بقره و آیات 274و  269و  264و  237و  225و  224و  186و  178و  177بعنوان نمونه: به آیات  -1

و  18و  17و  14و  3، از سوره نساء و آیات 114و  110و  107و  106و  64و  63و  58و  36و  28و  27
و  99و  91و  71و  61و  51و  18و  7و  6و  4، از سوره محمد و آیات 38و  36و  33و  24و  21و  19

 ، از سوره توبه نگاه کنید.128و  112و  104و  103
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 فرماید: توبه می هو باز در سور

ِينَ يُ ﴿ ذنُۚٞ ؤۡذُونَ ٱ�َّ وَمِنۡهُمُ ٱ�َّ
ُ
ذُنُ خَۡ�ٖ  ِ�َّ وََ�قُولوُنَ هُوَ أ

ُ
ِ وَُ�ؤۡمنُِ لَُّ�مۡ يُ  قلُۡ أ ؤۡمِنُ بٱِ�َّ

ِينَ ءَامَنُواْ  للِۡمُؤۡمِنَِ� وَرَۡ�ةَٞ   .]61: التوبة[﴾ مِنُ�مۡ لِّ�َّ
پردازند و گویند: او گوش است! (خوشباور و  برخی از منافقان به آزار پیامبر می«

که او براي شما گوش خیر است (به قصد خیرخواهی سخنانتان را  عذرپذیراست) بگو:
کند و براي کسانیکه از میان شما ایمان  شنود) به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می می

 .»رحمت است... هاند مای آورده

یابد تا براي پیروان خود دعا کند و از این  فرمان می توبه است که پیامبر هدر سور
 آرامش آنان بیافزاید: راه بر 

َّهُمۡ  صَلِّ عَليَۡهِمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتكََ سََ�نٞ وَ ﴿  .]103: التوبة[﴾ ل
 .»آرامش آنها خواهد بود هبراي ایشان دعا کن که دعایت مای«

با پیروانش، پیوند  پیامبر هتوبه نمایشگر آن است که رابط هخلاصه آنکه سور
حاکمی جبار  هاگردان خود بوده است نه رابطآموزگاري مهربان و خیرخواه و دلسوز با ش

نگار بدون آنکه بر آیات  دل و متکبر با زیردستانش! بنابراین، باید گفت که سیره وسخت
این سوره بنگرد، به داوري دربارة آن پرداخته و رطب و یابس بهم بافته و از این رو در 

 شناس، محکوم است. پیشگاه حققت و مردمِ حق

 گلدزیهر!بدنبال شبهات 
سال،  23 هدانم خاطرنشان سازم این است که نویسند اي را که در اینجا مناسب می نکته

گوید! خاورشناس نامبرده،  شبهۀ مزبور را از گلدزیهر گرفته و به تقلید از او سخن می
پندارد که براي پیامبر در دوران مدینه،  نهد و چنین می میان آیات مکیّ و مدنی تفاوت می

پیامبر « :اخیر بعنوان هخصیت پیش آمده است و حتیّ از پیامبر اسلام در دورتغییر ش
دهد  نسبت می»!! روایت متواتر اسلامی« :کند و شگفت آنکه این تعبیر را به یاد می»! جنگ
  :نویسد و می
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در یک روایت متواتر اسلامی ... (پیامبر اسلام) لقبی را که در تورات آمده با خود «
 .1»!ه همان پیامبر پیکار و جنگ باشدکند ک حمل می

سال مؤثرّ افتاده و سخان وي را به صور گوناگون در  23 هگلدزیهر در نویسند هشبه
کتاب خود بازگو کرده است. البتّه ما ضمن فصول گذشته دربارة تفاوت آیات مکیّ و 

نماییم  مدنی و علل جنگهاي پیامبر، سخن گفتیم و در اینجا از تکرار آنها خودداري می
 بینیم از پاسخ به روایت متواتر جناب گلدزیهر! امتناع ورزیم. جز آنکه روا نمی

کند، علاوه بر جوامع حدیث مسلمانان،  آنچه ادعاي شرقشناس مزبور را باطل می
اند و احادیث  کتاب مفصلیّ است که برخی از همکاران اروپایی خودش فراهم آورده

مُ الـال«رست نموده و آنرا: نبوي را در هفت مجلد بزرگ، فه عجَ َلفاظِ الحَديثِ ـمُ سُ لأِ هرَ فَ مُ

یّ  شود  اند. در این کتاب سنگین، حتیّ به عنوان نمونه یک حدیث دیده نمی نام نهاده» النَّبَوِ

تالِ وَ «که از پیامبر اسلام با عنوان  بِیُّ القِ یاد کند. تنها چیزي که از رسول اکرم » الحَربنَ

 «آن است که فرمود: اند  گزراش کرده
َ
نَبِىُّ التَّو�َةِ وَ  بِىُّ نَ وَ  ةِ حمَ الرَّ  بِىُّ ... نَ  دٌ مَّ نا ُ�َ أ

 ].و مسند احمد 2به نقل از صحیح مسلم 333، ص 6، ج معجمـال[. »ِالمَلحَمَة
 .»من محمدم... پیامبر رحمت و پیامبر توبه و پیامبر کارزار«یعنی: 

کند که نبردهاي  آمده و دلالت برآن می» رحمت«به همراه » کارزار«این حدیث در 
طلبی نبوده است بلکه پیکارهاي او براي دفع   پیامبر از راه خشونت و قساوت و ریاست

ظلم و فساد صورت پذیرفته تا سایۀ امن و هماي رحمت را بر سر جامعه بگستراند 
یکر کند تا پ می همچنانکه پزشک حاذق از راه خدمت و دلسوزي، عضو فاسد را قطع

                                           
ی « اند: بدین صورت ترجمه کردهمترجمان عربی، سخن گلدزیهر را  -1

َّ
وَ في روايهٍ إسلاميَّةٍ ... إنَِّهُ حَمَلَ اللَّقَبَ الذ

 ).35، ص الإسلام العقيدة والشريعة في. (»في التور�ةِ وَهُوَ نبَِىُّ القِتالِ وَالحرَبِ 

ةـنَبِیُّ ال«در صحیح مسلم، تعبیر:  -2 مَ لحَ ، 4در مسند احمد بن حنبل (ج یعنی پیامبر کارزار، وجود ندارد و تنها » مَ

حمَة«) این تعبیر به همراه 395ص  دٌ وَأحَمدٌ وَالمُقَفىِّ «بکار رفته است. در صحیح مسلم آمده: » نَبِیُّ الرَّ نا ُ�مََّ
َ
أ

 ).1829، ص 4. (صحیح مسلم، ج »وَالحاشِرُ وَ بَِىُّ التَّو�َةِ وَنبَِىُّ الرَّحَمة
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ن جنگ در قرآن مجید نیز به همی هبیمار را از مرگ حتمی نجات دهد. و اساساً فلسف
 فرماید: شکل مطرح شده است و می

ِ ٱ عُ دَ�ۡ  َ� وَلوَۡ ﴿  ٱ لَّفَسَدَتِ  ضٖ ببَِعۡ  ضَهُمَ�عۡ  �َّاسَ ٱ �َّ
َ
 .]251: ةالبقر[﴾ ضُ �ۡ�

دفاع به آنها  هد (اجازکر اگر خداوند برخی از مردم را به دست برخی دیگر دفع نمی«
 .»شد داد) سراسر زمین به تباهی کشیده می نمی

بنابراین از دیدگاه قرآن، جنگ باید براي علاج و نجات صورت پذیرد نه براي 
ملکداري و کشورگشایی و این قانون، عین لطف و رحمت است و از این رو در قرآن 

 خوانیم:  ترین سند اسلام شمرده می مجید که بزرگ

ٓ وَ ﴿ رۡ  مَا
َ
 .]107الأنبیاء: [﴾ ١٠٧ لَمِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»ما تو را جز رحمتی براي جهانیان نفرستادیم«
را براي » رحمت«تنها عنوان » نفی و حصر«به صورت بینید آیۀ مزبور،  چنانکه می

ه مهرورزي و میان آمده برساند، پس اگر قهر و جنگ هم در یپیامبر اسلام به اثبات م
گردد. و لذا در کتب تاریخ و  رخواهی براي جامعه و دفاع از مظلومان اجتماع باز میخی

 اند که فرمود: آورده حدیث از پیامبر ارجمند

نا رحََمةٌ مُهداةٌ «
َ
 .1»إِنَّما أ
 .»ام همانا من رحمتی هستم که بر خلق بخشیده شده«یعنی: 

 و نیز فرمود:

بعَث عَذاباً  إِنَّما بعُِثتُ رحََمةً «
ُ
 .2»وَلمَ أ

 .»ام، نه براي عذاب شده  من تنها براي رحمت برانگیخته«یعنی: 
  :ثور است که فرمودام و همچنین از رسول اکرم

ْ�عَثْ  لمَْ  إِ�ِّ «
ُ
اناً أ مَا لعََّ  .1»رحَْمَةً  بعُِثتُْ  وَ�ِ�َّ
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 .»ام ستاده شدهام، تنها براي رحمت فر نشده  کردن برانگیخته من براي نفرین«یعنی: 

بِیُّ الحَربِ وَ «شگفتا! آن روایات متواتر اسلامی که پیامبر رحمت را  تالنَ معرفّی » القِ

نه خاورشناسان! تنها جناب  کند، کجا است؟ که نه مسلمانان از آن خبر دارند و می
 گلدزیهر به کشف آن نائل آمده، بدون آنکه مدرك و سندي در اختیار دیگران نهد!.

تاریخی پیامبر مسلمین را با دروغسازي  هشرقشناسان! برآنند تا چهر این قماش
جنگید و چون  با کافران و ستمگران می تحریف کنند و او را که چون موسی

، خشن و چنگیز و آتیلاکرد، همانند  با افتادگان به عفو و لطف رفتار می عیسی
با تمام تلاش در جستجوي شود که گلدزیهر  خونریز جلوه دهند! از این رو ملاحظه می

معجم ـال«که همکارانش در کتاب » حادیث رحمتا«برآمده و از » روایات شمشیر«

 .پوشی نموده است! اند به کلی چشم آورده» مفهرسـال

 مانند آنکه پیامبر فرمود:

 .2»إِنَّما يرَحَمُ االلهُ مِن عِبادِهِ الرُّحَماءَ «
 .»دهد مهر و رحمت قرار میدلِ خود را مورد  خدا، تنها بندگانِ رحم«

 .3»يرَحَمُ الّناس يرَحَمُ االلهُ مَن لا لا«
 .»آورد خدا بر کسی که به مردم رحم نکند، رحمت نمی«

 .4»يرُحَم يرَحَم لا مَن لا«
 .»کسی که رحم نکند، مورد رحمت قرار نخواهد گرفت«

 .5»اِرحَمُوا ترَحَمُوا وَ اغفِروُا يغَفِرِا�«
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 .»شما رحمت آید و عفو کنید تا خدا شما را بیامرزدرحم کنید تا بر «

 آیا چنین پیامبري را باید، پیامبر قساوت و خونریزي معرفی کرد؟

 پیامبر یا شاه؟!
سال براي آنکه ثابت کند پیامبر اسلام در دوران مدینه، روش  23 هسپس نویسند

آورد! یکی از  واه میشاهان را در پیش گرفته بود و از سیرت پیامبران فاصله داشت، دو گ
 .ابوسفیان!و دیگري از قول  یهودقول 

خطب اابن هشام آمده است که دختر حی بن  هدر سیر«نویسد:  ادعاي یهود می هدربار
خود را براي شوهرش (یهودي) خواب دید ماه به دامن وي فرود آمده است و خواب 

ه برق از چشمش نقل کرد. شوهرش در خشم شده چنان سیلی بر صورت او نواخت ک
 ].171و  170 هصفح[»!. تو آرزو داري زن پادشاه حجاز شوي«جهید و فریاد زد: 

گویند هنگامی که یکی از متعینان یهود به نام عبداالله بن سلام  می«نویسد:  و باز می
اسرائیل است نه در  دانی که نبوت در بنی مسلمان شد، یهودان(!!) به وي گفتند: تو بهتر می

 ].171 هصفح[!. »تو پیغمبر نیست، بلکه شاه است هقاي تازعرب. آ
کند زیرا  وجه ادعاي او را اثبات نمینویس، به هیچ  شاهد سیره نخستینباید گفت 

نبوت «پنداشتند:  دهد که یهودیان از آن رو پیامبر اسلام را پادشاه خواندند که می نشان می
انگاشتند، نه  را در انحصار قوم خود مییعنی نبوبت  »!اسرائیل است نه در عرب در بنی

 .پادشاه شمردند! هآنکه چون از پیامبر اسلام رفتار شاهانه دیده بودند او را از زمر
 هلباس و موز«سال:  23 هکسی که در تواضع و فروتنی چنان بود که به اعتراف نویسند

ست و دعوت نش کرد، بر زمین می کرد، با زیردستان معاشرت می خود را خود وصله می
چگونه در شکوه پادشاهان جلوه  1»خورد اي را نیز قبول کرده و با وي نان جوین می بنده

 .کرده بود تا یهودیان او را شاه بخوانند؟!
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وي،  هبدانیشی دربار هسال با هم 23 هکسی که در قناعت چنان بود که نویسند
شاهانه  هگونه چهرچ 1»کرد خود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می«نویسد:  می

 .به مردم نشان داده بود؟!

ِ  نبَِىُّ  شَبِعَ  مَا«اند:  وي گواهی داده هسی که نزدیکانش دربارک هْلهُُ  ا�َّ
َ
يَّامٍ  ثلاََثةََ  وَأ

َ
� 

ْ�ياَ فاَرَقَ  حَتىَّ  حِنطَْةٍ  خُبْزِ  مِنْ  تبِاَعًا  اش هیچگاه سه روز پیاپی از  و خانواده پیامبر خدا« .2»الدُّ

 .چگونه روش شاهان را در پیش گرفته بود؟! .»ندم سیر نشدند تا وي از دنیا برفتنان گ
 اند: ه انش در مورد او شهادت دادکسی که یار

هُم هُوّ  كانَ رسَُولُ االلهِ « ُّ�
َ
صحابِهِ فَيجيئُ الغَر�بُ فَلايَدری �

َ
َ�لِسُ بَ� ظَهراَ� أ

لَ 
َ
اي که شخص غریب  نشست به گونه میبه میان یاران خود  رسول خدا« .3»حَتّى �سَأ

چگونه از حیث  .»پرسید یافت که پیامبر کدامین است تا آنکه از ایشان می آمد و در نمی می
 شکل و شمایل و آداب و تشریفات، خود را چون پادشاهان ساخته بود؟!.

 گزارش کرده است: نَس بن مالکاکه کسی 

حَبَّ  شَخْصٌ  كَانَ  مَا«
َ
ِ  رسَُولِ  مِنْ  أ وهُْ  إذَِا وََ�نوُا ا�َّ

َ
 مِنْ  َ�عْلمَُونَ  لمَِا َ�قُومُوا لمَْ  رَأ

لكَِ  كَرَاهِيتَِهِ   .4»لِذَ
دیدند به  تر از رسول خدا به نزد یارانش نبود با وجود این، چون او را می هیچکس محبوب«

شاهانه  چگونه .»پسندد دانستند که او اینکار را نمی خاستند زیرا می احترام وي از جاي برنمی
 .کرد؟! رفتار می

نبوت «پروراندند که  نادرست را در سر می هآري، قوم یهود از روزگار کهن این اندیش
و از » خداوند هستند هاسرائیل است زیرا که این قوم براي همیشه! برگزید در انحصار بنی
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حاکمیت  قدرت و این رو پیامبر اسلام را که از نژاد عرب بود نپذیرفتند. و چون پیامبر

ةُ « :به عبداالله بن سلام گفتندابن هشام آمده  هیافت همانطور که در سیر بُوَّ ما تَُ�ونُ النُّ
تواند باشد لیکن رفیق  میان عرب نمینبوت در«. یعنی: 1»كٌ مَلِ  كَ العَرَبِ وَلِ�ن صاحِبَ  فِي 

ح نموده ولی نگارِ ناشی در گفتار خویش به این امر تصری و عجبا که سیره .!»تو شاه است
معناي سخن خود را نفهمیده است! البتّه ادعاي یهودیان، نادرست بود و از تعصب نژادي 

داند که آفریدگار جهانیان را با نژاد یهود،  گرفت زیرا هر خردمندي می سرچشمه می
آنان کند و دیگر بندگانِ خود را محروم  هخویشاوندي نیست تا هدایت خویش را ویژ

 خوانیم: رو قرآن کریم میاز این  سازد!

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  نَاَ�عَثۡ  وَلقََدۡ ﴿ مَّ
ُ
 .]36النحل: [﴾ ...رَّسُوً�  أ

 .»همانا در هر امتی، پیامبري فرستادیم...«
 و همچنین آمده است: 

ةٍ  مِّنۡ  �ن﴿ مَّ
ُ
 .]24فاطر: [﴾ نذَِيرٞ  �يِهَا خََ�  إِ�َّ  أ

 .»ذشته استاي در آن گ دهنده هیچ امتی نیست مگر که بیم«

اند و  هاي دینی برخوردار بوده دهد که تمام اقوام، از اندیشه و تاریخ نیز گواهی می
و چین و عربستان و شام و عراق و جز ایشان، هر کدام  مردم ایران و یونان و مصر و هند

اساطیر نادرست،  آمیز و عقاید و آداب و رسوم دینی داشتند جز آنکه افکار و اعمال شرك
از جمله جهل -مولود عوامل گوناگون نت آنها درآمیخته بود. و این آمیختگی را با دیا

از سوي  خوانیم که ابراهیم باید دانست. در تورات هم می -پرستی کاهنان مردم و نفع
را در صحراي فاران که همان عربستان باشد  خدا، فرمان یافت تا فرزند خود اسماعیل

نوید داد تا نژاد  ست و یکم) و خداوند به ابراهیمسکونت دهد (سفر پیدایش، باب بی
را بارور سازد و امتی بزرگ از وي پدید آورد (سفر پیدایش، باب  فرزندش اسماعیل

میان این امت، آمده خدا وعده داد تا در هفدهم) و چنانکه در کتاب اشعیاء نبی
                                           

 .571، ص 1سیره ابن هشام، ج  -1



 خیانت در گزارش تاریخ  296

 

) که شرح آن در رسولی قدرتمند و برجسته گسیل دارد (اشعیاء نبی، باب سی و دوم
 بخش نخستین از کتاب ما گذشت.

 نویسد: ان است که در این باره مینویس، سخن ابوسفی گواه سیره دومین
ات  آوردن اجباري به عباس بن عبدالمطلب گفت: برادرزاده  ابوسفیان هنگام اسلام«

 ].171 هصفح[ .»کران دارد. عباس جواب داد: این قلمرو نبوت است کشوري بی
ینجا نویسنده فراموش نکرده که مانند بسیاري از موارد، چیزي از گزارش را در ا

بکاهد! زیرا در اصلِ روایت آمده که چون عباس به ابوسفیان پاسخ داد: این، نبوت است 

م إِذَن«(نه پادشاهی) ابوسفیان تصدیق نموده و گفت:  نَعَ  .1»آري، چنین است« »فَ

ان، سخنان مزبور هنگامی میان این دو تن رد و بدل بر گزارش مورخباید دانست که بنا
شدن) پیامبر را میان یاران خود دید و آنان غرق در   شد که ابوسفیان (پس از مسلمان

شد. و البتّه در این منظره،  اسلحه بودند به طوري که جز چشمانشان چیزي دیده نمی
وظیفه   که پیروان انبیاء هم پادشاهان باشد وجود نداشت زیرا هاي از آنچه که ویژ نشانه

ه دفاع سازند چنانکه دارند تا در برابرکفر و ستم ایستادگی کنند و خود را از هر حیث آماد
 فرمود:

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا لهَُم وَأ �ٖ  مِّن تُمتَطَعۡ سۡ ٱ مَّ  .]60الأنفال: [﴾ قُوَّ

 .»توانید نیرو تهیه کند چه میدر برابر دشمنان هر«
در برابر  دهند که پیامبران خدا با سپاه فراوان ن گواهی میو تاریخ و تورات و قرآ

 اند: دشمنان نبرد کرده

ينِّ﴿
َ
ٰ  نَِّ�ّٖ  مِّن وََ�� ْ  َ�مَا كَثِ�ٞ  رِّ�يُِّونَ  ۥمَعَهُ  تَلَ َ� ٓ  وَهَنُوا صَاَ�هُمۡ  لمَِا

َ
ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  أ ْ  وَمَا �َّ  ضَعُفُوا

ْۗ سۡ ٱ وَمَا ُ ٱوَ  تََ�نوُا ٰ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  .]146عمران:  آل[ 2﴾١٤٦ ِ�ِ�نَ ل�َّ
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 گردیم. و ما قبلاً این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و دوباره بدان برنمی
لوحانه بود زیرا تفاوت پیامبران را  مقصود آنکه قیاس ابوسفیان، قیاسی سطحی و ساده

زمی با پادشاهان، در رفتار و سلوك آنان باید سنجید نه در کثرت پیروان یا آمادگی ر
زد و از مال دنیا هر  نشست و پاي افزارش را خود وصله می ایشان، کسی که بر خاك می

کرد و پس از مرگ ثروتی از خود به  آورد بیشترش را در راه خدا انفاق می چه بدست می
بردند و بیشتر  کافی نمی هاش از نان گندم بهر جاي نگذاشت و در زندگی، خانواده

گرفت  ی: خرما و آب بود! و بسیاري از روزهاي سال را روزه مییعن» سوداناَ«خوراکشان 
رانید و از حیث جامه و دستار با دیگران تفاوت نداشت و کاخ  گذ و شبها را به عبادت می

توان پادشاه نامید؟! با  و مسند دربار براي خود نساخته بود، چنین کسی را چگونه می
هاي بسیار در تواریخ و  نگار آورده، گزارش هنارسایی که سیر  وجود این، در برابر روایت

سازد و ما چند نمونه از میان آنها  شود که به صراحت، ادعاي وي را باطل می آثار دیده می
 آوریم:  را در اینجا می

وقِ ال«اندلسی در کتاب:  عیاضقاضی  قُ فا بِتَعريفِ حُ صطَفیـالشِّ   :نویسد می» مُ

پیامبر دست خود را کشید و زند،  بوسه مردي خواست تا بر دست رسول خدا
 فرمود:

عاجِمُ بِمُلُو�ِها وَ هذا، تَفعَ «
َ
ناَ رجَُلٌ مِنُ�مكٍ لسَتُ بِمَلِ لُهُ الأ

َ
 .1»، إِنَّما أ

کنند و من شاه نیستم، من مردي  این، کاري است که غیر عرب با پادشاهان خود می«یعنی: 
 .»از خودتان هستم

فا بِأَحوالِ ال«اب: بغدادي در تک ابن جوزيو نیز  صطَفیـالوَ  نویسد: می» مُ

 رسید و از هیبت وي به لرزه افتاد، پیامبر بدو گفت: مردي به حضور رسول خدا

ن عَليَ« ةٍ مِن قُرَ�شٍ تأَُ�لُ القَديدكَ هَوِّ
َ
ناَ ابنُ امرَأ

َ
، إِنَّما أ

ً
 .1»، فإَِّ� لسَتُ مَلِكا
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زنی از قریش هستم که گوشت خشکیده آرام باش، من پادشاه نیستم، من پسر « یعنی:
 !.»خورد می

(فرزند حاتم طائی) پس از آنکه عدي بن حاتَم خوانیم  ابن هشام می ههمچنین در سیر
در روزگار پیامبر مدتی از موطن خود دور شده بود، سرانجام تصمیم به بازگشت گرفت 

نبوت برخوردار است یا به  و در این حال تردید داشت که آیا پیامبر اسلام حقّاً از مقام
ام از قول رسم ملوك و پادشاهان، آهنگ حکومت و فرمانروایی بر مردم دارد؟! ابن هش

 کند: وي چنین گزارش می
در مسجد مدینه بر رسول خدا وارد شدم و بر او سلام کردم. پیامبر پرسید کیستی؟ «

اش برد. همچنان که  هگفتم: عدي بن حاتم! پیامبر از جاي برخاست و مرا به سوي خان
مدتی دراز  رفتیم پیرزنی ناتوان با پیامبر روبرو شد و او را از رفتن بازداشت. پیامبر می

االلهِ ما هذا «حاجتش گفتگو کرد. پیش خود گفتم:  هبه خاطر آن زن ایستاد و با وي دربار وَ

لِ  خود برد و  هخانمرا به  . رسول خدا»به خدا سوگند که این مرد، پادشاه نیست« »كٍ بِمَ

تشکی چرمی که درونش لیف خرما بود به من داد و گفت بر این تشک بنشین. گفتم: تو 
بر روي زمین  خود بر آن بنشین. فرمود نه، تو بنشین! من بر تشک نشستم و رسول خدا

مرِ مَلِ  وَااللهِ ما«نشست. پیش خود گفتم: 
َ
سوگند به خدا این، رفتار پادشاه « .»كٍ هذا بِأ

نبودي؟ گفتم:  رکوُسیهسپس به من گفت: اي عدي بن حاتم مگر تو به کیش . »نیست
گرفتی؟ گفتم: آري. فرمود: اینکار، در  چرا. فرمود: مگر تو از قوم خودت، چهار یک نمی

کیش تو برایت حلال نبوده است. گفتم: آري به خدا! و دانستم که او پیامبري مرسل است 

نَّهُ نَبِىٌّ مُرسَلٌ يَعلَمُ ما ُ�هَلُ «داند  انند، او مید چیزهایی را که مردم نمی و
َ
 .2»عَرَفتُ �

                                                                                                             
 .437، ص الوفاء -1

 .581و  580، ص 2سیره ابن هشام، ج  -2
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نیاندوختن پیامبر   زیستن و مال تواضع و زهد و قناعت و ساده هآثار فراوانی که دربار
دهند که آن بزرگمرد از زندگانی شاهانه بسی دور و بیگانه بوده است  آمده، همه نشان می

 آوریم. هایی از آثار مزبور را می نمونه و ما در پایان همین فصل،

 1پیامبر در صلح حدیبیه

آوردن شواهد، به رویدادهایی که به هیچ وجه با  سال به منظور فراهم 23 هاما نویسند
آویزد، شاید! بتواند اثبات کند که پیامبر اسلام در  مقصود وي تناسب ندارد، دست می

 .کرده است! بازان، رنگ عوض می و مانند سیاستنموده  پادشاهان رفتار می همدینه به شیو
را » صلح حدیبیه«نویس هنرمند! در این باره بدانجا رسیده که  حسن انتخاب سیره

ترین و  ر یکی از بزرگمع«نویسد:  شمارد و چنین می نمایانگر روش مزبور می
ی است سک لام و مورد اعتماد و احترام پیغمبر بوده و همانسهاي ا ترین شخصیت برجسته

مسلمانان درآید زیرا به قوت  ههاي اول بعثت، پیغمبر آرزو داشت که در جرگ که در سال
را  سجایا و شجاعت و صراحت موصوف بود. پس از صلح حدیبه بر آشفت و آن معاهده

شکست و رسوائی خواند(!!) چهقریش تمام شرائط خود را بر محمد قبولانده بود. عمر 

 »كمّ أ كثكلت«ندي کرد که پیغمبر برآشفت و با خشم فریاد زد: در این بحث به حدي ت

درنگ در مقام خشم پیغمبر دم فروبست. این  ! و عمر بی»مادرت به عزایت بنشیند«
محمدي که صلح حدیبیه را امضاء کرده است آن محمد ده دوازده سال قبل که آرزو 

 هکردن سور  محمد با نازلکرد اشخاصی چون عمر و حمزه اسلام آورند نیست(!!) این  می

بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  لكََ  نَاَ�تَحۡ  إنَِّا﴿فتح:  نشینی(!!) و تسلیم به دستور قریش  عقب .]1[الفتح:  ﴾١ امُّ
کنند و حتی ابوبکر، با وقار و پختگی  نامد و همه نیز قبول می را پیروزي درخشان می

کند. صلح حدیبیه نوعی  نشاند و او را متقاعد می ذاتی، خشم و نارضائی عمر را فرو می

                                           
حدیبیه نام چاهی نزدیک مکّه است. این کلمه با تشدید و بدون تشدید به هر دوشکل خوانده شده و ما  -1

 ایم. معمولاً صورت دوم را رعایت کرده



 خیانت در گزارش تاریخ  300

 

نشینی بود(!!) و از این رو عمر خشمگین شد ولی در همین حال این صلح تدبیر  عقب
تواند گفت از این رو آن را پذیرفت که  دهد و می سیاسی حضرت رسول را نشان می

-171ه صفح[ .»مطمئن نبود در صورت درگیري جنگ، قریش مخذول و منکوب شوند(!!)
172.[ 

جو تاکنون معترض بود که چرا پیامبر اسلام با مخالفان  بهانه هست! نویسندچیز غریبی ا
کرد؟ و اینک اعتراض دارد که چرا پیامبر با مردم مکّه، از در صلح درآمده  خود پیکار می
جنگ را امضاء نمود؟ پس، بناي نویسنده بر آن است که هر عملی را  هو قرارداد متارک

 .ه کند و او را با جنگ و صلح کاري نیست!انجام داده باشد، تخطئ پیامبر
گویی و  اي براي آنکه سخن خود را به کرسی نشاند از تناقض البتّه چنین روحیه

گري هیچ ابائی ندارد و از این رو سخنان وي در خور اعتبار نیست با این همه، ما  سفسطه
 اعتبارِ او چند پاسخ داریم:  براي گفتارِ بی

از بیم مخذول «کند:  ر با قریش بدان گونه که نویسنده ادعا میآنکه: صلح پیامب نخست
نبود و پیامبر خدا از این حیث ترسی در دل نداشت زیرا پیامبر در » نشدن آنها  و منکوب

قعده از سال ششم هجرت از مدینه حرکت کرد و به سوي مکّه رهسپار شد و به  ماه ذي
ایم.  نداریم بلکه به آهنگ طواف کعبه آمده قصد جنگ »ماه حرام«قریش پیام داد که ما در 

عثمان بن وي یعنی:  هخبر رسید قریشیان نمایند با این همه، همینکه به رسول خدا
کافی  هاند بلافاصله یاران خود را گرد آورد و با آنکه اصحابش از عده و عد را کشته عفّان

گرفت تا با قریش » بیعت«از آنها برخوردار نبود و جز شمشیر، سلاحی به همراه نداشتند، 
 .پیکار کنند!

 هاگر پیامبر از جنگ با مکّیان هراس داشت چرا بدین کار دست زد و چرا به بهان
 کند که:  نگار، خود اعتراف می به مدینه بازنگشت؟ مگر نه آنکه سیره» تجهیز قوا«
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خود بیعت رفت، حضرت از یاران  قبل از صلح حدیبیه که احتمال جنگ با قریش می«
داشتن از مکیّان چه معنا دارد؟!  . پس بیم1»گرفت که در صورت عناد قریش با آنها بجنگند

 عثمانآري، پیامبر خدا بر آن شد تا با قریش نبرد کند ولی دوباره خبر رسید که اهل مکّه 
که اند. در اینجا بود  اي از جانب خود براي مذاکره گسیل داشته اند بلکه نماینده را نکشته

 زمینۀ صلح پیش آمد.
نگار، اسلام آئینی  آنکه: صلح حدیبیه نشان داد که برخلاف ادعاي سیره دوم

خود را بر مردم تحمیل کند بلکه اگر » بزور شمشیر«خواهد  طلب نیست و نمی جنگ
نهد و همان راه  گري باز ایستند اسلام شمشیر خویش را به کنار می متجاوزان، از فتنه

جنگ  هدهد چنانکه مدتی قبل از صلح حدیبیه، دستور متارک را ادامه می دعوت و ارشاد
 در قرآن کریم بدین صورت آمده بود: 

ْ  �ن﴿ لۡ  جَنَحُوا ۡ  لهََا نَحۡ جۡ ٱفَ  مِ للِسَّ ِۚ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ مِيعُ ٱ هُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ  .]61الأنفال: [﴾ ٦١ عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ
دادند تو نیز بدینکار تمایل نشان ده و بر خدا توکّل کن اگر دشمنان به صلح گرایش نشان «

 .»که او شنوا و دانا است

اساساً پیکار رسول خدا با کفّار به این دلیل بود که مشرکان، آغازگر شکنجه و جنگ 
 بودند و هم براي این بود که آنان به تعبیر قرآن مجید: 

﴿ ْ وا ِ ٱ سَبيِلِ  عَن وَصَدُّ  .]1محمد: [﴾ �َّ
 .»کردند لهی به خلق جلوگیري میاخدا را بروي مردم بسته و از رسیدن پیام راه «

هجوم  قرارداد حدیبیه، این هر دو مانع را از میان برداشت. بدین معنی که اولاً حمله و
توانستند آزادانه به سرزمین یکدیگر رفت  کافران متوقفّ گردید و ثانیاً طرفینِ معاهده، می

افکار پردازند و همین امر براي پیروزي اسلام کافی بود زیرا اسلام  هلو آمد کنند و به مباد
فرهنگ  هبراي غلب» آزاد محیط«با منطق نیرومند خود به جنگ و ستیز نیازي نداشت، تنها 

کرد. بویژه که با صلح قریش، همپیمانهاي وي نیز  پرستی کفایت می اسلام بر شرك و بت

                                           
 سال. 23از کتاب  173پاورقی صفحه  -1
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لهی به مردم اهاي  و مسلمین براي رساندن پیامداشتند و پیامبر  دست از جنگ برمی
 پرداختند. یافتند و در سطح وسیعی به تبلیغ دین می فرصتی مغتَنَم می

پیروزي بزرگی بود که براي اسلام پیش آمد به طوریکه  هبنابراین صلح حدیبیه، طلیع
وزگاران اند در مدت دو سال که صلح مزبور برقرار بود، بیش از تمام ر مورخان نوشته

 دهد که بعد از دو سال، چون ! و تاریخ به خوبی نشان می1گذشته، مردم به اسلام گرویدند
ده با  دست زدند، رسول خدا خزُاعیشکنی نمودند و به کشتار مسلمانان  ان پیمانمکّی

، مکّه را تقریباً بدون جنگ و خونریزي فتح کرد با آنکه در حدیبیه بنا به 2هزار تن

قالَ « بودند: اکرم بن عبداالله تنها هزار و چهار صد تن به همراه رسول گزارش جابرِ
لفاً وَ جابرُِ: كُنّ 

َ
ةٍ ا يوَمَ الحدَُ�يِةَِ أ

َ
رَ�عَمِأ

َ
 .3»أ
نوعی «سال، صلح حدیبیه  23 هلوحانه و سطحی نویسند پس، برخلاف نظر ساده

ر بازگشت از حدیبیه آمد که نوید آن د به شمار می» فتحی مبین«نبود بلکه »! نشینی عقب
 دین صورت بر پیامبر خدا نازل شد:ب

بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  لكََ  نَاَ�تَحۡ  إنَِّا﴿  .]1الفتح: [﴾ ١ امُّ
فرماید: ما در خلال صلح تو با قریشیان  تفسیر این بشارت آسمانی چنین است که می

مفتاح  و همپیمانان ایشان، فتحی نمایان و پیروزي درخشانی برایت مقررّ داشتیم چنانکه
فتح از آنجا سر زد.  هاین فتح شکوهمند در همان صلح حدیبیه بدستت داده شد و طلیع

ها آغاز خواهد شد و روزگاري را خواهی دید  زیرا که در پی این صلح، به زودي فتح دل
 دسته به دین خداي درآیند: که مردمان، دسته

                                           
 .638، ص 2نگاه کنید به: تاریخ طبري، ج  -1
 .400و  322، ص 2نگاه کنید به: سیره ابن هشام، ج  -2
) و به روایت دیگر، هزار 621، ص 2جابر گوید: روز حدیبیه ما هزار و چهار صد تن بودیم. (تاریخ طبري، ج  -3
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ٓ  إذَِا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا يۡ  ١ حُ فَتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  خُلوُنَ يدَۡ  �َّاسَ ٱ تَ وَرَ� فۡ  �َّ

َ
 فَسَبّحِۡ  ٢ اوَاجٗ أ

 .]3-1النصر: [﴾ ...رَّ�كَِ  دِ ِ�َمۡ 
گروه در دین خداي وارد شوند،  چون یاري خدا و فتح بباید و ببینی که مردمان گروه«آري: 

 .»آنگاه (به شکر این نعمت) خداوندت را پاك شمر و او را ستایش گوي...

هاي تازه  وزي را فتوحات دیگري در پی خواهد آمد تا اسلام به سرزمینسپس این پیر
برسد و همانند درختی که به تدریج ستَبر و پرشاخ گردد، این دیانت آفاق جهان را 

ادیان غالب شود و تاریخ و تمدنی عظیم پدید آورد، همانگونه که در  هفراگیرد و بر هم
 صریح و تمثیل سخن رفته است: فتح، از این رویدادها به ت هپایان سور

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱب

ۡ ِ  وََ�َ�ٰ  ۚۦ ُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهِرَهُ ِ�ظُۡ  قِّ �َۡ ٱ وَديِنِ  هُدَىٰ ل ِ ٱب  ٢٨ اشَهِيدٗ  �َّ
دٞ  َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ  ٗ� فضَۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ

ِ ٱ مِّنَ  ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ� ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ  ا
َ
� ٱ � جُودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  مَثَلُهُمۡ  لكَِ َ�  ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  ةِ� رَٮ

خۡ  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ
َ
ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لظََ تَغۡ سۡ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَجَ أ  .]29-28الفتح: [﴾ ...ۦسُوقهِِ  َ�َ

ادیان چیره  هاو است که رسولش را با پیام هدایت و دین راستین فرستاد تا آن دین را بر هم«
کند و گواهیِ خدا بس است. محمد رسول خدا و همراهان وي، در برابر کافران سخت و میان 

بینی که فضل و خشنودي خدا را  کنان می ر و سجدهگزا خود مهربانند. آنان را پیوسته رکوع

 توراتدرهایشان اثر سجود نمایان باشد، وصف آنان  آنها این است که در چهره هجویند. نشان می

همچون کشتی است که نهال خود را برآورد پس آنرا  انجیلبدین گونه آمده و مثَل ایشان در 
ر ساقهاي خود بایستد آنچنانکه زارعان را به قوت بخشد سپس آن نهال، ستبر شود و آنگه ب

 .1»شگفتی برَد...

                                           
 مقایسه شود با این عبارت درانجیل که در وصف آئین خدا آمده است:  -1

هاي زمین باشد لیکن چون کاشته  ترین تخم مثلِ دانه خردلی است که وقتی که آن را بر زمین کارند کوچک«
 (مرقس، باب چهارم)». آورد... هاي بزرگ می گردد و شاخه تر از جمیع بقول می روید و بزرگ شد می

 و نیز مقایسه شود با این عبارت: 
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کند  شکوهمندي که در حقیقت، رویدادهاي آینده را پیشگویی می هاین است تفسیر آی
سال  23نادان  هانگیزي که نویسند دهد، آیۀ اعجاب و بر درستی وحی محمدي گواهی می

بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  لكََ  نَاَ�تَحۡ  إنَِّا﴿ فتح: هورکردن س  این محمد با نازل«نویسد:  دربارة آن می  ﴾١ امُّ
 !.»نامد نشینی و تسلیم به دستور قریش را پیروزي درخشان می عقب ].1الفتح: [

فتح  هکریمه در همان سور هبصیرت باشد که بر پیامدهاي این آی چقدر آدمی باید بی

 نَاَ�تَحۡ  إنَِّا﴿ه خود را دربار هانهاي کودک ننگرد و معناي فتح مبین را درنیابد، آنگاه اندیشه
داري، طعنه بر خود  آینه در دستبه میان آورد و بر آنها طعنه زند! باید گفت که:  ﴾...لكََ 
سال توفیق نداشته تا مفاهیم بلند قرآنی را از خلال  آیات  23 هاگر نویسند زنی! می

ابن  هسیر«توانسته بر کتبی چون  نویسی به آسانی می اش دریابد، اما به هنگام سیره تابنده
اهمیت صلح  هنظر افکند و از آنچه که مسلمانان صدر اسلام دربار» تاریخ طبري«و » هشام

نصیب و محروم  الوصول بی  اند آگاهی یابد. اما چرا او از این نعمت سهل حدیبیه گفته
  قول مولوي:مانده؟ دلیلش آن است که به 

 چون غـرض آمـد هنـر پوشـیده شـد     
 

 صد حجاب از دل به سوي دیـده شـد!   
 

اند نقل  آورده 1محمد بن مسلم زهريما در اینجا سخنی را که ابن هشام و طبري از 
ي مسلمانان قدیم یکسان و اصلح حدیبیه گفتیم با ر هکنیم تا معلوم شود آنچه دربار می

 برابر است.
 نویسد: ابن هشام از قول ابن اسحق چنین می

:َ�قُولُ الزُّ « عظَمَ مِنهُ، إِنَّما كانَ القِتالُ حَيثُ  فَما فُتِحَ فِي  هرِیُّ
َ
الإسِلامِ فَتحٌ كانَ أ

                                                                                                             
: باب لوقا». (دانه خردلی را ماند که شخصی گرفته و در باغ خود کاشت پس رویید و درخت بزرگ گردید...«

 سیزدهم)
محمد بن مسلم زهري (ابن شهاب) از بزرگان فقهاء و مشاهیر علماي مدینه بوده است، وي زمان صحابه را  -1

پس از  124هجري و وفاتش را در  85شود. تولّد او را در سال  شمرده می» تابعین«درك کرده و از طبقه 
 اند. هجرت ضبط کرده
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ً وَالتَقَوا آسُ، فَلَمّآ كانَتِ الهُدنةَُ وَوُضِعَتِ الحرَبُ وَ التَقَى النّا مَنَ النّاسُ بعَضُهُم بعَضا
حَدٌ َ�تَفا. وضَُوا فِي الحدَيثِ وَ 

َ
بِالإسِلامِ يعَقِلُ شَیئاً إلاّ دَخَلَ فيهِ  المُنازعََةِ فَلَم يَُ�لِّم أ

نَتَِ� مِثلُ مَن كانَ فِي  كَ تَینَ  وَلَقَد دَخَلَ في ِ  السِّ �ثَر  كَ الإسِلامِ قَبلَ ذل
َ
و أ

َ
 .1»أ

زهري گوید: هیچ فتحی در اسلام بزرگتر از فتح حدیبیه رخ نداد زیرا تا آن روز «یعنی: 
کشید. از آن پس، چون صلح پیش  د کارشان به پیکار میشدن هرگاه که مردم با یکدیگر روبرو می

آمد و جنگ از میان برداشته شد و مردم از یکدیگر ایمنی یافتند، به هنگام ملاقات با هم به بحث 
اسلام سخن نگفتند مگر که  هفهمید دربار شدند و با هیچ کس که چیزي می و مناظره مشغول می

افرادي که مسلمان  هل (که از صلح حدیبیه گذشت) شماربه دین اسلام درآمد. و در مدت دو سا
 .»کسانی بود که پیش از صلح، به اسلام درآمده بودند یا به بیش از آن عده رسید هشدند به انداز

 کند: هارنظر میابن هشام پس از نقل گفتار محمد بن مسلم، خود چنین اظ

نَّ رسَولَ ا«
َ
ليلُ عَلى قَولِ الزُّهرِیِّ أ  الحدَُيبية في اللهِ وَالدَّ

َ
لفٍ وَ خَرَجَ إِلى

َ
ةٍ  أ

َ
ر�َعَمِأ

َ
أ

ِ  في ةَ بعَدَ ذل ةِ  �سَِنَتَِ� في كَ قَولِ جابِرِ بنِ عَبدِاِ�، �ُمَّ خَرَجَ عامَ فَتحِ مَكَّ عَشَرَ
 .2»آلافٍ 

به قول جابرِ بن عبداالله با  دلیل بر درستیِ سخن زهري آن است که رسول خدا«یعنی: 
د تن به سوي حدیبیه بیرون آمد. سپس در سال فتح مکّه که دو سال بعد از هزار و چهار ص

 .»صلح حدیبیه روي داد به همراه ده هزار تن به جانب مکهّ رهسپار شد
 .شمرد؟!» نشینی و شکست عقب«فرجامی را باید  آیا چنین فتح فرخنده و نیک

 و پیامبر اکرمگفتگوي عمر بن خطّاب  هسال دربار 23 هسخن نویسند :آنکه سوم
  به عمر آورده با پردازي است! و آنچه از تندگویی پیامبر آمیخته با تحریف و صحنه

تاریخ موافقت ندارد. ما در اینجا گفتگوي مزبور را از مآخذ  هیچیک از کتب معتبر سیره و
با نگارِ فریبکار! گزارش نموده تا چه اندازه  آوریم تا معلوم شود آنچه سیره دست اول می

                                           
 .638، ص 2و تاریخ طبري، ج  322، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
 .322، ص 2سیره ابن هشام، ج  -2
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 روایت کهنِ تاریخ فاصله دارد.
 :در این باره چنین حکایت کرده است ابن هشام

مرُ وَ «
َ
مَ الأ

َ
أ بابَ�رٍ فَقالَ:فَلَمّا التَ

َ
تى أ

َ
  لمَ يَبقَ إِلاّ الكِتابُ وَثَبَ ُ�مَرُ بنُ الخطَّابِ فَأ

لَیسَ بِرَسُولِ االله؟
َ
بابَ�رٍ أ

َ
 يا أ
 بَ�. :قالَ 
وَلسَنا بِالمُسلِم :قالَ 

َ
 �؟أ

 بَ�. :قالَ 
وَلَیسُوا بِالمُشِر��؟ :قالَ 

َ
 أ

 بَ� :قالَ 
يَّةَ في :قالَ  ِ�  دينِنا؟ َ�عَلامَ نعُطِى الدَّ

بوُ�َ�رٍ 
َ
نَّهُ رسَُولُ االلهِ. :قالَ أ

َ
شهَدُ �

َ
إِّ� أ

 يا ُ�مَرُ الزَم غَرزَهُ فَ
تى رسَُولَ وَ  :قالَ ُ�مَرُ 

َ
. �ُمَّ أ نَّهُ رسَُولُ االلهِ

َ
شهَدُ �

َ
نَا أ

َ
  :فَقالَ  االلهِ أ

وَلسَتَ بِرَسُولِ االلهِ؟
َ
 يا رسَُولَ االلهِ أ

 قالَ: بَ�.
وَلسَنا بِالمُسلِم�؟

َ
 قالَ: أ

 بَ�. :قالَ 
وَلَیسُوا بِالمُشِر��؟

َ
 قالَ: أ

 بَ�. :قالَ 
يَّةَ في ِ�  دينِنا؟ قالَ: َ�عَلامَ نعُطِى الدَّ

نا عَبدُاِ� وَ  :قالَ 
َ
مرَ رَ أ

َ
خالِفَ أ

ُ
ُ لَن أ

ُ
 لَن يُضَيِّعَ�.هُ وَ سُوله

صَّ� وَ  فَكانَ ُ�مَرُ َ�قُولُ:
ُ
صُومُ وَأ

َ
قُ وَأ تَصَدَّ

َ
ی صَنَعتُ يوَمَئِذٍ ما زِلتُ أ

َّ
عتِقُ مِنَ الذ

َ
أ

 
َّ

ن يَُ�ونَ خَ�اً  يَ�افَةَ كَلاِ� الذ
َ
 .1»تََ�لَّمتُ بِهِ، حَتّى رجََوتُ أ

کاري نماند، عمر بن خطّاب  چون قرار صلح، باتفّاق پیوست و جز نوشتن صلحنامه« :یعنی

                                           
 .317و  316، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
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 از جاي برخاست و به نزد ابوبکر آمد و گفت: 
 خدا نیست؟ هاي ابوبکر، آیا او فرستاد

 ابوبکر پاسخ داد: چرا.
 عمر گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟

 ابوبکر پاسخ داد: چرا.
 عمر گفت: آیا آنها مشرك نیستند؟

 ابوبکر پاسخ داد: چرا.
 .ن خود، خواري را بپذیریم؟!عمر گفت: پس چرا ما در دی

ابوبکر پاسخ داد: اي عمر! ملازمِ رکاب وي باش (فرمان پیامبر را اطاعت کن) که من گواهی 
 خدا است. هدهم که او فرستاد می

 گاه عمر به نزد رسول خداه خدا هست. آندهم که او فرستاد عمر گفت: من نیز گواهی می
 آمده و پرسید: 

 خدا نیستی؟ هستاداي رسول خدا، مگر تو فر
 پیامبر پاسخ داد: چرا.

 عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟
 پیامبر پاسخ داد: چرا.

 عمر گفت: مگر آنها مشرك نیستند.؟
 پیامبر پاسخ داد: چرا.

 .عمر گفت: پس چرا ما در دین خود، خواري را بپذیریم؟!
کنم و خدا  او مخالفت نمی خدا هستم و هرگز با فرمان هپیامبر پاسخ داد: من بنده و فرستاد

 نیز هرگز مرا ضایع نخواهد کرد.
گفت: در برابر اعتراضی که آن روز نموده و از بیم سخنی که  عمر (پس از این واقعه) می

کنم تا آنجا که  گزارم و اسیر را آزاد می گیرم و نماز می دهم و روزه می گفتم همواره صدقه می
 .»مورد عفو خدا قرار گرفته باشم)امیدوارم در این کار خیري باشد (و 
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نیز در تاریخ خود، این حادثه را دقیقاً مانند ابن هشام گزارش کرده است.  طبري
 )634، ص 2(تاریخ طبري، ج 

ه هم مانند ابن هشام و طبري، رویداد مزبور را حکایت نموده با این تفاوت ک واقدي
 افزاید: در پایان گزارش خود می

مراً كَب�اً وَ مَرُ مِ وَلَقِىَ �ُ «
َ
ةِ أ ِ الكَلامَ وَ جَعَلَ يَرُدُّ عَلى رسَولِ االلهنَ القَضِيَّ  �َقُولُ:�

يَّةَ في ِ�  .دينِنا؟! عَلامَ نعُطِى الدَّ
 :َ�قُولُ  فَجَعَلَ رسَُولُ االلهِ 

ناَ رسَُولُ االلهِ وَلَن يُضَيِّعَ�.
َ
 أ

 .فَجَعَلَ يَرُدُّ عَلى النُّبِىِّ الكَلامَ!
بوُُ�بَ 

َ
عَوَّذ  :يدَةِ الجرَّاحُ قالَ أ لا �سَمَعُ ياَ ابنَ الخطَّابِ رسَُولُ االلهِ َ�قُولُ ما َ�قُولُ؟ �َ

َ
أ

يطانِ الرَّجيمِ وَ بِااللهِ   .كَ اتَّهِم رَأيَ  مِنَ الشَّ
صابَ� َ�طُّ شَىءٌ 

َ
يطانِ الرَّجيمِ حَياءً فَما أ َ�عَوَّذُ بِااللهِ مِنَ الشَّ

َ
قالَ ُ�مَرُ: فَجَعَلتُ أ

 ِ صُومُ وَ مَثلُ ذل
َ
 كَ اليَومِ، مازِلتُ أ

َّ
قُ مِنَ الذ تَصَدَّ

َ
  يأ

َّ
 يصَنَعتُ َ�افَةَ كَلاِ� الذ

 .1»تََ�لَّمتُ يوَمَئِذٍ 
عمر در این حادثه با کاري خطیر روبرو شد و پیاپی سخن خویش را بر رسول «یعنی: 

 گفت:  کرد و می بازگو می خدا
 .چرا ما در دین خود، خواري را بپذیریم؟!

خدا هستم و خدا مرا ضایع  هدادکه: من فرستاد ول خدا هم مکرّر به وي پاسخ میو رس
 نخواهد کرد.

 بدو گفت:  جراّح هبوعبیدانمود! تا آنکه  باز عمر گفتارش را نزد پیامبر تکرار می
دهد؟ از شیطانِ مطرود به خدا  شنوي که رسول خدا چه جواب می اي پسر خطّاب مگر نمی

 خویش را متَّهم شمار.پناه ببر و رأي 

                                           
 .607و  606، ص 1، ج الـمغازی -1
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عمر گفت: از شیطانِ مطرود با شرمساري به خدا پناه بردم و هیچ روزي چون آن روز بر من 
گیرم و صدقه  سخت نگذشت و همواره از کاري که کرده و سخنی که در آن روز گفتم روزه می

 .»دهم می

ظ) الفامزبور به همین صورت (با اندك تفاوت در  ههاي حدیث نیز واقع در کتاب
 گزارش شده است، بعنوان نمونه:

 نویسد: در صحیح خود می بخاري

لسَْنَا َ�قَالَ  ُ�مَرُ  فَجَاءَ «
َ
قَِّ  عَلىَ  أ

ْ
َاطِلِ  عَلىَ  وَهُمْ  الح

ْ
لَیْسَ  الب

َ
ناَ أ نََّةِ  فِي  َ�تْلاَ

ْ
 الج

عْطِى فَفِيمَ  قَالَ . بََ�  :قَالَ  النَّارِ  فِى  وََ�تْلاهَُمْ 
ُ
يَّةَ  أ ِ� ا وَنَرجِْعُ  ، نِنَادِي فِي  الدَّ ُ  َ�ُْ�مِ  وَلمََّ  ا�َّ

ابِ  ا�ْنَ  ياَ :َ�قَالَ . بَینَْنَا طََّ
ْ
ِ  رسَُولُ  إِ�ِّ  الخ ُ  يُضَيِّعَِ�  وَلَنْ  ا�َّ بَدًا ا�َّ

َ
 فَلَمْ  مُتَغَيِّظًا، فَرَجَعَ . أ

باَ جَاءَ  حَتىَّ  يَصْبِرْ 
َ
باَ ياَ َ�قَالَ  بَْ�رٍ  أ

َ
لسَْنَا بَْ�رٍ  أ

َ
َ  عَلىَ  أ

ْ
َاطِلِ  عَلىَ  وَهُمْ  قِّ الح

ْ
 ياَ قَالَ  الب

ابِ  ا�ْنَ  طََّ
ْ
ِ  رسَُولُ  إِنَّهُ  الخ ُ  يُضَيِّعَهُ  وَلَنْ  ا�َّ بَدًا ا�َّ

َ
 .1»أ

 : ) پرسیدعمر آمد و (از رسول خدا«: یعنی

 آیا ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل نیستند؟
 آیا کُشتگان ما در بهشت و کُشتگان آنها در آتش نیستند؟

 پیامبر پاسخ داد: چرا.
عمر گفت:پس چرا ما در دین خود، خواري را بپذیریم و (به مدینه) بازگردیم با اینکه هنوز 

 خدا میان ما حکم نکرده است؟
 خدا هستم و خدا هرگز مرا ضایع نخواهد کرد. هپیامبر پاسخ داد: اي پسر خطاّب من فرستاد

 بکر، بیامد، در این هنگام از او پرسید: عمر خشمگین بازگشت و شکیبایی نورزید تا ابو
 اي ابوبکر آیا ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل نیستند؟

خدا است و خدا هیچگاه او را ضایع نخواهد  هابوبکر پاسخ داد: اي پسر خطّاب! او فرستاد
 .»کرد

نیز ماجراي مذکور را به همین  -هاي تفسیر و سیره و جز اینها از کتاب-سایر مآخذ 
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توان: تفسیر طبري، جزء بیست و ششم  اند. به عنوان نمونه می ورت گزارش نمودهص
ابن کثیر، جزء سوم،  هو سیر 277 هو تفسیر قرطبی، جزء شانزدهم، صفح 70صفحۀ 

 را ملاحظه کرد. 706 هحلبی، جزء دوم، صفح هو سیر 320 هصفح
حدي تندي کرد که  عمر به«در این آثار، از دروغپردازي نویسنده مبنی بر آنکه: 

! و عمر »مادرت بعزایت بنشیند« »كأمّ  كثكلت«پیغمبر برآشفت و با خشم فریاد زد: 

 اي نیست. ترین نشانه ! کم»درنگ در برابرخشم پیغمبر دم فرو بست بی
شود تنها همین است که پیامبر ارجمند  هاي تاریخی دیده می آنچه در این گزارش

خدا هستم و هرگز با  همن فرستاد«کمال وقار پاسخ داد:  اسلام در برابر اعتراض عمر با
مفهوم این کلمات آن » کنم و خدا هم کار مرا تباه نخواهد ساخت فرمان وي مخالفت نمی

گیرد و فرجام آن نیز مطمئناً به  خداوند صورت می هاست که صلح ما با اشاره و اجاز
احوال جا نداشت چیزي بیش از نیکی و موفقیت خواهد پیوست. البتّه در آن شرائط و 

آینده گفته شود زیرا براي کسانی چون عمر، رؤیت آینده میسر نبود و سنتّ  هاین دربار
اي به ظهور آید و  الهی نیز بر این جاري نیست که به محض اعتراض هر کسی، معجزه

اینکار  زمان برداشته شود! اما پیامدهاي حادثه، به مرور روشن ساخت که در هپرده از چهر
دیده  چه مصالحی وجود داشت و رسول خدا در روشنایی وحی، چه حقایقی را می

گونه  عمر نیز بدان ي بر همه معلوم شد واست؟ چنانکه صحت و حکمت این امر به زود
که دانستیم سخت به پشیمانی درافتاد و کوشید تا با نماز و روزه و صدقه، خطاي خود را 

ین، هنگامی که اعتراض عمر از سوي خودش با شرمندگی پس جبران کند. بنابرا ترك و
کند؟! بیچاره وکیل  سال از چه کسی حمایت می 23 هگرفته شد معلوم نیست که نویسند

شود! در  معزول! از کسی به دفاع برخاسته که به نزد وي، مردود و محکوم شمرده می
عربی را از کجا یافته و در  سال، این نفرین 23 هآید که آیا نویسند اینجا سؤالی پیش می

موضوع دیگري را که مورخان نویس امین!  این ماجري بکار برده است؟ به نظر ما سیره
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اند با ماجراي مزبور درآمیخته و دروغی تاریخی! پدید  اسلامی بعد از این حادثه آورده
 چنین است: واقدي و بخاري هآورده است. موضوع تازه بنا بر نوشت

 شوند، در سپار مدینه میگردند و ره امبر خدا و یارانش از حدیبیه باز میپس از آنکه پی
بار از پیامبر پرسشی شود و سه  نزدیک می رسول خدا میان راه عمر بن خطّاب به

سازد  دهد! این امر، عمر را سخت آشفته می کند. اما پیامبر کمترین پاسخی به عمر نمی می
به وي شده است!  مهري پیامبر نسبت بیه، موجب بیکندکه اعتراض او در حدی و گمان می
 نویسد: واقدي می

مُّ  كَ قالَ ُ�مَرُ  ثََ�لَت«
ُ
ِ  1يا ُ�مَرُ! نَزَرتُ  كَ أ  .2!»ُ�يبُ� لا كَ رسَُولَ االلهِ ثلاَثاً، كُلُّ ذل

عمر گفت پیش خود گفتم مادرت بعزایت بنشیند اي عمر! سه بار با اصرار از رسول «یعنی: 
 !.»کردم و در هیچ نوبت به من پاسخی نداد خدا پرسش

و همچنان اندوهگین  افتد آنگاه عمر شتر خود رابه حرکت درآورده و از مردم جلو می
خواند، عمر گفته  را میاو  شنود کسی از سوي رسول خدا رود تا آنکه می پیش می

 است:

قبَلتُ حَتّى انتَهَيتُ إِلى رسَُولِ االله«
َ
مَّ أ ُ�  ُلامَ وَهُوَ مَسروُرٌ! فَسَلَّمت َّ السَّ فَرَدَّ عَلىَ

إِذا هُوَ يَقرَءُ: 
مسُ! فَ َّ مِمّا طَلَعَت عَلَيهِ الشَّ حَبُّ إِلىَ

َ
َّ سُورَةٌ ِ�َ أ نزِلَت عَلىَ

ُ
 إنَِّا﴿�ُمَّ قالَ: أ

بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  لكََ  نَاَ�تَحۡ   .3»﴾...امُّ
م و سلام کردم. پیامبر درسی سپس روي بدان سو آوردم تا به حضور رسول خدا« :یعنی

                                           
 جونز، از مغازي واقدي چاپ کرده است، این کلمه را بصورت: مارسدن اي که خاورشناس مشهور  در نسخه -1

رتُ « باید خواند » زاء«ضبط نموده ك درست نیست و صحیح آن است که واژه مزبور را با » پیمان بستم»  «نَذَ

) و دیگر 168، ص 6ح و پافشاري در سؤال، چنانکه در صحیح بخاري (ج به معناي الحا» نُزر«از مصدر 
 مآخذ، به درستی ضبط شده است.

 .617، ص 1، ج الـمغازی -2
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چه اي بر من فرود آمده که از هر ورهکه شادمان بود سلام مرا جواب داد، سپس فرمود: س

بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  لكََ  نَاَ�تَحۡ  إنَِّا﴿تر است! آنگاه بخواند:  خورشید بر آن تافته نزدم محبوب  .»﴾...امُّ
بارة خودش از این بخش نگار پریشان گفتار! نفرین عمر را در رسد که سیره به نظر می
 .است! پیامبر خدا نسبت داده برداشته و به

آنکه: داستان حدیبیه اساساً از آن رو در سخنان نویسنده پیش آمد که گواهی  چهارم
نمود!  اش متحول شده و همچون شاهان رفتار می دهد پیامبر اسلام در دوران مدینه روحیه

شود که به توفیق  و مصمم پیامبري آشکار میصادقانه  هولی در این ماجراي شگفت، چهر
دید که دیگران از رؤیت آنها ناتوان بودند و در کار حق، همان  خدا چیزهایی را می

ساخت یعنی  گر می صلابت را نشان داد که در دوران مکهّ با قاطعیت خود، آن را جلوه
و کار صحیح خود  براي خوشایند این و آن و رضایت فلان و بهمان! از مأموریت مقدس

گرفت. بعلاوه، رفتار پیامبر در  کرد و راه مداهنه و سازشکاري در پیش نمی صرفنظر نمی
حدیبیه با عمر بن خطّاب چنان نبود که بدلیل تردید و اعتراض عمر، فوراً حکم ارتدادش 

را به »! اطاعت از ترس«را صادر نماید و فرمان به قتل وي دهد و از این راه، قانونِ 
 یگران تلقین کند، چنانکه روش پادشاهان و جباران روزگار است.د

آن است که قدرت رسول  هنمایند ت عمر و دیگران در اعتراض بر پیامبرااصولاً جر
شد و مردم از راه  تازیانه و حبس و شکنجه حمایت نمی هدر دوران مدینه به وسیل خدا

دهد پس  ساختند چنانکه تاریخ گواهی می گوش می هاختیار و ارادت فرمانِ پیامبر را آویز
به یارانش دستور داد تا مراسم قربانی را به جاي آورند و  از صلح حدیبیه، رسول اکرم

سرهاي خود را تراشیده از لباس احرام خارج شوند زیرا در صلحنامه مقررّ شده بود که 
آید. اما کسی از در آن سال به شهر خود بازگردد و سال دیگر به زیارت کعبه  پیامبر

یاران رسول این فرمان را اجابت نکرد! چرا که همه امید داشتند در همان سال به مکهّ 
به جاي آرند و خود را قبلاً براي این زیارت آماده ساخته » مستحب هعمر«درآیند و 

 بودند.
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 نویسد: چنین می» شیرین فرجام«و  »تلخ آغاز« هاین حادث هطبري دربار

 رسَُولُ االلهفلَمَّا فَرَ «
َ
صحابهِِ: قوُمُوا فاَ�َرُوا ُ�مَّ احلقَُوا. قالَ فَوَاِ� غ

َ
�ِ مِن قَضِيَّتِهِ قالَ لأِ

 ِ مِّ  كَ ماقامَ مِنهُم رجَُلٌ حَتّى قالَ ذل
ُ
حَدٌ قامَ فدََخَلَ عَلى أ

َ
ثلاَثَ مَرّاتٍ، فلَمَّا لمَ َ�قُم مِنهُم أ

ا ما لقَِىَ مِنَ الّنا
َ
ِ سَلمََة فذََكَرَ له ِبُّ ذل

ُ
تح

َ
مُّ سَلمََةٍ: يانبَِىَّ االلهِ أ

ُ
ُ أ خرُج ُ�مَّ كَ س، فَقالتَ لهَ

ُ
؟ أ

حَداً مِنهُم 
َ
! فقَامَ فخََرَجَ فلَمَ كَ َ�يحَلِقَ  كَ وَ تدَعُو حالِقَ  كَلِمَةً حَتّى تنَحَرَ بدَََ�تَكَ لاتَُ�لِّم أ

 ِ حَداً مِنهُم كَلِمَةً حَتّى َ�عَلَ ذل
َ
َرَ بدََ كَ يَُ�لِّم أ ك قامُوا نته ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذل، �َ

 .1!»جَعَلَ بعَضُهُم َ�لِقُ بعَضاً حَتّى كادَ بعَضُهُم يقَتلُُ بعَضاً َ�مّاً َ�نَحَرُوا وَ 
از رویداد حدیبیه فراغت یافت به یارانش فرمود: برخیزید و  همینکه رسول خدا« :یعنی

گوید: حتی  ) می2هد. راوي (مسور بن مخرمَاشتران را قربانی کنید و سپس موي سرها را بستری
یک مرد از میان ایشان بدین کار برنخاست! تا آنکه پیامبر سخن خود را سه بار تکرار کرد. و 

م سلَمه رفت و ابندد برخاست و به نزد همسرش  چون دید کسی از آنان دستورش را بکار نمی
خدا آیا دوست  د. ام سلمه گفت: اي پیامبرآنچه را که از مردم دیده بود براي وي حکایت کر

اي سخن مگو تا  داري که یارانت دستور تو را بکار بندند؟ بیرون برو و با هیچیک از آنان کلمه
آنکه اشترت را قربانی کنی و سلمانی خود را بخوانی که سرت را بسترد! پیامبر از جاي 

خن نگفت واشترش را قربانی کرد و اي س برخاست و بیرون رفت و با هیچ کس از یارانش کلمه
سلمانی خود را فراخواند و موي سر را بسترد. همین که اصحاب پیامبر این کار را از او دیدند 

سترد و نزدیک بود که از  برخاستند و شتران را قربانی کردند و هر کدام موي آن دیگري را می
 !.»شدت اندوه یکدیگر را بکشند

و از  ارادت و محبت بود، نه از بیم شلّاق و شکنجه! هانگیز به آري، اطاعت از پیامبر
 خوانیم: شدگان رسول چنین می ربیتاین رو در قرآن کریم خطاب به یاران و ت

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ هَ  قلُوُ�ُِ�مۡ  ِ�  ۥوَزَ�َّنَهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  حَبَّبَ  �َّ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  وََ�رَّ
                                           

 .637، ص 2تاریخ طبري، ج  -1
 64است، وفات او را در سال  الرحّمن بن عوفعبدمسور بِن مخرمَه از فضلاي صحابه بوده و خواهرزاده  -2

 اند. هجري ضبط کرده
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 .]7الحجرات: [﴾ ...يَانَ صۡ عِ لۡ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ 
هایتان بیاراست و کفر و گناهان و عصیان را  خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دل«

 .»...منفورتان ساخت
 .سریرت پادشاهان!دهد نه از  خبر می سیرت پیامبرانگونه تربیت، از  و این

 !سیاست نبوي و سیاست دنیوي
یابد از نبرد  نسبت به صلح حدیبیه فراغت میگیري  سال چون از خرده 23نویسندة 

» اقدامی شجاعانه«کند و آنرا برخلاف صلح با قریش  یاد می» یهودیان خیبر«پیامبر با 
خیبر با  هبرد و دوباره از غزو پاید که این ستایش را نیز از یاد می شمرد! اما دیري نمی می

را » بت عیار درآمد... هر لحظه به شکلی« :گوید و مصداق لحنی ناموافق سخن می
 سازد!. گر می جلوه

  :نویسد ثابت قدم! چنین می نگارِ باري، سیره
تدبیر یید و ااو پس از صلح حدیبیه این نظر و فرض(!!) ما را ت اقدام شجاعانهشاید «

 وي را مسجل کند. اگر درگیري با قریش امري مشکوك باشد، هجوم به خیبر کشورداري
 ].172 هحصف[ .»چنین نیست...

خیبر، سخن بگوییم باید  ر در جنگ با یهودپیامبر مطه هانگیزه پیش از آنکه دربار
هاي نویسنده براي اثبات این  ها و دروغپردازي تلاش هخاطرنشان سازیم که اگر هم

ور بود، این امر به تحریف تاریخ  بهره»! تدبیر کشورداري«مقصود است که رسول خدا از 
میان شود که در ز جمله اموري شمرده میآن نیازي ندارد و او افزودن و کاستن 

نشناسان! مورد اختلاف نیست. چه کسی تدبیر پیامبر اسلام را  شناسان و حتیّ اسلام اسلام
کند که سیره نگارِ دل سوخته! بر خود لازم شمرده تا از  اسلامی انکار می هجامع هدر ادار

 .هاي نادرست بدین مقصود درست نائل آید؟!این حقیقت تاریخی دفاع نماید و از راه
 :آري، در این زمینه مشکلی نیست، اشکال کار در اینجاست که
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ها  نگار تدبیر امور کشور همان امرِ نامقدسی! است که خود او سال : به نظر سیرهاولاً
آمده است و پس از گذراندن  هایش به شمار می بدان سرگرم بوده و از بازیگران صحنه

ازمی همراه هاي مکررّ، بنیان دولت و اساس سیاست را با چنین اوصاف و لو ربهتج
 نویسد: شمارد و می می

شدت عمل و تدابیر قاطع هر چند مخالف شروط انسانی باشد اما براي « -1
 سال) 23از کتاب  152 ه(صفح !!.»شود بنیانگذاري دولت، لازم شمرده می

تواند مخالف خود را از بین ببرد، این صورتی  متی میپادشاه یا فرمانروا و یا حکو« -2
 سال) 23از کتاب  160 ه(صفح !!.»است از تنازع بقاء هر چند مخالف اصول انسانی باشد

در نظر اهل سیاست، وسائل هر چه باشد اگر شخص را به هدف رساند، ناپسند « -3
 سال) 23از کتاب  302 ه. (صفح!!»نیست

 .نگارِ سیاستمدار! است از دیدگاه سیرهاین است معنا و مفهوم سی
عین این »! کافر همه را به کیش خود پندارد«اند:  نویسنده به حکم آنکه گفته :ثانیاً

او، «نویسد:  دهد و چون می سیاست شیطانی را به ساحت مطهر پیامبر اسلام نسبت می
گیرد و  نمیمنحوس، معنایی را در نظر  ه. از سیاست جز همان شیو1»مردي سیاسی بود

سال! را نگاشته و آن را  23البتّه با اعتماد بر همین روش سیاسی است که دائره المعارف 
در  نائل آید! اما آنچه از سیاست نبوي» هدف خود«انباشته تا به  از دروغ و خیانت

ابلیسی به کلیّ تفاوت دارد. چنانکه با توقّع بیجاي  هگر است، با این شیو تاریخ جلوه
شود که در حقیقت انتظار دارد رسول خدا به  نیز مباین شمرده می ده از پیامرنویسن

داد  کرد و در دفاع از ستمدیدگان، همت و جرأت نشان نمی موعظه و نصیحت بسنده می
 .داشت! و در راه برقراري قسط و عدالت گامی برنمی

                                           
 سال. 23از کتاب  302صفحه  -1
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 هغیور اسلام، به اندازپذیریم که میان این روشِ منفی با سیرت مثبت پیامبر  آري، ما می
نگار را سیاست دنیوي  سیره هظلمت و نور و اندوه و سرور، فاصله وجود دارد! و اگر روی

 خوانیم!. خبري می دانیم، این شیوه را هم سفاهت و بی می
اما براي رد ادعا و تکذیب افتراي نویسنده بر پیامبر ارجمند، با آنکه دلائل و شواهد 

بینیم تا بدانها استناد کنیم زیرا اعترافات  شود، چندان لازم نمی لاحظه میفراوان در تاریخ م
دهد که  نیاز ساخته و به خوبی نشان می نویسنده در گوشه و کنار کتابش ما را از اینکار بی

 بلندي استوار بوده است؟ هرفتار سیاسی پیامبر بر چه پای
ند همان سیرت دنیاطلبان و ک سال آن را وصف می 23 هدانیم سیاستی که نویسند می

تراشی است. سیاست تخلفّ در وعده و  اندوزان است. سیاست خودستایی و مصلحت مال
خیانت در امانت و تزویر در گفتار و رفتار است. سیاست جانبداري از ناحق وگریز از 

ذِ بِالظَّنِّ وَ «تقوي است. سیاست  ةخُ  .1است... »اقتُل بِالتُّهمَ

پیامبر اسلام ناگزیر  هنگار تازه اعتراف به چه حقایقی دربار د که سیرهاینک ملاحظه کنی
 نویسد: کند؟ می وار چگونه یاد میشده و از روش سیاسی آن بزرگ

 ].سال 23از کتاب  302 هصفح[ .»کرد خود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می«
هرگز سخن کرد واز کرم و شجاعت خود در قرآن  محمد هیچگاه خودستایی نمی«

 ].112 هصفح[ »نگفته
راست است، دلائل صدق و صراحت و امانت رسول در آیات قرآنی زیاد است. «

 ].220 هصفح[ .»هاي بشري نداشته است حضرت محمد پرواي اعتراف به ضعف
بن  هطعم«نساء طبق تفسیر جلالین این است که  هسور 108تا  105شأن نزول آیات «

جهودي مخفی ساخت. صاحب زره آن را کشف کرد و زرهی دزدید و نزد » بیرقا
که مظنون بدین کار خلاف بود سوگند خورد که دزدي کار او نبوده و بدین کار » هطعم«

دست نزده است. سپس یک تن یهودي را متّهم کرد و کسانش داوري نزد پیغمبر بردند 

                                           
 !.»بگمان و خیال، مردم را بگیر و به تهمت آنان را بکش«یعنی:  -1
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 -او حمایت خواهد کردالبته به خیال اینکه محمد در قبال یهودي از -که او را تبرئه کند 
اما آیات مزبور کاملاً حًاکی است که پیغمبر چنین نکرده و در این مقام، اجراء عدالت را 

 ].179و  178 هصفح[ .»است بر جانبداري از نا حق ترجیح داده

ويها(« ) برخلاف روش انسانی و بزرگوار پیغمبر که ارزش انسانها را به درستی و اُمَ

خواستند عرب را بر سایر ملل اسلامی و از میان عرب، بنی  ، میتقوي متکّی ساخته بود
 ].310 هصفح[. »را بر سایر طوائف عرب، تفوق، دهند میها

هاي مختلف بر یکدیگر  بالید و حتیّ تیره قبل از اسلام، عرب به قبیله و نسب خود می«
، برتري در زور، آمد میان نمیمفاخره پاي مکارم و فضائل هم در کردند. در این تفاخر می

در کشتن، غارت و حتیّ در تجاوز به ناموس دیگران بود. تعالیم اسلامی این اصل را 
این اصل تا  متدسفانهمنکر شده و وجه امتیاز اشخاص بر ایمان و تقوي قرارگرفت ولی 

 ].292 هصفح[. »بیشتر دوام نیافت (پانزده سال پس از وفات پیامبر)هجري  25سال 
شد هرگز  مد بن عبداالله، پس از آن روشِ ابوبکر، عمر و علی دنبال میاگر اسلام مح«

 ].294 هصفح[ .»شدند شعوبیه پیدا نمی
پرستان دانست یا باید آن را از  آیا چنین سیاست و تدبیري را باید از نوع سیاست دنیا

و  هاي آنان جدا شمرد؟ و آیا این طرز حکومت با امر نبوت مغایرت افسونها و نیرنگ
ناسازگاري دارد یا با آن برخورد و منافات ندارد؟ گمان ندارم هیچ منصفی در درستی 

د. با وجود این براي سیاست نبوي و سازگاري روش مزبور با مقام نبوت تردید روا دار
شکنی به  پیمان«گاه هیچ توضیح بیشتر باید خاطرنشان سازم که در رفتار سیاسی پیامبر

هاي قرآن که در شکوه  راه نیافت چنانکه در بازپسین سوره» رتهنگام دستیابی به قد
 فرماید:  پیروزيِ پیامبر آمده به حفظ پیمان با مشرکان سفارش شده است و می

ِينَ َ�هَٰدتُّم مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ُ�مَّ لمَۡ ينَقُصُوُ�مۡ شَۡ� ﴿ حَدٗ ا  ٔٗ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ْ عَليَُۡ�مۡ أ ا وَلمَۡ يَُ�هِٰرُوا

 ِ ت
َ
وآْ إَِ�ۡهِمۡ َ�هۡدَهُ فَأ َ ُ�بُِّ ٱلمُۡتَّقَِ� مُّ تهِِمۡۚ إنَِّ ٱ�َّ  .]4: التوبة[﴾ ٤مۡ إَِ�ٰ مُدَّ
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اند  اید و سپس بر شما هیچ نقصانی وارد نیاورده مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته«
ن صورت پیمانشان (کسی از شما را نکشتند) و با هیچکس بر ضد شما همپشتی ننمودند، در ای

 .»دارد اند تمام کنید، همانا که خدا پرهیزکاران را دوست می را تا زمانی که مقرّر داشته

 فرماید:  و باز می

﴿ َ ْ لهَُمۡۚ إنَِّ ٱ�َّ ْ لَُ�مۡ فٱَسۡتَقيِمُوا مۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َرَامِ� َ�مَا ٱسۡتََ�مُٰوا ِينَ َ�هَٰد�ُّ إِ�َّ ٱ�َّ
 .]7: التوبة[﴾ تَّقِ�َ ُ�بُِّ ٱلمُۡ 

مگر کسانی که نزد مسجد حرام با ایشان عهد بستید که تا وقتی براي شما در پیمان خود «
پایداري نشان دادند شما نیز براي آنها پایداري نشان دهید همانا خدا پرهیزکاران را دوست 

 .»دارد می

 ت:گزارش کرده است که گف بی رافعااحمد بن حنبل در مسند خویش از 

 النَّبِىِّ «
َ

عَثَ� قُرَ�شٌ إِلى َ�يتُ النَّبِىَّ وََ�عَ في
َ
ِ فَلَمّا رَأ � ّ قَلبِى الإسِلامُ، َ�قُلتُ يا رسَُولَ  �

إِن كانَ في
حبِسُ البُردَُ ارجِع إِلَيهِم فَ

َ
خَیسُ بِالعَهدِ وَلاأ

َ
رجِعُ إِلَيهِم! قالَ: إِّ� لاأ

َ
 االلهِ لاأ

ی فيهِ الآنَ فَارجِع كَ قَلبِ 
َّ

 .1»الذ
فرستادند، چون پیامبر را دیدم (نورِ) اسلام در دلم افتاد و  قریش مرا به سوي پیامبر«یعنی: 

کنم و پیام  گردم! پیامبر فرمود: من پیمان را خوار نمی گفتم اي رسول خدا به نزد قریشیان بازنمی
کن) آنگاه اگر  دارم ولی تو به جانب قریش برگرد (و مأموریت خود را اداء رسانها را نگاه نمی 

 !.»در دلت همان ایمانی که اکنون راه یافته، باقی بود به سوي ما بازگرد
آري، پیامبر عزیز اسلام نخواست تا پیک قریش با پیوستن به آئین او، پیمانِ دشمن 

داد دوستان  رابشکند و حتیّ انصاف و رحمت را به جایی رسانید که گاهی اجازه نمی
ي روا دارند و آنان را به تنگی افکنند چنانکه ابن هشام در گیر وي، بر دشمنانش سخت

  :ورده استسیرة خود آ
بازگشت و قوم خود را از اینکه » هیمام«اسلام را پذیرفت به  ثمُامۀ بن أثُالهنگامی که 

                                           
 ..8، ص 6مسند احمد، ج  -1
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رسانده  کالایی به مکّه فرستند منع نمود. قریشیان با وجود آن همه آزارها که به پیامبر
 :نویسد اي به حضور وي نوشتند و از این کار شکوه نمودند! ابن هشام می بودند نامه

َ بَینَ فَكَتَبَ رسَُولُ االله« ن ُ�َ�ِّ
َ
ِ أ  .1»�ََ� الحمَلهُم وَ �

 !.»سوي قریش نشود مه نوشت که مانع از حمل کالا بهبه ثُما رسول خدا«یعنی: 
شناخت! روزي  یع نمیگذاشت و شریف و وض پیامبر در اجراي عدالت استثناء نمی

فرمود تا آن زن را  مهمی بود) سرقت کرد، رسول خدا همخزوم (که قبیل زنی از قبیلۀ بنی
بود به   را که محبوب رسول خدا بن زید هساماُسیاست کنند. برخی از مسملانان 

�شَفَعُ في«شفاعت نزد وي فرستادند، پیامبر بزرگوار به اسُامه فرمود: 
َ
حُدودُِ حَدٍّ مِن  أ

مردم سپس برخاست و براي  .؟»کنی آیا در قانونی از کیفرهاي خداوند، شفاعت می«؟ »االلهِ 
 سخن گفت که:

هَا النّاسُ إِنَّما هَلَ « ُّ�
َ
قَ  كَ � هُم كانُوا إِذا سَرَ ينَ مِن قَبلُِ�م إِ�َّ

َّ
�فُ  الذ فيهِمُ الشرَّ

قامُوا عَلَيتَرَُ�وهُ وَ 
َ
عيفُ أ قَ فيهِمُ الضَّ ...�ِذا سَرَ  .2»هِ الحدََّ

هان اي مردم! پیشینیان شما به راه هلاکت رفتند زیرا که چون شریفی در «یعنی: 
نمود، کیفرش  گذاشتند و همین که ضعیفی دزدي می کرد او را وا می میانشان دزدي می

 !.»دادند... می
ند رفتار ک» مماشات و مداهنه«حاضر نبود به روش سیاستمدارانِ دنیاپرست به  پیامبر

ترین تغییري در احکام وحی بدهد چنانکه در قرآن مجید  و براي جلب نظر مردم، کم
 آمده است: 

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا قلُۡ ﴿
َ
َ�ُ  أ بدَِّ

ُ
ٓ تلِۡ  مِن ۥ� � َ�فۡ  يِٕ قَا تَّبعُِ  إنِۡ  ِ�ٓ

َ
ۖ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  � ٓ  إَِ�َّ خَافُ  إِّ�ِ

َ
 إنِۡ  أ

 .]15یونس: [﴾ �ٖ عَظِي �ٍ يوَۡ  عَذَابَ  رَّ�ِ  تُ عَصَيۡ 

                                           
 .639، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1

سول، -2  .37، ص 3ج  التّاج الجامع للأصول فی احاديث الرّ



 خیانت در گزارش تاریخ  320

 

شود چیزي را  بگو: مرا نسزد که قرآن را به دلخواه خود تغییر دهم جز آنچه به من وحی می«
 .»کنم، من اگر خداوندم را نافرمانی کنم از عذاب روزي بزرگ بیم دارم پیروي نمی

ثَقیف چون خاستند اسلام را بپذیرند، درخواست  هنویسد: قبیل طبري در تاریخش می
لات (بت ثَقیف) را سه سال بر جاي گذارد و آن را ویران نکند!  پیامبر اکرم کردند تا

پیامبر این خواهش را نپذیرفت تا آنجا که خواستند رسول خدا یک ماه لات را بر جاي 
 گذارد! پیامبر این پیشنهاد را نیز قبول نکرد.

ي خود را بدست ها اجازت ده تا بت دار و بار دیگر گفتند که ما را از نماز معاف
 خودمان بشکنیم! پیامبر فرمود: 

وثانُِ�م بِ «
َ
مّا كَسُر أ

َ
يديُ�م فَسَنَعفيُ�م مِنهُ، وَ أ

َ
لوةُ، فَلاخََ� فيأ ا الصَّ مَّ

َ
دينٍ  أ

 .1»لاصَلوةَ فيهِ 
 ههاي خودتان را بدستتان به شما واگذار خواهیم کرد ولی دربار اما شکستن بت«یعنی: 

 !.»ته باشد خیري در آن نیستنماز، دینی که نماز نداش
 هساخت و مای با وجود این در مواردي که صلح و سازش، احکام خدا را دگرگونه نمی

در ویل دورانت داد و به قول  نرمش بسیار از خود نشان می شد، پیامبر ظلم به کسی نمی
ح دانست که چگونه جنگ را به طریق صل وي سیاستمداري دقیق بود و می«تاریخ تمدن: 
 .2»پایان باید داد

شود به طوریکه مورخان  گواه روشنِ این سخن در همان صلح حدیبیه ملاحظه می

حيم«فرمود تا آنرا با  اند هنگام نوشتن صلحنامه، رسول خدا آورده حمنِ الرَّ  »بِسمِ االلهِ الرَّ

د که: که از سوي مشرکان به نمایندگی آمده بود اعتراض نمو سهیل بن عمروآغاز کنند، 

مَّ  كَ بِاسمِ «: هشناسیم و به جاي این سخن، جمل را نمی» رحمن«ما  » به نام تو خدایا« »اللّهُ

 باید نوشته شود که در دوران جاهلیت چنان مرسوم بود.

                                           
 .99، ص 3تاریخ طبري، ج  -1
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ِ «نویسد:  واقدي در اینجا می قالوُا كَ وَقالوُا هُوَ الرَّحمنُ وَ فَضاقَ المُسملِمُونَ مِن ذل
 الرَّحم

ّ
 .1»نلانَ�تَبَ إِلا

مسلمانان از این سخن تنگدل شدند و گفتند که خداي تعالی، رحمن است و ما جز «یعنی: 
 !.»نویسیم نام رحمن چیزي نمی

مَّ  كَ بِاسمِ «از آن سو، نمایندة مشرکان بر نوشتن  کرد و تعصب نشان  پافشاري می »اللّهُ

 « بود فرمود: علیداد. پیامبر به کاتب خود که در آن هنگام  می
ُ
ب بِاسمِ أ

! »اللّهُمَّ  كَ �تُ

كَ همان «یعنی:  مَّ  بِاسمِ هاي الهی  هر دو از نام» رحمن«و  2»االله«! چرا که »را بنویس اللّهُ

 اندیشی در این باره درست نیست و به قول قرآن مجید:  شوند و جمود وخشک شمرده می

ْ دۡ ٱ قلُِ ﴿ َ ٱ عُوا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ يّٗ  نَۖ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ عُوا

َ
ا ا� ْ تدَۡ  مَّ  ٱ فلَهَُ  عُوا

َ
ٓ سۡ ۡ�  . ]110الأسراء: [﴾ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ مَا

هاي نیکوتر از آن او  بگو خدا را بخوانید یا رحمن را بخوانید، هر یک را که بخوانید نام«
 .»است

 فرمود بنویس: به علی باز چون نوبت به نگارشِ نام پیامبر رسید، رسول اکرم

خدا آن را  هاین قرارداد صلحی است که فرستاد« »...هذا مَا اصطَلحََ عَليَهِ رسَُولُ االلهِ «
خدا  هدر اینجا دوباره سهیل بن عمرو اعتراض نمود که اگر ما تو را فرستاد .»...بسته
 .دانستیم به پیکارت نمی آمدیم، باید نام خود و پدرت را بنویسی! می

 نویسد: واقدي می

» 
َ
ةً ِ�َ أ و�فَضَجَّ المُسلِمُونَ مِنها ضَجَّ

ُ
صواتُ وَ شَدُّ مِنَ الأ

َ
قامَ  حَتّى ارَ�فَعَتِ الأ

صحابِ رسَُولِ االلهِ 
َ
دٌ رسَُولُ االله رجِالٌ مِن أ  .3»َ�قُولوُنَ: لانَ�تُبُ إِلاّ ُ�َمَّ

تر شد تا صداها بالا گرفت و گروهی از  مسلمانان از بار نخستین سخت ههمهم«یعنی: 
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 !.»نویسیم ه جز محمد رسول االله چیزي نمییاران پیامبر از جاي برخاستند و گفتند ک

دُ بنُ عَبدِاِ� «با اشاره، همه را به خاموشی فرمان داد و گفت:  پیامبر اکرم ناَ ُ�مََّ
َ
أ

اش آورده که  ! من محمد، پسر عبداالله هستم همین را بنویس! ابن کثیر در سیره»فاَكتبُ

دُ بنُ عَبدِا�ِ وَااللهِ إِّ� رسَُولُ االلهِ «چنین فرمود:  پیامبر �تبُ ُ�مََّ
ُ
بتُمُو�، أ . 1» وَ إنِ كَذَّ

سوگند به خدا که من فرستادة خدا هستم هر چند شما مرا تکذیب کنید، بنویس: محمد « یعنی:
 !.»بن عبداالله

 ههمین صلح حدیبیه که مسلمانان را ناخشنود کرده بود، چندي نگذشت که مای
ثیر کسی اهاي حساس، تحت ت پیامبري که در آن لحظهسرافرازي آنان گردید و از داشتن 

کردند و  قرار نگرفت و با درایت و بردباري، کار صلح را به پایان رسانید افتخار می
ستودند  گیري او را که با صداقت و حسن نیت همراه بود می هوشمندي و قدرت تصمیم

 نویسد: می بی قُحافَهابوبکر بن اَواقدي از قول 

عظَمَ مِن فَتحِ الحدَُيبِيَةِ وَلِ�نَّ النّاسَ يَومَئِذٍ قَصُرَ رَأيهُ  فَتحٌ فِي  ما كانَ «
َ
م الإسِلامِ أ

دٍ وَرَ�ِّهِ وَ  تَعالى لايعَجَلُ لِعَجَلَةِ العِبادِ كَ وَ العِبادُ يعَجَلُونَ وَااللهُ تَبارَ َ�مّا كانَ بََ� ُ�َمَّ
رادَ االلهُ. لَقَ 

َ
مُورُ ما أ

ُ
هِ قائِماً عِندَ  د َ�ظَرتُ إِلى سُهَيلِ بنِ عَمروٍ فيحَتّى تَبلُغَ الأ حَجِّ

بُ إِلى رسَُولِ االله  الحلاَّقَ فَحَلَقَ دَعَا ينَحَرُها �ِيَدِهِ وَ  رسَُولُ االلهِ بُدنهَُ وَ  المَنحَرِ ُ�قَرِّ
 رَأسَهُ وَ 

َ
نظُرُ إِلى سُهَيلٍ يلَقُطُ مِن شَعرِهِ وَأ

َ
 راهُ يَضَعُهُ عَلى عَينيَهِ وَ أ

َ
ن يُقِرَّ أ

َ
ذكُرُ إِباءَهُ أ

ن يَ�تُبَ �سِ
َ
يَةِ بِأ ٌ رسَُولُ مِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ وَ يوَمُ الحدَُيبِ دا نَّ ُ�َمَّ

َ
ن يَ�تُبَ أ

َ
�َأبى أ

ی هَداهُ للإِسِلامِ 
َّ

ی �َرَ�تةُُ عَلى نَبِىِّ اوَصَلَواتُ االلهِ وَ  االلهِ فَحَمِدتُ االلهَ الذ
َّ

لرَّحمَةِ الذ
نقَذَنا بِهِ مِنَ الهَلَكَةِ وَ  هَدانا بِهِ 

َ
 .2»أ

مردم در آن روز بدانچه  هتر از فتح حدیبیه نبود ولی اندیش هیچ فتحی در اسلام بزرگ« :یعنی
ورزند اما خداوند  رسید و بندگان خدا در کارها شتاب می میان محمد و خدایش گذشت، نمی
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جَّ  نجا که خواسته برسد. من (درکند تا کارها بدا تبارك و تعالی مانند ایشان شتاب نمی  ةُ حَ

الوِداع) هنگامی که سهیل بن عمرو درمراسم حج شرکت کرده و نزدیک قربانگاه ایستاده بود، 
برد و پیامبر با دست خود آن را قربانی کرد و  بدو نگریستم که شترش را نزد رسول خدا

اي از موي  ردم و دیدم که پارهک سلمانی را فراخواند تا موي سرش را بسترد و به سهیل نگاه می

بسم االله نهد! و بیاد آوردم که در روزحدیبیه از قبول آنکه ( پیامبر را برگرفته و بر چشمانش می

حيم حمن الرّ سولُ االلهورزید و از نوشتن ( ) را بنویسد خودداري میالرّ دٌ رَ َمَّ ) امتناع داشت! پس محُ

کرد و درودها و برکات خدا بر پیامبرِ رحمت باد  خدا را سپاس گزاردم که او را به اسلام هدایت
 .»او راهنمایی کرد و از هلاکت نجات بخشید هکه ما را به وسیل
اي از روش سیاسی پیامبر بود که در خلال آن هرگز از حقّ و عدالت فاصله  این گوشه

 شد و در عین حال، چنان آگاهانه و هوشمندانه گرفت و از کرامت و تقوي جدا نمی نمی
مشکلات فائق آید و به پیروزي  ههم داشت که به توفیق خدا توانست بر گام برمی

ه وي دربار -ویل دورانت-اي که امرو مورخ امریکایی  شکوهمندي نائل شود به گونه
 نویسد: می

اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم باید بگوییم محمد از «
 .1»استترین بزرگان تاریخ  بزرگ

 جنگ خیبر هانگیز
را در جنگ با یهودیان خیبر تحقیق کنیم و پیش از اینکار،  پیامبر هانگیز اینک باید
آن بپردازیم. وي  نویس جدید را در این زمینه منعکس سازیم و به نقد سیرهلازمست نظر 

 نویسد: چنین می
در جنگ با  اگر درگیري با قریش امري مشکوك باشد، هجوم به خیبر چنین نیست.«

قرابت با اعراب قریش(!!) یا نفوذ قریش  هقریش ممکن است بسیاري از مهاجران بواسط
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در آنها در جنگ تهاون ورزند(!!) ولی هجوم به آخرین سنگر یهود چنین نیست 
مخصوصاً که غنائم فراوان نیز به آنها وعده داده شد است...  از این رو (پیامبر) پس از 

به مدینه بازگشت و بیش از پانزده روز براي بسیج جنگ در  صلح حدیبیه به سرعت
صلح حدیبیه به مشاجره  هترسید اختلاف نظرِ مسلمانان دربار مدینه نماند(!!) زیرا می

هاي فراوان خیبر مسلمانان را کاملاً به خود  یافتن به غنیمت انجامد(!) بخصوص که دست
 ].173-172ه صفح[(!!). »ش را از بین بردمشغول کرد و اثر مماشات و تسلیم در مقابل قری

سال در این عبارت از چند جهت دچار خطاهاي عمدي! و سهوي شده  23 هنویسند
دادن مسلمانان در نبرد   شرکت هخواهد بگوید که انگیز نگار می است. به طور کلیّ سیره

راوان! ن غنائم فآورد کردن صلح حدیبیه و دیگري بدست خیبر دو چیز بود، یکی فراموش
را منعکس سازد  پیامبردو انگیزه، موهوم است و بیش از آنکه تصمیم با اینکه این هر

نخستین باید  هگذارد! در مورد انگیز خود نویسنده را به نمایش می هسیاستمداران هروحی

 إنَِّا﴿: فتح هگفت که در بازگشت از حدیبیه همانگونه که پیش از این یاد کردیم، سور
َ  نَاَ�تَحۡ  بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  كَ ل را بر عمر بن خطّاب و نازل شد و رسول اکرم آن  بر پیامبر ﴾...امُّ

دیگر صحابه خواند و چنانکه در کتب تاریخی آمده یاران پیامبر دلشاد شدند و این فتح را 

هُ المُسلِمُون«به وي تبریک گفتند و به قول واقدي: 
َ
أ هُ جِبر�لُ هَنَّ

َ
یعنی:  .1»فَلَمّا هَنَّأ

و از یاران . »همینکه پیک وحی به پیامبر تبریک گفت، مسلمانان نیز به وي تبریک گفتند«
ترین اعتراضی در مدینه نسبت به صلح حدیبیه گزارش نشده است. بنابراین،  کم رسول

ترین  آید و کوچک آنچه نویسنده در این باره گفته از قبیل تخیلات پاي منقل! به شمار می
اریخ ندارد و بویژه که گفتار او مبنی بر آنکه پیامبر در هجوم به خیبر مدرك و گواهی در ت

! از »و بیش از پانزده روز براي بسیج جنگ خیبر در مدینه نماند«شتاب فراوان داشت 
اغلاط واضحِ تاریخی است و هیچ سندي در کتب سیره و سنن و مغازي براي آن دیده 
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 شود. نمی
 نویسد:  واقدي در کتاب مغازي می

ِ قَدِمَ رسَُولُ االله« قامَ  ذِی المَدينَةَ مِنَ الحدَُيبِيَةِ في�
َ
ةِ تَمامَ سَنَةِ سِتٍّ فَأ الحِجَّ

ةِ وَ  ذِیبِالمَدينَة بَقِيَّةَ  مّ وَ الحِجَّ �ُقالُ خَرَجَ لهِِلالِ رَ�يعِ  صَفَرٍ سَنَةِ سَبعٍ وَ خَرَجَ فيالمُحَرَّ
لِ إِلى خَيبَرَ  وَّ

َ
 .1»الأ

 هسال ششم هجرت از حدیبیه به مدینه وارد شد و بقی هدر ماه ذیحج رسول خدا« :یعنی
ذیحجه و تمام محرّم را در مدینه بسر برد و در ماه صفر از سال هفتم هجري و بقولی در آغاز 

اند که پیامبر  ابن اسحق و طبري نیز نوشته. »ول از مدینه به آهنگ خیبر بیرون آمدالا  ماه ربیع
 .2از محرّم را در مدینه اقامت گزاید تمام ذیحجه و بخشی

 نویسد: تر دانسته و می نه طولانیابن سعد، زمان درنگ رسول خدا را در مدی

مَّ غَزوَةُ رسَُولِ االلهِ « ُ� و� سَنَةَ سَبعٍ مِنَ مَهاجِرِه خَيبَرَ في
ُ
 .3»جُمادِی الأ

هفتم هجرت  در خیبر در خلال ماه جمادي اول از سال سپس جنگ رسول خدا«یعنی: 
 .»رخ داد

ود پنج ماه پس از حداقلّ نزدیک یک ماه و نیم و حداکثر حد بنابراین پیامبر اکرم
سوي خیبر حرکت کرد و کمترین مدرکی وجود ندارد که نشان دهد  صلح حدیبیه، به

مورخان، مدت  هپیامبر مدت پانزده روز در مدینه اقامت گزیده است. آري! بنابر نوشت

قامَ رسَُولُ «نویسد:  روز بود چنانکه واقدي می 15در حدیبیه نزدیک  ل خدامکث رسو
َ
أ

ً االله يَةِ بِضعَةَ عَشَرَ يوَما ِ بِالحدَُيبِ  حدیبیهمحققّ! مدتی را که پیامبر در  هو نویسند .4»�
ا نشان دهد که پیامبر در نهاده است! ت مدینهدرنگ کرده به جاي زمانِ اقامت وي در 
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صلح حدیبیه به جاي  هخیبر شتاب ورزیده مبادا اختلاف یارانش دربار سوي حرکت به
بیش از پانزده روز براي بسیج جنگ خیبر در مدینه «نویسد:  باریک بکشد! چنانکه می

 !.»صلح حدیبیه به مشاجره انجامد هنظر مسلمانان دربار ترسید اختلاف  نماند زیرا می
 هوحی الهی ایمان داشتند و با نزول سورصدر اسلام، سخت به  با آنکه مسلمانان در

با مصلحت  فتح کاملاً مطمئن شدند که صلح حدیبیه به فرمان خدا صورت پذیرفته و
ایشان مقرون بوده است، بنابراین، آرام و راضی و قانع گشتند و شگفت آنکه خود 

 نویسد: بدین امر اذعان دارد و مینگار  سیره

بيِنٗ  احٗ َ�تۡ  لكََ  نَاَ�تَحۡ  إنَِّا﴿: تحف هکردن سور  این محمد با نازل« نشینی و تسلیم  عقب ﴾امُّ
کنند و حتیّ ابوبکر با  نامد. و همه نیز قبول می به دستور قریش(!!) را پیروزي درخشان می

!. »کند نشاند و او را متقاعد می وقار و پختگی ذاتی، خشم و نارضائی عمر را فرو می
 ].172 هصفح[

نویسد و در هر گام، خود را  یابد که چه می یج! گویی هیچ در نمیگ هراستی که نویسند
 افکند!. گویی می به دام تناقض
» بدست آوردن غنائم« :نویس جدید خیبر بگمان سیره هدوم پیامبر از غزو هاما انگیز

اند که رسول  بوده است! که با نص تاریخ منافات دارد زیرا مورخان به صراحت نوشته
تا کسانی که به طمع غنائم، آهنگ همراهی با او را دارند، در این جنگ  نداداجازه  اکرم

 شرکت کنند.
 نویسد: واقدي می

مَرَ رسَُولُ االلهوَ «
َ
هَيُّ  أ صحابَهُ بِالتَ

َ
ونَ وَ أ دُّ َلَّبَ ؤِ للِغَزوِ َ�هُم ُ�ِ مِن حَولِهِ يَغزُونَ  تجَ

ن َ�رُجُ مَعَهُ وَ 
َ
رُجُ مَعَ جاءَهُ المُخَلَّفُونَ يُر�دُونَ أ

َ
قَد كَ! وَ وا مَعَهُ رجَاءَ الغَنيمَةِ فَقالوُا �

َلَّفُوا عَنهُ في رجَفُوا بِالنَّبِىِّ  كانوُا تخَ
َ
يَةِ وَأ رُجُ وَ  غَزوَةِ الحدَُيبِ

َ
�ِالمُسلِمَ� فَقالوُا: �

 وَ مَعَکَ إِلى خَيبَرَ إِ 
ً
ً وَودََكا ! فَقالَ رسَُولُ نَّها رِ�فُ الحجازِ طَعاما موالاً

َ
رُجُوا  االلهِ أ

َ
لاتخ

ا الغَنيمَةُ فَلا! وَ مَعِى إِلاّ راغِبَ� فِى الِجها مَّ
َ
ً فَنادی: لا َ�رُجَنَّ مَعَنا إِلاّ دِ فَأ �َعَثَ مُنادِيا
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ا الغَنيمَةُ فَلا راغِبٌ فِي  مَّ
َ
 .1!»الِجهادِ فَأ

ماده پیش از حرکت به یاران خویش فرمان داد تا براي جنگ، خود را آ رسول خدا« :یعنی
کنند و آنان نیز در اینباره جدیت نشان دادند و همچنین پیامبر از اعراب پیرامون مدینه خواست 
تا در این نبرد با وي همراهی کنند. کسانی که از شرکت در حدیبیه سرباز زده بودند، به امید 

لی که قبلاً از آییم! در حا غنیمت نزد پیامبر آمدند و گفتند: ما به همراه تو از مدینه بیرون می
پراکنی  پیامبر و مسلمین شایعه هدر حدیبیه خودداري ورزیدند و دربار همراهی با رسول خدا

نمودند! این افراد آمدند و به رسول خدا گفتند که ما با تو به خیبر خواهیم آمد، خیبر به لحاظ  می
 ود: ترین بخش حجاز است! پیامبر فرم خوراك و گوشت و روغن و اموال، پرمایه

 با ما جز به قصد جهاد نباید بیرون آیید اما اگر آهنگ غنیمت دارید حرکت نکنید.

 کسی را فرستاد تا ندا در دهد: و 
جز کسانی که تمایل به جهاد دارند هیچ کس حق ندارد با ما بیرون آید و آنانکه قصد غنیمت 

 .»دارند حرکت نکنند

 نویسد: ون را آورده و میابن سعد نیز در کتاب طبقات همین مفاد و مضم

مَرَ رسَُولُ االله«
َ
صحابَهُ بِاأ

َ
ِ أ هَيُّؤِ لِغَزوَةِ خَيبَر وَ � ُ يغَزُونَ مَعَهُ لتَّ َلَّبَ مَن حَولهَ تجَ

 .2»فَقالَ: لاَ�رُجَنَّ َ�نّا إِلاّ راغِبٌ فِى الِجهادِ 
ند و از خیبر خود را آماده ساز هیارانش را فرمان داد تا براي غزو رسول خدا«یعنی: 

اعراب پیرامون مدینه نیز خواست تا در این غزوه او را همراهی کنند و فرمود: جز کسانی که 
 .»تمایل به جهاد دارند هیچکس با ما بیرون نیاید

شود پیامبر بزرگوار اسلام، مردم آزمند را که چشم طمع به غنیمت  چنانکه ملاحظه می
و قرآن کریم نیز روحیه این آزمندان را خیبر بازداشت  هدوخته بودند از شرکت در غزو

 فتح خبر داده بود که: ههمان سور بینی کرده و در قبلاً پیش

ۡ ٱ سَيَقُولُ ﴿   مَغَانمَِ  إَِ�ٰ  تُمۡ نطَلقَۡ ٱ إذَِا مُخَلَّفُونَ ل
ۡ
ن يرُِ�دُونَ  ُ�مۡۖ نتََّبعِۡ  ذَرُوناَ خُذُوهَاِ�أَ

َ
ْ  أ لوُا  ُ�بَدِّ

                                           
 .434، ص 2مغازي واقدي، ج  -1
 .77، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -2
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ِۚ ٱ مَ كََ�ٰ  ُ ٱ قاَلَ  لُِ�مۡ كََ�ٰ  عُوناَتتََّبِ  لَّن قلُ �َّ ۖ َ�بۡ  مِن �َّ ۚ َ�ۡ  بلَۡ  فَسَيَقُولوُنَ  لُ ْ  بلَۡ  سُدُوَ�نَا  َ�  َ�نوُا
 .]15الفتح: [﴾ ١٥ قلَيِٗ�  إِ�َّ  قَهُونَ َ�فۡ 

(اي پیامبر و اي مجاهدان راه خدا) چون درآینده به سوي غنائم رهسپار شوید تا آنها را «
ه) به شما خواهند گفت که: اجازه دهید ما نیز در پی شما بیاییم. برگیرید، بازماندگان (از حدیبی

خواهند دستور خدا  را تغییر دهند! بگو هرگز در پی ما نخواهید آمد، خداوند از پیش  آنها می
برند! چنین نیست، ولی اینان جز اندك،  چنین گفته است. خواهند گفت که ایشان بر ما رشک می

 .»میان نبوده ولی جنگ به سوداي غنیمت نادرست است) فهمند (که رشک در چیزي نمی

کرد  بسیج نمی» طمع دستیابی به غنائم جنگ«بنابراین هرگز پیامبر اسلام مردم را به 
شود و عبادت باید از سر  میشمرده » اتدعبا«در اسلام یکی از مهمترین » جهاد«چرا که 

وصول به مال و منال. آري  اخلاص و براي تقربّ به خداوند صورت پذیرد نه به آهنگ
آوردن غنیمت از لوازم پیروزي بوده و قرآن مجید به مجاهدان راه خدا وعده داده  بدست

یابند نه آنکه  که با شکست دشمن در میدان جنگ، به طور ضمنی به غنائمی نیز دست می
 .اصلی و هدف جهاد ایشان باشد!ه غنیمت، انگیز

وحی و اهداف معنوي  هت و دشمن، چنان شیفتاساساً پیامبر اسلام به تصدیق دوس
اي نداشت و بزرگان صحابه نیز از استغناي طبع  خویش بود که امور مالی در نظرش جلوه

عتراف سال بدین معنا ا 23 هاي وافر داشتند چنانکه خود نویسند و قناعت در زندگی بهره
 نویسد: و اذعان داشته و می

کرد... به تبعیت از حضرت رسول،  گی میخود حضرت رسول در نهایت قناعت زند«
 هصفح[. »کردند و حرص مال بر هیچیک مستولی نشد... کبار در قناعت زندگی می هصحاب
302.[ 

بنابراین، چشمداشت به غنیمت و آزمندي و حرص بر آن، اگر هم وجود داشت در 
گان پیامبریا بزرنشینان و منافقان مدینه بود، نه در روح مطهر و عظیم  دل برخی از حاشیه

  :نویسد می» خندق« هصحابه، چنانکه واقدي در ماجراي غزو
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داشت و به جاي دیگر  ن روز را زنبیل، خاك وسنگ را از جایی برمیدر آ پیامبر«
  :سرود که در آن حال، این بیت را می و پیامبر نخواند ریخت و یارانش رجز می می

يبرَ  الُ خَ مالُ لاحمِ  هذا الحِ
 

بَ   نا وَ هذا أَ بَّ رَ ررُّ  1أَطهَ
 

برکت است نه بار (خرما و مویز) خیبر! خداوندا  هاین بار (خاك و سنگ) مای«یعنی: 
 ».تراست این نیکوتر و پاکیزه

و بزرگان صحابه، ارزش خاك و سنگی که در راه خدا  آري، به نظر رسول اکرم
نگاران  تا سیرههاي یهودیان خیبر و فدك به مراتب بیشتر بوده  حمل شود از میوه

 .سیاستمدار در این قرن چه نظري داشته باشند!
ایم و بیش از این به  غنیمت و حدود اهمیت آن پیش از این نیز سخن گفته هما دربار
 .2پردازیم تفصیل نمی

در «گوید:  رسیم که نویسنده می موهوم که بگذریم بدین ادعا می هاز این دو انگیز
قرابت با اعراب قریش(!!) یا نفوذ  هري از مهاجران بواسطجنگ با قریش ممکن است بسیا

این »! قریش در آنها در جنگ تهاون ورزند ولی هجوم به آخرین سنگر یهود چنین نیست
کند و یا  نگار از احوال مسلمانانِ نخستین، آشکارا دلالت می گفتار بر نا آشنایی سیره

دانیم  چنانکه می» بدر« هه در غزونماید! زیرا ک تجاهل وي را در این باره اثبات می
مهاجران مکّه با قریش رویارو شدند و آنان را به سختی درهم شکستند و با وجود آنکه 

                                           
جونز از مغازي به چاپ مارسدن اي که خاورشناس شهیر،  . بیت مزبور در نسخه446، ص 1، ج الـمغازی -1

ضبط شده است ولی صحیح و مناسب همان است که ما در  »هذا الجمال لاجمال خيبر...«رسانده به صورت: 
بیت مزبور را انشاد  اند که رسول خدا ) آمده، ضمناً گفته225، ص 2متن آوردیم چنانکه در سیره حلبی (ج 

کرد که پیامبر از  نموده نه انشاء! یعنی شعر، از صحابه بوده و پیامبر آنرا پسندیده و برسم تأیید، بازخوانی می می

عۡ ٱ هُ َ�ٰ عَلَّمۡ  وَمَا﴿شاعران نبود:   .]69[یس:  ﴾ ٓۥَ�ُ  بَِ� �يَ  وَمَا رَ لشِّ
 آوردیم نگاه کنید.»! جنگ در راه خدا نه براي غنیمت«به گفتاري که در همینکتاب تحت عنوان:  -2
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تعداد مسلمانان به مراتب کمتر از قریشیان بود، نه مهاجران و نه انصار تهاون در پیکار 
 نشان ندادند.

شد، جنگ  کفر شمرده میاساساً جنگ بدر درعین آنکه جنگ حقّ و باطل و ایمان و 
در صف مسلمانان جاي داشت و برادرش عقیل در  چنانکه علیخویشاوندان نیز بود! 

جنگید و برادرش عباس در لشکر کفر قرار  مشرکان بود. حمزه در سپاه مسلمین می هدست
کرد و برادرش نوَفل بن حارث از  اهل ایمان نبرد می هبن حارث در زمر هداشت. عبید

 هرزمید و پدرش عتب در لشکر اسلام می هبن عتب هشد. أبی حذَیفَ افران شمرده میگروه ک
بیعجنگید... از همین رو از علی در صف مشرکان می هبن ر :مأثور است که فرمود 

بناءَنا وَ�ِخوانَنا وَ نَقتُلُ آباءَنا وَ  وَلَقَد كُنّا مَعَ رسَُولِ االلهِ «
َ
عمامَنا، مَا أ

َ
يزَ�دُنا أ

ً لِکَ إِلاّ إيماناً وَ ذ  .1»�سَليما
 بودیم و پدران و پسران و برادران و عموهاي خویش را (در ما با رسول خدا« :یعنی

 !.»افزود کشتیم و این کار جز ایمان به خدا و تسلیم در برابر او چیزي به ما نمی میدان نبرد) می
د که قرابت با پس گروهی با این درجه از ایمان و قدرت روحی، چگونه ممکن بو

نگار درست بود  قریش را رعایت کنند و در جنگ با ایشان تهاون ورزند؟! اگر پندار سیره
نمودند و یا  مسلمانان هاشمی و قریشی شرکت نمی حد و احزاباُبدر و  باید که در

در عبارت »! اعراب قریش«کردند ... وانگهی، معلوم نشد که  شجاعانه پیکار نمی
آمده و به » نشینان بادیه«ایست؟! أعراب در لغت عرب، به معناي  غهنویس چه صی سیره

بردند پس، اعراب قریش  می شود اما قریشیان در شهر مکّه بسر ساکنان شهر اطلاق نمی
 .زند! ترکیب نادرست و ناهمواري است که تنها از اُدباي کنار منقل در قرن بیستم سر می

کند  این تعبیر، اشاره به برخی از قریشیان می سال در 23 هشاید تصور شود که نویسند
نگار چنین  قریش از ترکان زاده شدند که سیره هکه از نژاد عرب بودند! ولی مگر بقی

 .تعبیري رابه میان آورده است؟!

                                           
 .56، خطبه البلاغة نهج و  520وقعه صفین، ص  -1
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اصلی  ههاي درشت و ریز! که صرفنظر نماییم باید تحقیق کنیم که انگیز از این لغزش
 چه بوده است و فرجام این جنگ به کجا کشید؟ پیامبردر جنگ با یهودیان خیبر 

که بدلیل خیانت این گروه،  نضیر دانستیم یهودیان بنیپیش ازاین در خلال بحث از 
پیامبر فرمان داد تا یهودیان مزبور اموال خود را بر اشتران نهاده و از جوار او دور شوند. 

ردند و در آنجا مستقر کوچ ک خیبرنضیر یکسره به سوي  برخی از رؤسا و اشراف بنی
 نویسند: انکه ابن هشام و طبري میشدند چن

ن سارَ مِنهُم إِلى فَخَرَجُوا إِلى خَيبَرَ وَ « شراُ�هُم مِمَّ
َ
أمِ فَكانَ أ  الشَّ

َ
مِنهُم مَن سارَ إِلى

بِى الحقَُيقِ وَ  خَيبَرَ 
َ
بِى الحقَُيقِ وَ �ِنانَةَ بنَ السَلاّمَ بنَ أ

َ
�يعِ ابنِ أ  رَّ

َ
خطَب فَلَمّا حُیَّ بنُ أ

هلُها
َ
 .1»نَزَلوُها دانَ لهَُم أ

شدند و  شامبیرون رفتند و برخی از ایشان رهسپار  خیبرنضیر از مدینه به سوي  بنی«یعنی: 
نضیر که به جانب خیبر رفتند: سلامّ بن أبی حقَیق، و کنانهَ بن ربیع و  از اشراف و ثروتمندان بنی

 .»خیبر فرود آمدند اهل خیبر مطیع آنها گشتندچون به حیی بن أَخطبَ بودند. 
یهودیان نامبرده، خیبر را پایگاهی بر ضد پیامبر قرار دادند و از آنجا با گروهی به 

را برشوراندند تا به جنگ با مسلمانان قیام کنند، سپس به  قریشسوي مکّه شتافتند و ابتدا 
» احزاب«برانگیختند و سرانجام جنگ  جانب غَطفَان رفتند و آنان را نیز به جنگ با پیامبر

طبري خطري هولناك قرار دادند. ابن هشام و  هرا به پا ساختند و شهر مدینه را در آستان
 نویسند: می

َ مِنَ اليَهُودِ مِنهُم: سَلاّمُ بنُ « نَّ َ�فَرا
َ
یُّ وَ أ بِى الحقَُيقِ النَّضَرِ

َ
خطَبِ أ

َ
حُیَّ ابنُ أ

یُّ وَ�ِنانَةُ بنُ   النَّضَرِ
َ
یُّ وَهَوذَةُ بنُ قَیسِ الوائِ�ُّ وَ أ بوَ�مّارِ الوائِ�ُّ فيبِى الحقَُيقِ النَّضَرِ

َ
 أ

حزابَ عَلى رسَُولِ االلهِ َ�فَرٍ مِن بَ� وائلِ وَ لنَّضِ� وَ ا  َ�فَرٍ مِن بَِ� 
َ
�ُوا الأ ينَ حَزَّ

َّ
 هُمُ الذ

ةَ فَدَعَوهُم إِلى  ِ وَ حَربِ رسَُولِ االلهخَرَجُوا حَتّى قَدِمُوا عَلى قُرَ�شٍ مَكَّ نّا � قالوُا إِ
 سَنَكُونُ مَعَُ�م عَلَيهِ حَتّى �سَتَأصِلَهُ...

                                           
 .554، ص 3و تاریخ طبري، ج  191، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
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هُم كَ ... فَلَمّا قالوُا ذِل ما دَعَوهُم إِلَيهِ مِن حَربِ رسَُولِ  ِـوَ �شََطُوا ل 1لِقُرَ�شٍ سَرَّ
ِ االله ِ فَاجتَمَعُوا لِذل ولئِ كَ وَ �

ُ
مَّ خَرَجَ أ ُ� ُ عَدوُا لهَ رُ مِن َ�هُود حَتّى جاءُووا النَّفَ  كَ ا�َّ

هُم سَيَكُونوُنَ وَ  َ�طَفانَ مِن قَیس عَيلانَ فَدَعَوهُم إِلى حَربِ رسَُولِ االلهِ  َّ�
َ
خبَروهُم �

َ
أ

 .2»مَعَهُم فيهِ 
نضیر وحی بن أَخطب و  بنی هگروهی از یهودیان مانند سلامّ بن أبی حقَیق از قبیل«یعنی: 
-وائل  نَضیر و بنی با جماعتی از بنی ه بن قَیس وائلی و أبوعمار وائلی،بی حقَیق وهوذَاکنانهَ بن 

از مدینه بیرون رفته و رهسپار مکهّ شدند  -برانگیختند که احزاب عرب را بر ضد رسول خدا
فراخواندند و گفتند که ما به همراه  و به نزد قریش رسیدند و آنان را به جنگ با رسول خدا

 از ریشه برکنیم... شماییم تا او را
... و چون یهودیان این سخن را براي قریش گفتند، گفتار ایشان قریش را شادمان ساخت و 
از اینکه با پیامبر پیکار کنند به رغبت افتادند و براي اینکار گرد آمده و آماده شدند سپس همین 

و آنان را به جنگ با رسول قَیسِ عیلان رهسپار شدند  هغطََفان از قبیل هگروه از یهود بسوي طائف
دعوت کردند و بدانان خبر دادند که بر ضد پیامبر همرزم ایشان خواهند بود و قریش نیز  خدا

 .»غطََفان نیز با آنان همراه شدند هکنند. طائف در این کار از آنها پیروي می

د و یهود از سوي دیگر، یهودیانِ خیانتگر به این امر اکتفا ننموده و به درون نفوذ کردن
با خود همراه کردند و بدین صورت و  3شکنی ساختند بنی قرَُیظَه را نیز وادار به پیمان

 اهل خیبر نیز در جنگ احزاب شرکت نمودند و مدینه را سخت به خطر افکندند.
ولی آن خطر سهمناك خنثی شد و جنگ قبائل عرب با پیامبر بخواري آنان انجامید و 

 ت نمود.اش را کفای خداوند بنده
از آن پس، پیامبر خدا درصدد بود تا خیبر را که پایگاه دشمنان شده و هر لحظه بیم 

                                           
وا« در تاریخ طبري، -1 م ما قالُ هُ َّ  ده است.آم» سرَ

وا و« در تاریخ طبري،. 566-565، ص 2و تاریخ طبري، ج  215و  214، ص 2سیره ابن هشام، ج  -2  َأَجمَعُ

م ،أَجابُوهُ  آمده است.» فيهِ

 .221، ص 2سیره ابن هشام، ج  -3
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رفت که دوباره قبائل عرب را بر ضد او بشوراند تحت نظارت و تصرفّ داشته باشد و  می
کردند. از این رو  این اقدام، حقّ مشروعی بود که عقل و دین هر دو آن را تصویب می

حدیبیه پیش آمد و خیالش از سوي قریش آسوده شد آهنگ خیبر نمود پس از آنکه صلح 
 و آنجا را تصرفّ فرمود.

با یهودیان خیبر بود، بدین صورت که پیامبر خدا  قابل توجه رفتار رسول خدا هنکت
به جاي کشتار ایشان، آنها را ببخشود و پیشنهاداتشان را پذیرفت! یهودیان در آغاز 

خیبر به محلیّ دیگر روند و اموال خود را بجاي گذارند به شرط  پیشنهاد نمودند که از

َهُم وَ «مان ماند و به قول ابن هشام: ا آنکه جانشان از هر گزندي در ن �سَُ�ِّ
َ
لوُهُ أ

َ
ن سَأ

َ
أ

این پیشنهاد را پذیرفت. یهودیان خیبر چون رحمت و  . پیامبر1»َ�قِنَ لهَُم دِماءَهُم
د دوباره پیشنهاد نمودند که در همانجا اقامت گزینند و بکار لطف پیامبر را ملاحظه کردن

کشاورزي ادامه دهند و محصول فراوان خیبر را به مناصفه با مسلمین تقسیم کنند. رسول 

لی النِّصفِ «این پیشنهاد را نیز قبول کرد  اکرم م عَ َهُ یهودیان فَدك چنانکه با  »فَصالحَ

 .2بهمین صورت قرارداد بست
 توراتیهودیان روا داشت در حقیقت از آنچه که در  هپیامبر اسلام دربار رفتاري که

تر بود زیرا بنابر آنچه در سفر تثنیه از تورات  تر و سهل خودشان آمده به مراتب سبک
جنگجویانِ ایشان به قتل رسند و اموال و همسران و  هخوانیم سزاوار بود تا هم می

هاي آنان! از این  خاورشناسان یهودي و نسخه بدل غنیمت شود! اما آیا هفرزندانشان طعم
 .انصاف برخوردار هستند که به رحمت و بزرگواري پیامبر اسلام اعتراف کنند؟!

مسیحایی پیامبر اسلام به درخشانترین صورت  هدر پی ماجراي خیبر بود که چهر
 بنت الحارثزینب تجلیّ کرد زیرا چنانکه پیش از این گفتیم زنی یهودي از خیبرین بنام 

آورد. پیامبر گرامی  گوشت گوسپندي را به زهرآلود و برسم هدیه براي رسول اکرم

                                           
 .337، ص 2ج  -1
 .15، ص 3و تاریخ طبري، ج  337، ص 2سیرة ابن هشام، ج  -2



 خیانت در گزارش تاریخ  334

 

اي از آن را در دهان نهاد از خیانت زن مزبور آگاه شد ولی به جاي آنکه  همینکه پاره
یهودیان بشمرد و گروهی را به محاکمه کشد و از دم تیغ  هبدخواهیِ او را مولود توطئ

 (تا چه رسید به دیگران)!. 1آن زن یهودي را نیز مورد عفو قرار داد بگذراند، حتیّ
مدبرانه و در عین حال کریمانه  هاین شیو»! سیاست«سال از  23 هاگر مقصود نویسند

نگار، سیاست  شود اما سیره است، آري پیامبر اسلام بزرگترین سیاستمدار عالم شمرده می
داند با اینکه  و تقلبّ و خیانت و قساوت قرین می شمرد و با نیرنگ دیگر می هرا از مقول

 .به زحمت و کرامت وعدالت پیامبر اسلام اذعان دارد!
گوید و  در خیبر سخن می شگفتا که از یک سو نویسنده از رفتار نیک رسول اکرم

یهودیان امان خواستند و پیغمبر رضایت داد که از ریختن خون آنها صرفنظر «نویسد:  می
شود  (محمد) مبدل به جنجگوئی می«گوید:  و از سوي دیگر در همین کتاب می .2»شود...

 .3!»خواهد دیانت خود را بزور شمشیر رواج دهد گذشت که می سرسخت و بی
بزور شمشیر یهودیان را وادار کرد تا اسلام را بپذیرند؟ و آیا فاتح  آیا پیامبر اسلام

گذشت شمرد؟ و یا  یی سرسخت و بیخیبر را با آنهمه گذشت و رحمت باید جنجگو
آنکه دشمنی با اسلام و پیامبرِ پاکش، این قبیل نویسندگان را بیمار ساخته و به پریشانی 

 .گوییهاي مکررّ افکنده است؟! فکر و تناقض
آري، پیامبر ارجمند اسلام از اینکه یهودیان در جوار او بسر برند و به آرامی زندگی 

همین رو اجازت فرمود تا یهود خیبر و فدك تحت نظارت اي نداشت از  کنند مضایقه
افروزي موافق  دولت اسلام در سرزمین عربستان بسر برند ولی با دسیسه و توطئه و جنگ

کرد و معناي سیاست صحیح  نبود و در برابر این امور، با قدرتمندي و هشیاري مقابله می
 نیز همین است.

                                           
 .15، ص 3و تاریخ طبري، ج  .338، ص 2سیره ابن هشام، ج  -1
 سال. 23از کتاب  174صفحه  -2
 سال. 23از کتاب  135صفحه  -3
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 سیاست و اخلاق
را پنهان نساخته و  ناگزیر! هشیاري و حسن تدبیر رسول اکرمسال  23 هالبته نویسند

 نویسد. سیاست والاي وي را در این جهت قبول دارد چنانکه بعنوان نمونه می
در جنگ احُد اگر به استراتژي وي کاملاً عمل کرده بودند و محافظین مرتفعات، به «

پرداختند هرگز آن شکست  کردند و به کسب غنائم نمی طمع غنائم جاي خود را ترك نمی
مدینه که کار بر  هشد. در جنگ خندق و محاصر فاحش متوجه محاربان اسلام نمی

قریظه به مهاجمان مکّه، امر ممکن الوقوع  مسلمانان دشوار شده بود و خطر پیوستن بنی
تردید دچار شکست قطعی شده و به احتمال  گرفت مسلمانان بی بود و هرگاه صورت می

رفت، با تدبیر و سیاست پیغمبر  ي از بین میی کار تباه شده و نهضت محمدقطعی به کل
 ].176-175 هصفح[. »نشینی مکّیان انجامید... گره کار گشوده شد و به عقب

کوشد تا تدابیر خردمندانه پیامبر را تحریف کند  ولی غالباً از سر نادانی یا دشمنی، می
هاي شیطانی خود و امثال و  اید که با سیاستاي تفسیر نم گونه به و یا سیاست نبوي را

اقرانش، موافق افتد به امید آنکه بتواند از این راه، مقام نبوت را انکار و تخطئه نماید! 
سازد  را مطرح می»! النضّیر زدن نخلستان بنی  آتش«چنانکه در همین فصل، مجدداً ماجراي 

 موافقت» کند ، وسیله را توجیه میهدف«تا نشان دهد که پیامبر اسلام با شعار ناصواب 
 نویسد: داشته است! و در این باره می

النضّیر که فی حد ذاته عملی نکوهیده است چون مستلزم بزانو  زدن نخلستان بنی  آتش«
درآوردن حریف بود صورت گرفت و به اعتراضات آنها اعتنائی نشد... در سال دهم 

سلمانان قرار گرفته بود همین شدت عمل م هثقیف که در محاصر هجري با موستان بنی
 ].177 هصفح[!. »بکار رفت...

امر مزبور سخن گفتیم و بویژه خاطرنشان ساختیم که  هما پیش از این، به تفصیل دربار
قانون عدل و دستور شرع در این مقام آن است که آدمی دست به برکندن درختان و از 

ه با شکستن یا سوزاندن چند درخت، جنگی میان بردن آنها نزند ولی اگر قرار باشد ک
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اي خاموش گردد، در این  متوقفّ شود و ستمگران از خونریزي باز ایستند یا آتش فتنه
خردي و سفاهت بلکه  شود و ترك آن، بی صورت به حکم دین و خرد ، اینکار لازم می

به  ستمگري و قساوت شمرده خواهد شد. از این رو در آثار اسلامی و مآثر نبوي
 تصریح آمده است که:

م�ِ كانَ رسَُولُ االله«
َ
�َّةً دَعا بأِ جلسََهُ إلِى جَنبِهِ وَ �ِ إِذا َ�عَثَ سَرِ

َ
صحابهَُ بََ� ها فأَ

َ
جلسََ أ

َ
أ

 يدََيهِ، ُ�مَّ قالَ:
وُا، وَلا تغَدِروُا، وَلا َ�غُلُّ سَبيلِ االلهِ وعََلى مِلَّةِ رسَُولِ االلهِ، لا ��وُا �سِمِ االلهّ وَ باِاللهّ وَ سِ 

وا  إلَِيها وَلا تقَتلُوُا شَيخاً فاِ�ياً وَ لا تقَطَعُوا شَجَرَةً إِ وَ  ،ُ�مَثِّلوُا ن تضَطَرُّ
َ
ةً صَبِيّاً وَ  لالاّ أ

َ
امرَأ

َ
 .1»لا

خواند و در  می آنان را فراه فرستاد، فرماند چون گروهی را به جنگ می رسول خدا«یعنی: 
 گفت:  نشاند، سپس به آنها می پیش می داد و یارانش را در کنار خود جاي می

 بنام خدا، و با توکّل به خدا، و در راه خدا، و بر آئین پیامبر خدا، حرکت کنید.
مکر نکنید، و خیانت نورزید، و دشمن را مثلهَ نکنید، و هیچ درختی را جز بناچاري قطع 

 .»مکنید، و هیچ پیرمرد فرتوت و کودکی و زنی را نکشید

 خوانیم: گزارش شده، چنین می ل آثاري که از رسول اکرمو نیز در خلا

نَ النَّبِى «
َ
مَرَهُ بتَِقوَی االلهِ تعَالى فيأ

َ
�َّةٍ أ م�اً عَلى سَرِ

َ
ةِ نفَسِهِ، ُ�مَّ في �ّ�َ كانَ إِذا َ�عَثَ أ  خاصَّ

:ُ
َ

ةً ُ�مَّ قالَ له صحابهِِ عامَّ
َ
 أ

لا ُ�مَثِّلوُا لا َ�غُلُّوا وَ ن َ�فَرَ باِاللهِ وَلا تغَدِروُا وَ قاتلِوُا مَ  سَبيلِ االلهِ، �وَ اغُزُوا باِسمِ االلهِ 
رِقوُا النَّخلَ ولا تغُرِقوُهُ باِل شاهِقٍ وَ لا مُتَبتَِّلاً فيوَلا تقَتلُوُا وَليداً وَ 

ُ
لا َ�طَعُوا شَجَرَةً ـماءِ وَ لا تح

...
ً
رِقوُا زَرعا

ُ
 .2»مُثمِرَةً وَ لا تح

فرستاد او را به تقواي  سوي خود با گروهی به نبرد می امیري را از چون پیامبر« :یعنی
نمود، آنگاه بدو  داد، سپس وي را به رعایت تقوي دربارة همراهانش امر می شخصی فرمان می

                                           
وّ از ابواب  15، باب وسائل الشيعة -1 دُ  .356و  355، ص 1، ج إمتاع الأسماعمقایسه شود با:  جهاد العَ

 .67، ص 21، ج جواهر الكلامو  جهاد العدوازابواب  15، باب وسائل الشيعة -2
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 گفت:  می
خیانت نورزید، و  به نام خدا و در راه خدا پیکار کنید، با منکران خدا بجنگید، مکر نکنید، و

کودکی را بقتل نرسانید، وهیچ راهبی را که براي عبادت به کوه رفته  دشمن را مثلهَ نکنید، و هیچ
 مکشید.

داري را نبرید،  و هیچ خرما بنی را آتش مزنید و آنرا در آب غرق مکنید، و هیچ درخت میوه
 .»و هیچ زراعتی را دچار حریق مسازید...

خود  گزارش شده که به سپاهیان ، در آثار کهن مسلمین از رسول اکرمو باز
 فرمود: می

نتُم جُندُ االلهِ �إِنطَلِقُوا �سِمِ االلهِ وَ�اِاللهِ و«
َ
، تقُاتلِوُنَ مَن  سَبيلِ االلهِ وعََلى مِلَّةِ رسَُولِ االلهِ، أ

 َ�فَرَ باِالله...
ةً وَلا شَيخاً كَب�اً لا فلاَ تقَتلُوُا وَليداً وَ 

َ
 امرَأ

َ
لا لا َ�غُوروُا عَيناً وَ طيقُ قتِالَُ�م وَ يُ لا

ُ�م وَ قطَعُوا شَجَ تَ   .1»لا تعَتدَُوا...لوا بآِدَِ�ٍّ وَلا بهَيمَةٍ وَلا تظَلِمُوا وَ لا ُ�مَثِّ راً إلاِّ شَجَرٌ يضَُرُّ
به نام خدا، و با توکّل به خدا، ودر راه خدا، و بر آئین پیامبر خدا، به راه افتید. شما « :یعنی

س هیچ کودك و زن و پیرمرد فرتوتی که توان کنید... پ سپاه خدایید و با منکران خدا کارزار می
و هیچ درختی را جز آنچه به اي را خشک نکنید،  جنگیدن با شما را ندارد مکشید، و هیچ چشمه

، و هیچ انسان و چهارپایی را مثله نکنید، و ستم و تجاوز روا رساند نبرید شما زیان می
 .»مدارید...

به سپاهیان خود که در  اتم پیامبرانهاي جاویدان خ اي از فرمان این است نمونه
و براي همیشه در  دهد خلال آنها روش صحیح پیکار و مرزها و حدود آنرا نشان می

ها در روزگاري صادر  درخشد. بویژه اگر به یاد آوریم که این فرمان تاریخ انسانیت می
اندن شده که قوم عرب به غارتگري و قساوت در جنگ و کشتن پیر و جوان و آزار رس

به کودکان و زنان عادت داشتند وهمچنین به یاد آوریم که این تعالیم درخشان و سیاست 

                                           
 .351امام زید بن علی، چاپ بیروت، ص مسند  -1
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اي نبرده  کریمانه از یتیمی درس ناخوانده سرزده که از مربیان و آموزگاران بشري، بهره
 است.

حفظ منابع «در خلال دستورات مزبور چنانکه ملاحظه شد پیامبر گرامی اسلام به: 
» اضطرار«هاي آب، سفارش نموده و تنها در صورت  اشجار و سرچشمهمانند » طبیعی

گیاه  این اجازه هم معلوم است که درخت و هقطع درختان را اجازه فرموده است. فلسف
اند، نه انسان براي گیاه! پس اگر بقاء گیاه مستلزم فناء یا  براي زندگی انسان پدید آمده

اي انسان کرد نه انسان را فداي گیاه! اما این مسئله، زیان انسان شود البتّه گیاه را باید فد
کند و شعار ایشان ا  اند اثبات نمی گر پیش آورده نادرستی را که سیاستمداران حیله هقاعد
نماید زیرا اساساً  یید نمیات »!سازد اي را روا می در میدان سیاست، هدف هر وسیله«که: 

اند، نه آنکه عدالت  عدالت در جامعه پدید آمدههاي سیاسی، براي استقرارِ  دولت و سازمان
اي براي حکومت چند تن بر مردم باشد! بنابراین برقراري  اجتماعی وسیله و مقدمه

عدالت، در حقیقت هدف است نه وسیله و لذا فرمانروایان و سیاستمداران، حق ندارند تا 
لم و جرم و جنایت براي دستیابی به قدرت یا دوام حکومت خود، دست به هر گونه ظ

اند تا  الهی ظهور کرده هها و قوانین دادگران نیز براي رساندن پیام ‡بزنند! انبیاء خدا

رۡ  لقََدۡ ﴿ زندگانی مردم براساس قسط و عدل باشد چنانکه در قرآن کریم آمده است:
َ
 نَاسَلۡ أ

ِ  رسُُلنََا نزَۡ�َ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱب
َ
ۡ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  اوَأ ِ  �َّاسُ ٱ ِ�قَُومَ  مَِ�انَ ل  ٱب

 .]25الحدید: [ ﴾...طِ قِسۡ لۡ
میزان (قانون عدل) با آنان نازل  همانا رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و کتاب و«

 .»کردیم تا مردم به عدالت و انصاف رفتار کنند...

، شکن شوند و از مرزهاي آن تجاوز کنند بنابراین ممکن نیست خود پیامبران، عدالت 
 خوانیم: این رو در قرآن مجید می از

ٓ  ءَامَنتُ  وَقلُۡ ﴿ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ مِرۡ  بٖ� كَِ�ٰ  مِن �َّ

ُ
عۡ  تُ وَأ

َ
 .]15الشوري: [﴾ نَُ�مُ بيَۡ  دِلَ ِ�

میان شما به عدالت ام تا در ام و فرمان یافته آوردهبگو به هر کتابی که خدا فرو فرستاده ایمان «
 .»رفتار کنم...
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 کند که گفت: نقل می 1هقَتادکریمه، ابوجعفر طبري از  هیدر ذیل همین آ

مِرَ نُبِىُّ االلهِ «
ُ
ن يعَدِلَ  أ

َ
يهِ. وَالعَدلُ م�انُ سَلامُهُ عَلَ ، حَتّى ماتَ صَلَواتُ االلهِ وَ أ

رضِ بِهِ يأَخُذُ للِمَ  االلهِ فِي 
َ
عيفِ مِنَ الشّديدِ وَ الأ قُ لِ يُصَدِّ �اِلعَدظلُومِ مِنَ الظّالمِِ وَللِضَّ

بُ الكاذِبُ ...االلهُ الصّادِقُ وَ   .2»�َُ�ذِّ
فرمان یافت تا دادگري کند، او نیز به عدالت رفتار کرد تا رخت از  پیامبر خدا«یعنی: 

جهان بربست، درودها و سلام خداوند بر وي باد. آري، عدالت ترازوي الهی در زمین است که 
ستاید و بر معیار عدالت، خداوند  ن باز میحقّ ستمدیده از ستمگر و ناتوان از توانا را بدا

 .»کند... و راستگویان را تصدیق می تکذیب دروغگویان را
مقصود آنکه سیاست خردمندانه، از اخلاق جدایی ندارد و تدبیر صحیح از عدالت 

سال، بیش از هر  23 هگریزد و انکار این معنا از سوي سیاستمدارانی چون نویسند نمی
 .کند! به سوءنیت محکوم میچیز خود آنانرا 

شود چرا که از  هاي بزرگ و ننگین شمرده می از خیانت اما افتراي وي بر پیامبر خدا
هاي فراوان در دست داریم که نشان  رسالت پیامبر، شواهد بسیار و نمونه هسال 23دوران 

 ههمدهد سیاست نبوي هرگز از اخلاق و تقوي و عدالت فاصله نداشته است که ذکر  می
نماید که به یکی  کشاند ولی مناسب می آنها در اینجا میسر نیست و سخن را به داراز می

 دو مورد، نظري بیافکنیم و مشتی را نمونۀ خروار بیاوریم: 
آمدند و  اند: در دورانی که نمایندگان قبائل عرب به مدینه می آوردهابن هشام و طبري 

عبد قَیس، به  هد بن بِشر به همراه تنی چند از قبیلنمودند، روزي جارو با پیامبر بیعت می
آئین اسلام را بر وي عرضه  حضور پیامبر رسید. این مرد، کیش نصرانی داشت و پیامبر

داشت و او را به پذیرش آن فراخواند. جارود که به قبول اسلام رغبت یافته بود گفت: 

                                           
شود و در تفسیر و حدیث و عربیت سرآمد بوده است. تولّد وي را  قتاده بن دعامه از علماي تابعین شمرده می -1

 اند. نوشته 118هجري و وفات او را در  61در سال 

 .18و  17، ص 25، ج جامع البيان -2
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کنی که با  رآیم، آیا ضمانت میمن کیش ترسایی دارم و باید از دیانت خود به آئین تو د
 داد:  پاسخ اینکار، دین من اداء شود و به تکلیف خود عمل کرده باشم؟ رسول خدا

ن قَد هَدا««
َ
نا ضامِنٌ أ

َ
 .»االلهُ إِلى ما هُوَ خٌَ� مِنهُ  كَ َ�عَم أ

 .»کنم زیرا که خداوند تو را به آئینی برتر رهنمون شده است آري، من اینکار را ضمانت می«

جارود و یارانش به اسلام گرویدند و به هنگام بازگشت به دیار خود، از پیامبر مرکَبی 
با اینکه در آن هنگام بر مسند قدرت  را به مقصود رساند، رسول خدا خواستند تا آنان

داد که در اموال دیگران تصرفّ  تکیه داشت، مرکبی راهوار نداشت! و به خود نیز حق نمی
 ازه مسلمانان ببخشند! ناچار گفت:ادارد تا مرکب خویش را به تکند و آنان را و

حِملُُ�م عَليَهِ «
َ
 .!»وَااللهِ ما عِندی ما أ

 !.»به خدا سوگند مرکبی که شما را بر آن سوار کنم نزد من نیست«
 جارود پرسید:

إِنَّ بَینَنا وَ «
َ�نَتبََلُّغُ عَلَ فَ

َ
 .؟»يها إِلى بِلادِنا�ََ� بِلادِنا ضَوالٌّ مِن ضَوالِّ النّاسِ، أ

دهی تا بر  می شود آیا اجازه  اي از مردم یافت می میان ما و دیارمان، شتران گمشده«یعنی: 
 .؟»آنها سوار شویم و به دیار خود رسیم

 پیامبر فرمود:

 .1!»حَرَقُ الّنار كَ �ِياّها، فإَِنَّما تلِكَ وَ لا، إِياّ«
 .!»آتش سوزانندنه! بر تو باد از آنها بپرهیزي که «یعنی: 

آري، پیامبر بزرگوار اسلام سیاستمداري بود که در کمال قدرت و شکوه پیروزي به 
داد تا براي جلب خشنودي دیگران، دست به مال این و آن دراز کند و حتیّ  خود حق نمی

 .داد که پیروانش، شتران گمشده را تصاحب کنند! اجازه نمی

                                           
إيِاُّ�م وَ�يِاّها فَإنَِّما ذلكِ «. و در طبري آمده: 136، ص 3ي، ج و تاریخ طبر 575، ص 2سیرة ابن هشام، ج  -1

 .»حَرَقُ النّار
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تراشی! دست بر اموال بزرگ و کوچک  صلحتاین سیاست را با سیاستی که از راه م
شمرد، تفاوت از عرش  نهد و با تکیه بر قدرت، خود را بر جان و مال مردم حاکم می می

 .تا فرش است!
مر، جارود به سوي قوم خود بازگشت تا پایان ع :دننویس طبري و ابن هشام می

مرتد شدند  امبرمسلمانی استوار دل، گردید و چون گروهی از قومش پس از وفات پی
 با آنان برخاست و ایشان را به اسلام فراخواند... . به ستیز

قدم جارود، مولود آن بود که او سیاست نبوي را از سیاست دنیوي   به نظر ما ثَبات
 سال نویسان! از شناخت آن مهجور و محجوبند. 23تمیز داد، همان حقیقتی که 

گیري عجیبی داشت. محمد  ز دقتّ و سختپیامبر ارجمند اسلام در حفظ جان مردم نی
به  گروهی از یارانش را اند که روزي پیامبر بن جریر طبري و احمد بن حنبل آورده

مأموریت فرستاد، آنان در میان راه با چوپانی برخورد کردند. مرد چوپان برسم مسلمانان 
ترس سلام نموده و  بر ایشان سلام کرد. یکی از سپاهیان بدستاویز آنکه چوپان مزبور از

شود، تیري بر وي افکند و او را بکشت. پیامبر چون از این  محاربین شمرده می هاز دست
ند و بگزارش کرد تا کسان چوپان، خونبهاي مقتول را بازستان حادثه آگاه شد پیشنهاد

 احمد بن حنبل فرمود:

خُذُونَ «
ْ
يةََ  تأَ  .1»رجََعْناَ إِذَا �َ وخََمسِْ  هَذَا سَفَرِناَ فِى  خَمسِْ�َ  الدِّ

 .»پنجاه دینار در این سفر بگیرید و پنجاه دینار چون از سفر بازگشتم«یعنی: 
چوپان را آوردند تا رسول خدا براي  هاولیاء خون، این پیشنهاد را پذیرفتند. آنگاه کشند

از خدا آمرزش بخواهد! رسول اکرم  -که در حقیقت به طمع غنیمت جنایت کرده بود-او 

ة«وي فرمود: نام تو چیست؟ آن مرد پاسخ داد:  به ثّامَ َلِّم بن جَ  ».محُ

 نویسد: احمد بن حنبل می

ِ  رسَُولُ  فَرََ�عَ «  .1»جَثَّامَةَ  بنِْ  لمُِحَلَّمِ  َ�غْفِرْ  لاَ  اللَّهُمَّ  :قاَلَ  ُ�مَّ  يدََهُ  ا�َّ
                                           

 .10، ص 6مسند احمد، ج  -1
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محلِّم بن  خدایا دست خود را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: بار رسول خدا« :یعنی
 !. »جثاّمه را نیامرز

داد، چه بسا  گناهی، از خود چنین واکنشی نشان نمی در برابر قتل بی آري، اگر پیامبر
پنداشتند که  کرد و می ریختن خون مردم در نظر برخی از سپاهیانش آسان جلوه می

همه را تکان  یابد! اما سخن رسول خدا حداکثر با پرداختن خونبها، کارشان فیصله می

هُ «اش سرازیر کرد و به قول طبري:  داد تا آنجا که اشک قاتل را از دیده وعَ مُ ی دُ تَلَقّ وَ يَ وَ هُ

! يهِ دَ برد که بر تن داشت  ههاي اشک خود را با دو جام یعنی: محلّم بن جثاّمه قطره »بِبرُ

 .2گرفت! می
 امد و مسلمانان را هشدار داد که:آنگاه وحی الهی بی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ �ۡ  إذَِا ا ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تُمۡ َ�َ َّ�  ْ ْ  وََ�  َ�تَبيََّنوُا لۡ  لمَِنۡ  َ�قُولوُا

َ
 ُ�مُ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ �

َ�ٰ ٱ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ عَرَضَ  تَغُونَ تبَۡ  امِنٗ مُؤۡ  تَ لسَۡ  مَ لسَّ ِ ٱ فعَنِدَ  يَا�ُّ ٞۚ  مَغَانمُِ  �َّ  مِّن كُنتُم لكَِ كََ�ٰ  كَثَِ�ة
ُ ٱ َ�مَنَّ  لُ َ�بۡ  ْۚ َ�تَبيََّنُوٓ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا  .]94النساء: [﴾ ٩٤ �خَبِ�ٗ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا َ�نَ  �َّ

سپرید به تحقیق پردازید (تا دشمنِ محارب را از  لا اي مؤمنان! چون در راه خدا ره میا«
 هکند مگویید که مؤمن نیستی تا بهر دیگران بازشناسید) و به آن کس که سلام بر شما عرضه می

هاي فراوان) هست. شما خود پیش از  هاي بسیار (پاداش زندگی دنیا بجویید! که نزد خدا غنیمت
این، چنین بودید آنگاه خداوند بر شما منتّ نهاد (و به اسلامتان رهنمون گشت)، پس به تحقیق 

 .»کنید آگاه است پردازید که خدا از آنچه می

ر در رعایت اوامر الهی و احترام به جان و مال و ناموس و آبروي مردم، آري، پیامب
شد، و  گرفت و از عدالت و تقوي جدا نمی خشنودي هیچکس را درنظر نمی

                                                                                                             
 .222، ص 5و تفسیر طبري، ج  10، ص 6مسند احمد، ج  -1
در «نویسد:  اي ناقص آورده و در مقدمه آن می از کتابش این ماجرا را به گونه 185سال در صفحه  23نویسنده  -2

بند و بار  زدن به خودکامی و خودراییِ اعراب بی دستورها جنبه عملی و انتظامی دارد و در مقام لگام  مدینه
 ».است...
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کرد و سیاستی مستقیم و قاطع داشت، ولی در مواردي که زیانی به  گرایی نمی مصلحت
یروي خود و پشتیبانیِ وحی، داد و به ن رسید تدبیرهاي شگفت از خود نشان می کسی نمی

در حفظ جان مردم بکار  گیري و دقّتی که پیامبر سختگشود.  گره از کار مشکلات می
هاي دوران رسالت بیش از هزار و چهار صد تن  بست، موجب شد که در تمام جنگ می

از دو طرف (مسلمانان و کفّار) کشته نشدند! چنانکه مورخان بزرگ، تعدادکشتگان هر 
 اند. ا ضبط کرده و این حقیقت را به اثبات رساندهجنگ ر

 ابن هشام:بنابر گزارش 
تن و در نبرد با  9تن و در خندق (احزاب)  92تن و در احُد  84در جنگ بدر 

تن و در حنَین  20تن و در فتح مکّه  13تن و در مؤته  23تن و در خیبر  850قریظه  بنی
 تن کشته شدند. 1314مجموعاً  ن وت 122ها  تن و در دیگر جنگ 101و طائف 

 ابن سعد:و به گزارش 
 700قریظه  تن و در نبرد با بنی 11تن و در خندق  109تن و در اُحد  84در جنگ بدر

تن و در فتح مکهّ  13تن و در مؤته  98تن و در خیبر  10المصطلق  تن و در جنگ بنی
تن  1264و روي هم رفته  تن 119ها  تن و در دیگر جنگ 87تن و در حنین و طائف  33

 کشته شدند.
 طبري: و به گزارش 

 850قریظه  تن و در نبرد با بنی 9تن و در خندق  70تن و در احُد  84در جنگ بدر 
تن و  85تن و در حنین و طائف  21تن و در فتح مکّه  3تن و در مؤته  3تن و در خیبر 
 .1دندتن کشته ش 1335تن و روي هم رفته  210ها  در دیگر جنگ

                                           
 در آماري که دکتر محمد حمید االله تهیه کرده بدین صورت گزارش شده است:  -1

تن و  22شدگان دشمن  هتن، در احُد، کشت 14تن و مقتولین مسلمان  70شدگان دشمن  در جنگ بدر، کشته 
تن، در خندق،  1تولین مسلمان تن و مق 10مصطلق، کشتگان دشمن   تن. در نبرد با بنی 70مقتولین مسلمان 
 13تن. در خیبر، کشتگان دشمن (معلوم نشده) و مقتولین مسلمان  6تن ومقتولین مسلمان  8کشتگان دشمن 

اند. در حنین و طائف، کشتگان دشمن معلوم  تولی نداشتهتن و مسلمانان مق 4تن. در فتح مکّه، کشتگان دشمن 
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آیا نهضت عظیم اسلام که بزرگترین انقلاب دینی را در جهان پدید آورد و والاترین 
توحیدي را به دنیا عرضه داشت و تمدن پرشکوه و بزرگی را در گیتی بنیان نهاد،   فرهنگ

توان آئین  دهد؟ آیا چنین دینی را می با این تعداد تلفات، ارزش بیشتر خود را نشان نمی
هاي جهان،  ریزي نام نهاد؟ آیا اسلام در مقایسه با دیگر انقلابشمشیر و خون

 رود؟ هاي انقلابی به شمار نمی ترین نهضت آسیب کم
پرداخته تا به گمان » حجرات« هنویس تازه، در پایان این فصل به چند آیه از سور سیره

خواسته تا در خود، نشان دهد که پیامبر اسلام در دوران مدینه، سیاستمدارانه! از مردم 
 نویسد:  و در این باره میاي را رعایت کنند!  برابر او آداب و تشریفات ویژه

لوح که به آزادي خوگرفته و اهل تشریفات نبودند، در آغاز کار با رهبر  مردمِ ساده«
خود بدون تکلفّ رفتار کرده و جز اطاعت از اوامر و نواهی قرآن تکلیفی براي خود 

دانستند. ولی این راه و رسم  این رو محمد را یکی چون خود می کردند و از فرض نمی
نبود. پیروان بایستی قدري خود را جمع کرده و احترامی را که در خور بدوي قابل دوام 

اصول  هحجرات که به منزل هسور 5-1هاي  امیر و رئیس است منظور دارند(!!) آیه
 ].180 هصفح[! »ا معین کندتشریفاتی(!!) است نازل شده تا حدود رفتار آنها ر

اند به مناسبت  حجرات همانگونه که ابن هشام و دیگران آورده هباید دانست که سور
فکر بودند،  ادب و کوته  به مدینه نازل شده است. آنها که غالباً مردمی بی» تمَیم بنی«ورود 

 زدند:  پیامبر گرد آمده و فریاد می هدر پشت خان

خرُج إِلَينا يا ُ�َ «
َ
دُ ... جِئناأ  .1!»كَ نُفاخِرُ  كَ مَّ

 !.»ایم تا با تو مفاخرت کنیم اي محمد بیرون بیا! ما به نزدت آمده«یعنی: 

                                                                                                             
تن مقتولین مسلمان که ماموریت تبلیغاتی داشته و در  44تن. در این آمار از  16نیست و مقتولین مسلمان 

 قریظه نام برده نشده است. کشته شدند ذکري به میان نیامده و همچنین از کشتگان بنی» بئرمعونه«و » رجیع«
 .562و  561، ص 2هشام، ج  سیره ابن -1
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در چنین شرائطی که گروهی نادان و خودستاي، مدینه را با سر و صداي خویش پر 
 گوید که: ین مسائل اخلاقی سخن میتر ه حجرات از عالیکرده بودند، سور

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  .]11الحجرات: [ ﴾...�ٍ قوَۡ  مِّن مٞ قَوۡ  خَرۡ �سَۡ  َ�  ءَامَنُوا

ْ مِزُوٓ تلَۡ  وََ� ﴿ نفُسَُ�مۡ  ا
َ
ْ  وََ�  أ ِ  َ�ناَبزَُوا  ٱب

َ
 .]11الحجرات: [ ﴾...بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ْ جۡ ٱ﴿ نِّ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  تَنبُِوا نِّ ٱ ضَ َ�عۡ  إنَِّ  لظَّ  .]12الحجرات: [ ﴾...مٞ إثِۡ  لظَّ
ْ َ�َسَّ  َ�  وَ ﴿  .]12الحجرات: [ ﴾...ضًاَ�عۡ  ضُُ�م�َّعۡ  تَبَ�غۡ  وََ�  سُوا
مَا﴿ ۡ ٱ إِ�َّ ٞ إخِۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل صۡ  وَة

َ
ْ فَأ خَوَ�ۡ  َ�ۡ�َ  لحُِوا

َ
 .]10الحجرات: [ ﴾...ُ�مۡ أ

�ۡ  إنَِّ ﴿
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  .]13الحجرات: [ ﴾...ُ�مۡ قَٮ

 یعنی: 
 .»ه دیگر را ریشخند نکند...الا اي مؤمنان! هیچ گروهی از شما گرو«
 .»و بر یکدیگر طعن مزنید وبا القاب ناپسند همدیگر را یاد مکنید...«
 .»ها، جرم وگناه است... ها دوري کنید که برخی از گمان از بسیاري گمان«
 .»در کار یکدیگر جاسوسی نکنید و در غیاب همدیگر بدگویی ننمایید...«
 .»میان دو برادر خود، صلح و آشتی دهید... همانا مؤمنان برادر یکدیگرند پس«
 .»ترین شما نزد خدا کسی است که پرهیزکارتر باشد... همانا گرامی«

کریمه، جوي اخلاقی است تا آنجا که  هشود جوِّ این سور چنانکه ملاحظه می
 گوید: نویس تازه نیز ناچار! بدین امر اذعان نموده و می سیره
ها آیه  دهد ... ده گر هست که آداب زندگی را یاد میهاي دی در سوره حجرات آیه«

 ].186 هصفح[. »قرآن، درس آداب سکون و حسن رفتار و اخلاق است...
در چنین فضاي عطرآگینی، قرآن مجید علاوه بر پیام عمومی به بشر، بدویان عرب را 

 فرماید:  آموزد و در آغاز سوره می ادب و اخلاق می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِيٱ � ْ  نَ �َّ ْ  َ�  ءَامَنُوا مُوا ِ ٱ يدََيِ  َ�ۡ�َ  ُ�قَدِّ  .]1الحجرات: [ ﴾...ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

ْ َ�عُوٓ ترَۡ  َ� ﴿ صۡ  ا
َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  وََ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ صَوۡ  قَ فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ِ  ۥَ�ُ  هَرُوا  ٱب

 .]2الحجرات: [ ﴾...لِ قَوۡ لۡ
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ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ونَ  �َّ صۡ  َ�غُضُّ
َ
ٰ أ ِ ٱ رسَُولِ  عِندَ  َ�هُمۡ َ� وَْ�ٰٓ  �َّ

ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ ُ ٱ تَحَنَ مۡ ٱ �َّ  قلُوَُ�هُمۡ  �َّ

 .]3الحجرات: [ ﴾...وَىٰ للِتَّقۡ 
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ٓ  مِن ُ�نَادُونكََ  �َّ �ۡ  تِ جَُ�ٰ �ُۡ ٱ ءِ وَرَا

َ
 .]4الحجرات: [ ﴾٤ قلِوُنَ َ�عۡ  َ�  َ�هُُمۡ أ

�َّهُمۡ  وَلوَۡ ﴿
َ
�  ْ وا ٰ  صََ�ُ َّهُمۚۡ  �خَۡ�ٗ  لََ�نَ  هِمۡ إَِ�ۡ  رُجَ َ�ۡ  حَ�َّ ُ ٱوَ  ل  .]5الحجرات: [﴾ ٥ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ
 :یعنی

 .»اش پیشی نگیرید... الاَ اي مؤمنان! درانجام کارها از فرمان خدا و فرستاده«
گفتن، صداهاي خود را از آواي پیامبر بالاتر نبرید و بر سر او فریاد  به هنگام سخن«

 .!»نکشید...
هاي ایشان را به تقوي  کنند، خدا دل خدا ملایم می هفرستاد کسانیکه صداهاي خویش را نزد«

 .»آزموده است...
 .!»گیرند کنند بیشترشان خرد را به کار نمی ها تو را ندا می آنانکه از پشت حجره«
خداوند آمرزنده و و کردند تا به سوي آنان بیرون روي براي ایشان بهتر بود  و اگر صبر می«

 .»مهربانست

گوید و  سخن می »تشریفات شاهانه!«نگار از  آیاتی که به نظر سیره هاینست مجموع
 .خواند! اي در برابر پیامبر اسلام فرا می پیروان اسلام را به اجراي مراسم ویژه

نموده! از اینکه قرآن  ها در برابر فلان پادشاه ستمگر کمر خم می شگفتا کسی که سال
پیامبر خود فریاد نزنند و با وي به آرامی  مجید به مسلمانان سفارش کرده است تا بر سر

 .شمرد! می» اصول تشریفات در دوران قدرت«گیرد و اینکار را از  سخن گویند، ایراد می
کردند اما این دعوت، با آئین  مردم را به تواضع دعوت می آري پیامبران خدا

خوانند تا  میبازان! تفاوت جوهري دارد. سیاستمداران ، مردم را به فروتنی  سیاست 
خواستند تا مردم با  می خویش را ارضاء خود کنند. ولی انبیاء هطلبان تمایلات جاه

رعایت تواضع، خود بزیور اخلاقِ پسندیده آراسته شوند و از تکبر و خودپسندي مصون 
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اند و پیامبران راستین، براي  منافع نفسانی خویش همانند. پس، شیفتگان سیاست! در اندیش
 کوشیدند. و تهذیب دیگران میاصلاح 

در سیاق آداب تربیتی و اخلاقی  -چنانکه گفتیم-دستوراتیکه در سورة حجرات آمده 
ترین دلیل  کند. روشن جاي دارد و قرآن کریم به طور کلی با چنین نظري آنها را بیان می

ه بر این موضوع آن است که سفارش به ادب در کلام، و ملایم سخن گفتن، در دوران مکّ
 خوانیم: لقمان می هانکه در سورشود چن نیز آمده و در خلال اندرزهاي قرآنی دیده می

كَ  تصَُعّرِۡ  وََ� ﴿  ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ�  للِنَّاسِ  خَدَّ
َ
ۖ  ضِ �ۡ� َ ٱ إنَِّ  مَرحًَا  ١٨ فخَُورٖ  تَالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ

نَ�رَ  إنَِّ  تكَِۚ صَوۡ  مِن ضُضۡ غۡ ٱوَ  يكَِ مَشۡ  ِ�  صِدۡ قۡ ٱوَ 
َ
 ٱ أ

َ
ٰ صۡ ۡ�  .]19-18لقمان: [﴾ ١٩ مِ�ِ �َۡ ٱ تُ لصََوۡ  تِ َ�

روي خود از مردم متاب (انها را تحقیر مکن) و در زمین به تکبر گام مزن که خداوند «
صداي خود را ملایم و در رفتارت معتدل باش و . دارد متکبران و خودستایان را دوست نمی

 .!»ن استکه نامطبوعترین صداها، صداي خرا کن

 -هم در مکّه و هم در مدینه-گفتن  بنابراین، از تفاخر دورشدن و به ملایمت سخن
 همورد عنایت قرآن مجید قرار داشته و از اصول تشریفات! شمرده نشده است بلکه در زمر

آداب اخلاقی و فضائل انسانی به شمار آمده است. ولی سناتور ناآگاه و مغرور! که نه از 
شناسد تا به مصداق:  اي دارد و نه آیات همگونِ قرآن کریم را می ی بهرهدرك نکات قرآن

هُ بَعضاً « ُ بَعضُ فَسرِّ رآنُ يُ گویی  ، یکی را با دیگري تفسیر کند، ناگزیر! راه تمسخر و هزل»القُ

 نویسد: را در پیش گرفته و می
از شأن او خواهد با پیغمبر وي چنین رفتار کنند (بر سرش فریاد زنند) چه  خدا نمی«

شود زیرا پیغمبر او موفقّ شده! و دیگر مثل سابق که با یاران خود در کندن  کاسته می
 .]181صفحه [ .»کرد، نیست (!!) برداري شرکت می خندق و خاك
میان افیون و دود بهتر از این نتواند بود! ولی اگر جناب نویسنده، نویسی در البتّه سیره

ود و نظري روشن به تاریخ اسلام میافکند، تواضع گش  دیدگان خمارش! را بیشتر می
 دید. پیامبر را در واپسین روزهاي عمر وي نیز به خوبی می شگفت
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دُ الغابَ « :در کتاب ابن اثیرخ معروف، مور فَ  ةِ أُسُ عرِ حابَ  ةِ فی مَ اي را که در حادثه» ةِ الصَّ

گزارش  ) رویداده بدین صورتمر رسول اکرمع (اواخرِ رمضان سال نهم هجرت
 :کند می

نصاريِ به پیشواز او رفت و پیامبر سعد الاتَبوك به مدینه بازگشت،  هاز غزو پیامبر
هاي ترا این چنین خشن  دست، در دست وي نهاد. آنگاه از سعد پرسید: چه چیزي دست

کنم و مخارج  ساخته است؟ سعد پاسخ داد: اي رسول خدا من با ریسمان و بیلچه کار می
 نویسد: پردازم، ابن اثیر می ا میام ر خانواده

ِ يَدَهُ وَ َ�قَبَّلَ رسَُولُ االله« هَا النّارُ �  .1!»قالَ هذِهِ يَدٌ لاَ�مَسَّ
دست سعد را بوسید و گفت: این دستی است که آتشِ دوزخ بدان  رسول خدا«یعنی: 

 !.»رسد نمی
دست خود را و این، همان پیامبري است که چون خواستند بر دست وي بوسه زنند، 

 ت:کشید و گف

عاجِمُ بِمُلُو�ِها، وَلسَتُ بِمَلِ «
َ
ناَ رجَُلٌ�ٌ مِنُ�مكٍ هذا تَفعَلُهُ الأ

َ
 .2!»، إِنَّما أ

کنند و من شاه نیستم، من مردي از  این کاري است که غیرعرب با پادشاهان خود می«یعنی: 
 !.»خودتان هستم

بوسد ولی اجازه  تواضع و محبت میآري، پیامبر گرامی، دست کارگر مسلمان را از راه 
 .3دهد که دست خودش را از سر تعظیم و تجلیل ببوسند! نمی

                                           
دُ الغاب -1  .269، ص 2، ج ةاُسُ

 .133، ص 1، ج الشفا -2

سال براي آنکه نشان دهد پیامبر اسلام در مدینه مراسم و تشریفاتی براي خود مقرّر داشته! به دو  23نویسنده  -3
ل آن، مسلمانان را از ورود از سوره احزاب که در خلا 53کند! یکی آیه  تناسب در قرآن کریم استناد می آیه بی

از سوره مجادله که دستور  12کند. و دیگري آیه  ناخوانده به خانه پیامبر و توقّف طولانی در آنجا نهی می
به فقیران صدقه دهند. پر واضح است که آیه نخستین در مقام بیان  دهد مسلمانان بیش از نجواي با پیامبر می

هاي مهم خود  دهد که وي را از کارها و مسئولیت ران پیامبر هشدار میاصول تشریفات! نیست بلکه به معاص
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در  علییعنی  ترین شاگردان پیامبر از اینجا است که نزدیکترین و خصوصی
 سادگی و تواضع وي چنین گفته است:وصف 

رضِ وَ وَلَقَد كان«
َ
َ يأَُ�لُ عَلىَ الأ صِفُ �ِيَدِهِ نَعلَهُ وَ�َرَ�عُ َ� َ�لِسُ جَلسَةَ العَبدِ وَ �

هُ وَ   .1»�َرُ�بُ الحِمارَ العارِی ...�ِيَدِهِ ثوَ�َ
شاهانه)! و همچون بردگان  هخورد (نه بر سفر بر روي زمین غذا می پیامبر خدا«یعنی: 

زد، و بدست  نشست، و با دست خود پاي افزارش را وصله می تکلّف) برخاك می (ساده و بی
 .»شد... کرد، و بر خرَ ِبرهنه (بدون زین و برگ) سوار می ا رفو میاش ر خویش جامه

شاعر روزگار - حسان بن ثابتِ هالقصید  جا دارد این بخش از کتاب خود را با بیت
 گفته است: به پایان رسانیم که پس از وفات رسول اکرم -پیامبر

دَ الوَ  قَ دٍ ـمـما فَ َمَّ ثلَ محُ ونَ مِ  اضُ
 

لا  تّ  وَ هُ حَ ثلُ دُ مِ فقَ ة يُ يامَ  2ی القِ
 

 کس چو محمد ندید در گـذرِ روزگـار  
 

 پیر کهنسال دهـر ندیـده چـون او بهـار     
 

 3مـردم شـکار!   هتا به قیامت فکـن دیـد    دیده نیابد چنان که مصطفی بوده است
 

 پایان بخش سوم

                                                                                                             
باز ندارند و شب و روز، او را به میهمانداري وادار نکنند! (که البتّه پیامبر خدا، همچون سناتوران بازنشسته، 

رازي نیز از ابومسلم  چنانکه طبري در تفسیرش از ابن زید آورده و فخرالدین-بیکار نبوده است)!. اما آیه دوم 
آمدند و بدون نیاز، با  از آن رو نزول یافته که برخی از مالدوستان پیاپی بسوي پیامبر می -گزارش کرده است

بطور –نمودند تا به دیگران نشان دهند که از خواص اصحاب و نزدیکان پیامبرند! اما همینکه  نجواي می  وي
نجواي با رسول به فقیران صدقه دهند، آنان خود را به کنار کشیدند  دستور رسید تا مسلمانان پیش از –موقتّ

و فریبکاري ایشان خنثی گشت و توطئه از میان برفت! اینک، دو آیه مزبور چه پیوندي با تشریفات دارند؟ حلّ 
 نگار نابغه است!. این معما بر عهده سیره

 .البلاغة  نهج  159خطبه  -1

 .457و دیوان حسان بن ثابت، ص  666، ص 2سیره ابن هشام، ج  -2
 ترجمه بیت حسان، از نویسنده این کتاب است. -3
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 (مدارکی که در این کتاب از آنها نام برده شده است)

 کتاب الهی                                          قرآن کریم 

 منسوب به انبیاء الهی کتاب مقدس -1

 (در تفسیر و علوم قرآن)

 محمد بن جریر طبري )البيان  جامعتفسیر طبري ( -2

 محمود بن عمر زمخشري تفسیر کشاّف -3

 فضل بن حسن طبرسی مجمع البيانتفسیر  -4

 قرطبی اندلسی )آنالجامع لأحكام القرتفسیر قرطبی ( -5

 فخر رازي مفاتيح الغيبتفسیر  -6

 قاضی بیضاوي )التنزيل أنوارتفسیر بیضاوي ( -7

 الدین محلیّ و سیوطی جلال تفسير الجلالين -8

 راغب اصفهانی مفردات غريب القرآن -9

 ین سیوطیالد جلال الإتقان فی علوم القرآن -10

 واحدي نیشابوري أسباب النزول -11

 دکتر روشنگر! ناسی قرآنبازش -12

 و مغازي)  نبوي ة(در سیر

ير -14  ابن هشام ةالنّبويّ  ةالسّ

ير -15  ابن کثیر ةالنّبويّ ة السّ

ير -16  زینی دحلان ةالنّبويّ  ةالسّ

ير -17  علی بن برهان الدین حلبی ةالحلبيّ  ةالسّ
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 ابن سعد الطّبقات الكبری -18

 ابن جوزي مصطفیـالوفا بأحوال ال -19

فا بتعريف حقوق ال -20  قاضی عیاض اندلسی مصطفیـالشّ

ارم ال -21 سولـالصّ  ابن تیمیه مسلول علی شاتم الرّ

 مقریزي متاعـاله والحفدسول من الأنباء وإمتاع الإسماع بما للرّ  -22

يرمغازی وـفنون ال عيون الأثر في -23 مائل والسّ  اسابن سید النّ الشّ

 رسیطب إعلام الوری بأعلام الهدی -24

 واقدي مغازیـال -25

 بلاذري البلدان  فتوح -26

27- دحیوه محم د حسین هیکلمحم 
28- جان دنپورت د و قرآنعذر تقسیر به پیشگاه محم 

 (در تاریخ)

 محمد بن جریر )كملوـالتاری الأمم وتاریخ طبري ( -29

 یعقوبی تاریخ یعقوبی -30
 توماس آرنولد تاریخ گسترش اسلام -31
 ادوارد گیبون  خ انحطاط و انقراض امپراطوري رومتاری -32
33- ویل دورانت نتاریخ تمد 
 حبیب لوي تاریخ یهود ایران -34

 اسرائیل و لفنسون بلاد العرب تايخ اليهود في -35

 مجتبی مینوي تاریخ و فرهنگ -36
 ابن بلخی نامه فارس -37
 عبدالرحّمن بن خلدون ابن خلدون همقدم -38
 ن مزاحمنصرب ن صفی هوقع -39
 پطروشفسکی اسلام در ایران -40
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 (در فقه و حدیث)

 محمد بن اسماعیل صحیح بخاري  -41

 مسلم بن حجاج )الجامع الصحيحصحیح مسلم ( -42

 ابوداود صحیح ابوداود -43
 ترمذي صحیح ترمذي -44
 قزوینی هابن ماج سنن ابن ماجه -45

 دارمی سنن الدارمی -46

 نساک بن مال موطّأـال -47

 احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل -48
 طیالسی مسند طیالسی -49

 ابن حجر عسقلانی فتح الباری بشرح صحيح البخاری -50

 قاضی ابویوسف الخراج -51

 قاسم بن سلاّم الأموال -52

ياسيّ  -53 اشد ةالخلافو للعهد النّبویّ  ةمجموعه الوثائق السّ  محمد حمیداالله ةالرّ

 احمد زکی صفوت ائل العربرس ةجمهر -54

 جمعی از خاورشناسان مفهرس لألفاظ الحديث النبویـمعجم الـال -55

بيدیـفتح ال -56  شرقاوي مبدی بشرح مختصر الزّ

ل فی س -57  الدین متقّی علاء الأفعالنن الأقوال وكنزالعماّ

غير في -58  سیوطی أحاديث البشير النّذير الجامع الصّ

 زالیغ الدين إحياء علوم -59

 غزالی کیمیاي سعادت -60

سول -61  منصور علی ناصف التّاج الجامع للأصول فی أحاديث الرّ

 عبدالرزّاق مصنّفـال -62

 گردآورنده شریف رضی ةالبلاغ نهج -63

 شیخ طوسی تهذيب الأحكام -64
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 حرّ عاملی ةوسائل الشيع -65

ايع -66  ابن بابویه علل الشرّ

 ویهابن باب من لايحضره الفقيه -67

 شیخ محمد حسن جواهر الكلام -68

 ابن زنجویه الأموال -69

 (در دیوان شاعران)

 حسان بن ثابت دیوان حسان بن ثابت -70
 حطیئه دیوان الحطیئه -71
 ناصرخسرو قبادیانی دیوان ناصرخسرو -72
 الدین مولوي جلال دیوان مثنوي -73
 حافظ شیرازي دیوان حافظ -74

 (در کتب متفرقه)

د الغاب -75 حاب ةمعرف في ةأُسُ  ابن اثیر جزري ةأحوال الصّ

 ابن اسحق ندیم  الفهرست -76

 جمعی از علماي یهود تلمود -77

يعو ةالعقيد -78  چند تن از فضلاي مصر هترجم -گلدزیهر ةالشرّ

 منتسکیو القوانين روح -79

 ابن منظور        لسان العرب -80
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